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مندان به ادبیّات شیرین فارسی، قرائت یک فاتحه به نیتّ  آموزان، دبیران و دیگر علاقه این جزوه، برای دانش  مطالعه هزینه    

 مرحومم است.    مادرو  پدر

 مندان زبان و ادبیات فارسی آموزان، دبیران و علاقه سلام و درود خدمت شما دانش 

تالیف شده است. پیش از این، جزوات بنده به صورت    1402بعد از کنکور تیر  جزوات بنده جدیدترین ویرایش جزوات من است که    5نسخه  

ها تالیف دو سه در اختیارتان قرار گرفته بود. جزوات قبلی نیز بسیار کامل بودند ولی با توجه به اینکه اکثر تست 4و  3و  2و  1های نسخه

سال قبل بودند، در پی فرصتی بودم که سطح سوالات را کمی بالاتر ببرم تا مطابقت بیشتری با کنکورهای جدید داشته باشند. لذا مهمترین  

ها دقّت کنید، متوجّه خواهید شد  هایی که اگر کمی به سطح آنهای آن است. تست های قبلی، در تستبا نسخه   5تغییر جزوات نسخه  

ها، عرق بریزد تا در کنکور نفس  آموز باید در حل این تست توایی هستند. برخلاف دبیران دیگر من معتقدم دانش سوالات بسیار قوی و پُرمح

کند. آموز نمی ها هیچ کمکی در کنکور به دانش های آسان و حل آن ها اینگونه نیست و تست ها و پکیجراحت بکشد! ولی در بسیاری از کتاب 

نیاز خواهد کرد. پس  ای بی ها شما را از هر تست و درسنامهها و یادگیری آن گویم؛ مطالعه این جزوات و حل این تست با اطمینان کامل می 

 پرقدرت و با خیال راحت این جزوات را بخوانید تا درصدی عالی کسب کنید. 

ها را دارند. برای بنده خیلی راحت و  نامه ترین درسبخش و جزءجزء این جزوات خواهید فهمید که این جزوات کامل با مطالعه بخش   -   1

تر بود که این جزوات را در اختیار موسسه و انتشاراتی قرار دهم و از مزایای مادی و معنوی آن برخوردار شوم. ولی در این صورت  اقتصادی 

 اف آن استفاده کنند.دی اجازه نداشتم که این جزوات را در کانال قرار دهم تا همه افراد به صورت رایگان از پی

شود. با نگاهی سطحی بر این جزوه و دیگر جزوات بنده، خواهید دید که قطعا برای تالیف هر جزوه و کتابی، زحمات بسیاری کشیده می  -   2

آرایی این جزوه و جزوات  ها تمرکز و نوشتن، برای تایپ و صفحهبرای تالیف آن زحمت بسیاری کشیده شده است. اینجانب علاوه بر ساعت 

 ام.  دیگر، مبلغ قابل توجهّی هزینه کرده

اند و در انتهای جزوه از شما یاد خواهم کرد!!!« به ام تایپ کردهسال گذشته دبیری پیام داد و گفت: »با اجازه شما این جزوات را داده  -   3

ام. دوم اینکه با این تایپ و  ای به هیچ دبیری ندادهاست؛ اولّ اینکه بنده اصلا چنین اجازه چند دلیل این کار دور از انصاف و ناصحیح بوده

ای در کار بوده باشد؟ سوم اینکه بسیاری افراد به اعتبار علمی یک مولّف  بندی زیبا چه لزومی داشت مجدّد تایپ شود جز اینکه قضیهصفحه

امه  شناسن این اثر بی  -توسط هر فردی -گیر خوانند و با حذف نام بنده از هر صفحه و انتقال آن به آخر جزوه، عملا با یک غلط آن اثر را می 

کنم که پس از تایپ این  خواهد شد. چهارمین دلیل که از دلایل دیگر بسیار مهمتر است این است که صادقانه و حقیقتا خدمتتان عرض می

ام )اگر  ماه وقت گذاشته   3حداقل بیش از   بندی هر کدام،قیمت موسسات مطرح، برای ویرایش و صفحههای گران جزوات توسط تایپست 

فاصه« و دیگر علائم ویرایشی رعایت شده است تا زیبایی جزوه، مطالعه را  بینید در تمام این جزوه حتیّ »تشدید« و »نیمملاحظه کنید می

تر کند(. تالیف این جزوات، اینطور نبوده که پس از تایپ با یک ویرایش خدمتتان ارائه شده باشد. اگر آن دبیر محترم،  آموز دلنشین برای دانش 

ای خواهد  به خرج دهد و نام بنده را هم در هر صفحه جزوه بیاورد، باز هم در حق من جفا کرده است، چرا که قطعا جزوه نهایت انصاف را  

 بود با هزار غلط تایپی و ... 

جزوات اینجانب، بدون نام بنده خودداری    تکثیرنهادن به تالیف و کار بنده، از  مورد فوق، از دبیران ارجمند، خواهشمندم، برای ارج  3با توجّه به  

 اف استفاده کنند.دیپی  از همین  برای تدریس  شودام، توصیه میکنند و با توجّه به اینکه اسم خود را نیز از وسط صفحه )واترمارک( برداشته

 

برداری از این جزوه و جزوات دیگر من، برای تالیف، پیگرد قانونی دارد. هر گونه کپی 



 

 

 
 

 آموزان عزیز سلام دانش 

ای است که برای عروض و قافیه تالیف شده است. با مطالعه جزوه  و کارآمدترین جزوه  ترین، زیباترین جزوه پیش روی شما بدون شک کامل

آموزان، باعث شد کلمه به کلمه یابید برای تالیف آن زحمت بسیاری کشیده شده است. حساسیت بنده در زیبایی منابع درسی دانش درمی

گذاری اصطلاحات عروضی همچون »فاعلِاتُن، مُستَفعِلُن و ...« رعایت  بندی کنم. در تمام صفحات جزوه حرکت جزوه را به طور مجزا رنگ 

اند، ما بین حروفِ کلمات، خطِ  هایی که تقطیع شده شده است تا این اصطلاحات را به طور دقیق و درست و راحت یاد بگیرید. در تمام مثال 

بَر فقط برای این منظور انجام شد که  و حروف از همدیگر تفکیک شوند. مشخّص است که این کارِ بسیار زمانکشیده آمده است تا کلمات  

حاصل چندین سال تحصیل بنده در مقاطع عالی دانشگاهی    -و دیگر جزوات بنده    -ای زیبا، مطالب را بهتر یاد بگیرید. این جزوه   شما با جزوه 

های  دهم، در صورت مطالعه جزوه و مشاهده فیلمهای کنکور است. لذا این اطمینان را به شما میسال تدریس بنده در کلاس   18و همچنین  

نامه ویدئویی، تدریس به صورتی بوده  آموزشی، قطعا و حتما عروض و قافیه را یاد خواهید گرفت. نکته دیگر اینکه هم در جزوه و هم در درس

ترین ن شاء الله و به امید خدا یاد خواهید گرفت. بدون شک عروض و قافیه مهمترین و ضروری است که عروض سماعی را نیز یاد بگیرید و إ

های جزوه را انجام دهید و  شود حتما تمرینتوصیه می   مبحث ادبیات اختصاصی است و برای آموختن آن باید تلاشی درخور داشته باشید.

 های خود را تثبیت کنید.غافل نشوید و با تکرار مطالب آموخته سپس جواب آن را در جزوه ببینید. از عروض سماعی  

هاست.  های منحصر به فرد این جزوه ارائه بهترین راهکارهای تستی و آموزش نکات عروض سماعی به جدیدترین و بهترین روش از ویژگی

 هر سوال سختی در مبحث عروض و قافیه پاسخ خواهید داد. بدون شک با یادگیری و مطالعه جزوه بر  

هایی بسیار بسیار  ساختار جزوه به این صورت است که ابتدا درسنامه عروض و قافیه در یازده فصل ارائه شده و در پایان هر فصل تست

های سراسری داخل و خارج  ها را پاسخ دهید. پس از آخرین فصل، تمام آزمون کاربردی و ارزشمند قرار گرفته است. حتما سعی کنید تست 

 ساز کنکور طراحی شده است.  آزمون تالیفی و شبیه  6سال گذشته آمده و در پایان    5کشور  

 داده شده است.   پاسختمام این سوالات به صورت ویدئویی و مفصل    VIPهای  دارم در پکیجمجددا اعلام می 

 

 

 شاد و سلامت باشید

 دوستدار شما: دکتر ابوذر احمدی 
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تا پایان فصل ششم برای علوم و فنون سال دهم، فصل هفتم و تا نیمه فصل هشتم برای علوم و فنون سال توجّه:  

سال،   3یازدهم و از نیمه دوم فصل هشتم تا پایان فصل دهم برای علوم و فنون سال دوازدهم و فصل یازده برای هر  

 باشند. ساز کنکور می های تالیفی و شبیههای گذشته و فصل سیزدهم آزمونهای سراسری سالفصل دوازدهم آزمون

 

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و یا کانال 

 تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.
در تلگرام  یا  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSواتساپ و یا به صورت 



 

 

 5عروض و قافیه نسخه 

1 

 ابوذر احمدیدکتر 

@aboozar_ahmadi63 

 
 گویند.می  «عروض»علم شناخت وزن شعر را   1

 .ترین عامل پیدایش شعر است، اساسیعاطفه 2

 گیرد.  شاعر برای انتقال عاطفه از زبان بهره می 3

 « است.  وزنترین و موثرترین عامل »پس از عاطفه، مهم  4

 .  ی تزئینی نداردجنبه وزن جزء طبیعی شعر است و   5

 تأثیر وزن بر انتقال پیام یا احساس و عاطفه غیر انکار است.   6

 اند.  مقدس نیز از این امتیاز )وزن( بهره برده   حتیّ کتب 7

 « آشکارترین ابزار موسیقی شعر است. وزن» 8

 افزاید. مثلاً:بر قدرت کلام و اثرگذاری آن میعاطفه  و  وزن  سویی  تناسب و هم 9
 اگر قرار است از مطلبی شاد سخن بگوئیم، بهتر است وزنی تند و ضربی انتخاب کنیم. 

 گیریم. اگر قرار است اندوهی را بیان کنیم، از وزنی آهسته بهره می 

 شود.  می  سبب کشف لحنتوجّه به فضای عاطفی و آهنگ متن،   10

 کند.تر میمحتوا را آسانتر و درک  مناسب هر متن، خواندن را دلنشین   لحنتشخیص   11

 شود.  وزن، ادراکی است که از احساس یک نظم مشخّص حاصل می  12
 نمای موزیکال و یا حتیّ پختنِ نان توسطّ نانوایان. مثل حرکت منظمّ چرخش لاستیک دوچرخه یا یک آب

 ی حس شنوایی است. وسیله ادراک وزن، حواس پنجگانه هستند. در شعر این حس، بر عهده  13

 برد. یابد و لذتّ می های آوایی است که گوش، آن نظم را در میدر واقع وزن یک شعر، تکرار منظمّ پایه 14

 های آوایی است. »علم عروض« علم شناخت کمّیّت و کیفیّت این پایه  15
 ساخته شده است. مثلاً بتوانیم تشخیص بدهیم هر مصراع بیت زیر، از چهار بار تکرار پایه آوایی »فعَولُن«  

    

وحشی مرغِ  این  که  را  دلم   مرنجان 

فَعولُن  فَعولُن  فَعولُن    فَعولُن 
 

نشیند  مشکل  برخاست،  که  بامی   زِ 

فَعولُن  فَعولُن  فَعولُن   فَعولُن 
 

 اند. های آوایی ساخته شدهیا تشخیص بدهیم ابیات زیر از کدام پایه         
 

بوسیدم  لبت  که  بودی   خواب 

فَع فَعَلاتُن     لُن فاعِلاتُن 
 

چقَ  دزدی  است! دقند  شیرین   ر 

فَع  فاعِلاتُن     لُن فَعَلاتُن 
 

طلـب نیست آب  مراد  همیشه   نکرده 

فاعِلُن  مفَاعیلُ  فاعِلاتُ   مَفعولُ 
 

بهانه  قربانی گاهی  که  است  کنندای   ات 

فاعِلُن  مفَاعیلُ  فاعِلاتُ   مَفعولُ 
 

محروم   تو  روی  از  و  معروفم  تو  کوی   در 

فعَولُن  مَفاعیلُ  مَفاعیلُ     مَفعولُ 
 

دهن  ندریده آلوده گرگ  یوسف   ی 

فعَولُن  مَفاعیلُ  مَفاعیلُ   مَفعولُ 
 

 

 دهد که با شنیدن هر بیتی، وزن آن را تشخیص بدهیم.  علم عروض به ما یاد می 

 

 اول فصل

 مقدمه
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 ابوذر احمدی    دکتر  5عروض و قافیه نسخه 

@aboozar_ahmadi63 

 برای تشخیص وزن یک شعر دو راه وجود دارد:  

 شنیداری و سماعی  -1

 استفاده از تقطیع و ... )علم عروض( -2

 

 گوئیم.  شعر، وزن آن را می   شنیدنحالتی است که با    شنیداری و سماعی:  -1

شدیم مقیّد  یکباره  تو  به   ما 

فاعِلُن مُفتعَِلُن     مُفتعَِلُن 
 

شسَت   به  ماهی  و  آمد  دام  به   مرغ 

فاعِلُن مُفتعَِلُن   مُفتعَِلُن 
 

 

ها و انجام چند عمل دیگر،  بندی آنحالتی است که با تقطیع شعر به هجاهای کوچک و دسته   استفاده از تقطیع و ... )علم عروض(:  - 2

 . تر خطاپذیر استولی کماین روش زمان بیشتری نیاز دارد  رسیم.  به وزن شعر می

 

 دهیم:در روش استفاده از تقطیع، مراحل زیر را به ترتیب انجام می 

 ما به تو یکباره مقیَّد شدیم   درست خواندن شعر:  -1

 ما بِ تُ یِک بارِ مُقیَیَد شُدیم نوشتن به خط عروضی:    -2

 مُ   قیَ         یَد  شُ  دیم    رِ    با      ما  بِـ  تُ  یِکـ                 تقطیع هجایی:                                                         -3

 ــ  Uــــ         ــــ    U  Uــــ       ــــ    U  Uــــ           گذاری هجایی:                                               علامت   –  4  ــ

 فاعِلُن    مُفتعَِلُن                مُفتعَِلُن                            ها:های آوایی )ارکان عروضی( و نوشتن معادل آن تقسیم به پایه  -5

 اعمال اختیارات شاعری    -6

 بندی اوزان دسته  -۷

 گذاری اوزان نام  -  8

 شود. اعمال می   5گاه زودتر از مورد    6مورد  توجّه: 

   

 تر است؟ سماعی یا عروضی؟به نظر شما کدام روش بهتر و مطمئن

رسیم، ولی امکان اشتباه بیشتری وجود دارد و در ها حُسن و عیب خاص خود را دارند. مثلاً سماعی، زودتر به وزن میهر کدام از این روش

 تر است.  رسیم، ولی جواب دقیقروش تقطیع هجایی دیرتر به جواب می

آموز هر دو روش را یاد  شود دانشکنکور ناچارید که از روش سماعی استفاده کنید ولی توصیه می  در بعضی از سوالات   توجّه:

به این صورت که با روش سماعی وزن را خیلی سریع تشخیص دهد و سریعا با روش عروضی، وزن    و از هر دو استفاده کند.   بگیرد

نامه عروض را خوب  بنابر این، هم اوزان را تمرین و تکرار کنید تا در روش سماعی مهارت یابید و هم، درس.  داده شده را بررسی کندتشخیص

 بخوانید تا یک روش مطمئن را هم یاد گرفته باشید.

اگر تست به صورتی بود که یک بیت آورده بود و از آن چند سوال مطرح کرده بود، سعی کنید از روش تقطیع استفاده کنید. ولی    توجّه:  

 اگر هر گزینه یه بیت وجود داشت قطعا باید از روش سماعی استفاده کنید.
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  تست فصل اول   
 

 کدام گزینه درست است؟       

 ترین و مؤثرترین عامل، عاطفه است.  پس از وزن، مهم(  2         ترین عامل پیدایی شعر، وزن و آهنگ است.اساسی (  1

 تزیینی ندارد؛ بلکه جزء طبیعت شعر است. ی  وزن در شعر، جنبه (  4            توان عواطف را برانگیخت.تر میبدون ردیف، کم(  3

 کدام گزینه صحیح است؟       

 ترین عامل و مؤثرترین عنصر در تأثیر موسیقایی شعر است. بعد از وزن، عاطفه مهم (  1

 کنیم. ی شاعر، امری حسیّ است که ما آن را از احساس نظم در یک شعر درک میعاطفه (  2

 شدن عواطف آدمی است.  ی تزئینی دارد و علّت محبوبیّت شعر، برانگیختهوزن در شعر جنبه(  3

 شود. توجّه به فضای عاطفی و آهنگ متن، سبب کشف لحن می (  4

        با توجّه به فضای عاطفی و آهنگ متن، لحن کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  

است (  1 قرین  تو  با  آنکه  دارد  جوان   بخت 

غنچه  (  2 مستنددرخت  بلبلان  و   برآورد 

است (  3 چند  سحر  تا  که  داند  کـه  فراق   شب 

 شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی (  4
 

است   برین  بهشت  در  که  نگردد   پیر 

بنشستند عیش  به  یاران  و  شد  جوان   جهان 

است  بند  در  عشق  زندان  به  که  کسی   مگر 

بینی دوستان  که  شب  این  در  است    غنیمت 
 

 دارد؟       تفاوتیا ریتم( با دیگر ابیات  بیت ازنظر آهنگ و موسیقی )وزنکدام   

عمر(  1 خرمن  ببر  باد  گو   همه 

بی(  2 ما  با  مییار   کند وفایی 

سمن (  3 برگ  یا  است  روی  آن  رب   یا 

یار (  4 خون  بریزد  گر  زیبا    یار 

جوَم   دو  نیرزد  تو  بی  جهان   دو 

می جدایی  من  از  گناه   کندبی 

چمن  سرو  یا  است  قد  آن  رب   یا 

می زیبا  گفت  نتوان    کند زشت 
 

 وزن کدام بیت نادرست است؟        

دوست(  1 ای  جهان  از  مقصودی  غایت  تو   مرا 

دلم(  2 مرغ  گرفت  الفت  تو  دام  به   چنان 

رفت(  3 توانم  کجا  نگشایی  در  تو   گرم 

رواست (  4 من  خون  بخوری  اگر  لطف   به 
 

ای    جان  فدای  عزیزت  جان   دوستهزار 

می یاد  دوست کـه  ای  آشیان  عهد   نکند 

دوست  ای  آستان  بر  بمیرم  که  راستان   به 

دوست  ای  مران  خویشتن  نظـر  از  قهرم    به 
 

 کدام بیت حال و هوای متفاوتی دارد؟       

آسمان(  1 کرسی  نه  که  حاجت   چه 

مباد (  2 فرد  او  طلعت  از  پیشگه  و   مجلس 

ملک  (  3 جنگ  به  که  سپاهی  وای   آیدای 

ستاننده(  4 تیغ  به  جهان خ   یگهی   راج 
 

زیـــنه  پـــــی  قــــــر   لان ـــارسزل ـــای 

بهاست  و  فرّ  با  مجلس  و  پیشگه  او  از   که 

آید تبر  زیر  به  که  درختی  وای   ای 

گشاینده تیر  به  حصار   یگهی    بلند 
 

 

 

 

 محتوای کدام بیت با وزن آن هماهنگی ندارد؟        

بی(  1 لشکر  زین  تو   کراننبینی 

غم (  2 و  رنج  و  تبم  در  شب  همه   من 

بردارد؟ (  3 یار خویش  از  دل  کند که  این   کس 

مرغزار (  4 طرف  از  وزید  بهاری   باد 
 

گران   گرز  و  جنگی  مرد   یکی 

کم  هیچ  نشود  فراقش   درد 

سخت سنگ  از  دل  که  کسی  دارد مگر   تر 

زار مرغ  هر  ناله  رسید  گردون  به    باز 
 

 وزن کدام بیت نادرست است؟        

 چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است (  1

تبسّ(  2 آن  از  میزنهـار  که  شیرین   کنی م 

کنم (  3 بر  که  گفتم  تـو  روی  پیش  بـه   شمعی 

زمانآدوش  (  4 یک  بود  خوشم  خواب   رزوی 
 

شکر    از  تو  دهان  است طعم  خوشتر   ناب 

خنده  شکوفه کز  است  یی  خوشتر   سیراب 

است مهتاب خوشتر  نیست که  به شمع   حاجت 

است  خوشتر  خواب  از  تو  روی  بـه  نظر    امشب 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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  انواع واج در زبان فارسی   
 

 « توجّه کنید.    سعادتمندی »ی هجایی واژهبه تجزیه 
     

 منَد دَت  عا سَ هجاییالگوی 

 م     ـَ     ن     د  د     ـَ     ت  ع     ا  س    ـَ  الگوی واجی

 

 اند. ساخته شده واج    4و    3،  2،    2تشکیل شده است و هر هجا نیز به ترتیب از  هجا    4ی »سعادتمند« از  واژه 

 شود.  تقسیم می  مصوتّو    صامتو به دو نوع    ترین واحد آوایی زبان است.کوچک  واج:

ـ ع(، ب، پ، )ت ـ ط(، )س ـ ث  ـ ص(، ج، چ، )ح ـ هـ(،   ء)باشند.  مورد می  23که در زبان فارسی    صدا هستندهای بی واج   صامت:

 ـ  و، ی. ز ـ ض ـ ظ(، ر، ژ، ش، )غ ـ ق(، ف، ک، گ، ل، م، ن،  خ، د، )ذ 

 گیرند.  دسته جای می   2باشند و در  مورد می   6که در زبان فارسی    های صدادار هستندواج   مصوّت:

 گُل(  -دِل     -)سرَ    ـَــِـــُ     مصوتّ کوتاه:

 بی(  - بو      -)با       ا ، و ، ی  مصوتّ بلند:

محسوب  مصوتّ بلند زمانی شود.( نیز می مصوتّ کوتاه )البته » و « . مصوتّ بلندباشند و هم صامت توانند »ا، و، ی« هم میمهم:      نكته  

 شوند که:  می

 تواند اوّلین واج هجا باشد(. )مصوتّ نمی  واج دوم هجا باشنداوّلاً؛  

 باشند.  شده در کلمات زیر، مصوتّ بلند نیستند و صامت می مثلاً حروف مشخّص   صدایی کشیده داشته باشند.؛  ثانیاً

 قت  )  و  ( وَ) ی  (                    لیمِسب  ) ا (                      اَ

 نكته بسیار مهم :   

 است.   واج  6حرف و    4»دِرخَت«  زبان است. مثلاً  نمود آوایی    واج،زبان و    نمود نوشتاری  حرف،  –  1      

 ب(یبلند )س  د( و هم مصوتّیتواند صامت باشد )صِ» یـ ، ی « هم می  - 2      

 » و « چندین حالت دارد.   - 3      

 ُ ت  مصوتّ کوتاه است. تو                  

 د وس  مصوتّ بلند است. سود                  

 قتوَ  صامت است: وَقت                

 و نُ   هم مصوتّ کوتاه است و هم صامت: نو                

 خاهرَ   اهر  وشود(: خ نه صامت است و نه مصوتّ )واج نیست و خوانده نمی                

 ر( ابــر( و هم مصوتّ بلند )یاَتواند صامت همزه » ء « باشد )» ا « هم می  - 4      

 

 دوم فصل

 انواع واج و هجا
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  در زبان فارسی   انواع هجا  
 گیرند:     دسته کوتاه، بلند، کشیده جای می  3نوع است که در    6الگوی هجایی زبان فارسی  

 انواع هجا 

    تو )تُ(، به )بِ(، نـَ ، دو= دُ )عدد(   :مصوّت کوتاهصامت +   1 (  U )  کوتاه

   ( ــــ) بلند
 ما، بو، سی   :مصوّت بلندصامت+  2

 سَر، دلِ، گُل   + صامت:مصوّت کوتاه  صامت +   3

 (  U ــــ)   کشیده 

 کار، بود، سیب   + صامت:مصوّت بلند صامت+  4

 کاشت، دوست، بیست  + صامت + صامت:مصوّت بلند صامت +   5

 رفَت، گفُت، زِشت  + صامت + صامت:مصوّت کوتاه  صامت +   6
 

 چند نكته مهم در مورد الگوهای هجایی  

 شود، چه مصوتّ کوتاه، چه مصوتّ بلند(است. )هیچ هجایی با مصوتّ شروع نمی  حتماً صامتاوّلین واج هر هجا    -1

 است.   حتماً مصوتّدومین واج هر هجا    -2

 یک مصوتّ وجود ندارد.   بیش ازدر هیچ هجایی    -3

 گیرند.مصوتّ در کنار هم قرار نمی  2  گاههیچ  -4

 های کوتاه، امتداد دارند.  ها یا مصوتّ صامت   برابر  2های بلند از نظر آوایی  مصوتّ  -5

 . اشتباه نگیرید هجای کوتاه و بلند را با مصوتّ کوتاه و بلند    -6

 به الگوی هجایی و واجی واژگان زیر توجّه کنید:  

 نجابت 

 بَت جا  نِ الگوی هجایی 

 ت  ـَ ب  ا ج  ـِ ن الگوی واجی

 صامت   مصوتّ کوتاه  صامت  مصوتّ بلند  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  هانوع واج 

 ــ  بلند   Uکوتاه   نوع هجا  ــد   بلن       ــ  ــ
 

نکته خاصی وجود ندارد.    وی خاصی نداشت و بر مبنای الگوهای هجایی، هجابندی شد. اکثر مواقع همینطور است  مثال فوق نکته   توجّه:

 ولی گاه باید به نکاتی دقّت کرد. 

 ی مهم وجود دارد. های هجایی زیر یک نکتهدر هر یک از تقطیع   نکات بسیار مهم:
 

 معلمّ

 لمِ عَل مُ الگوی هجایی 

 م  ـِ ل ل ـَ ع ـُ م  الگوی واجی

 صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  هانوع واج 

 ــبلند      Uکوتاه     نوع هجا  ــبلند       ــ  ــ

 شود.بار تلفظّ می  2شود. چون  بار نوشته می   2واجی که تشدید داشته باشد،   نكته مثال فوق:
 

 خواهر 

 هَر خا  الگوی هجایی 

 ر  ـَ هـ ا خ  الگوی واجی

 صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  مصوتّ بلند  صامت  هانوع واج 

 ــبلند      نوع هجا  ــبلند      ــ  ــ

 شود. حرفی که تلفظّ نشود، نوشته نمی نكته مثال فوق :
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 خانه 

 نِ خا  الگوی هجایی 

 ـِ ن ا خ  الگوی واجی

 کوتاه مصوتّ   صامت  مصوتّ بلند  صامت  هانوع واج 

 ــبلند      نوع هجا  Uکوتاه     ــ
 

توانیم با افزودن » ی « به شود. » ه « ملفوظ را می» ه « غیرِ ملفوظ )ناخوانا( به صورت مصوتّ کوتاه » ــِـ « نوشته می نكته مثال فوق:

 )غیر ملفوظ(  ای  میوه   ، میوه  )ملفوظ( دهی      دهآخر کلمه تشخیص بدهیم.  

 باشند، ملفوظ است. که مخفّف راه، چاه، شاه، ماه، گاه و ... می رَه، چَه، شَه، مَه، گَه و ...  در کلماتی مانند:    » ه « توجّه:  

 ملفوظ است. بده، بجه، بنه و ...  در بن مضارع یا افعال امری همچون:    » ه «           

 دستگیره، هنرکده، تابه، به، که، چه و ....ستاره، ترانه، لانه، خانه، طاقه، رابطه، زاغه،    چند نمونه » ه « غیر ملفوظ:
 

 

 آرش 

 رَش  آ الگوی هجایی 

 ش ـَ ر  ا ء الگوی واجی

 صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  مصوتّ بلند  صامت  هانوع واج 

 ــبلند      ـــ ـبلند     نوع هجا  ــ

 » آ « از دو واج تشکیل شده است. همزه » ء « و مصوتّ بلند » ا «.  نكته مثال فوق:

 احمد 

 مَد  اَح  الگوی هجایی 

 د ـَ م  ح  ـَ ء الگوی واجی

 صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  هانوع واج 

 ــبلند      نوع هجا  ــبلند      ــ  ــ

فوق:  مثال  واج    نكته  اســت.  آمده  زیبایی  بــرای   » ا   « و  دارند  همــزه  یـک  خود  ابتدای  در   » اُ   ، اِ   ، اَ  ترتیـبآن »  بـه   ها 

 باشد. » اَ: ء ، ـَ «، » اِ: ء ، ـِ « و » اُ: ء ، ـُ « می  

 

 ایجاز 

 جاز  ای  الگوی هجایی 

 ز  ا ج  ی ء الگوی واجی

 صامت  مصوتّ بلند  صامت  مصوتّ بلند  صامت  هانوع واج 

 ــبلند      نوع هجا  U  ــــکشیده      ــ

 باشد. »ایجاز، ایران، ایمان، ایراد و...« هجای اول به صورت »ای: ء ، ی« میدر کلماتی مانند   نكته مثال فوق:

 

 اوستا 

 تا اوس  الگوی هجایی 

 ا ت  س و ء الگوی واجی

 مصوتّ بلند  صامت  صامت  مصوتّ بلند  صامت  هانوع واج 

 ــبلند      U   ــــکشیده      نوع هجا  ــ

 

    باشد.اوستا، اوره و...« هجای اول به صورت »او: ء ، و« میدر کلماتی مانند »او،   نكته مثال فوق:
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 آباد نوش 

 باد  شا  نو  الگوی هجایی 

 د ا ب  ا ش و ن الگوی واجی

 صامت  مصوتّ بلند  صامت  مصوتّ بلند  صامت  مصوتّ بلند  صامت  هانوع واج 

 U   ــــکشیده     ـــ ـبلند     ـــ ـبلند     نوع هجا
 

شود و  بینید »ء« از »آ« حذف شده است. هرگاه پیش از همزه، صامت باشد، معمولا همزه حذف می طور که میهمان   نكته مثال فوق: 

   چسبد.صامت قبل آن به مصوتّ بعد آن می
 

 

 د ا ب  ا ء ش و ن هاکل واج 

 نوش  بدون حذف همزه 
 U   ــــ

 آ
 ــ  ــ

 باد 
 U  ــــ

 نو  با حذف همزه 
 ــ  ــ

 شا 
 ــ  ــ

 باد 
 U  ــــ

 دهد.حذف همزه، نوع هجای قبل خود را تغییر می  نكته مثال فوق:
 

 مسائل 

 ئِل سا  مَ الگوی هجایی 

 ل ـِ ء ا س ـَ م  الگوی واجی

 صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  مصوتّ بلند  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  هانوع واج 

 ــبلند      Uکوتاه     نوع هجا  ـــ ـبلند     ــ

 شود. های آن به صورت فوق مشخّص میواج صامت است و واج همزه یک   نكته مثال فوق:

 های مختلف همزه حالت

 مؤمنِ  مسأله  هیئت

 مِن  مُـؤ لِ ءَ مَس  ئَت  هیِ

 م   ـِ    ن  م    ـُ    ء  ل     ـِ  ء     ـَ  م    ـَ    س  ء    ـَ     ت  هـ    ـِ    ی 
 

 پیمان  

 مان  پی الگوی هجایی 

 نْ ا م  ی ـِ پـ الگوی واجی

 صامت  مصوتّ بلند  صامت  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  هانوع واج 

 ـــ ـبلند     ـــ ـبلند     نوع هجا

شود، لذا هجاهای » بان، بون،  شود و خوانده نمی « در وزن حذف می  ا، و، ی  های بلند »»نْ« )نون ساکن( بعد از مصوتّ   نكته مثال فوق:

تر از همیشه تلفظّ شود بلکه مصوتّ بلند کمی کوتاهآیند. در واقع » ن « حذف نمیبـه حساب می«    بین « معادل هجاهای » با، بو، بی

شده و هم به شوند. )در این جزوه »  نْ « را هم به صورت حذفشود. یعنی » بان، بون، بین « چیزی شبیه » بَن، بُن، بِن « تلفظّ میمی

 ( تا با هر دو حالت آشنا باشید.  نشده در نظر گرفتمصورت حذف 

 بیابان 

 بان  یا بِ الگوی هجایی 

 ن ا ب  ا ی ـِ ب  الگوی واجی

 صامت  مصوتّ بلند  صامت  مصوتّ بلند  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  هانوع واج 

 ـــ ـبلند     ـــ ـبلند     Uکوتاه     نوع هجا

ها،  گونه واژه که تشدید ندارد. در این شود، در حالیبار تلفظّ می  2»ی«    »بیابان، سیاست، بیا، میان و...«،های  در واژه   نكته مثال فوق:

 گویند.(می »فرایند واجی افزایش«  شناسی این فرآیند را  گیریم. )در علم زباندر نظـر می   »بیِابان، سیِاسَت، بیِا، مِیان و...«تلفظّ را به صورت  
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 بنتُ الحیدر 

 درَ حیِ تُل بِن الگوی هجایی 

 ر  ـَ د ی ـِ ح  ل ـُ ت  ن ـِ ب  الگوی واجی

 صامت م کوتاه  صامت صامت م کوتاه  صامت صامت م کوتاه  صامت صامت م کوتاه  صامت هانوع واج 

 ـــ ـبلند     ـــ ـبلند     ـــ ـبلند     ـــ ـبلند     نوع هجا

)حتیّ فارسی( به این نکته باید توجّه    ها و ترکیبات عربی در واژه شود، لذا  طور که گفتیم هجا مربوط به آن چیزی است که خوانده می همان   نكته مثال فوق:

   . بینیم می چه که  باید بنویسیم. نه آن ،  خوانیم می داشته باشید که هجاهایی را که  

 بوی خوش این نسیم، از شکن زلف اوست  
 

 ست اوَالضُّحشعشعه این خیال، زان رخ چون   
 

 

 وَالضُّحا 

 حا  ضُ  وَض  الگوی هجایی 

 ا ح  ـُ ض ض ـَ و الگوی واجی

 مصوتّ بلند  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  هانوع واج 

 ـــ ـبلند     Uکوتاه     ـــ ـبلند     نوع هجا

 
 

 اناالحق: أ نَل حَق                  بیت النّور: بیِ  تُن  نور                      وَالله: وَل  لاه ترکیبات دیگر: 

 بینیم. گونه که مینویسیم، نه آنخوانیم هجاها را می گونه که میطورند. یعنی آنهمینترکیبات دیگر نیز  

 دل و جان 

 جان        لُ  دِ الگوی هجایی 

 ا ج  ـُ ل ـِ د الگوی واجی
 

 مصوتّ بلند  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  مصوتّ کوتاه  صامت  هانوع واج 
 

 ــ          U U نوع هجا  ــ

»واو« عطف )حسن و حسین( و ربط ) گفت و رفت( و میانوند )جست و جو( به صورت مصوتّ کوتاه، برای واژه قبل خود    فوق: نكته مثال  

 آیند. )حسنُ حسین و گفتُ رفت و جستُ جو( در می

 تمرین 
 ای وجود دارد! های زیر نکته مثال های بالا تقطیع هجایی و واجی کنید. دقتّ داشته باشید که در هر یک از کلمات زیر را مانند نمونه 

 ،النّاسحقّ   ، زورآور    ، بین  جهان   ،بند  دست   ، زیستگاه    ،عزّتگه    ،صبحگاهی   ،کیخسرو    ،سرچشمه   ،طلعت ، خطاپوش  خوش

  ، شریعتی    ،دهکده    ،   قافله  ، مصطبه    ، مَآخذ    ،   تغییر   ،مأمن  ،برانگیز  سؤال   ، باران  ستاره   ،نوآوری    ، نمایی  انگشت   ، انگیز  غم 

و خورد  ،الدّین  جلال  ،بافی  خیال  ،داری  خویشتن   ، ضروریتّ    ،مومیایی    ،  شکّرشکن   ،استدعا  ،پناهگاه    ،  موجودی  ،  زد 

،    ، اوضاع   قتلگه  ، غالیه    ،له  غمش   ، آهوان    ،عیسوی    ،ای  ابروان ، میوه  ،گیسوان    ،جورکشی    ، محصّل    ،دهخدا    ، گرد  بیابان 

 ، تعبیه ، نیایش ، موالی ، سیاووش    ، داوودعـودت ، معمّا    ، عفوکردن
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 خطاپوش   طلعت خوش 

 پـوش  طـا  خَ الگوی هجایی  عَـت  طَـل  خشُ

 پ        و        ش  ط           ا  ـَـخ             الگوی واجی  ت       ـَـ       ع ل       ـَـ       ط ش       ـُـ      خ  

 ص    م.ب         ص م.ب      ص   م.ک        ص   هانوع واج  ص      م.ک     ص ص     م.ک      ص ص     م.ک     ص 

 ــ  بلند ـــ ـ   بلند  ــ    بلند U   کوتاه نوع هجا و علامت  ــــ    بلند ــ  U  ــــ   کشیده ــ

 

 کیخسرو  سرچشمه 

 رُو  خُـس  کِــی  الگوی هجایی  مِ چشِ سَـر 

 و        ـُـر          س        ـُـ      خ   ی        ـِـ    ک     الگوی واجی  ـِـم                ش        ـِـچ          ر        ـَـس        

 ص   م.ک     ص    ص    م.ک       ص  م.ک    ص   ص    هانوع واج  م.ک          ص  ص    م.ک      ص   م.ک    ص     ص 

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  U   کوتاه ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند

 

 عزّتگه   گاهیصبح

 گَـه زَت  عِـز  الگوی هجایی  هـی  گـا صبُـح

 گ      ـَـ      ه  ت    ـَـ          ز   ز    ـِـ            ع  الگوی واجی  ی         هـ  ا       گ    ح     ب     ـُـ       ص

 ص    م.ک     ص  ص     م.ک     ص  ص    م.ک      ص  هانوع واج  ص      م.ب  ص    م.ب ص     ص  ص   م.ک  

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U  ــــ   کشیده

 

 دستبند   زیستگاه 

 بنَد دَست الگوی هجایی  گاه زیست

 د         ن     ـَـ             ب  ت     س         ـَـ        د    الگوی واجی  ه      ا           گ    ت       س        ی       ز     

 ص      ص          م.ک     ص   ص     ص        م.ک       ص  هانوع واج  ص      م.ب        ص  ص      ص       م.ب     ص  

 U  ــــ   کشیده U  ــــ   کشیده نوع هجا و علامت  U  ــــ   کشیده U  ــــ   کشیده

 

 زورآور   بینجهان 

 وَر  را زو  الگوی هجایی  بیـن هـان  جَ

 ر          ـَـ   و        ر             ا  ز            و الگوی واجی           ن ب         ی                   ن هـ        ا           ـَـج            

 ص    م.ک     ص    م.ب      ص   م.ب    ص        هانوع واج  م.ب     ص     م.ب     ص        م.ک    ص     

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه

 

 انگیزغم   النّاسحق 

 گیـز مَـن  غَ الگوی هجایی  نـاس  قُـن  حَـق 

 ز      ی       گ    ن        ـَـ    م     ـَـ           غ    الگوی واجی  ن         ا         س  ن       ـُـ    ق      ق       ـَـ   ح   

 ص   ص     م.ب   ص    م.ک        ص م.ک     ص      هانوع واج  ص     م.ب   ص  ص    م.ک    ص ص    م.ک    ص

 U  ــــ   کشیده ـــ ـ   بلند U   کوتاه نوع هجا و علامت  U  ــــ   کشیده ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند

 
 

 نوآوری  نماانگشت 

 ری وَ  آ نُــو  الگوی هجایی  مـا  نُ یا نَ یا نِ گُشـت  اَن 

 ر          ی  ـَـو          ا         ء       و    ـُـ        ن    الگوی واجی  ا    م      ـُـ      ن    ش  ت     ـُـ   گ ن     ـَـ   ء  

 ص      م.ب  ص      م.ک  ص      م.ب  ص    م.ک    ص هانوع واج  ص      م.ب  ص      م.ک  ص  م.ک  ص  ص ص م.ک  ص

 ـــ ـ   بلند U   کوتاه ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند U   کوتاه U  ــــ   کشیده ـــ ـ   بلند
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 سوال برانگیز  باران ستاره

 گیـز رَن بَ  ءال  سُ الگوی هجایی  ران  بـا  رِ تـا سِ

ِــ ِــ ت      ا  س       ُــ الگوی واجی  ا            ر   ب        ا  ر       َــ ء   ا   ل  س    َــ    ن  ب       گ    ی    ز  ر   

 ص  م.ب ص  ص م.ک   ص ص    م.ک  ص م.ب  ص  ص   م.ک  ها واجنوع   ص      م.ب  ص  م.ب  ص      م.ک  ص  م.ب  ص      م.ک 

 Uــــ کشیده   ــــ بلند    U   کوتاه Uــــ کشیده   U   کوتاه نوع هجا و علامت  ــــ بلند    ــــ بلند    U   کوتاه ــــ بلند    U   کوتاه

 

 تغییر   مأمن 

 ییر  تَغ الگوی هجایی  مَن مأ 

 ر         ی             یـ   غ         ـَـ           ت  الگوی واجی  ن          ـَـ         م    ء        ـَـ         م     

 ص      م.ب             ص  ص     م.ک        ص  هانوع واج  ص      م.ک     ص        ص     م.ک           ص 

 U  ــــ   کشیده ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند

 

 مصطبه   مآخذ 

 بِ  طَ مصِ الگوی هجایی  خذِ آ مَ

 ـِـ          ب  ـَـ        ط    ص      ـِـ       م     الگوی واجی  ذ      ـِـ        خ    ا          ء       ـَـ            م    

 م.ک   ص     ص      م.ک  ص    م.ک    ص هانوع واج  ص    م.ک    ص ص      م.ب  ص      م.ک 

 U   کوتاه U   کوتاه ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه

 

 دهکده  قافله 

 دِ کَ دِه الگوی هجایی  لِ  فِ قا

 ـ           ف  ا               ق    د        ـِـ ـَـ       ک       ه    ـِـ            د   الگوی واجی  ـِـ          ل   ـِ

 ص      م.ک  ص      م.ک  ص    م.ک    ص هانوع واج  ص      م.ک  ص      م.ک  م.ب     ص  

 U   کوتاه U   کوتاه ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  U   کوتاه U   کوتاه ـــ ـ   بلند

 

 داری خویشتن   شریعتی

 ری دا تَن خیش الگوی هجایی  تی عَ ری شَ

 ـ       ع    ی        ر    ـَـ        ش    ی     ر      د       ا  ت     ـَـ   ن خ    ی    ش  الگوی واجی  ت       ی  ـَ

 ص      م.ب  ص      م.ب  ص   م.ک  ص ص     م.ب   ص  هانوع واج  ص     م.ب   ص      م.ک  ص        م.ب   ص      م.ک 

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U  ــــ   کشیده نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند U   کوتاه ـــ ـ   بلند U   کوتاه

 

 جلال الدین  بافی خیال 

 دین لدُ لا جَ الگوی هجایی  فی  با یال خِ

 ـ  ـ الگوی واجی  ف     ی  ب      ا  ی     ا     ل  خ     ـِ       ی    د      ل     ـُـ    د  ل        ا  ج     ـَ

 ص      م.ب  ص   م.ک   ص  ص      م.ب  ص      م.ک  هانوع واج  م.ب ص       ص      م.ب  ص     م.ب   ص  ص      م.ک 

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U  ــــ   کشیده U   کوتاه

 

 موجودی   زد و خورد

 دی جو  موُ الگوی هجایی  خرُد دُ زَ

 ـ           ز     ی     د         و         ج      و         ـُـ        م   الگوی واجی  د    ر     ـُ          خ    ـُـ               د    ـَ

 ص      م.ب  م.ب   ص      ص     م.ک       ص    هانوع واج  ص     م.ک     ص    ص  ص      م.ک  ص      م.ک 

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند علامت نوع هجا و  U  ــــ   کشیده U   کوتاه U   کوتاه
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 استدعا  پناهگاه 

 عا  تدِ  اسِ الگوی هجایی  گاه ناه پَ 

 ا          ع     د  ـِـ            ت   س        ـِـ        ء    الگوی واجی  گ       ا       ه  ه      ا          ن    ـَـ            پ

 م.ب       ص  ص   م.ک       ص  ص    م.ک    ص هانوع واج  ص     م.ب   ص  ص      م.ب   ص    ص      م.ک 

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  U  ــــ   کشیده U  ــــ   کشیده U   کوتاه

 

 مومیایی  شکرّشکن

 یی یا مِ مو الگوی هجایی  کَن شِ کرَ  شکِ

 ی        ـی  ی       ا  م       ـِـ م        و  الگوی واجی  ک    ـَـ   ن ش      ـِـ ک    ـَـ    ر  ش   ـِـ   ک 

 ص      م.ب  ص      م.ب  ص      م.ک  ص      م.ب  هانوع واج  ص  م.ک    ص  ص      م.ک  ص  م.ک   ص ص  م.ک  ص

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند U   کوتاه ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند

 
 گردبیابان  ضروریتّ

 گرَد  بان  یا بِ  الگوی هجایی  یتَ ری رو  ضَ

 گ    ـَـ    ر    د  ا             ب     ی       ا  ب       ـِـ  الگوی واجی  ی    ـَـ    ت  ر         ی  ر         و ض      ـَـ

 ص   م.ک   ص   ص ص      م.ب  ص      م.ب  ص      م.ک  هانوع واج  م.ک    ص    ص ص    م.ب ص    م.ب ص      م.ک 

 U  ــــ   کشیده ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه

 
 محصّل  دهخدا

 صِل حصَ مُ الگوی هجایی  دا خُ دِه

 ص     ـِـ     ل ح      ـَـ      ص م              ـُـ الگوی واجی  د             ا  خ            ـُـ ه  د        ـِـ       

 ص    م.ک    ص ص    م.ک    ص ص      م.ک  هانوع واج  ص      م.ب  ص      م.ک  ص    م.ک    ص

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند U   کوتاه ـــ ـ   بلند

 
 گیسوان   جورکشی 

 وان  سُ گی الگوی هجایی  شی  کِ جوُر 

 ا                     و   س         ـُـ گ         ی  الگوی واجی  ش            ی  ک          ـِـ    ج        ـُـ       و       ر 

 م.ب         ص  م.ک        ص    م.ب     ص    هانوع واج  م.ب      ص   م.ک       ص   ص    م.ک    ص     ص

 ـــ ـ   بلند U   کوتاه ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند U   کوتاه U  ــــ   کشیده

 
 ایمیوه  ابروان 

 ای وِ  می الگوی هجایی  وان  رُ اَب 

 ء            ی  و            ـِـ ی          م        الگوی واجی  ا               و    ر              ـُـ  ء         ـَـ        ب

 م.ب     ص    م.ک      ص     م.ب      ص     هانوع واج  م.ب   ص      م.ک      ص    ص    م.ک      ص   

 ـــ ـ   بلند U   کوتاه ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند U   کوتاه ـــ ـ   بلند

 
 آهوان  عیسوی 

 وان  هـُ آ الگوی هجایی  وی  سَ عی 

 ا                    و   هـ             ـُـ ء               ا  الگوی واجی  و            ی  س             ـَـ ع              ی 

 م.ب    ص    م.ک        ص    م.ب     ص      هانوع واج  م.ب     ص    م.ک     ص      م.ب        ص   

 ـــ ـ   بلند U   کوتاه ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند U   کوتاه ـــ ـ   بلند
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 غالیه   له غمش

 یِ لِ  غا  الگوی هجایی  لِ  غَ مشَ

 ـ م         ـَـ       ش   ی          ـِـ ـِـل             غ              ا  الگوی واجی  ل           ـِـ غ            ـَ

 م.ک      ص     م.ک        ص    م.ب      ص     هانوع واج  م.ک         ص  م.ک        ص    ص    م.ک     ص   

 U   کوتاه U   کوتاه ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  U   کوتاه U   کوتاه ـــ ـ   بلند

 
 اوضاع   گه قتل

 ضاع اُو  الگوی هجایی  گَه قتَل

 ض           ا           ع ء             ـُـ             و الگوی واجی  ه      ـَـ             گ        ـَـ         ت          ل   ق           

 ص         م.ب        ص      ص         م.ک           ص  هانوع واج  ص         م.ک            ص ص       ص          م.ک       ص  

 U  ــــ   کشیده ـــ ـ   بلند نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند U  ــــ   کشیده

 
 معمّا   عفوکردن 

 ما عَم  مُ الگوی هجایی  دَن کرَ  عَفو 

 ا    م              ع           ـَـ          م  م             ـُـ الگوی واجی  د        ـَـ    ن ک        ـَـ      ر  ع     ـَـ     ف     و

 م.ب         ص  ص       م.ک          ص  م.ک         ص   هانوع واج  ص    م.ک    ص ص    م.ک    ص ص    م.ک    ص    ص

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U  ــــ   کشیده

 
 داوود   عودت 

 وود  دا الگوی هجایی  دَت  عُو 

 و              و           د  د                  ا    الگوی واجی  د            ـَـ          ت  ـُـ           و        ع      

 ص       م.ب             ص    م.ب           ص    هانوع واج  ص         م.ک     ص    ص     م.ک            ص

 U  ــــ   کشیده ـــ ـ   بلند علامت نوع هجا و  ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند

 
 سیاوش   موالی 

 وشَ  یا سِ الگوی هجایی  لی  وا  مَ

 و         ـَـ        ش  ی            ا  س          ـِـ      الگوی واجی  ل           ی  و            ا  م           ـَـ

 ص     م.ک        ص  م.ب      ص     م.ک     ص      هاواج نوع  م.ب       ص    م.ب      ص     م.ک      ص    

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه نوع هجا و علامت  ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه

 
 نیایش   تعبیه 

 یشِ یا نِ  الگوی هجایی  یِ بِ  تَع

 ی        ـِـ        ش  ی           ا      ن             ـِـ   الگوی واجی  ی            ـِـ ب           ـِـ     ع    ت           ـَـ  

 ص     م.ک       ص   م.ب      ص     م.ک          ص   هانوع واج  م.ک       ص    م.ک       ص    ص     م.ک       ص  

 ـــ ـ   بلند ـــ ـ   بلند U   کوتاه نوع هجا و علامت  U   کوتاه U   کوتاه ـــ ـ   بلند
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  تست فصل دوم   

   وزن هستند؟کلمات کدام گزینه تماما هم   

 خندان، خاندان، ستایش (  4 ها، جادوگر افتادگی، پیمانه (  3 ساربان، نازنین، دلستان (  2 کبوتر، گلرخ، مهربان (  1

   علامت هجایی دارد؟ 3هر دو واژه کدام گزینه   

 جلسات، آهنین(  4       باغبان، جانشین (  3     مستانه، بینوایان (  2      خاکسار، بادپا(  1

 مصراع »دگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی« چند مصوت دارد؟    

 پانزده (  4   چهارده (  3 سیزده (  2 دوازده (  1

 پای طالب دوست« چند علامت هجایی دارد؟ مصراع »سفر دراز نباشد به   

 سیزده (  4   چهارده (  3 پانزده (  2 شانزده (  1

 بیت زیر به ترتیب چند هجای بلند و کشیده دارد؟    

ببری  صوفی  دل  از  صبر  که  بنمای   روی 
 

برود  عاقل  تن  از  هـوش  کـه  بردار   پرده 
 

 سه  -چهارده  (  4 چهار   -چهارده  (  3 سه  -سیزده  (  2 چهار   -سیزده  (  1

مه    موجّه،  سامانه،  افتاده،  دهیار،  گهواره،  »میله،  واژگان  از  مورد  در چند  »ه«  لحظه، حرف  سایه،  آرامگه،  شهنواز،  روی، 

 دست«، غیرملفوظ است؟ کوته

 نه(  4 هشت(  3 هفت(  2 شش (  1

 حرف »ی« در چند مورد از کلمات زیر مصوت بلند است؟   

 » قیامت، بینوا، پیمودن، نیایش، کیمیا، یگانه، تعبیه، میستان، عیبناک، رهنمای، جادویی« 

 پنج(  4 چهار (  3 سه(  2 دو(  1

 مصراع »من بی می ناب زیستن نتوانم« چند مصوت کوتاه دارد؟    

 هشت(  4 هفت(  3 شش (  2 پنج(  1

 تعداد هجاهای کدام مصراع کمتر است؟       

 اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد (  1

 ؟ ای یعنی چهه ــداخت ـرده درانـــان پـ ـناگه(  3

 اد ــو ب ـم تــار تقدیــرین بهـسرسبزت(  2 

 ف تو آویزم ـیک روز به شیدایی در زل(  4
 

 در چند واژه، حرف »و« مصوّت کوتاه و حرف »ی«، صامت است؟     به ترتیب  

 یادآوری«   -میدان  -وحدت  –دوستی  -سینا  -موسی   -سیل بار  –چهارپایه  -هاون  -»دوگانه 

 چهار  -یک  (  4 چهار   -دو  (  3 سه  -دو  (  2 سه   -یک  (  1

 عبارت »پیدایش نخستین انسان« چند واج دارد؟       

1  )21 2  )22 3  )23 4  )25 

 کس که تو را خواست نیاسود« در کدام گزینه آمده است؟     های مصراع »آن تعداد واج  

 بیست و پنج(  4 بیست و چهار (  3 بیست و سه(  2 بیست و دو (  1

 اگر مصراع زیر را با قوانین شعری بخوانیم، چند واج را تلفظ خواهیم کرد؟     

 »ویران شود آن شهر که میخانه ندارد«    

1  )30 2  )31 3  )32 4  )33 

9 

10 
 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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20 
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 در بیت زیر به ترتیب چند هجای بلند و کشیده وجود دارد؟        

 ه در دست عنانی دارد ـه سواری است ک ـن  گوی خوبی که برد از تو کـه خورشید آنجا 

 دو  -  چهارده(  4 سه  -  چهارده(  3 دو  -  پانزده(  2 سه  -  پانزده(  1

 بیت زیر در مجموع چند هجای کوتاه و بلند و کشیده دارد؟    

 که ما را با کس دیگــر نمانده است از تو پروایی  تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن 

 ودو سی(  4 ویک سی(  3 سی(  2 ونه بیست(  1

 تقطیع هجایی واژگان »سرافراز، دانشکده، مودّب« در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟    

 ــ  ــ (   Uــ ( ، )     U( ، ) ــ  ــ     Uــ  ــ  ــ    )(  1

3  )  (U     ــ  ــU     ــ  ــ ( ، )U  U    ( ، )U   ) ــ  ــ 

2  )  (U     ــ  ــU    ــ  ــ ( ، )U  ( ، ) ــ    ) ــ  ــ  ــ 

 ــ  ــ  ــ (    ( ، ) U  U( ، ) ــ  ــ    U) ــ  ــ  ــ  (  4

 در بیت زیر چند مصوت بلند وجود دارد؟       

می دگر  که  خلوت  به  بودیم   نخوریم  رفته 
 

 ساقیا باده بده کـز سـر آن گردیدیم 
 

 دوازده (  4 یازده(  3 ده(  2 نه(  1
 

 در بیت زیر چند مصوت کوتاه وجود دارد؟       

می و  جانا  تواَم  خواه  می هوا  که   دانی  دانم 
 

 خوانی بینی و هم ننوشته میکه هم نادیده می 
 

 پانزده (  4 شانزده (  3 هفده (  2 هجده(  1

 در چند واژة زیر حرف »ی« صامت است؟       

دیر    - سالار دیوان   - یکّه تاز   - خویشاوند    - قیّم    - شمع آجین   - یار غار   - باستانی   - ناحیه    – لیلا و مجنون    - سیر و سفر    - میدان بزرگ   - »مینا و آسمان 

 دو بیت شعر«   - و حرم  

 ده(  4 نه(  3 هشت(  2 هفت(  1  

 بیت زیر چند هجای بلند دارد؟    

می تو  روی  عشق  به  من  این  از   سخنزاید 
 

 طوطی شکر شکست که شیرین کلام شد 

 هفده (  4 شانزده (  3 پانزده (  2 چهارده (  1

 در هر مصراع از شعر زیر به ترتیب چند هجای بلند وجود دارد؟           

ع ترک  نمیشمن  ساغر  و  شاهد  و   کنم  ق 
 

دیگ  و  کردم  توبه  بار  نمیــصد   کنم ر 
 

 هشت   -هفت  (  4 هفت   -هشت  (  3 هفت   -هفت  (  2 هشت  -هشت  (  1

 در بیت زیر به ترتیب چند هجای بلند و کوتاه وجود دارد؟       

 ام تا با تـو طرّاری کند گفتا منش فرمـوده  ام  ام زان طرّه تا من بودهگفتم گره نگشوده
 

1  )24  -  8 2  )23  -  9 3  )22  -  10 4  )21  -  11 

 ی ..........        ها درست است به جز گزینهی همه گزینهتقطیع هجایی هر دو واژه  

 (                U  Uــــ   کوکبه  )  ،   ( ـــ  ـــ  Uشریعت )  (  1  

 ( U ـــ  ـــ  ـــمهر آباد  )    ،   (   ـــ  ـــ  Uریاضت )  (  2

              (  U  U  ـــروزنه )    ، (   U  ـــ  U  ـــکشتگاه )  (  3

 ( ـــ  ـــ U   ـــسودجویی )    ، (  U  ـــ  Uنوروز )  (  4

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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 تقطیع هجایی چند واژه نادرست است؟         

  (   ـــ  U U ـــجور و جفا )  - ( U  ـــ  ـــ  U  ـــ  Uپرداز ) خیال - ( ـــ  ـــعُقبی  )  - (  ـــ  U  U Uگره گشا  )  - ( U  ـــ  U» سوغات  ) 

 «  ( U  ـــ   ـــآواره )  –  ( U ـــتوبه )  – (  U  ـــ  U ـــملک زاده )  -

 پنج(  4 چهار (  3 سه(  2 دو(  1

 تعداد هجاهای کوتاه کدام مصراع بیشتر است؟       

 ر ـدارم و اندیشه هجـل تو می ــع وصـطم(  1

 ار کشم ـراق یــا فــه خورم یـــم زمان ــغ(  3

 بماندیم و خیـال تـو بـه یـک جـای مقیم مـا  (  2 

  ل جاهلیمـه عقـا همـق را ب ـار عشـک  یاره ـچ(  4

 در کدام بیت، تعداد کلماتی که حرف » و « در جایگاه صامت است، بیشتر است؟       

لیکن (  1 حقیقت  روی  از  تواَم  غلام   من 

اوفتم (  2 پایت  در  و  ببوسم  سرت   روزی 

تصوّر  (  3 است چنـان  من  خیـال  در   معشوق 

 خار است و گل در بوستان هرچ او کند نیکوست آن (  4
 

هستم  خود  من  که  گفت  نتوان  وجودت   با 

دخول  پروانه  حاجت  چه  را   پروانه 

نمی  متصوّر  دیگرم  معقول که   شود 

 سهل است پیش دوستان از دوستان بردن ستم 
 

  ........  و « کاربردی مانند واژه »نوروز« داشته باشد به جز گزینه شود که حرف »ای یافت میدر همه ابیات، واژه  

شاه (  1 آن  رب  ماه یا  زهرهوش   جبین رخ 

می (  2 زر  سیاه آنچه  قلـب  آن  پرتو  از   شود 

اوفتد(  3 جانت  و  دل  به  حق  عشق  نور   گـر 

گل (  4 نمود  موسی  آتش  که  بیا   یعنی 
 

کیست   یکدانه  گوهر  و  که  یکتای   دُرّ 

است درویشان  صحبت  در  که  است   کیمیایی 

خوب فلک  آفتاب  کز  شوی بالله   تر 

بشنوی توحید  نکته  درخت  از   تا 
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شعر است. با وجودی که   خواندندرستدر به دست آوردن وزن شعر،  ترین نکتهمهم گفتیم وزن شعر مربوط به حس شنوایی است، پس 

آموزانم  های دانش آموزان هستم. با توجّه به روخوانی های دانش اند، باز هم شاهد تُپقاشعار با خط چاپی و سلیس و روان فارسی نوشته شده

ام. با رعایت موارد زیر، از این اشتباهات در  آوری کرده ها را جمع های حضوری، اشتباهات رایج و محتمل آن سال تدریسم در کلاس   18در  

 امان خواهید ماند.  

  اشتباهات رایج در شعرخوانی   
ای است که نیازی به آن  یکی از اشتباهات بسیار رایج قرار دادن » ـِ « بعد از واژهنمای اضافه » ـِ یا یِ«:  توجّه یا عدم توجّه به نقش   -   1

الخط فارسی، »نقش نمای اضافه«  خوانده شود. با توجّه به رسم ترکیب اضافی ای کـه حتماً باید به صورت ندارد، یا حذف » ـِ « بعد از واژه 

ـِ « قرار    معمولاً نمود نوشتاری ندارد و بودن یا نبودن آن را خودمان باید متوجّه شویم. مثلاً اگر در بیت زیر، بعد از » بـَـرِ « به اشتباه »

 ندهیم، وزن بیت تغییر زیادی خواهد کرد.

 ـده حافــود عذاب انــآیتی ب  ود ـنبحاجَـتِ تفسیر کسش بـرِ هیچ کـه   و  ــظ بی تـ

 کِ  بَــر هیـچ کَــسَـش حـاجَـتِ تَــفـسیـر نَـبـود         که بَــر هیچ کسش حاجت تفسیر نبود       بدون » ـِ « :

                                                                                U   ـــ ـ 

 کِ بَـــرِ هیـچ کَــسَـش حـاجَـتِ تَـفـسیـر نَـبـود              که بَــرِ هیچ  کسش  حاجت تفسیر نبود     بــا » ـِ «:

                                                                                U U U   
 شود.  بینید هجاها بسیار متفاوت می طور که میهمان

آمدن یک اسم، ضمیرِ جدا یا صفت، بعد از یک اسم،  نُمای اضافه » ـِ یا یِ« وجود داشته باشد؟  در چه مواقعی ممکن است نقش   سوال:

 آید.  نمای اضافه میها، نقش سازد و قاعدتا ما بین این ترکیب اضافی یا وصفی می

 خوب پدرِ  من                    پدرِ خانه                 پدرِ                

 آید.الیه می گاه بعد از ضمیر جدا نیز صفت یا مضاف ه: نكت

 آموز منِ بیچاره                                       شمایِ دانش             

 در شعر وارد کنید.» ـِ یا یِ«  نماهای  نقش    حتماپس از اولین خوانش،  توجّه:  
  

 سوم فصل

 درست خواندن
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ام دقتّ  هایی که رنگی کردهاست. پاسخ درست در گرو خوانش صحیح بود. به خوانش قسمت آمده    99سوال زیر در کنکور ریاضی سال  

 ام که توضیح بدهم و در کنکور یک رنگ است.( های رنگی را من رنگی کردهقسمتتوجّه:  کنید. )

 الیه« وجود دارد؟در کدام ابیات، »صفت مضاف 

را    سبزخطّان  وصال  عالم  این  در  دان  غنیمت   الف( 

 را؟  بر  چشم خوش نگاه آن سمنب( مگر دیده است  

سیه ما  شمع  گـاز  زخـم  ز  سر  نپیچد   روزان   ج( 

 د( دل خود را بـه صد امیّد کردم چاک از این غافل    

 دارد   برنمیرخسـار آن خورشید طلعـت هـ( عــرق 
 

پرور  کـه    جان  ریحان  این  خلد   دارد  نمیباغ 

خانه برنمیزمین  عمارت   دارد  بردوشان 

بـاغ   این  برنمیگـل  لطافت  از   دارد  شبنم 

معنبـر  کـه   زلـف  آن  شانه   دارد برنمیبـار 

برنمی خجلت  ز  نرگس  پا  پشت  از  چشم   دارد  که 
 

 

 

 

 

 ب، ج، ه ـ(  4ب، ج، د                     (  3الف، ج، د                      (  2الف، ب، هـ                   (  1

های » الف « و » د « قبل از ضمیر اشاره »این و آن« باید مکث کرد. انتظار نداشته باشید که طراح کنکور در متن ویرگول  در گزینهتوضیح:  

بر«، »این  های »ب، ج، هـ« عبارات »آن سمن شما خواسته است. ولی در گزینهخواندن ابیات را از بگذارد! زیرا که طراح تست دقیقا درست 

 اند. باغ« و »آن خورشیدطلعت« به کلمه قبلی اضافه شده

 

مصوتّ  شود و در باقی موارد به صورت وُ « تلفظّ می  –ءُ    –» و « در یک درصد موارد به صورت » وَ   توجّه به »واو« عطف و ربط و ...:  -2

 آید. برای صامت قبل خود در میکوتاه  

 صنع خدای  فُفـرو ماند در لط   صنــع خدای    وفرو ماند در لطف 

 صحرا منمنُ تــاج ســـر گلب  صحـــرا منم   وتاج ســر گُلبن 

 ز مبدأ چو کمی گشت دور   تُرف ز مبدأ چو کمی گشت دور    ورفت 

 

  شود. جست و جو  « تبدیل می  -  گونه است و به مصوتّ کوتاه »  مرکّب نیز همینمرکّب یا مشتقوند در کلمات وندی» و « میانتوجّه: 

 دیدُ بازدید   رفتُ آمد، دید و بازدید    جستُ جو، رفت و آمد  

واژه توجّه:   ربط،  و  عطف   » و   « از  پیش  صورت  اگر  بـه  را   » و   « باشد،  آمده   » و   « یا     » ا   « بلند  مصوت  با   ای 

 (بیا ءُ ببین( )بیا و ببین:  بگو ءُ بخوان( )بگو و بخوان:  مینو ءُ مریم( )مینو و مریم:  پا ءُ سرخوانیم. )پا و سر :  می» ءُ «  
 

 حالت دارد.    3تشدید در شعر  توجّه به تشدید:    -3

 )حالت عادی( شود.  ای که تشدید دارد و در شعر مشدّد خوانده می الف( کلمه 

 رسان قوت روزش بداد که روزی  اد  ـاوفت اتّفاقر روز باز ـدِگ 
 

 )حالت غیر عادی( ای که تشدید دارد ولی در شعر مشدّد خوانده نشده است.  ب( کلمه

 ار ـخویش از بهر شک خواصبا   وار  ـاتّفاقاً شاه روزی شد س
 

 شود. لذا در این بیت، مشدّد نیامده است. »خواصّ« در اصل تشدید دارد. ولی در صورت مشدّد خواندن، وزن آن خراب می 

 نیاید پیش  رتـشز ـج ریـشتو   گفت اگر خیر است خیر اندیش  
 

 است.  بار بدون تشدید تلفظّ شده   2»شرّ« در اصل تشدید دارد ولی در هر  

 

 )حالت غیر عادی( ای که در اصل تشدید ندارد ولی بنا به ضرورت وزن، مشدّد خوانده شده است.  ج( کلمه

 ر او آب ــگه بزند گه امّیدمه ـــک   باره در تاب نسوزد جان من یک
 

 تشدید است ولی بنا به ضرورت شعری مشدّد )اُمیّد( آمده است. »اُمید« در اصل بدون  
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توجّه داشته باشید که    شوند.اشتباه مشدّد خوانده می به  بعضی از کلمات مانند »شفقت، دوم و...« تشدید ندارند ولی امروزه، گاهی  توجّه:  

اند. لذا ما نیز باید بدون تشدید بخوانیم. )در واقع با توجّه به  کردهشاعران این واژگان را به صورت درست )یعنی بدون تشدید( تلفظّ می

   .(کنیمکند. در واقع، در این موارد بیشتر دقّت میخوانیم. و نوشتار نیز قطعا موارد فوق را رعایت می نوشتار می 

 مهری یار اشک من رنگ شفق یافت زِ بی
 

 بین کـه در این کار چه کردت  قَفَشَبیطالع   
 

 بینیم.  در کنکور اگر تشدید لازم به خواندن باشد، نوشته خواهد شد. ملاک ما متن کنکور است. متنی که می نكته مهم :  

اگر به صورت تنها آمده باشند، معمولاً بدون تشدید به کار    واژگانی چون »حقّ، خطّ، جرّ، مدّ، سرّ و...« در اصل مشدّد هستند.توجّه:  

 شوند. ای اضافه شده باشند مانند » حقّ مطلب « و یا به صورت معطوف مانند »خطّ و خال«، اکثرا مشدّد خوانده می روند. اما اگر به کلمهمی

نزنیم دانش  دفتر  بر  مغلطه   رقم 

می این  دل    نگارین  خطّبرد 
 

نکنیم   سرِّ  ملحـق  شعبده  ورق  بر   حق 

است دلستان  روی  خط   گویی 
 

 شدن باز هم مشدّد خوانده نشوند. دارد که این کلمات ممکن است با وجود اضافهاستثناهایی هم وجود  توجّه: 

آگـاه نیست ما  از حال   زاهد ظاهرپرست 

 دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست 
 

 هـر چه گوید جای هیچ اکراه نیست  ما  حَـقِدر   

آن   نفرستاد  چونخَطِ  وز  دامی   سلسله 
 

 

با  گفتیم که کلماتی مانند »آسیاب، آهن، آمد و...« و »اعتماد، احمد، امید، این، ایمان، ایران، اوستا، اورشلیم و...«  توجّه بـه حذف همزه:    -4

شود و صامتِ قبل همزه  ء « حذف می  -این »همزه اغلب مواقع  بیاید، در صامت ها، و گفتیم که اگر قبل از این واژه  شوند » ء « شروع می 

 رو  حَن  گیز  یا  را  مد                                 روح انگیز    چسبد. مانند: یار آمد  به مصوتّ بعد از همزه می 

داشته باشید اگر این همزه در   است. توجّه جای آننکردن این همزه یا حذف نابه حذفترین اشتباهات خوانشی، یکی از بزرگ نكته مهم:

از   آخر مصراع باشد با توجّه به ریتم قبل آن، به حذف یا عدم حذف آن، پی خواهیم برد. و اگر در ابتدای مصراع باشد با توجّـه به ریتم بعد

بار بخوانیم تا با توجّه به ریتم و آهنگ به   2های دارای همزه را  آن، بودن یا حذف آن را خواهیم فهمید. بهترین کار این است که مصراع 

 آن پی ببریم.  حذف یا ابقای

 شود ولی ممکن است طراّح بیتی را بیاورد که همزه حذف نشده باشد. این همزه حذف می اغلب مواقع  ام در  طور که گفتهالبته همان
 

بیاید و باز هم همزه حذف شود. در فصل نهم در قسمت اختیارات شاعری زبانی به مصوتّ  ممکن است پیش از همزه  نكته بسیار مهم :  

 ام. طور کامل به مبحث »حذف همزه« پرداخته
کنند. مانند »اوفتاد«  شاعران بنا به ضرورت وزن گاه تغییری در شکل ظاهری کلمات ایجاد میتوجّه به تغییر در ساختار واژه و تلفظّ آن:    -5

 به جای »افُتاد« و »بُدم« به جای »بودم« در شعر زیر:

 پیـش آفتاب  بُدمَ ادهـاوفتچون شبنـم 
 

 مِهـرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم   
 

 

و کلمات    خِضِر  و  خِضْر  یا  و حیََوان،  حیِْوانو تُرُش یا    تُرْشها در شعر دو تلفظّ متفاوت دارند؛ مانند:  بعضی از واژهتوجّه به تغییر تلفظّ:    -6

 جوی و جوُی و ...متفاوتی مانند  

توامبارک  خِضْرمگر    دنپی 

که   یافت خِضِر  آبی  او  از   حیات 
 

رساند  تنها  بدان  تنها  این   که 

دارد  جام  که  جو  میکده   در 
 

 

آب   رواج  داده  تو  شهد   خِضِر دهان 

 و دهان تو آب حیوان است   خِضْرلب تو  
 

چ          رواج ـلب  مصر  نبات  از  برد  تو  قند   و 

 بر به هیئت عاج قد تو سرو و میان موی و          
 

 

 شود.     نکردن این تلفّظ، باعث اخلال در وزن میظاهری یکسان و وزنی متفاوت دارند. رعایت   » بُوَد «و    » بود «یا مثلاً بعضی افعال مانند  

دانا  بُـود  توَانا   که   بُـود هر 

میکدهبُـود   در  کـه  بگشایند؟آیـا   ها 

بنه           و  بار  نه  و  تخت  نه  و  پیل   نه 
 

برنا    پیر  دل  دانـش   بـَود ز 

بگشایند؟  ما  فروبسته  کار  از   گره  

هم   و  سیری  تو  نانی   گرسِنهبه 
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زیرا تغییر تلفظّ در تغییر دهد.  در این حالت شکل ظاهری کلمه تغییر تلفظّ را نشان نمیدر این است که    5تفاوت این مورد با مورد  توجّه: 

 های کوتاه است که معمولا ظاهری نیستند. مصوتّ 

 « تلفظّ کرده است.  طَرْف« را بنا به ضرورت وزنی »طَرفَدر بیت زیر شاعر واژه »

باد سحـر می از  ببرد همّت  گـر   طلبـم 
 

 چمن است  طَرْفخبر از من بـه رفیقی کـه بـه   
 

 آید. « میسِتان« نیز در بعضی شعرها به صورت »سْتانپسوند »توجّه: 

جنگ   مرا  باید    زابلـسِتانچه 
 

و    ایران  جنگ  گـر   ؟کابلـسِتانو 
 

 اند. تلفظّ شده »زابلسِتان و کابلسِتان«  بنا به ضرورت    »زابـلِستان و کابـلِستان«واژگان  

 « در دو بیت زیر توجّه کنید. گلستان« و »سنبلستانبه تلفظّ دو واژه »

نمایدمژه  چنان  نظر  به  یارم  چشم  و   ها 

 چشمم ز چه رو همیشه باز است گلستان در 
 

میان    ختاییسنبلستان  که  آهوی   چـرد 

 چشم من درآییبـه امید آنکـه شاید تو به  
 

شود(، به صورت ساکن  بنا به ضرورت وزنی گاه حرف دوم فعل امر )که حرف اولّ بن مضارع میکردن حرف دوم فعل امر:  تلفظّساکن  -۷

 اند. تلفّظ شده»بِشتاب، بِستان، بِفکن و بُگسل«  به صورت  »بِشتِاب، بِستِان، بِفِکن و بُگسُل«  های زیر  شود. در مثالتلفظّ می

 گفت: ای پسـر این نه جـای بازی است

آن من  عمر  جای از  بر  هست   چه 

تزویر   بفکن اساس  این  پی   ز 
 

چاره  بشتاب  جای  استکه   سازی 

افزای  بستان لیلی  عمر  به   و 

پیوند   بگسل و  نژاد  این  هم   ز 
 

 حذف مصوتّ کوتاه » ـَ یا ـِ « پیش از ضمیر متّصل )ـَ م ، ـَ ت ، ـَ ش ، ـِ مان ، ـِ تان ، ـِ شان(:    -  8

داری  نهفته  دل  آتش   گر 
 

به    جانَت   سوگند  تجانْسوزد 
 

 « آورده است. جانْت« دوم، بنا به ضرورت وزنی »جانتَشاعر به جای »

خواندند  ستم او  پیش  را   دیده 
 

 اندند ــبنشش  ــدارانْــنامرِ  ــب 
 

 « آورده است.    شنامدارانْ   « بنا به ضرورت وزنی »نامدارانَششاعر به جای »  

سودای   کس   شانخودْنه  پروای   نه 
 

کس  جای  توحیدشان  کنج  در   نه 
 

 است. « گفته  شانخودْ« بنا به ضرورت وزنی »خودشِانشاعر به جای »

شود. ولی در بعضی مواقع  تر گفتم اگر پیش از همزه » ء «، مصوتّ باشد، همزه معمولا حذف نمیپیش   و مصوتّ قبل آن:  حذف همزه  -9

 شوند، از جمله موارد زیر: همزه و مصوتّ قبل آن، هر دو حذف می

 و  (                   ـِ  ءـَ   ز  (                 که او = کاو = کو      ) ک      ـِ   ء که از= کَز      ) ک   

 ـَ  س  ت (       ـِ  ء ا   ن (                 داده است = دادست )  د   ا   د       ـِ    ء که آن = کان  ) ک   
 

 گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست 
 

 هستکه آری  در و دیـوار گـواهـی بدهد   
 

 شود. « خوانده می کاریصورت »در بیت فوق قسمت مشخص شده به  
 

 ویرگول » ، « یا دو نقطه »  : « و امثال آن:    -10

 به ابیات زیر که مطابق نگارش و ویرایش کتاب درسی است، توجّه کنید: .  در وزن عروضـی تأثیری نداردمکث قبل از ویرگول یا دو نقطه و ...  

می طلوع  از  گویا  آفتاب کند    مغرب، 
 

 تمامی ذرّات عالـم استکـه آشوب در   
 

شود.  چسبد و به صورت مقابل خوانده می کنیم، امّا در واقع »ب« به مصوتّ واژه بعد می طور است که بعد از واژه »مغرب«، مکث می ظاهراً این 

 مغَرِبافتاب کنَُدَز  گویا طُلوع می

و   بنمود  روی  ایبدو   دلیر   گفت: 
 

شیر   کردار  به  دلیران   میان 
 

شود.  چسبد و به صورت مقابل خوانده می کنیم، امّا در واقع »ت« به مصوتّ واژه بعد میطور است که بعد از واژه »گفت«، مکث میظاهراً این 

 دَلیر...   گُفتیِبِدو روی بنِمودُ  
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« به یادْگار« یا »یادِگـارهــر دو تلفظّ »« بـا  یادگـار. مثلاً واژه »واژگـان دو تلفّظی با هــر دو تلفظّ وزن یکسـان خواهند داشت  -11

 (تلفظّ با حرکت بر تلفظّ با سکون ترجیح دارد.)به گفته کتاب درسی،    شود.« هجابندی می Uــــ  Uــــ صورت »  
 

 در وزن تاثیری ندارند. »خجَِل ـ خِجِل، عِطر ـ عَطر، محََبَّت ـ محَُبَّت و...«،  های تلفّظی مانند  تفاوت  -12

ها است و به هیچ وجه بین آنفاصله بود، آن یک واژه  به صورت نیمتر از حدّ معمول و  اگر فاصله دو واژه کمها:  فاصلهتوجّه به نیم  -13

فاصله و حتیّ علائم نگارشی دلخوش نباشید! زیرا متاسفانه  نمای اضافه بیابد. )البته با توجّه به سوالات کنکور، زیاد به نیمتواند نقش نمی

 ها درست ویرایش نشده بودند!(  سوالات کنکور در این سال
 

در هر مورد    ها دو نوشتار و خوانش دارند مانند »آینه و آیینه«، و بعضی واژگان شبیه یکدیگرند، مانند »مُقَدَّم و مَقدَم«،بعضی از واژه   -14

 باید دقّت کنیم که کدام در شعر به کار رفته است. زیرا هر کدام تقطیع و وزن متفاوتی دارد.
 

التزامی بدون ب( سوم شخص مفرد  خواندتوجّه به یکسانی ظاهری فعل ماضی ساده سوم شخص مفرد )  -15 ( و مضارع ساده )مضارع 

 با توجّه به محتوای شعر و افعال دیگر، باید متوجّه شویم، به کدام صورت بخوانیم. زیرا وزن متفاوتی خواهند داشت.  (.  خواندَ)

 همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر

دل   در  رفت   مانْدعشق  دست  از  یار    و 

 هاآن رازی کزو سازند محفلمانَد نهان کی  

رفت دست  از  کار  که  دستی   دوستان 
 

شوند. مانند: بنِِشین و بنِشین، بِگُذرَ و بُگذَر و ... این افعال در  بعضی از افعال در فارسی معیار و غیر شعر نیز به دو صورت خوانده می – 16

 شعر دو حالت دارند.  

ر قطعا واژه » بنشین « را  ــدر مثال زیر، با توجه به وزن شع دهد که کدام خوانش را باید انتخاب کرد. ها نشان میالف: محل قرارگیری آن 

 » بنِشین « باید بخوانیم.

و   بیا  و  بنشین  نفسی  بگو      بشنو سخنی 
 که قیامت است چندان سخن از دهان خندان  

 
توان این واژه  در مثال زیر وزن شعر به صورتی است که به هر دو صورت میپذیرد.  ها و وزن شعر هـر دو حالت را می ب: محل قرارگیری آن 

 را خواند.  

  بنشینعقل را گفتم از این پس بـه سلامت  
 

 گفت خاموش که این فتنه دگر پیدا شد 
 

گیریم، امّا در درست است که در عروض کلماتی مانند »بیا، سیاست، بیابان و ...« به صورت » بِیا، سیِاست، بیِابان و ...« در نظر می  –   1۷

 کنیم. مطابق معیار تلفظّ میخوانش این کلمات  
 

 کنند.دقّت شود، زیرا تفاوت وزنی ایجاد می »مَلکَ، مَلِک، مِلک و مُلک«  در خوانش کلماتی مانند    –  18
 

توجّه به شباهت ظاهری بعضی ترکیبات با بعضی واژگان. در بیت زیر ترکیب »گَرَم« )گر + ضمیر متصل ـَ م( ربطی به واژه »گَرم«     –  19

 ندارد. یا در بیت بعدی ترکیب »مَنَت« )من + ضمیر متصل ـَ ت( به واژه »منّت« ارتباطی ندارد. 

و   آموز  من  ز  نماند  مرَگَمهربانی   عمر 

می رحمت  که  بر  ای    تنَ مَنیاید 
 

را  مهرگیا  بطلب  سعدی  تربت  سر   به 

تنت بر  رحمت  و  جان  بر   آفرین 
 

 

 شوند. در خوانش کلماتی مانند » کاین « ، » کاو « دقّت شود که به صورت » کین « و » کو « خوانده می   –  20
 

 اند.  » زان « و » وان « در دو بیت زیر در اصل » زِ آن « و » وَ آن « بوده  –  21

 یار دلنوازم، شُکـری است با شکایت  زان

هنوز  وان داشت  جان  که  گرم   دل 
 

 دان عشقی، بشنو تو این حکایت گر نکته 

بی آن  کف  از   گـفرهن اوفتاد 
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  تست فصل سوم   

 تلفظ فعل »بود« در کدام مصراع متفاوت است؟    

 چو خواهی که نامت بود جاودان (  2 چو بانگ دهل هولم از دور بود (  1

 ایی چو روز ـ ـود از روشنـدری ب(  4 رم  ـطمع بود از بخت نیک اخت(  3

 »ملک« در کدام گزینه متفاوت است؟   یواژه وزنِ  

 ر ـو سری  ملکندیدم چنین گنج و  (  2 درگذشت   ملکبه تمکین و جاه از  (  1

 ت ــو گرف ـپرت  ملکز روشن دلش  (  4 ار  ــاست پرهیزگ  ملکار  ــکه معم(  3

 در کدام بیت »حذف همزه« صورت نگرفته است؟   

 پوشی سوخت سوخت برق عشق ار خرمن پشمینه  (1

پای  عشق   (2 دل  ای  باید  تحمل  را   داربازی 

غمزه  (3 از  دلی  برد  گر  برد  باری  دلدار   ی 

سخ  (4 ملالت   ناز  ولی چینان  آمد  پدید   ها 
 

رفت   رفت  گدایی  بر  گر  کامران  شاه   جور 

گر و  بود  بود  ملالی  رفت   گر  رفت   خطایی 

رفت  رفت  ماجرایی  جانان  و  جان  میان   ور 

هم  میان  رفتگـر  رفت  ناسزایی   نشینان 
 

 تلفظ واژه »طرف« در کدام گزینه متفاوت است؟    

 از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود (  2 جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست (  1

 خبـر از طرف سبـا باز آمد هدهد خوش (  4 طرف چمن کشد به  دل ضعیفم از آن می(  3

 شود؟   خوانده و نوشته مشددّ صورت به باید گزینه کدام در »شکر« واژه صحیح،   خوانش به توجّه با  

 در آن لعــل شکرافشانت کـه تعبـیه اســت -ب                     گـه درد روید گه دوا  گـه شکر  روید زهر گـه -الف    

 محتــاج اسـتاو دهد کـه  همچـو شکر جواب -د                      ز سفـر آمد ناگــه وان یوسـف چون شکـــر -ج    

 شدیـم تلـــخ چون شکــر او لـب فراق در -هـ     

 ه ـ  - ج     –ب  (  4 د  -ج    –الف  (  3 د   –ج    –ب  (  2 هـ   -ب     –الف  (  1

 تلفظ و زمان فعل »خواند« در کدام گزینه متفاوت است؟    

 روی تو رخی را ماه باید خواند باری    گر(  2 صورت و گفتارماهت نتوان خواند بدین  (  1

 ت آفرین خواند ـش ببخشد و بر جان ـدل(  4 بالا نتوان خواند که سرو چمن است آن  (  3

 ..  ...ی ..جز گزینهصورت »بِنِشین« خوانده شود بهتواند بهای نمیشده در هیچ گزینهفعل مشخص  

 یا از سر جان برخیز   بنشینم  مگفتی به غ(  2 است  ـه برخ ــزار فتنـــه هـــک  نشینب(  1

 و ـو و بشنـسخنی بگ  بنشینا و  ـبی  سـینف(  4 شعر صائب از برکن    بنشینای  به گوشه(  3

 شود؟  فتحه قبل از ضمیر » ـَ ت « در کدام گزینه خوانده نمی  

بدگمان  (1 سگزی  کای  گفت   بدو 

نیست   (2 راز  را  تو  یزدان  کار  این   بر 

کار    (3 از  که  پاسخ  داد   بندچنان 

گم  (4 مرد  کای  گفت  راه بدو   کرده 
 

کمان   و  تیر  ز  جانت  سیر   نشد 

نیست  انباز  دیو  با  جانت   اگر 

گزند جانت  به  نیاید  ار   منال 

شاه ز  جانت  رفته  خواستم  من   نه 
 

 ی ....     گزینه  جز به دارند معیار تلفظ با متفاوتی تلفظ شدهمشخصّ واژگان تمام  

 شاه   گلستان  از  وزدمی   بهار  باد(  1

 گرسنهبد    که   کس  هر  دویدند(  2

خوررشید(  3 گنبد  تابان  چـو   بگشت    ز 

بالا(  4 عندلیب   روی  ای  گفت  و   کرد 
 

باده    ژاله   رودمی  لاله   قدح  در  وز 

 بنه   از  شدند  گندم  تاراج  به  

دشت    تهمتن ز  لشکر  به   نیامد 

حال بیان     نصیب  ده   خودمان  از 
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 دارد؟     متفاوت مصراع تلفظ کدام  »گلستان« در واژه  

   خیزد   چه  گلستان  از  های دلکشجز رنگ  (  2شرابش ده بخوابانش برون بر از گلستانش                           (  1

 ایمدیده   تو  جمــال  گلســتان  بـــاغ  تــا  (  4خـارم                             امتحان  چو در    گلستانش  ز فــراق(  3

 است؟    متفاوت گزینه کدام  در نماند« تلفظ »  

نماند (  1 کس  هیچ  با  معامله  دگر  را   ما 

ترکیبش(  2 حسن  اوصاف  در  که   شمایلی 

نماند (  3 عمر  گرم  و  آموز  من  ز   مهربانی 

 دنیا و دین و صبر و عقل از من برفت اندر غمش(  4
 

است  اقالت  کردم  تـو  حضور  بی  کـه   بیعی 

را     گویا  زبان  نماند  نطق   مجال 

را   مهـرگیا  بطلـب  سعدی  تربت  سر   بـه 

را عام  نماند  غوغا  زد  خیمه  سلطان  که     جایی 
 

 

 است؟           متفاوت گزینه کدام در ترش« تلفظ »  

ننشیند(  1 ترش  اگر  شیرین   لعبت 

چراست (  2 ترش  تو  رخ  وصالی  مست  تو   اگر 

و  (  3 تلخی  به  است قضا  رفته  پسر  ای   شیرینی 

ابرو(  4 از تو سیر نگردم و گـر تـرش کنی   من 
 

حلوا   به  کنند  طمع   مدعیانش 

گواست   شیشه  درون  حـال  ز  شیشه   برون 

دارد  غم  چه  قضا  بنشینی  ترش  گر   تو 

آید شکر  مقابل  شیرین  ز  تلخ     جواب 
 

 است؟   نگرفتهیک از ابیات زیر، حذف همزه صورت  در کدام  

زبانی(  1 داری  اگر  مرغ  ای   بخوان 

آیــ ـسردفت(  2 نک ـــــر   یـــــویــت 

گل(  3 ای  نداد  مگر  اجازت  حسنت   غرور 

آن(  4 نمیرد  عشقهرگز  به  شد  زنده  دلش   که 
 

دهانی  داری  اگر  صبح  ای   بخند 

ملــــشاهنش خـــه   یـــرویوب ــ ـک 

را شیدا  عندلیب  نکـنی  پرسشی   که 

ما  دوام  عالم  جریدة  بر  است   ثبت 
 

 

 ؟  شودنمیدر بیت کدام گزینه، همزه حذف   

کویت (  1 به  کـرد  نتوان  رقیبان  دست  از   گـذر 

چار(  2 لبش  لعـل  بکند  گفتـم   من   یه دوش 

بگـذاشتند(  3 کـاروان  در  را  افتاده  بار   یار 

که  (  4 آور  کمند  در  را  بنده دیگری  خود   ایمما 
 

سای  در  که  وقت  آن  باشم  یهمگر  تو   زنهار 

بکند  آری  که  داد  ندا  غیب   هاتف 

را بی خویش  بار  بربستند  که  یاران   وفـا 

دست  نیست  حاجـت  پای  در  را ریسمان   آموز 
 

 

 شود؟  در کدام گزینه حذف همزه دیده می  

کنم (  1 مهربان  دلش  گریه  به  مگر   گفتم 

 دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست نگارم  (  2

نگذاشت (  3 آشتی  جای  و  فرمود  آزارها   رقیب 

گریم(  4 ابر  چون  خون  پر  چشم   بر 
 

در  بود  سخت  نکرد دل    چون  اثر   سنگش 

دل  بر  و  ابرو  از  بگشود  زدگره  یاران   های 

شد  نخواهد  گردون  سوی  سحرخیزان  آه   مگر 

خندم  برق  چون  گردون  دور   بر 
 

 

 شده، مصوّت کوتاه پیش از ضمیر، حذف شده است؟   مشخّصدام گزینه، در کلمهک در    
خویش(  1 ز  نباشد  راضـی  خویش  گر   و 

بست  امرشبه  (  2 نقش  عدم  از   وجود 

و  (  3 لطف  درگاه   بر  بزرگیشبه 

الهیّتش (  4 بر  متّفق    جهان 

پیش  بیگانگانشچو    ز   براند 

هست  نیست،  از  کردن  او  جز  داند   که 

سر  ز  بزرگی  نهاده   بزرگان 

کنُه   از   ماهیّتشفرومانده 
 

 

 ؟ حتما باید حذف همزه رخ بدهد تا وزن شعر درست بشوددر کدام مصراع   

 مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز (  2 ام اندازد ـ ـپخته گردد چو نظر بر می خ(  1

 ز کجاست تا به کجاـره کاوت  ـن تفـببی(  4 شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب (  3
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 شود؟   شده به صورت ترکیب اضافی خوانده نمی در کدام گزینه قسمت مشخصّ  

آن  (  1 شد  دیوانه  مشکینعقل   کو   سلسله 

داند (  2 اشارت  کـه  بشارت  اهل  است  کس   آن 

شکنش(  3 در  شکن  گیسوی  ز  پرسید   باز 

است(  4 کار  هزاران  تو  با  مرا  موی  سر   هر 
 

ما    ز  کجاست دل  دلدار  ابروی  گرفت،   گوشه 

بسی،  نکته هست  اسرارها   کجاست  محرم 

غمزده   دل  گرفتارکاین   کجاست   سرگشته 

و   کجاییم  بیملامتما   کجاست  کار گر 
 

 

 واژه »شکر« در کدام گزینه باید به صورت مشدّد خوانده شود تا وزن عروضی شعر درست باشد؟   

ز  (  1 و  هیچ  مگو  قند  چاشنی   شکر از 

 دل، خوش بود  شکریای را به خیال  طوطی(  2

چرا   شکرفروش(  3 باد  دراز  عمرش   که 

دوست  (  4 سازد؟  شکرای  شکر  آنکه  یا   بهتر، 
 

است   کام  تو  شیرین  لـب  از  مرا  کـه  رو   زان 

کرد  باطل  امل  نقش  فنا  سیل   ناگهش 

را  شکرخا  طوطی  نکند   تفقّدی 

سازد؟ قمر  آنکه  یا  بهتر،  قمر   خوبی 
 

 

 در کدام گزینه تلفّظ واژه »بود« متفاوت است؟       

 که با دوست به سر شد  بوداوقات خوش آن    (  1

الفت  (  2 رنـگ  که  عالم  دو  نقش   بود نبود 

ره  (  3 مطرب   بودچه  پرده  در  زد  که   این 

تو  (  4 پسند  که  ریزم  تو  پای  در  چه   بودمن 
 

بی  همه  بیباقی  و  بودحاصلی   خبری 

انداخت زمان  این  نه  محبّت  طرح   زمانه 

می هشیارکه  و  مست  هم  با   رقصند 

هست مقداری  کـه  گفـت  نتوان  را  سر  و   جان 
 

 شود؟     در کدام گزینه هنگام خواندن حرکت قبل ضمیر »ت« حذف می  

بدگمان(  1 سگزی  کای  گفت   بدو 

نیست (  2 راز  را  تو  یزدان  کار  این   بر 

بند  (  3 کار  از  که  پاسخ  داد   چنان 

گم(  4 مرد  کای  گفت  راه  بدو   کرده 
 

کمان   و  تیر  ز  جانت  سیر   نشد 

نیست  انباز  دیو  با  جانت   اگر 

گزند جانت  به  نیاید  ار   منال 

شاه   ز  جانت  رفته  خواستم  من   نه 
 

 واژه »جوی« در کدام گزینه تلفظ متفاوت دارد؟       

بفروخت(  1 گندم  دو  به  رضوان  روضه   پدرم 

بسته(  2 آب  جوی  بـرکنار صد  دیده  از   ام 

ببین  (  3 عمر  گذر  و  جوی  لب  بر   بنشین 

حکّ(  4 یلداست صحبت  شب  ظلمت   ام 
 

نفروشم    جوی  به  را  جهان  ملک  چرا   من 

بکارمت دل  در  که  مهر  تخم  بوی   بر 

بس را  ما  گذران  جهان  ز  اشارت   کاین 

برآید   که  بو  جوی  خورشید  ز   نور 
 

 شود؟   در کدام گزینه هم همزه و هم مصوت کوتاه قبل آن حذف می  

زمین(  1 گردد  پرآشوب   سراسر 

ز(  2 خواهد  کاووس  کین  نه  نیز   من 

 شیراز پرغوغا شده است از فتنه چشم خوشت  ( 3

 چندی برآسودیجهان از فتنه و آشوب یـک (  4
 

و    جنگ  به  سیاوش  بهره   کین به  ز 

زمین  سراسر  گردد  آشوب   نه 

را شیراز  زند  برهم  خوشت  آشوب  کـه   ترسم 

فتنه چشم  و  شهرآشوب  روی  نه   انگیـزت اگر 
 

 در کدام مصراع حتماً باید حذف همزه رخ بدهد تا وزن شعر درست باشد؟   

 های قربان ما نیز یکی باشیم از جمله (  2 بروید ای حریفان بکشید یار ما را (  1

 ایی ـه خوبان داد از غم تنهــای پادش(  4 بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران  (  3
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 زند؟  نامناسبی قرارگرفته است و مکث در آن هجا وزن شعر را برهم میدر کدام گزینه ویرگول در محل   

 تر است عشرت خوش است و بر طرف جوی، خوش (  1

سمن(  2 کنار  در  است  صبح عیش  خواب   زار، 

زره (  3 باد،  نسیم  از  گیر آب  گشته   روی 

گلستان (  4 اطراف  بر  سبزه  است  شاهد   گر 
 

خوش می    بلبل  سماع  خوش بر  است  گوی   تر 

خوش  بـوی  سمن  یـار  کنار  در  استنی   تر 

خوش  موی  زره  یار  زلف  استمفتول   تر 

گل شاهد  عارضین،  خوشبر  است روی   تر 
 

 

 ی ....   جز گزینهشوند بهصورت ترکیب اضافی خوانده نمیشده بههای مشخصکدام از قسمتهیچ  

 غم در دل حافظ زد و سوخت  عشق آتشفکر  (  1

بشکفت   یغنچه(  2 نسیمش  ز  وصلم   بلبل 

ملک  (  3 نکند  غمت  لشکر  خراب تا     دل 

من  (  4 بخت  مروتّ یا   فروگذاشت  طریق 

 

کرد    چه  یار  با  که  ببینید  دیرینه   یار 

بـرگ گل سوری کرد  خوان طربخوش مرغ    از 

میجان   نوا  به  خود   فرستمت عزیز 

کند  گذر  طریقت  شاهراه  به  او   یا 
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برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و یا کانال 

 تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.
در تلگرام  یا  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSواتساپ و یا به صورت 
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به این نوشتار که دقیقاً ایم، بنویسیم.  خواندن شعر، برای رسیدن به هجاهای بیت، ضروری است بیت را همانگونه که خوانده پس از درست 

در خط عروضی تمام نکاتی را که در فصل دوم )انواع واج و هجا( گفتیم، باید رعایت کنیم. در    .گویندمطابق خوانش است، خط عروضی می

 کنیم. کنیم. یعنی به موارد زیر توجّه میگیریم و آن نکات را در آن رعایت میواقع یک مصراع را همچون یک واژه بزرگ در نظر می 

  لِم عَل مُ   معَُللِم    معلمّ  توجّه به تشدید 

   هَر خا  خاهَر  خواهر  توجّه به حروف ناخوانا 

  نی سَ توُ  توُسَنی  توسنی   آید نوشتن هر چه که به صدا در می

   نِ خا  خانِ   خانه   توجّه به » ه « غیرِ ملفوظ

   نا جا  جانا  جانان   حذف »نْ« بعد از مصوتّ بلند

   یا بِ  بـِیا   بیا توجّه به فرآیند واجی افزایش 

  قَن  قی دَ  دَقیقَن   دقیقا دارتوجّه به نگارش کلمات تنوین 

  حَق نَل اَ  أَ نَـلحَق   اناالحق  هاتوجّه به ترکیبات عربی و یا مشابه آن 

  جا لُ دِ  دِلُ جا  دل و جان  توجّه به »واو« عطف و ربط 

 میز  قا  را  اغِ  اِغراقامیز   آمیز اغراق  حذف همزه 

دارد که در فصول قبل به آن   امّا موارد دیگری نیز وجودموارد فوق مهمترین نکاتی است که در خط عروضی باید به آن توجهّ کرد،    توجّه: 

 اشاره شد. 

شود و در واقع مصوتّ بلند در این گونه موارد، مانند مصوتّ کوتاه  بعد از مصوتّ بلند حذف نمی  «  نْ»همانطور که گفته شد، در اصل  توجّه:  

 سین = سِن ، خان = خَن ، خون = خُن شود.  تلفظّ می

 اکنون به خطّ عروضی ابیات زیر دقّت کنید:   
           

جدا  سنگی  ز  چشمه  یکی   گشت 

جدُا  سَنگی  زِ  چِشمِ  یِکی     گَشت 
 

چهرهغلغله  پا زن  تیز   نما 

پا  تیز  نُما  چهِرِ  زَن   غُلغُلِ 
 

پدیدار  آیی  بهار  وقت  در   چو 

بَهارایی  وَقتِ  دَر     پَدیدار   چُ 
 

رخسار  ز  برداری  پرده   حقیقت 

رُخسار زِ  بَرداری  پَردِ   حَقیقَت 
 

خویش بازوی  به  ایمن  بس   نباشی 

بازویِ بِ  بَسیمِن    خیش  نَباشی 
 

خویش  پهلوی  ز  نادان  گاو   خورد 

نادا گاوِ  خیش  خُرَد  پَهلویِ   زِ 
 

خیراندیش است  خیر  اگر   گفت: 

خِیرَندیش اَست  خِیر    گُفتَگَر 
 

پیش  نیاید  شرت  جز  شری   تو 

پیش نَیایَد  شَرَت  جُز  شَری   تُ 
 

 

 

 فصل چهارم

 )خط عروضی( درست نوشتن
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آموز، شعر را درست خوانده است، ولی در خط عروضی به دلیل کاهش سرعت، اشتباه نوشته است. برای  بسیار پیش آمده دانش  توجّه:  

پس از نوشتن شعر به خط عروضی، یک بار شعر را از روی خط عروضی بخوانید تا مشخّص شود، شعر را درست  جلوگیری از این اشتباه،  

ترین اشتباهات در این مرحله، بحث حذف همزه یا عدم توجّه به کسره اضافه است. چون وقتی به خط عروضی  از مهم   خوانید یا خیر.می

رویم. به اشتباه  ی دیگر مینویسیم و بعد سراغ واژه و یک واژه را به خط عروضی می  شود.نویسیم نگاهمان از مصراع، محدود به واژه میمی

 مثال بعد توجّه کنید:

دل  ز  دستی  برآریم  تا   بیا 

دِل  زِ  دَستی  بَرآریم  تا     بِیا 
 

گلِ   ز  فردا  برآورد  نتوان   که 

گلِ  زِ  فَردا  بَرآوَرد  نَتوا    کِ 
 

بینیم، به ایم. ولی همانطور که در تقطیع زیر می رسد شعر را به درستی به خط عروضی نوشته در خط عروضی مثال قبل ظاهرا به نظر می 

 حذف همزه توجّه نکرده بودیم. 

زِ دَستی  بَراریم  تا   دِل   بِیا 
 

گلِ   زِ  فَردا  بَراوَرد  نتوان   کِ 
 

های تشخیص وزن یک بیت است، حتماً بعد از نوشتن، آن را چک کنید. زیرا ما هجاها  ترین قسمتخط عروضی از مهمنكته بسیار مهم :  

 .  اگر اشتباهی در این مرحله داشته باشیم، قطعاً تقطیع نهایی ما اشتباه خواهد شدکنیم. و  را از روی خط عروضی مشخّص می
 نمای اضافه( بسیار الزامی است. )نقشنوشتن کسره اضافه بین دو واژه  توجّه:  
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  تمرین: ابیات زیر را به خط عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید.   
 

 ود ـچــــو حاکم به فـــرمان داور ب –  1

آیدش   -  2 سودمند  کسی   نصیحت 

است          –  3 بخشایش  بنده  آن  بر  را   خدا 

نبود              -  4 میان کس  زان  ساله شد  ده   چو 

ساختند          -  5 کاری  بهر  را  کسی   هر 

دلبران خوش  -  6 سرّ  که  باشد  آن   تر 

من          –  7 یار  شد  خود  ظنّ  از  کسی   هر 

را هر گون شگفت        -  8 نمود آن مرغ   می 

مکر   -  9 نه  بینم  وفا  گر  آری   گفت 

نو           -  10 فرزند  تو  بخت  نزاید   تا 

شده  -   11 پیدا  تو  ز  هستی  همه   ای 

بیچارهچاره  -  12 که  ساز  ما   ایمی 

 مـزنهر ســحر از عــشق دمی می - 13

 ا؟     ــه مـدَست از این پیش که دارد ک   -  14

 از   ـای نــام تو بــهترین ســرآغـ - 15

 ان اوســتــی جـهحاجتگه جمله – 16

 بر جــایاز عــمر من آنچه هست  - 17

 گفت: ای پسر این نه جای بازی است - 18

 م بیش از آنی ـی که گویـهر آن وصف  –  19

 ام کردگـــار هفـت افـلاکـبـه نـ – 20

 فـروغ رویـت اندازی سـوی خـاک – 21

 شـخوشـا شیـراز و وضـع بی مثال – 22

 راز آی و فیـض روح قدسیـبـه شی – 23

 ی هَجرنامه شب وصل است و طی شد    -  24

  

 خدایــش نگهـــبان و یـــاور بـــود  

آیدش پسند  سعدی  گفتار   که 

است  آسایش  در  وجودش  از  خلـق   که 

آزمود نبرد  وی  با  یارست   که 

انداختند  دلش  در  را  آن   میل 

دیگران حدیث  در  آید   گفته 

من  اسرار  نجست  من  درون   از 

گفت به  او  آید  اندر  که  باشد  که   تا 

بس   بکردیدهمکرها  و  زید  از   ام 

شنو  خوش  شیرین  شیر  نگـردد   خون 

شده توانا  تو  از  ضعیف   خاک 

آوریم  روی  که  به  برانی  تو   گر 

 لاـشنـــــوم بــرمَـر میــروز دگــ

 ا؟ ـزاری از ایـن بیـش کــه دارد کـه مـ

 ـ  ـازـبی نــام تــو نامــه کــی کنـم ب

 ت ســراب زمیــن و آسمـــان اوـمحـ

 زایـبســتان و بــه عمــر لیلــی افـ

 ازی استـبشتـاب کـه جـای چـاره سـ

 انیـیقیـن دانـم کـه بی شـک جـان ج 

 کــه پیــدا کـرد آدم از کفـی خــاک

 اکـها سـازی ســـوی خ عجایـب نقش 

 خـداوندا   نگـــه  دار   از   زوالــــش

 وی از مـردم صاحـــب کمالــشـبجــ

الفَجر ســلامٌ   مطلعِ  حتّی   فیـــهِ 

 
 

هجاها( اصلاح نشده است. پس از آموختن اختیارات شاعری در فصل نهم، اختلاف هجاها را تصحیح    اختیارات شاعری )یعنی تفاوتتوجّه: 

دوم در مورد این )در فصل    . شود  « ساکن بعد از مصوتّ بلند نیز در بسیاری از موارد حذف نشده است تا مشخّص  نْکنید. همچنین »  

 ام.( موضوع مفصل توضیح داده

اید، گاه ببینید هجاهای رو  به روی هم از نظر هجای  انجام داده   یممکن است بعد از تقطیع ابیات، درحالیکه تمام مراحل را به درست توجّه:  

ها ناشی از اختیارات شاعری است که در فصول بعد با آن آشنا خواهید شد. نگران  این تفاوت ، کوتاه و بلند بودن با هم تفاوت داشته باشند

 اند. این موضوع نباشید. در جداول زیر این اختیارات با علامت * مشخص شده

های شما کمی  ادبیات از جمله علومی است که اختلاف نظر در آن بسیار است. ممکن است موردی را مشاهده کنید که با آموخته توجّه:  

در این جزوه بنا را بر سوالات کنکور  ام موافق نیستم ولی  تفاوت داشته باشد. واقعیت این است که من نیز با چند مورد خاصی که نوشته

 ام. ام و با توجه به طبع طراحان سوالات کنکور عمل کرده قرار داده 
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 چو حاکم به فرمان داور بود           خدایش نگهبـان و یاور بود  1بیت 

 انِ داورَ بـُوَد  ـحـاکـِم بِ فَـرمـچُ  خط عروضی  مصراع اول 

 وَد  بُ وَر دا  نِ ما فَر بِ کمِ  حا چُ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ نِ یَش  دا  خُ هجاهای مصراع دوم   وَد  بُ وَر یا نُ با گَه

 خـُدایـَش نـِگـَهـبـانُ یـاورَ بـُوَد  خط عروضی مصراع دوم

 
 نصیحت کسی سودمند آیدش          کـه گفتـار سعدی پسند آیدش 2بیت 

 نـَصـیـحـَت کـَسـی سـودمـَنـدایـَدَش خط عروضی  مصراع اول 

 دَش  یَ دا  مَن  د سو سی کَ حتَ صی  نَ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 دَش  یَ دا  سَن  پَ دی  سَعـ رِ تا گُف کِ هجاهای مصراع دوم 

 سـَعـدی پـَسـَنـدایـَدَشکِ گـُفـتـارِ  خط عروضی مصراع دوم

 
 خدا را بر آن بنده بخشایش است        که خلق از وجودش در آسایش است  3بیت 

 خـُدا را بـَـران بـَندِ بـَخـشـایـِشـَسـت خط عروضی  مصراع اول 

 شسَت یِ شا بخَ دِ بَن  ران  بَ را دا  خُ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 شسَت یِ سا را دَ دَش  جو وُ قَز خَل کِ هجاهای مصراع دوم 

 کِ خـَلـقـَز وُجـودَش دَراسـایـِشـَسـت خط عروضی مصراع دوم

 
 کس نبود            کـه یارست بـا وی نبـرد آزمودساله شد زان میان چو ده  4بیت 

 چُ  دَه  سـالِ  شُـد  زان  مـِیـان  کـَس  نـَبـود خط عروضی  مصراع اول 

 بود  نَ کَس یا مِ زان  شُد لِ سا دَه چُ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 مود  ز دا  بَر نَ وی  با ت رِسـ یا کِ هجاهای مصراع دوم 

 کِ  یــارِســت   بـا   وِی  نـَـبـَردازمـــود خط عروضی مصراع دوم

 
 انداختند هر کسی را بهر کاری ساختند            میـل آن را در دلـش  5بیت 

 هـَر  کـَسـی را  بـَهـرِ  کـاری  ساخـتـَنـد خط عروضی  مصراع اول 

 تَند خ سا ری کا  رِ بَه را سی کَ هَر هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 تَند خ دا  اَن  لَش دِ دَر را آن لِ میِ هجاهای مصراع دوم 

 مـِیــلِ آن را  درَ  دِلـَش  اَنـداخـتـَنـد  خط عروضی مصراع دوم
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 خوش تر آن باشد که سرّ دلبران            گفته آید در حدیـث دیگـران  6بیت 

 بـاشـَد  کِ  سـِـررِ  دِلـبَـرانخـُشـتـَرا   خط عروضی  مصراع اول 

 ران  بَ دلِ رِ سِر کِ شَد با ران  تُ خُش هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ران  گَ دی  ثِ دی  حَ دَر یَد  آ تِ گُف هجاهای مصراع دوم 

 گـُفـتِ  آیَـد  دَر  حـَدیـثِ  دیــگـَران خط عروضی مصراع دوم

 
 هر کسی از ظنّ خود شد یار من            از درون من نجست اسرار من  بیت 

 هـَر کـَسی  اَز  ظـَنـنِ  خُـد  شـُد  یـارِ  مـَن خط عروضی  مصراع اول 

 مَن  رِ یا شُد خُد نِ ظَن اَز سی کَ هَر مصراع اولهجاهای 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ U ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 مَن  رِ را تَس  جُس نَ مَن  نِ رو دَ اَز هجاهای مصراع دوم 

 ازَ  دَرونِ  مـَن  نـَجـُسـتـَسـرارِ  مـَن  عروضی مصراع دومخط 

 
 می نمود آن مرغ را هر گون شگفت            تا که باشد که اندر آید او به گفت  بیت 

 می نمِودان مـُرغ را هـَر گـون شـِگـُفـت خط عروضی  مصراع اول 

 گُفت شِ گو هَر را غ  مُر دان  مو نِ می هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 گُفت بِ او  یَد  را دَ کَن شَد با کِ تا هجاهای مصراع دوم 

 کَـنـدَرایـَد  او  بِ  گـُفـتتـا  کِ  بــاشـَد   خط عروضی مصراع دوم

 
 ام از زید و بکر گفت آری گـر وفا بینم نـه مکر            مکرها بس دیده  9بیت  

 گـُفـت آری گـَر  وفَـا  بـیـنـَم  نَ  مـَکــر خط عروضی  مصراع اول 

 مَکر نَ نمَ بی فا  وَ گَر ری آ ت گُفـ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 بَکر  دُ زَی اَز اَم  دِ دی  بَس  ها ر مَکـ هجاهای مصراع دوم 

 مـَکــرها  بـَس  دیـدِ  اَم  ازَ  زَیـدُ  بـَـکر خط عروضی مصراع دوم

 
 تـا نزاید بخـت تـو فرزند نو            خون نگردد شیر شیرین خوش شنو  10بیت  

 تـا  نـَزایـَـد  بـَخـــتِ  تُ  فـَـرزَنـدِ  نـُو  خط عروضی  مصراع اول 

 نُو  دِ زَن فَر تُ تِ بخَ یَد  زا نَ تا هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 نُو  شِ خُش رین  شی رِ شی دَد گَر نَ خو هجاهای مصراع دوم 

 خـون  نـَگـَردَد  شـیـرِ  شـیـریـن خُش  شـِنـُو خط عروضی مصراع دوم
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 خاک ضعیــف از تو توانا شده        ای همه هستی ز تو پیدا شده      11بیت  

 اِی  هـَمِ  هـَسـتـی  زِ  تُ  پـِیـدا  شـُـدِ خط عروضی  مصراع اول 

 دِ شُ دا  پیِ تُ زِ تی هَس  مِ هـَ اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 دِ شُ نا وا  تَ تُ فَز عی  ضَ کِ خا هجاهای مصراع دوم 

 خــاکِ   ضَـعـیـفـَز ت ُ تـَـوانــا  شـُـدِ خط عروضی مصراع دوم

 
 ایم            گر تو برانی به که روی آوریمی ما ساز که بیچارهچاره 12بیت  

 چـارِیِ  مـا  سـاز  کِ  بـیـچـارِایـم  عروضی  مصراع اول خط 

 ایم  رِ چا بی کِ ز سا ما یِ رِ چا هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ریم وَ یا رو کِ بِ نی را بِ تُ گَر هجاهای مصراع دوم 

 گـَر  تُ   بـِرانـی  بِ  کِ  رو یـا وَریـم  خط عروضی مصراع دوم

 
 شنــوم برمَلازنم            روز دگـر میهر سحر از عشق دمی می 13بیت  

 هـَر  سـَحـَرزَ  عـِشـق  دَمـی  می زَنـم  خط عروضی  مصراع اول 

 ـ رَز حَ سَ هَر هجاهای مصراع اول  نمَ زَ می می دَ ق عشِ

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 لا مَ بَر وَم  نَ شِ می گَر دِ زِ رو هجاهای مصراع دوم 

 روزِ  دگِـَر  مـی شـِنـَوَم  بـَـر  مـَـلا  عروضی مصراع دومخط 

 
 دَست از این پیش که دارد که ما؟            زاری از این بیش که دارد که ما؟ 14بیت  

 دَسـت  اَزیـن  پـیـش  کِ  دارَد  کِ  مـا خط عروضی  مصراع اول 

 ما کِ رَد دا  کِ ش پیـ زین  ءَ ت دَسـ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ما کِ رَد دا  کِ ش بیـ زین  یَ ری زا هجاهای مصراع دوم 

 مـازاریـیـَزیــن  بیـش  کِ  دارَد  کِ   خط عروضی مصراع دوم

 
 ای نام تو بهترین سرآغاز            بی نام تو نامه کی کنم باز  15بیت  

 اِی  نـامِ  تُ  بـِهتــَرین  سـَراغـاز  خط عروضی  مصراع اول 

  غاز  را سَ رین  تَ بِهـ تُ مِ نا اِی  هجاهای مصراع اول

  ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            هجاهای رو به روی هم اختلاف 

  ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  باز نمَ کُ کیِ  مِ نا تُ مِ نا بی هجاهای مصراع دوم 

 بـی نـامِ  تُ  نـامِ  کـِی  کـُنـَم  بـاز  خط عروضی مصراع دوم
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 آسمان اوست ی جهان اوست            محراب زمین و حاجتگه جمله 16بیت  

 حـاجـَتـگـَهِ جُـمـلِ  یِ  جَـهـا  اوسـت خط عروضی  مصراع اول 

  اوست  هان جَ یِ لِ جمُ هِ گَ جتَ حا هجاهای مصراع اول

  ــ ــ U U U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

  ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  اوست  مان سِ آ نُ می زَ بِ را محِ هجاهای مصراع دوم 

 مـِحــرابِ  زَمـیــنُ   آسـِمـا  اوسـت  خط عروضی مصراع دوم

 
 از عمر من آن چه هست بر جای            بستان و به عمر لیلی افزای 17بیت  

 بـَر  جـایاَز عـُمـرِ مـَنـا  چِ   هـَسـت   خط عروضی  مصراع اول 

  جای بَر ت هسَـ چِ نان  مَ رِ عمُ اَز هجاهای مصراع اول

  ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

  ــ ــ ــ ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  زای  یَف  لی  لیِ  رِ عمُ بِ نُ تا بِس  هجاهای مصراع دوم 

 بـِسـتـانُ  بِ  عـُمـرِ  لـِیـلـی  یـَفـزای خط عروضی مصراع دوم

 
 گفت ای پسر این نه جای بازی است            بشتاب که جای چاره سازی است 18بیت  

 گـُفـتـِی  پـِسـَریـن  نَ  جـایِ  بـازیـسـت  خط عروضی  مصراع اول 

  زیست با یِ جا نَ رین  سَ پِ تیِ گُف هجاهای مصراع اول

  ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

  ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  زیست سا رِ چا یِ جا کِ ب تا بِش  هجاهای مصراع دوم 

 چــارِ  سـازیـسـت بـِشـتـاب  کِ  جــایِ   خط عروضی مصراع دوم

 
 هر آن وصفی که گویم بیش از آنی            یقین دانم که بی شک جان جانی  19بیت  

 هـَران  وصَـفـی  کِ  گـویـَم  بـیـشـَزانـی خط عروضی  مصراع اول 

 نی زا شَ بی یمَ گو کِ فی  وصَ ران  هـَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 نی جا نِ جا شکَ بی کِ نمَ دا  قی  یَ هجاهای مصراع دوم 

 یـَقـیـن  دانـَم  کِ  بـی شـَک  جـانِ جـانی  خط عروضی مصراع دوم

 
 افلاک            که پیدا کرد آدم از کفی خاک به نام کردگار هفت  20بیت  

  خط عروضی  مصراع اول 

 لاک اَف  ت هَفـ رِ گا  د کِر مِ نا بِ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 خاک فی  کَ اَز دَم  آ د کَر دا  پیِ کِ هجاهای مصراع دوم 

 کِ  پـِیـدا  کـَـرد  آدَم  اَز  کـَـفـی خـاک خط عروضی مصراع دوم
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 ها سازی سوی خاک فروغ رویت اندازی سوی خاک            عجایب نقش  21بیت  

 رویـَتـَنـدازی  سـویِ  خـاک ـروغِ  ف خط عروضی  مصراع اول 

 خاک یِ سو زی دا  تَن  یَ رو غِ رو فُ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 خاک یِ سو زی سا ها ش نَقـ بیِ جا عَ هجاهای مصراع دوم 

 عـَجـایـِب  نـَقـش ها  سـازی  سـویِ  خـاک خط عروضی مصراع دوم

 
 مثالش            خداوندا نگه دار از زوالش خوشا شیراز و وضع بی 22بیت  

 خـُشـا شـیـرازُ  وضَـعِ  بـی مِـثـالَـش خط عروضی  مصراع اول 

 لَش ثا مِ بی عِ وضَ زُ را شی شا خُ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 لَش وا  زَ رَز دا  گَه نِ دا  وَن  دا  خُ هجاهای مصراع دوم 

 خـُداوَنـدا   نـِگـَـــه دارَز   زَوالـَــش خط عروضی مصراع دوم

 
 به شیراز آی و فیض روح قدسی            بجوی از مردم صاحب کمالش 23بیت  

 بِ  شیـرازایُ  فـِیـضِ  روحِ  قـُدسی  خط عروضی  مصراع اول 

 سی قُد حِ رو ضِ فیِ  یُ زا را شی بِ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 لَش ما جَ حبِ صا  مِ دُ مَر یَز جو بِ هجاهای مصراع دوم 

 بـِجـویـَز  مـَردُمِ  صـاحـِب  کَـمـالـَش خط عروضی مصراع دوم

 
 ی هَجر            ســلامٌ فیـــهِ حتیّ مطلعِ الفَجرطی شد نامهشب وصل است و  24بیت  

 شـَبِ  وصَـلـَسـتُ  طـِی شُـد نـامِ  یِ  هـَجـر خط عروضی  مصراع اول 

 هَجر یِ مِ نا شُد طیِ  تُ لَس وصَ بِ شَ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ ــ U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع اول

            هجاهای رو به روی هم اختلاف 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 فَجر عِل لَ مَط تا حَتـ هِ فی  مُن  لا سَ هجاهای مصراع دوم 

 سـَلــامـُن  فـیــهِ حـَتـتـا  مَـطـلـَعِـل  فـَجر  خط عروضی مصراع دوم
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  تست فصل چهارم   
 

 

 خط عروضی کدام مصراع غلط است؟   

 کارم چو زلف یار پریشان و درهم است )کارَم چُ زُلفِ یار پَریشانُ دَرهَمَست( (  1

 این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست ) این مُطربِ اَز کُجاست کِ بَرگُفت نامِ دوست( (  2

 تر است ) دَردِ عِشقَز تنَدُرُستی خُشتَرَست( درد عشق از تندرستی خوش(  3

 پنجه بر زور آوران انداختن فرهنگ نیست )پنَجِ بَر زوراوَران اَنداختَن فَرهَنگ نیست( (  4

 درستی آمده است؟  که به آزار برفت« در کدام گزینه بهخط عروضی  مصراع »نه به صدق آمده بود این   

 امَدِ بودین کِ بِ آزار برَِفت ـنَ بِ صِدق(  2 دق آمَدِ بودین کِ بِ آزار بِرَفتـنَ بِ صِ(  1

 نَ بِ صِدقامَدِ بود این کِ بِ آزار برَِفت (  4 نَ بِ صِدق آمَدِه بودین کِ بِ آزار بِرَفت(  3

 بری نزدیک او دیگر مرو« در کدام گزینه به درستی آمده است؟  خط عروضی مصراع »سعدی چو جورش می  

 سعَدی چُ جُرشَ می بَری نزَدیکِ او دیِگَر مَروُ (  2 سعَدی چُ جُورشَ می بَری نزَدیکِ او دیِگَر مرَُو (  1

 ر مَرُ ـسعَدی چُ جُرشَ می بَری نزدیک او دیگَ(  4 ر مرَُ ـسعَدی چُ جُورشَ می بَری نزَدیکِ او دیِگَ(  3

 »ن« واژه »آسمان« در کدام گزینه ساکن نیست؟   

 آسمان حیران بماند از اشک چون پروین من (  2 ی صبحنفس ای آسمان دریچهببند یک  (  1

 ان برین را ـ ـر آن آسم  ـت بــت نیسـه دسـک(  4 ری ـچون تو برآید اخت  گر به کنار آسمان(  3

 خط عروضی کدام مصراع درست  است؟   

 ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است ) زِ عِشق تا بِ صبَوری هِزار فَرسَنگ است( (  1

 دل سعدی فرو نشوید عشق ) مَلامتَ اَز دِلِ سعدی فُرو نَشویدَ عِشق( ملامت از  (  2

 زهرم مده به دست رقیبان تندخوی )زهَرَم مدَِ به دَستِ رقَیبانِ تنُد خوی( (  3

 خوار اجل نندیشم )دگَِرَزحَربِ یِ خون خارِ اجََل ننَدیشَم(ی خون دگر از حربه (  4

 خط عروضی کدام مصراع  غلط  است؟   

 امروز که در دست تواَم مرحمتی کن ) اِمروز کِ دَر دَستِ تُ ءَم مَرحِمتَی کُن((  1

 دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد ) دوشاگَهی زِ یارِ سَفَر کردِ داد باد(  (  2

 گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن )گِرِ زِ دِل بِگُشا وَز سپِِهر یاد مَکنُ( (  3

 دهدم باده نام و ننگ )گُفتمَ بِ باد می دهََدَم بادِ نامُ نَنگ( میگفتم به باد  (  4

 است؟      شده نوشته مصراع به درستی کدام  عروضی خط  

 دَستوفتاد(   چُ بِ  اوفتاد )دامَنِ دُلتَ  دست  چو به  دامن دولت  (  1

 ضایِعَست(   گِران مایِ  عُمرِ  کِ  مشَُ  است )غایِب  ضایع  گرانمایه  عمر  که  مشو  غایب(  2

 دِل(   خزینِ یِ  مَدِ  گِدایان  خالِ  خَططُ  )بِ  دل  خزینه  مده  گدایان  خال  و  خطّ  به(  3

 خَطا(   خِططِ یِ   خسُروُِ  خرُوجِ او  خطا )منُهزَِمزَ  خطّه  خسرو  خروج او  از  منهزم(  4

 است؟    غلط مصراع کدام  عروضی خط  

 محَمِل(   مَهِطُررِ ای    محمل )بَرفِشان  ای مهطرّه   برفشان(  1

 را(   کَمان  اَبرو  آن  پیِ  بَر  پیِ  )نهَمَ  را  کمان  ابرو  آن  پی  بر  پی  نهم(  2

 ریش(  دِلِ  خونِ  مَن  وُ  خرُدِ  جگَِر  )او خونِ  ریش  دل  خون  من  و  خورده  جگر  او خون(  3

 زَر دَراب(  هَمچُن  دیدِ  دَرابِ  زَردَم بین  زر در آب )رویِ  همچون  دیده  آب  در  زردم بین  روی(  4
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 است؟     متفاوت زیر کلمات  از یک کدام هجای پایانی  

 سویی   به  آواره  تو  شوق  از  دلـی  هر  وی(  2                        زدن  گره  دریغ  نباشد  مـویی چنــین(  1

   مرا  قاتل  دلی  سنگین  از  ارّه  با  کُشدمی(  4                       کند  شانه  چمن  درخـتان  گیسـوی  باد(  3

 شود؟   می نوشته عروضی خط و در است ملفوظ موارد  کدام در شده مشخص » ه « واژگان  

 کلـــــــــه دار    امندیدهمـن مـــــاه    -الف

   ود مسکنمـــها ببهــصـدر مـصط پـیـوسته  -ب

   دانست گنه مذهـب مــا عاقلــی شیــخ کــه -ج

   را زلیخا آرد برون عصمت یپرده از عشـق کــه -د

 و بار مبند بــر شتـر منــه رخــت ســاربان -هـ 
 

 ب ـ د (  4 ج ـ هـ(  3 ب ـ هـ (  2 الف ـ ج  (  1

 درستی آمده است؟  ی مردان نداری چون زنان در خانه باش« در کدام گزینه بهخط عروضی  مصراع »زَهره  
 

 زهرِه یِ مَردان نَداری چنُ زَنانِ دَر خانِ باش (  2 انِ باش ـداری چُن زنانِ درَ خـزهَرِیِ مَردان نَ(  1

 ان دَر خانِ باش  ـرِیِ مرَدان نَداری چُن زَنـزهَ(  4 زهَرِه یِ مَردان نَداری چنُ زنان در خانِ باش (  3

 خط عروضی کدام گزینه مناسب مصراع دوم بیت زیر است؟    

 ود آخر شبـان یلـدا را« ـه آخـری بـ»هنوزم با همه دردم امید درمان است                             کـ     

 کِ آخِری بُوَداخرِ شَبانِ یَلدا را (  2 کِ آخِری بُوَداخرِ شَبانْ یَلدا را (  1

 کاخِـری بوَُداخِـر شبَانِ یَلدا را (  4 کاخِری بُوَد آخِـر شَبانْ یَلدا را (  3

 است؟   مصراع درست کدام  عروضی خط  

 کَس نَخانَم(   تُ  پیشِ  م )اصُافِ ـکــس نخوان  تــو پیش  اوصــاف(  1

 جَمـــالتَیِ مَهِـ نُو(   بـــود  ـه نــو )بِــرـجمالــت ای م ـ  بربـــود(  2

 گشــت(   مُجـود  آفاق  بِ  گشت )ستِایِش  موجود  آفاق  به  ستایش(  3

 ما(   کِ  دارَد  کِ  )دَستَزین پیش  ما  که  دارد  که  دست از این پیش(  4

 ندارد؟       وجود همزه حذف  گزینه  بیت کدام  دو هر در  

 است   نشسته  مردم چشمم  در ده قدح که  -الف

و  بنده  من  -ب  ماه  تو  سیه  ابر  من   شاه  تو   ام 

 روی چه از بتابی مسکین  من از هر دمی روی -ج

ار  چون  روی  بر  -د  زلف   کمند  بتابی   چه  مـه 
 

 شراب   در  تو  مست  نرگس  آرزوی  در 

زنم  من     خواب   تـو  کنم   ناله  من  راه  تو  آه 

 باب  چه  از  برانی  خویشم  درگـه  از  زمان  هـر

متاب   به  باری  بر  روی  من  ز  روی   هیچ 
 

 

 د   –ب  (  4 ج    –الف  (  3 د   –ج  (  2 ب  –الف  (  1

 بیت زیر جمعاً چند »حذف همزه« دیده می شود؟    3در   

 آمد   پرواز  بـه   سینه  قفسه  با  دل  مـرغ  -

از   - که   نگرفت  عزلت  گوشه   جهان  اهل  هـر 

را   نکند  ادب  اگر  -  داری عنان  آه 
 

چـه  مطـرب  این  باز   گرفت؟   آواز  تردست 

از   نگـرفت  فراغت  خـواب  رگ   و  دست  رفت 

 انداخت   هانقاب  مطلب  چهـره  ز  توان 
 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1
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 است؟   درست هامصراع کدام  عروضی خط  

 بوَُد(  خوش بوَُدَش با تُ نَظَر گَر بود )مَنظورَ خوش بودش با تو نظر اگر منظور -الف

 سینَست( آتَشِ سَرچِشمِ اَشَزاست )آبیست کِ  سینه آتش از اش است که سرچشمه آبی -ب

 نُوروزِمشَب( شَبِ یا مَگَر عیدَست امشب )روزِ نوروز شب یا مگر است عید روز -ج

 خُشتَرَست( شِکَرریز عَقیقِ خَندِهان خوش تر است )دَر شکرریز عقیق آن خنده  در  -د

 د   -ب(  4 ج   –ب  (  3 د  –الف    (  2 ج    –الف  (  1

 شده در کدام گزینه در خط عروضی وضعیت متفاوتی دارد؟ » ه« مشخص  

 ای در گوشم کند هر روز لطفش وعده   حلقهچون  (  2 ش ـخوی  یخونخوارهای که گفتی مرو اندر پی  (  1

 ام هجر نوشیدم ــه جــک  اندر دهت  ــشراب وصل(  4 ت  ـم اســی قتّال عالهـفتنم تو که  ــز چشـج(  3

 شود؟  شده در خط عروضی کدام مصراع حذف می»ن«  مشخص  

 پراکنده   یارانمکن رغبت به هر سویی به  (  2 ف بازو را ـ ـه داد آن لطیــسخت ک  انــکم(  1

 اق ــــ ـآف     رانــ ـدلب  ه  ـــهم   دم  ـــدی(  4 کسی در پایت اندازد   قاروناگر خود نعمت  (  3

 است؟     بیت درست کدام  عروضی خط  

ای(  1 پـروانه  مکن  ز  چهـره  نهان   من   شمع 

پَروانِ  مَکنُیِ زِ  چِهرِ  نَهان   مَن   شَمع 

 دل   دامن  در  آویخته  تو  سودای  خار(  2

 دِل   دامَنِ  درَ  آویختِ  تُ  سُدایِ  خارِ

اگر  تو(  3 عجب  نیز  مرا   نبود   نشناسی 

گَر  تُ عجََب  نیزَ  مرَا   نبَُوَد  نَشنِاسی 

اگر(  4 تو  دهان  دهند  قدح  صد  بی   نوش 

اگََر تُ  دَهانِ  دهَنَد  قَدَحِ  صَد  بی   نوش 
 

خاکسترم  که     گرفت  پرداز  آینه   این  ز 

خاکِستَرمَین  کِ  گِرِفت  پرَداز  آیِنِ  زِ 

که آید   گذرم   گلستان  اطراف  به  ننگم 

کِ  گُذَرَم   گُلِستان  اَطرافِ  بِ  ننَگَمایَد 

 ضعیفترم   آن   از  آید  نظر  در  چه   هر  که

 ضعَیفتَرَم   ازان   نَظَرایَد  در  چِ  هر  کِ

مرا   تو  دهان   به   نوش  آن  از  آید  زهر   که 

مرَا   تُ  دَهانِ  بِ نوش  ازان  زهَرایَد   کِ 
 

 

 است؟  آمده درستی به گزینه  کدام در مرا« ای یار ده راه تویی  امیّد  یمصراع:»روضه عروضی خط  

 د تُ یی راه دِه اِی یـار مَرا  ـرُضِ یِ اُممی  (2                    رُوضِ یِ اُممید تُ یی راه دِه اِی یار مَرا (1

 رُضِ یِ اُممید تو یی راه دهِیِ یار مَــرا   (  4                       ی یـار مَراــی راه دهِِـد تُ ی ـرُوضِ یِ امُمی  (3

 خط عروضی کدام مصراع در مقابل آن نادرست آمده است؟      

 سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست(  1

شب (  2 دولت  سرآمد  وصلچون   های 

تو منزهّی ز جا هم همـه جای حاضری(  3  هم 

بدار(  4 نسیه  آن  از  دست  و  بگیر  نقد   این 
 

 )سعَدیِا دی رَفتُ فَـردا هَمچُـنان مُوجود نیست(  

شَب  دُلتَِ  سرَامَد  وصَل( )چُن   هایِ 

 )همَ تُ منَُززهَی زِ جـا همَ هَـمِ جـای حاضِری(

بِدار(  نسِیِ  دسَتَزان  بِگیرُ  نَقد   )این 
 

 خطّ عروضی کدام مصراع در مقابل آن صحیح است؟       

هم(  1 گرد سر  به  آرد  اندر   نبرد 

بگسلدناله(  2 آرم  بر  گر  دل  از  کش  دارم   ای 

زاغ(  3 لایق  چـه  ما  توستسیمرغ   آشیان 

کند (  4 مستت  عشق  از  بویی   مگر 
 

گَرد(  بِ  اَندَرارَد  نَبَرد  همَ   )سَرِ 

بُگسَلَد(  برَارَم  گَر  دِل  کِشَز  دارَم  ای   )نالِ 

توست(  زاغاشیِانِ  لایِقِ  چِ  ما   )سیمُرغِ 

کنَُد( مَستَت  عِشق  اَز  بویی   )مَگَر 
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 خط عروضی بیت زیر در کدام گزینه صحیح است؟      

 ان ـ»یار شو ای مونس غم خوارگ 
 

 ی بیچارگان« ارهـن ای چـچاره ک  
 

 یار شُ  ای مونسِِ غمَ خوارِگان / چارِ کن ای چاریِِ بیچارِگان (  1

 یار شُ ای مونِسِ غمَ خارِگان / چارِ کُن اِی چاریِِ بیچارِگان (  2

 مونسِِ غمَ خوارِگان / چارِ کنُیِ چارِ یِ بیچارِگان یار شُو اِی  (  3

 یار شُ وِی مونِـسِ غمَ خارِگان / چارِ کنُیِ چارِ یِ بیچارِگان (  4

 خطّ عروضی کدام مصراع در مقابل آن درست است؟      

 دَریایِ جِمالِ تُ چُن مجُ زَنَد ناگَه   دریای جمال تو چون موج زند ناگه  (  1

 هَمی زَد چِشمَک آن نَرگِس بِ سویِ گُل کِ خنَدانی    سـوی گل که خندانی  همی زد چشمک آن نرگس به  (  2

 رهَا کنُین همَِ را نامِ یارُ دِلبَرگـو   همه را نام یار و دلبر گیررها کن این(  3

 بِ گِردِ چَرخِ اِستارِ چُ مشتاقانا وا رِ      به گرد چرخ استاره چو مشتاقان آواره  (  4
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ها آشنا شدیم و نکاتی را نیز درباره آن آموختیم. در این مرحله از عروض، پس از نوشتن شعر به خط عروضی،  تر با الگوی هجایی واژه پیش 

اکنون هجاهای دو بیت از ابیات فوق را که به خط عروضی نوشته    کنیم.و اصطلاحاً آن را تقطیع هجایی می کنیم.  هجاهای آن را مشخّص می 

 کنیم: بودیم، مشخّص می 

جدا  سنگی  ز  چشمه  یکی   گشت 

جدُا  سَنگی  زِ  چِشمِ  یِکی     گَشت 
 

چهرهغلغله  پا زن  تیز   نما 

پا  تیز  نُما  چهِرِ  زَن   غُلغُلِ 
 

 دا جُ گی سَن زِ  مِ  چِش کی یِ گَشـــت 

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 پا تیــــز  ما نُ رِ  چهِ زَن  لِ غُ غُل
 

خویش بازوی  به  ایمن  بس   نباشی 

خیش  بازویِ  بِ  بَسیمِن   نَباشی 
 

خویش  پهلوی  ز  نادان  گاو   خورد 

نادا گاوِ  خیش  نْخُرَد  پَهلویِ   ز 
 

 خیش یِ زو با بِ مِن  سی بَ شی با نَ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ـ زِ دان نا وِ گا رَد  خُ  خیش یِ لو  پَه

مانند »خیش« در بیت قبل که در اصل   .گیریم، حتیّ اگر هجای کوتاه یا کشیده باشدهجای پایانی مصراع را همیشه بلند در نظر میتوجّه:  

 هجای کشیده است، ولی چون آخرین هجای مصراع است، هجای بلند در نظر گرفتیم. 

ترین اشتباه در  مرحله دارد. لذا کوچک   16تا    10رسیدن به وزن شعر چندین مرحله دارد، مثلاً خود تقطیع هجایی در هر مصراع    توجّه:  

در ابتدای کار و روزهای  شود،  محل قرار دادن هجاها، ممکن است تمام زحمت ما را بر باد بدهد. برای جلوگیری از این اشتباه توصیه می 

 های هجایی استفاده کنید. از خانه آغازین و قبل از راه افتادن دستتان،  

برآریـــم دستـــی ز دل تــا   بیــا 

دِل   زِ  دَستـــی  برَاریـــم  تــا   بِیــا 
 

 نتــوان بـــرآورد فـــردا ز گل کــه   

نْکِ نَتــوا
  
 بَــراوَرد فَـــردا زِ گِـــل  

 
 

 دلِ زِ  تی دسَ ریــــم  را  بَ تا یا بِ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 گِل زِ  دا فَر  وَرد  را  بَ وان نَت  کِ
 

 

 

 فصل پنجم

 تقطیع هجایی



 

 

 دکتر ابوذر احمدی

@aboozarahmadi63 

 5عروض و قافیه نسخه  

38 

 

ولی هجای کشیده را طوری  گیرد،  ی مهمی که در این روش باید به آن دقّت کنیم، این است که هر هجا در یک خانه قرار می نکتهتوجّه:   

 )هجای کشیده از نظر امتداد، برابر با یک هجای بلند و یک هجای کوتاه است.(   .ی بعدی جای بگیردنویسیم که قسمت آخر آن، در خانهمی

که در فصول بعد    که اختیار شاعری وجود داشته باشدمگر این معمولاً هجاهای دو مصراع از نظر کمیّ )تعداد( و کیفی )نوع( برابرند،  توجّه: 

 به آن اشاره خواهم کرد.

با این روش از صحّت خط عروضی  بهتر است شعر را، یک بار از روی هجاها بخوانیم.  که مطمئن شویم همه هجاها را نوشتیم،  برای این   نكته:

 شویم.  هم مطمئن می

اصل بر این است که تعداد و نوع هجاهای دو مصراع دقیقاً با هم منطبق باشند، پس در صورت بروز  اختلاف، یک بار عملکرد خود    نكته مهم:

توانید آن اختلافِ  پرتی و یا هر دلیل دیگر، اشتباه کرده باشید، در این فرصت می به هر دلیل اعمّ از حواس   شما را بررسی کنید، ممکن است  

است و باید از آن جهت   اختیارات شاعری ناشی از اشتباه را تصحیح کنید. ولی اگر شما درست عمل کرده باشید، اختلاف به دلیل استفاده از 

 بررسی کنید. به تقطیع بیت زیر توجّه کنید.  

چرب  جامه  و  دکان  روغن  پر   دید 

چَرب  جامِ  دُکانُ  رُوغَن  پُر   دید 
 

ضرب   ز  کل  طوطی  گشت  زد  سرش   بر 

ضَرب  زِ  کَل  طوطی  گَشت  زَد  سَرَش   بَر 
 

 چَرب  مِ  جا نُ کا دکُ غَن  رُو  پُر دیــــد 

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ضَرب  زِ  کَل طی طو گَشــــت  زَد  رشَ سَ بَر 
 

شویم که  پس از بررسی متوجّه می   کنیم. کنیم و سریع آن را بررسی می ابتدا به تقطیع خودمان شک می ما در دو ستون اختلاف داریم. ستون ششم و هشتم. گفتیم که  

کنیم. در مورد خانه هشتم  ایم و اختلاف هجایی، ناشی از اشتباه ماست. آن را اصلاح می ایم و » دُ « را به اشتباه » دُک « نوشته واژه » دکُان « را به اشتباه مشدّد خوانده 

یابیم که این اختلاف، به دلیل استفاده  در این مرحله در می ایم ولی هنوز علامت هجاها متفاوت است.  ایم و درست نوشته شویم که همه مراحل را درست رفته مطمئن می 

 شاعر از اختیار شاعری است.  

 کنیم که از تقطیع هجایی و مراحل قبل آن مطمئن باشیم.پس زمانی اختلاف هجا را به اختیار شاعری مؤکول می 

آید و  آید. ولی تفاوت در تعداد هجا، فقط در یک حالت پیش میاختلافِ نوع هجا، اختیار شاعریِ پرکاربردی است و بسیار پیش می توجّه: 

 ــ  U Uآن زمانی است که شاعر به جای دو هجای کوتاه، یک هجای بلند آورده باشد، مانند مواردی که پایان یک مصراع به صورت »   «   ــ

« باشد. در غیــر این صورت، اختلاف تعداد هجا، ناشی از اشتباه ماست. )در واقع یکی از    ــــ  ــــ  و پایان مصراع دیگـــری به صورت »  

آید. به اختیار شاعری ابدال مراجعه  اختیارات شاعری، آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه است که در چند رکن به وجود می 

 کنید.(  
می شخص  سیمای  به   نگریتو 

می شَخص  سیمای  بِ   نِگَری تُ 
 

حیرانیم  صُنع  آثار  در   ما 

حِیرانیم صُنع  دراثارِ   ما 
 

 ری  گَ نِ می ص شخَـ ی ما سی بِ تُ

U U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

 نیم  را  حیِ ع صُن  رِ  ثا را  دَ ما

 

یابیم این چیز درست انجام شده است. در می کنیم. همهسریع عملکرد خود را بررسی می اختلاف تعداد هجا،در این بیت، بعد از مشاهده 

 آمده است.     »به جای دو هجای کوتاه، در مصراع دیگر، یک هجای بلند«اختلاف مربوط به اختیارات شاعری است. به این صورت که  
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  ابیات زیر را به خط عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید. تمرین:   
 

 

آدمی  -  25 ز  وحشی  حیوانات   جمله 

تزویر   -  26 اساس  این  پی  ز   بفکن 

اوفتاد   –  27 اتّفاق  باز  روز   دگر 

 روران ـــآمــوز درون پــپــرورش – 28

 ق حسـام الدّیــن راد ـای ضیــاءالحـ -29

 ای طوطــیی و وی را  ـود بقّـــالــبـ  -  30

 ارک الل ـی تـــــو تبـای خطبـــه - 31

موصوف   -  32 خویش  صفـات  بـه  تو    ای 

کمی  در  انسی  حیوان  از   باشد 

پیوند و  نژاد  این  هم  ز   بگسل 

بداد  روزش  قوت  رسان  روزی   که 

 ـی روزیروز بــرآرنــــــده  ـوران ـــخ

 ن چـو تـو شاهـــی نـزاد اکـه فلک و ارک 

 ای نـوایـی سبـــز گویـــا طوطیخـوش 

 فیـــض تــــو همیشــــه بـــارک الل 

معروف امر  منکر،  تو  نهی    ای 
جهان  –  33 خدای   آفرینحبیب 

بامداد   –  34 از  هم  نوروز   آمد 

دیرپای  -  35 دیرگه  این  در   کیست 

گنج   -  36 بهر  از  نیم  کس   دستکش 

صواب   -  37 و  خطا  در  کنان   تأمّل 

مرد  -  38 خفیه  در  چیز  آن  گوید   چرا 

نکوست      -  39  و خلقش  کاوصاف  دیدند   چو 

سلطانیم  -  40 خیل  گدایان   ما 

می  -  41 شخص  سیمای  بـه   نگریتو 

محبّت  -  42 سراپرده   اوست دل 

باک  -  43 چه  شدیم  فدا  گـر  دل  و   من 

 اره گـردن بـــه کمنــد ــمــن بیچ  –  44

 گـویند ر بـه عقلـم سخنـــی میــگ   –  45

 ت نــروم ــمـن از اینجـا بـــه ملام  –  46 

عمر  -  47 خرمن  ببر  باد  گو    همه 

دین   مردان  روی  بر  کرد   نِگه 

باد  فرخنده  و  خرّم   آمدنش 

خدای جز  زند  المُلک«  »لِمَن   کاو 

می دسترنج دستکشی  از   خورم 

جواب حاضر  ژاژخایان  از   به 

روی شود  گردد  فاش  گر   زرد که 

و   گشتند  هواخـواه  طبعش   دوست به 

هـربنــشه جانانیـــد   م ــوای 

حیرانیم صنع  آثار  در   ما 

آیینه اوست دیده  طلعت   دار 

اوست  سلامتِ  میان  اندر   غرض 

 ـرکــابـ بـــه چــه کنـم گـر  ش نـرومـ

 ـوم ـبیـم آن اســت کـه دیوانــــه شــ

 کـه مـن اینجـــــا بـــه امیدی گــروم 

جوم دو  نیرزد  تو  بی  جهان    دو 
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 جمله حیوانات وحشی زآدمی            باشد از حیوان انسی در کمی  25بیت  

 جـُمـلِ حـِیـوانـاتِ وَحـشـی زادَمـی  خط عروضی  مصراع اول 

 می دَ زا شی وحَ تِ نا وا  حیِ لِ جمُ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            روی هم اختلاف هجاهای رو به 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 می کَ دَر سی اِن  نِ وا  حیِ دَز شُ با هجاهای مصراع دوم 

 باشَـدَز  حـِیـوانِ  اِنــسی دَر  کـَـمی  خط عروضی مصراع دوم

 
 پیوند بفکن زپی این اساس تزویر            بگسل ز هم این نژاد و  26بیت  

 زویر            ـتَ ساسِن اَـیـیـپِن زِـفکَـبِ خط عروضی  مصراع اول 

  ویر  تَز سِ سا ءَ یین  پِ زِ کَن بِف  هجاهای مصراع اول

  ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

  ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  وَند  پیِ دُ ژا نِ مین هـَ زِ سَل بگُ هجاهای مصراع دوم 

 بـُگسـَل زِهـَمـیـن  نـِژادُ  پـِیـوَنـد خط عروضی مصراع دوم

 
 دگر روز باز اتّفاق اوفتاد         که روزی رسان قوت روزش بداد    27بیت  

 بازِتـتـِـفــاقــوفــتــاد دگِـَـر روز  خط عروضی  مصراع اول 

 تاد ف قو فا  تِ زِت با ز رو گَر دِ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 داد  بِ زَش رو تِ قو سا رِ زی رو کِ هجاهای مصراع دوم 

 کِ  روزی رِســان قــوتِ روزَش بــداد  خط عروضی مصراع دوم

 
 خوران پروران            روز برآرنده روزی آموز درون پرورش  28بیت  

 پـَروَرِشـامـوزِ  دَرون  پـَروَران  خط عروضی  مصراع اول 

 ران  وَ پَر رو دَ زِ مو شا رِ وَ پَر هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ران  خُ زی رو یِ دِ رَن را بَ ز رو هجاهای مصراع دوم 

 روز بـَـرارَنـدِ یِ  روزی  خـُـران  خط عروضی مصراع دوم

 
 ای ضیاء الحق حسام الدّین راد            که فلک و ارکان چو تو شاهی نزاد    29بیت  

 اِی ضـِیـاءُلـحـَــق حـُسـامُـد دیـنِ راد  خط عروضی  مصراع اول 

 راد نِ دی  مُد سا حُ حَق ءلُ  یا ضِ اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 زاد نَ هی شا تُ چُ کا  وَر لکَ فَ کِ هجاهای مصراع دوم 

 کِ  فـَلـَک  وَرکــان چُ  تُ  شـاهی نـَـزاد  خط عروضی مصراع دوم
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 ای نوایی سبز گویا طوطیخوش ای           بود بقاّلی و وی را طوطی 30بیت  

 ای بـود بـَقـقـالـی یُ وِی را طـوطـی خط عروضی  مصراع اول 

 ای  طی*  طو را وِی  یُ لی  قا  بَق  د بو  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ ــ ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ دوم علامت هجایی مصراع 

 ای  طی*  طو یا گو ز سَبـ یی وا  نَ خُش هجاهای مصراع دوم 

 ایخـُش نـَوایـی سـَبـز  گـویـا  طـوطـی خط عروضی مصراع دوم

 
 ی تو تبارک الل            فیض تو همیشه بارک اللای خطبه  31بیت  

 تُ  تـَبـارکَـَلـلـاه اِی خُـطـبِ  یِ   خط عروضی  مصراع اول 

  لاه کَل  رَ با تَ تُ یِ بِ خُط اِی  هجاهای مصراع اول

  ــ ــ U ــ U U U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

  ــ ــ U ــ U ــ U U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  لاه کَل  رَ با شِ می هـَ تُ ضِ فیِ  هجاهای مصراع دوم 

 فـِیــضِ تِ  هـَمـیـشِ  بـارکَـَلـلـاه  خط عروضی مصراع دوم

 
 ای تو به صفات خویش موصوف            ای نهی تو منکر، امر معروف  32بیت  

 اِی  تُ  بِ  صـِفـاتِ  خـیـش  مـُوصـوف خط عروضی  مصراع اول 

  صوف مُو ش خیـ تِ فا  صِ بِ تُ اِی  هجاهای مصراع اول

  ــ ــ U ــ U ــ U U U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

  ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  روف مَع ر رَمـ کِ مُن  تُ یِ نَهـ اِی  هجاهای مصراع دوم 

 مـُنـکِـرَمـر  مـَعـروف اِی  نـَهـیِ  تُ   خط عروضی مصراع دوم

 
 حبیب خدای جهان آفرین            نگه کرد بر روی مردان دین  33بیت  

 حـَبـیـبِ  خُـدایِ  جـَهـان آفـَریـن خط عروضی  مصراع اول 

 رین  فَ آ هان* جَ یِ دا  خُ بِ بی حَ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ U U ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 دین  نِ دا  مَر یِ رو بَر د کَر گَه نِ هجاهای مصراع دوم 

 نِـگَـه  کـَرد  بـَر  رویِ  مـَردانِ  دیـن  خط عروضی مصراع دوم

 
 آمدنش خرّم و فرخنده بادآمد نوروز هم از بامداد               34بیت  

 آمـَد  نُـوروز هـَمـَز بـامـداد خط عروضی  مصراع اول 

 داد  م  با مَز هَ ز رو نُو  مَد آ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 باد دِ خُن فَر مُ رَ خُر نَش  دَ مَ آ هجاهای مصراع دوم 

 آمـَدَنـَش خـُررَمُ  فـَرخـُنـدِ بـاد  خط عروضی مصراع دوم
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 کیست در این دیرگــه دیـرپای            کـو »لمَِن المُلـک« زند جـز خدای 35بیت  

 دِیـرگـَهِ  دیـرپـایکـیـسـت  دَریـن   خط عروضی  مصراع اول 

 ـ هجاهای مصراع اول  پای ر دیـ هِ گَ ر دِیـ ری دَ ست کی

 ــ U ــ U U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 دای  خُ جُز نَد  زَ ک مُلـ نُل مَ لِ کو هجاهای مصراع دوم 

 کـو  لـِمَـنـُلـمـُلـک  زَنـَد  جـُز خـُدای خط عروضی مصراع دوم

 
 خورم از دستـرنج دستکش کس نیـم از بهـر گنـج            دستکشـی می 36بیت  

 دَسـتـکـِشِ  کـَس  نـِیـَمـَز  بـَهـرِ  گَـنـج  خط عروضی  مصراع اول 

 گَنج  رِ بَهـ مَز یَ نِ کَس شِ کِ ت دَسـ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ U U U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 رَنج ت دَسـ مَز رَ خُ می شی کِ ت دَسـ هجاهای مصراع دوم 

 کـِشـی  می خُـرَمـَز  دَسـتـرَنـج دَسـت   خط عروضی مصراع دوم

 
 تأمـّل کنـان در خطـا و صـواب            بـه از ژاژخـایـان حاضر جـواب 37بیت  

 تـَئـَمـمـُل کـُنـان دَر خَـطـا وُ صـَواب خط عروضی  مصراع اول 

 واب  صَ وُ* طا  خَ دَر نا کُ مُل ءَم تَ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ U ــ ــ U ــ ــ U اولعلامت هجایی مصراع 

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 واب  جَ ضِر حا نِ یا خا ژ ژا هَز بِ هجاهای مصراع دوم 

 بـِهـَز  ژاژ خـایـانِ  حـاضـِر جـَواب خط عروضی مصراع دوم

 
 زردگـوید آن چیـز در خفیه مرد        کـه گـر فـاش گردد شود روی چـرا  38بیت  

 چـِرا گـویـَدان چـیـز درَ خـُفـیـِ  مـَرد خط عروضی  مصراع اول 

 مَرد یِ خُف دَر ز چیـ دا  یَ گو را چِ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

            روی هم اختلاف هجاهای رو به 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 زَرد ی رو وَد  شَ دَد گَر ش فا  گَر کِ هجاهای مصراع دوم 

 کِ  گـَر  فـاش گـَردَد  شـَوَد  روی زَرد خط عروضی مصراع دوم

 
 گشتند و دوستچو دیدند که اوصاف و خلقش نکوست        به طبعش هواخواه  39بیت  

 چُ دیـدَنـد کـُوصـافُ  خـُلـقـَش نـِکـوسـت خط عروضی  مصراع اول 

 کوست نِ قَش خُل فُ صا  کُو د دَنـ دی  چُ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 دوست  دُ تَن  گَش ه خا وا  هـَ عَش طبَ بِ هجاهای مصراع دوم 

 بِ  طـَبـعـَش  هـَوا  خـاه   گـَشـتـَنـدُ دوسـت  خط عروضی مصراع دوم
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 مـا گدایـان خیـل سلطانیـم            شهــربند هــوای جـانانیم 40بیت  

 گـِدایـانِ  خـَیـلِ  سـُلـطـا نـیـم مـا   خط عروضی  مصراع اول 

  نیم طا  سُل لِ خَیـ نِ یا دا  گِ ما هجاهای مصراع اول

  ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

  ــ ــ ــ U ــ U U ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  نیم نا جا یِ وا  هـَ دِ بَن  ر شَهـ هجاهای مصراع دوم 

 شـَهـر بـَنـدِ  هـَـوایِ  جـانـا نـیـم  خط عروضی مصراع دوم

 
 نگری            مـا در آثـار صنــع حیــرانیم تو بـه سیمای شخـص می 41بیت  

 تُ  بِ  سیـمـایِ  شـَخـص مـی نـِگـَری خط عروضی  مصراع اول 

 ری گَ نِ می ص شَخـ یِ ما سی بِ تُ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ رِ ثا را دَ ما هجاهای مصراع دوم   نیم را حیِ ع  صُن

 صـُـنــع  حِـیـرا نـیـممــا دَراثـــارِ   خط عروضی مصراع دوم

 
 دار طلعت اوست اوست            دیده آیینه دل سراپرده محبّت 42بیت  

 دلِ  سـَـراپـَـردِیِ  مـُحـَبـبـَتِ  اوست خط عروضی  مصراع اول 

 اوست  تِ بَ حبَ مُ یِ دِ پَر را سَ دلِ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ U U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 اوست  تِ عَ طَل رِ دا  نِ یی آ دِ دی  هجاهای مصراع دوم 

 دیــدِ  آیـیـنـِ دارِ  طـَلـعـَتِ  اوسـت  خط عروضی مصراع دوم

 
 غرض اندر میـان سلامت اوست      من و دل گـر فدا شدیم چه باک         43بیت  

 مـَنُ  دلِ  گـَر  فَـدا  شـُدیـم  چِ   بـاک  خط عروضی  مصراع اول 

 باک چِ م  دیـ شُ دا  فَ گَر دلِ نُ مَ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U مصراع دوم علامت هجایی 

 اوست  تِ مَ لا سَ یا مِ دَر ضَن رَ غَ هجاهای مصراع دوم 

 غـَرضَـَنـدرَ  مـِیـا  سـَلـامـَتِ  اوسـت  خط عروضی مصراع دوم

 
 رکابش نروم  به من بیچاره گردن به کمند            چه کنم گر 44بیت  

 بیـچـارِیِ گـَردَن بِ کـَمـَندمـَنِ  خط عروضی  مصراع اول 

 مَند کَ بِ دَن  گَر یِ رِ چا بی نِ مَ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 وَم  رَ نَ بَش  کا  رِ بِ گَر نمَ کُ چِ هجاهای مصراع دوم 

 چِ کـُنـَم گـَـر بِ رکِــابـَش نـَرَوَم  خط عروضی مصراع دوم
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 گویند            بیم آن است که دیوانه شوم گر به عقلم سخنی می 45بیت  

 گـویـَنـد  گـَر بِ عـَقـلـَم سـُخَـنـی مـی خط عروضی  مصراع اول 

 یَند گو می نی خَ سُ لمَ عَق بِ گَر هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 وَم  شَ نِ وا  دی  کِ ت نسَـ آ مِ بی هجاهای مصراع دوم 

 آنـَسـت  کِ  دیـوانِ   شـَــوَم بـیــمِ   خط عروضی مصراع دوم

 
 من از اینجا به ملامت نروم            که من اینجا به امیدی گروم  46بیت  

 مـَنـَزین جـا بِ  مـَـلـامـَـت  نـَـرَوَم خط عروضی  مصراع اول 

 وَم  رَ نَ متَ لا مَ بِ جا زین  نَ مَ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 وَم  رَ گِ دی  می ءُ بِ جا نین  مَ کِ هجاهای مصراع دوم 

 کِ مـَـنــین جـا  بِ  اُمـیـدی  گـِرَوَم خط عروضی مصراع دوم

 
 دو جهان بی تو نیرزد دو جوم           همه گو باد ببر خرمن عمر   47بیت  

 هـَمِ گـو بـاد بـِبـَر خَـرمـَنِ عُـمـر  خط عروضی  مصراع اول 

 عمُر نِ مَ خَر بَر بِ د با گو مِ هـَ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U هجایی مصراع دوم علامت 

 وَم  جُ دُ زَد یَر نَ تُ بی هان جَ دُ هجاهای مصراع دوم 

 دُ جـَهـان  بـی  تُ   نـَیـَـرزَد  دُ  جـُـوَم  خط عروضی مصراع دوم
 

 

 

  تست فصل پنجم   

 علامت هجایی کدام مصراع  نادرست است؟   

 ــ  ــ (    Uــ      Uــ  ــ  ــ  ــ      Uــ     U) ــ  ــ      نوا را    ر چه برگ باشد درویش بی ــدیگ(  1

  ــ  ــ  ــ (     Uــ      Uــ  ــ     U Uــ      Uــ      U)       که با رخ منظور ما نظر دارد هر آن(  2

 ــ  ــ (   U  Uــ  ــ      U  Uــ  ــ      U  Uــ  ــ      U) ــ       سرو را قامت خوب است و قمر را رخ زیبا   (  3

 ــ  ــ  ــ (   Uــ      Uــ      Uــ      Uــ  ــ   Uــ  ــ  ــ     U)      نه مردی گر به شمشیر از جفای دوست برگردی  (  4

 تقطیع بیت زیر چند علامت هجایی وجود دارد؟   در  

 « ان نکندـــر زبــرت اندر ســس  آوری مکوش که چرخ در زبان»

 وسه بیست(  4 ودو بیست(  3 ویک بیست(  2 بیست(  1

 تعداد هجای کدام مصراع نادرست است؟   

 هجا(  14وس باختن ما نکند )ـب هـکس عیچ  ـهی( 2                  هجا(14ای )ی کوثر شنیده ان ز چشمه ـز نشـهرگ(  1

 هجا(  15ی ماست )بیا که بر سر کویت بساط چهره(  4                   هجا  13وه که گر من باز بینم روی یار خویش را )(  3
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 باشد؟ ــ  ــ  ــ ( می  Uــ   Uــ  ــ    U Uصورت ) تقطیع هجایی کدام مصراع به  

 اره جز پیرهن دریدن نیست ـچ(  2 م آرمیدن نیست ــب هجران ـش(  1

 که مرا در جهان نظیر تو نیست (  4 ه قد و قامت سرو ـم دل بـنده(  3

 باشد؟ ــ ( نمی  Uــ    Uــ  ــ    U  Uــ    Uــ    Uصورت ) ــ  ــ  تقطیع هجایی کدام مصراع به  

 ام هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده(  2 ر به سرو بلند اختیار نیست  ـا را دگـم(  1

 اروان کجاست؟ـم کـا علـار آشنـای ی(  4 بیداد و داد و رد و قبول اختیار اوست (  3

 در بیت زیر چند هجای کوتاه وجود دارد؟    

 توان انداخت«دم از تو نظر بر نمیکه یک   انداخت »چه فتنه بود که حسن تو در جهان 

 سیزده (  4 دوازده (  3 یازده(  2 ده(  1

 در بیت زیر به ترتیب چند هجای کوتاه و کشیده وجود دارد؟    

 م نشودــش نیازارد و درهـتا دل خوی  ایی بیند ـاش جفـد از اوبــر هنرمنــگ  

 ده ـ  چهار  (  4 چهار نه ـ  (  3 ده ـ سه(  2 نه ـ سه(  1

 در بیت زیر به ترتیب چند هجای کوتاه و کشیده وجود دارد؟    

 «ه ببیند بر او ببخشایدـر ک ـه هـک چنان  ق را چونی  ـی شمشیر عشهـمپرس کشت»

 یازده ـ  سه(  4 یازده ـ دو(  3 ده ـ سه(  2 ده ـ دو(  1

 کدام مصراع هجای کشیده ندارد؟    

 پاید ه نمیـهم  ر این  ـه عمـر مپای کـدگ(  2 ق را   ـون نرسد دردمند عاش  ـرا و چـچ(  1

 دلی چه باشد و جانی چه در حساب آید(  4 چه ارمغانی از آن به که دوستان بینی (  3

 باشد؟    نمی مصراع صحیح تقطیع هجایی کدام  

به  (1  راه   از  رویم  کجا  افسون  ما 

آید  شب  هر  (2 پیشم  خیالش   به 

 شب گیسـو   از  بدمید  جمالش  صبـح   (3

فتادم  (4 پا  دستم  ز   بگیر 
 

 (  ـــ ـــ   ـــ U  ـــ  Uـــ   ـــ Uـــ  )  

 (  ـــ  ـــ U  ـــ  ـــ ـــ  ـــ  Uـــ  ـــ  ) 

 ( ـــ  ـــ U Uـــ  Uـــ  U Uـــ  ـــ  U Uـــ  ) 

 ( U  ـــU ـــ  ـــ  U   ـــU ـــ  ـــ  ) 

 نیست؟     زیر صورتبه مصراع کدام هجایی تقطیع  

 ( ـــ  U ـــ Uـــ   ـــ  U Uـــ  Uـــ   Uـــ   ـــ )      

 من   روی  گشت   زر  تو  مهر  کیمیای  از  (1

نکته  (2 بباید  بس  حسن  کسی   که  غیر    تا 

 صبر  مقام  در   شود  لعل  سنگ  گویند  (3

چو  (4  توستدست   به  زلفش  سر  ینافه  حافظ 
 

  

 

 دارد؟     وجود هجای کشیده 3 در کدام گزینه  

می   (1 مهر  بوی  عجبنه  ای  تو  از   شنویم 

فتنه  (2 آن  با  کیست     گذردمی  کمان  و  تیر  که 

   داند  من   حال  است  دیده  تو  روی  که  کسی  (3

 نباشد   نظر  بر  تو  به  را  کسهیچ  کـه  کسی  چه  (4
 

روی    بپروریمنه  کس  دگر  مهر   آنکه 

چه در  است  تیر  وان     گذردمی  جان  جوشن  که 

نتواند   تو  به  دل  که   هـر  که صبر   پرداخت 

در   که ماند  تو  نه  بصر  باز   نباشد  مگرش 
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 نیست؟    کدام مصراع درست تعداد هجای  

 نشست  نخواهیم  تو  بی  مرو ای دوست که ما  (1

بنالد   توست  گناه  (2 وقتی   ناشکیبایی  اگر 

بلاست ی  هلسلس  (3 دام  حلقه  دوست   موی 

آرام  تـو  (4  سعدی  رسیدی  خویش  دل  بـه 
 

(14) 

(16 ) 

(14) 

(13) 

 

 

 است؟    کمتر مصراع کدام هجای تعداد  

پیداست  مهر  اثر  (1 رخش   در 

 شنوممی  روح   بوی  صبا  از  (2

لبت  سخن  (3 با  است   باده   باد 

بود  به  بینی  که  هر  (4  قائم   جان 
 

  

 در بیت زیر چند هجای بلند وجود دارد؟    

نگر » کلاله  گل  گرد  صبا  برد  دست   ز 
 

 «شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن 

 پانزده  (  4 چهارده (  3 سیزده (  2 دوازده (  1

 در بیت زیر به ترتیب چند هجای بلند و کشیده وجود دارد؟    

بگویمت» رمزی  که  باده  بیار   ساقی 
 

  «وـاه نـن سیر و مـران کهـاز سرّ اخت 

 دو   -پانزده  (  4 دو   -چهارده  (  3 یک  -پانزده  (  2 یک  -چهارده  (  1

 درستی آمده  است؟ تقطیع هجایی مصراع »گویند سنگ لعل شود در مقام صبر« در کدام گزینه به   

 گو / ینَد / سَنگ / لعَل / شَ / وَد / دَر / مَ / قام / صبَر(  2       گو / ینَد / سَن / گِ / لعَل / شَ / وَد / دَر / مَ / قا / مِ / صبَر(  1

 گو / یَند / سَنگ / لعَل / شَ / وَد / دَر / مَ / قا / مِ / صبَر (  4         گو / ینَد / سَن / گِ / لعَل / شَ / وَد / دَر / مَ / قام / صبَر(  3

 حال« با توجه به اختیارات شاعری در کدام گزینه  آمده است؟ شکن هرآینه گرد شکستهعلامت هجایی مصراع »پیمان  

 (   Uــ      Uــ      Uــ  ــ      U  Uــ      Uــ      U)ــ  ــ   (  2 ــ (   Uــ      Uــ  ــ      U   Uــ      Uــ      U)ــ  ــ     (  1

 ــ (    Uــ      Uــ  ــ      Uــ  ــ  ــ      U  U)ــ  ــ   (  4 ــ (   Uــ      Uــ  ــ      U Uــ  ــ  ــ      U)ــ  ــ     (  3

 در بیت زیر چند هجای بلند و هجای کوتاه  وجود دارد؟    

نمی تمنّا  به  قدرتم  دست    رسد چون 
 

 کنمار می ـناچس بهـر از مراد نفــصب 

 سه   -پانزده  (  4 دو   -پانزده  (  3 سه  -چهارده  (  2 دو  -چهارده  (  1

 درست است؟       مصراع کدام هجایی تقطیع  

افسوس    (1 به  درآورده  پای  از  تنم   ای 

 را  خویش  اختیار کشیدیم سر در قلم ما (2

   ریشدل    بر  فراق  بار  تو  جان  به  منه  (3

 را   بگذرانم روز  باشد  که  نوعی  هر  به  تا(  4
 

سوس(    / اَف   / بِ  دِ /   / وَر   / را   / دَ  پای/  اَز/  نمَ/   / تَ   /  )ای 

 را(   اِخ / تِ / یا / رِ / خیش /  دیم/کِ / شی/    سَر/  دَر /  قَ / لمَ /  )ما /

 ریش(   دِ / لِ /  بَر /  فِ / راق /  با / رِ /  تُ /  جا / نِ /  بِ /  )مَ / نِه /

 را( بُـگ / ذَ / را / نَـم / روز / با / شدَ /  کِ /  نُ / عی/ هَر / بِ / )تا /
 

 درست است؟     مصراع کدام هجایی تقطیع  

بر    (1 عنبر  نام     کمندش   چون  زلفمبرید 

 ضعیفم  دل  نکشد میگون اشک  و آه  جزبه  (2

 آستانت   از  ببریم   هستی  رخت  و  برویم  (3

 مستم  که  زمان  این  مده  پندم  و  فقیه  برو ای  (4
 

 کَ / مَن / دشَ(   چنُ /  )مَ / بَ / رید / نا / مِ / عنَ / برَ / برَ / زُل / فِ / 

 دِ / لِ / ضَ /عی/ فَم(   نَ / کِ/ شَد /  میِ/ گون/  اَش/کِ /  آ / هُ /  )بِ / جُز / 

 ءَ / زاس / تا / نَت(   بِ / بَ / ریم / هَس/ تی/ رخَ / تِ / بِ / رَ / وی / مُ /)

 مَس/ تَم(   کِ /  زَ / مان/  مَ / دِ / هین/  فَ / قی/ هُ / پَن / دَم/  )بُ / رُ / ویِ /
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 است؟      نادرست گزینه  کدام هجایی تقطیع  

کهخرقه  نه  (1    نوشمباده   پوشم 

 تو  قد  بی   صنما  را  راستی  (2

برآید   عاقبت  (3 کام  تواَم  لعل   از 

لحظه  که  ای  (4  بگذری   خاطرم  در  هر 
 

  ( U ـــ U ــ  ـــ   ــ U ـ  (  ـــ  ـــ U ـ

 ــ U U   ـــ  ـــ U ـــ )   (  ـــ U ــ ـ ـــ ـ

 ــ ـــ U U  ـــ ـــ U U ـــ  ـــ  U U ـــ )   ( ـ

 ــ U ـــ ـــ U ـــ ـــ U ـــ )   (  ـــ U ـــ ـ
 

 مزر هجاهای کدام گزینه به درستی نیامده است؟       

 کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن (1

 تَن رِف نَگ ست  دو دزَ را  مُ شَد  با  تی  س  دو لِ  ما  کَ

 هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست (2

 تُست تا س  بو  لَز  گُ مِ سی نَ دَم ح  صُب هَر

 ام ساقی بیار آن آب راز اندازه بیرون تشنه  (  3
 را  ب آ ران  یا بِ قی سا  اَم  نِ تِش رون بی زِ دا   زَن

 ام که او بگسلد زنجیر رابا یکی افتاده (4

 را  ر جی ـ زَن لَد  سَ  بُگ کو اَم  دِ تا اُف  کی یِ  با 

 هجاهای کدام مصراع به درستی نشان داده شده است؟       

 گه از من خار رویانی گهی گل  (1

 گُل هی گَ نی یا رو  ر خا   مَن  اَز  گَ

 مشنو آن را کان زیان دارد زیان  (2

 یان زِ رَد دا  یان زِ کان   را  آن نُ مَش 

 زحمت مده آن ساقی اصحاب درآمد  (3

 مَد  را  دَ ب حا  اَص ـ یِ  قی سا  آن دِ مَ مَت  زَح 

 باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن (4

 کُن گَه نِ نِ ییـ را  دَ تُ شَد  با  نَ ت ما   رزَ وَ  با 

 تقطیع هجایی کدام بیت، به شکل زیر است؟        

          «U ــــ  ــــ  ــــ U ــــ   ــــ  ــــ   U ــــ  ــــ                          U ــــ  ــــ  ــــ U ــــ   ــــ  ــــ  U ــــ  ــــ » 

آنجا (  1 که  محبت  بزم  به   بنازم 

نی(  2 بینوایی  از  روی من   زرداَم 

هست(  3 میان  در  چیزی  تو  با  خود   مرا 

 باشد تو را خود یک زمان با ما سر صحرا نمی (  4
 

نشیند   مقابل  شاهی  به   گدایی 

کرد زرد  رخم  بینوایان   غم 

هست و   جهان  در  زیبا  روی  نه   گر 

نمی تنها  جز  به  رفتن  خاطـر  شمست   باشد چو 
 

 باشد؟ ــ  ( می  U Uــ  ــ    U Uــ  ــ     U Uــ  ــ    U  Uصورت ) های هجایی کدام مصراع بهنشانه  

 جویممیکرده در این شهر نه من  دل گم(  2 در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست (  1

 را بود ـوس صحـارم هــت به ــی وقـنفس(  4 ت نرسید ـه گوشـت و بـم سخنم رفــهمه عال(  3

 ی بیشتری وجود دارد؟ با در نظر گرفتن اختیارات شاعری در کدام مصراع هجای کشیده  

 است ـهر که دانست که منزلگه معشوق کج(  2 ت روزی   ـوی حقیق ـر سرت مست کند بـگ(  1

 ه بیند لیکن ـت ک ـخواسق را عقل نمی ـعش(  4 ان نرود  ـهر که مجموع نشسته است پریش(  3
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 های هجایی کدام گزینه به شکل زیر است؟    نشانه  

 «U ــــ U  ــــ U U  ــــ   ــــ  U  ــــ  U  ــــ U U ــــ  » 

 دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی (  1

مست  (  2 گیسویتمی مدامم  جعد  نسیم   دارد 

بس (  3 و  سرایم  غزل  خندان  گل  آن  بر  من   نه 

سزاسـت(  4 و  بیفکنندم  بر،  نه  و  دارم  سایه   نه 
 

آسیابی  بگردد  که  نگردد  اگـر  است   عجب 

می  جادویت خرابـم  چشم  فریب  دم  هـر   کند 

هزارانند  طرف  هر  از  تو  عندلیب   که 

نمی  تبـر  تـر، کـسی  درخــت  بـر  نه  گـر   زندو 
 

 تقطیع هجایی کدام گزینه نادرست است؟     

 کنند واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می (  1

کجایی (  2 ساقی  غصّه  از  شد  خون   دلم 

بستی (  3 چنین  جز  من  با  عهد   جهانا 

ما(  4 گشتة  نهـان  یـار  رخ  ز  برانداخت   پرده 
 

 ـــ ـ U  ــــ  ــــ  ــــ U   ــــ  ــــ  ــــ  U  ــــ  ــــ  ــــ U  ــــ 

U ــــ  ــــ  U ــــ  ــــ U ــــ  ــــ U  ــ  ــــ   ــ

U U  ــــ  ــــ  U  U   ــــ ــــ  U  U ــ   ــ

 ــ  U U  ــــ  ــــ U U  ــــ  ــــ U U  ــــ  ــــ U U  ــــ  ــ

 هجاهای تقطیع شدة زیر، علایم هجایی کدام مصراع است؟        

      « U ــــ  ــــ  ــــ U ــــ  ــــ  ــــ  U ــــ   ــــ   » 

 جهانا مرا خیـره مهمـان چـه خواهی؟ (  1

 م را که این مرغ وحشیـان دلـ ـمرنج(  3
 

 اره ــ ـا را کنــ ـار دنیــ ـدم کــندی(  2 

 ر ـخوانده دفتان و  ـه جهــای گشت(  4
 

 ؟   نیستتقطیع هجایی کدام بیت مطابق الگوی هجایی زیر   

 «   ــــ U ــــ U   ــــ  ــــ U U ــــ U ــــ U  ــــ  ــــ»       

چرخ (  1 ای  میار  خشم  به  مرا  خود   با 

خوش (  2 هوای  کان  بیا  حسن  نوبهار   ای 

نو (  3 ماه  چو  نگارم  که  شدم  آن  از   شیدا 

ز عیشای  (  4 و نچیدی گلـی   دل شباب رفت 
 

را  غضبان  ضیغم  مخار   گردن 

مبارکست صحرا  گلشن  و  راغ  و  باغ   بـر 

جلـوه  و  نمود  ببست ابـرو  رو  و  کـرد   گری 

را  نام  و  ننـگ  هنـری  مکـن  سر   پیرانه 
 

 است؟       ادرستتعداد هجای کشیده کدام بیت ن  

نیست (  1 صادق  نفسم  بنالم  دوست  از  من   گر 

عقل(  2 عنان  برفتم  دست  ز  نظر   اوّل 

 خنک آن درد کـه یارم به عیادت بـه سر آید (  3

بار(  4 چند  آمد  رحمت  من  ناله  بر  را   خلـق 
 

از    است )خبر  باخبر  ندارد که ز خود   مورد(   4دوست 

( را  صواب  داند  چه  رفت  عقـل  کـه  را   مورد(  5وان 

)درد را  دوا  نخواهند  درد  چنین  بـه   مورد(  5مندان 

( من  مسکین  سعدی  نالد  چند  نگویی   مورد(  4خـود 
 

 « چند علامت هجایی دارد؟  دارد نسیم جعد گیسویتمدامم مست میمصراع »  

 سیزده (  4 چهارده (  3 پانزده (  2 شانزده (  1
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افزاید و گوش را  « است. قافیه به زیبایی شعر میقافیهافزاید »میآهنگی آن  های شعر که بر بار موسیقایی و خوش یکی دیگر از بایسته

 دهد.نوازش می 

حروف قافیه )حرف یا حروف اصلی، حرف یا حروف    -  3ردیـف    –  2قافیه    -  1  پردازیم:در مبحث قافیه به موارد مقابل می

 قافیه در شعر نو    -  7ذوقافیتین   – 6قافیه درونی    –  5قواعد قافیه   – 4الحاقی، حرف یا حروف مشترک(  
 

های دوم بعضی از قوالب شعری قرار  و در پایان هر دو مصراع یا مصراع  ها مشترک استهایی که حرف یا حروف آخر آن واژه   قافیه:  -1

 گیرند. می

عشق   سرِّ  کـه  بـکـردم  جـهـد   بپوشم هـزار 

نسپارم  کس  به  دل  کـه  اوّل  از  بودم  هوش   به 
 

که    میسّرم  آتش  سـر  بـر   نجوشم نــبــود 

نه   و  ماند  صبر  نه  بدیدم،  تو   هوشمشمایل 
 

 شود. تکرار می )ازنظر لفظ و معنا(  کلمه یا کلماتی که بعد از واژه قافیه، عیناً    ردیف:  -2

یار   رخ  بی  نباشد گل    خوش 

بستان  طواف  و  چمن   طرف 
 

بهار    باده  نباشدبی   خوش 

لاله نباشد عذار  بی   خوش 
  

  
 

 باشند. و خود »قافیه« می   شوند محسوب نمی »ردیف«    کلمات یکسان در پایان ابیات، اگر معنای متفاوت داشته باشند توجّه: 

جویش   به  گویی  است   روان گلاب 
 

بویش،    ز  گردد  زنده   روان همی 
 

 

 آید.های قافیه می حرف یا حروف مشترکی که در پایان واژه   حروف قافیه: -3

ببَستیم  خلق  روی  بـه  خلـوت  درِ   ما، 
 

نشَستیماز    تو  با  و  آمدیم  باز   همه 
 

 های قافیه است. « در بیت فوق حروف مشترک واژه ـَـ ستیم»  

 

که دانستن حروف اصلی و حروف الحاقی بسیار حائز  های نظام جدید توضیحی درباره حروف مشترک قافیه نداده است در حالی کتابتوجّه:  

شده باشند.  ی قافیه اضافهالحاقیّاتی داشته باشد که جزء خود کلمه نباشند و به واژهذکر است که قافیه ممکن است  اهمیت است. شایان  

 مانند شناسه »یم« در بیت فوق.  

 گویند.قافیه می  »حروف مشترک«به مجموع حروف اصلی و حروف الحاقی،  

 گویند.می  »حرف الحاقی«  اندشده ها و حروفی که به اصل واژه قافیه، اضافه  به این وابسته 

 گویند.)حروف اصلی: حروف مشترک منهای حروف الحاقی(می  »حروف اصلی«های قافیه  به حروف مشترک خودِ واژه 

 »یم«.   حروف الحاقی» ـَـ ست« و    حروف اصلی» ـَـ ستیم«؛    حروف مشترکببَستیم و نشَستیم؛    های قافیه:واژه
 

 

 

 

 فصل ششم

 قافیه

 روان و روح آدمی رونده، صفت فاعلی            
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هست ماجرایی  تـو  با  مرا  که  بیا   بیا، 
 

هست  خطایی  گر  و  رفت  گُنهی  اگر   بگـو 
 

 

 »ایی«  حروف مشترک: ماجرایی، خطایی  های قافیه:واژه 

 » ا «   حروف اصلی: »یی«   حروف الحاقی:

 خواهند بود.   یکسان های قافیه، حرف یا حروف الحاقی نداشته باشند، حروف مشترک و حروف اصلی  مشخّص است اگر واژه   توجّه:

ها  قافیه شدند، حروف مشترک آن گیریم. مثلا اگر دو کلمه »قامتَی و ندامتَی« هم حروف مشترک را از آخرین مصوتّ اصل کلمه قافیه به بعد در نظر می   وجّه:ت

َـ  تی «   باشد.  می   » ایی « ها  و یا اگــر دو کلمـه » جفایی و  وفایی« با هم قافیه شدند، حروف مشترک آن    » 

 . استاین مبحث مهمترین قسمت مبحث قافیه   توان گفتباشند و می نوع می  2 قواعد قافیه  قواعد قافیه: -4

تنهایی به  » و «  یا  » ا «    های بلندمصوّت « هــر کدام از  1واژه، اشتراک چند واج لازم است، ولی طبق »قاعده    2برای قافیه شدن    :1قاعده

 توانند اساس قافیه قرار بگیرند. می

رابـه   دعا  این  رساند  که  سلطان   ملازمان 
 

را  گدا  مَران  نظر  ز  پادشاهی،  لطـف  بـه   که 
 

 

 »دعا« و »گدا«   قافیه:  هایواژه                                                         »را«  ردیف:

 ندارند   حروف الحاقی:                                             » ا «  مشترک:  حروف

 1  قاعده:                                                » ا «  حروف اصلی:
 

دل تو،  چشم  جادوای  و   فریب 
 

آهو  چشم  خیره،  تو،  چشم   در 
 

 »جادو« و »آهو«  های قافیه:واژه                                                          ندارد  ردیف:

 ندارند   حروف الحاقی:                                            » و «  حروف مشترک:

 1  قاعده:                                                » و «  حروف اصلی:

 است.   فقط یک واج شود. حروف مشترک دو بیت فوق  طور ملاحظه می همان

 سازد. یک مصوتّ با یک یا دو صامت بعد از خود، قافیه می  : 2قاعده

های بعد از آن  ختم نشوند، حروف اصلی باید در مصوتّ پایانی و صامت (  1های بلند » ا « و » و « )یعنی قاعده  های قافیه به مصوتّاگر واژه 

 قافیه شوند. کلمه بتوانند هم یکسان باشند، تا دو  

بگذَریم تو  روی  مقابل  تا   بگذار 
 

بنگَریم   تو  خوب  شمایل  در   دزدیده 
 

 و »بنگَریم«   »بگذَریم«  های قافیه:واژه                                                          ندارد  ردیف:

 »یم«   حروف الحاقی:                                        » ـَـ ریم«  حروف مشترک:

 2  قاعده:                                             » ـَـ ر«    حروف اصلی:

 یکسان هستند.   یعنی یک مصوّت و یک صامت بعد آن، باشد،  « می َــ ر شود حروف مشترک »  طور که مشاهده می همان 

 شب فـراق که داند که تا سحر چند است؟
 

به زندانِ عشق، دربند است    مگر کسی کـه 
 

 »چند« و »بند«های قافیه:  واژه                                                       »است«  ردیف:

 ندارند حروف الحاقی:                                           » ـَـ ند«:  حروف مشترک

 2قاعده:                                               » ـَـ ند«حروف اصلی:  

َــ ند«  شود، حروف مشترک  طور که ملاحظه می همان   یکسان هستند.   یعنی یک مصوتّ و دو صامت بعد آن، باشد.  می » 
 

ها الزامی  اند و رعایت آن الحاق شود. حروف الحاقی نیز جزء حروف مشترک قافیه  حرف یا حروفیهای قافیه ممکن است  به آخر واژه   تبصره :

 است. 

تنه غـم  از  داد  خوبـان،  پادشه   ییاای 
 

 یی آدل بی تو به جـان آمد وقت است که باز  
 

 حروف الحاقی.  » یی «  و ( 1حرف اصلی )طبق قاعده »  ا « » ا + یی « حروف قافیه: 
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  بشناسیم حروف الحاقی را   
 

وم به  ـهای مخت ند( و » ی « آخر بعضی واژه -َم ، ی ، یم ، ید ، -َهای زمان حال بودن )  هـف صیغـها، ضمایر متصل، پسوندها، مخفّشناسه 

 های »خدای«، »جای«، »موی« و بوی«. مثلا در واژه   » و « و» ا « 

دستان  دو واژه »  توانیمنمیدو واژه قافیه، در صورت داشتن حروف الحاقی باید، الحاقیات مشترکی داشته باشند. مثلا  نكته بسیار مهم :   

 « را قافیه کنیم. هاو مست 

تواند متفاوت باشد.  های قافیه الحاقی داشته باشند، مصوتّ می، مصوتّ هر دو واژه قافیه باید یکسان باشد، ولی اگر واژه2در قاعده    نكته:

 های قافیه متفاوت است.  سازِ واژههای قافیهچنانچه در مثال زیر مصوتّ

کنم  خود  به  نظر  باز  بنگرم،  که   آمدمت 

شود   فرامُشم  مِهر  نبینمت،  اگـر   گفتم 
 

نمی  لطیف  سیر  که  بس  نظر،   منظَری شود 

در  می و  غایب  مقابلی،  و   تصوُّری روی 
 

مربوط به حروف اصلی قافیه است. یعنی پس از جدا کردن حروف الحاقی، حروف مشترک دو واژه قافیه    2و    1قاعده    نكته بسیار مهم:

ها را یکسان آورده و در صورت  های بسیار رایج قافیه، زمانی است که شاعر فقط الحاقییکی از غلطباید طبق یکی از دو قاعده فوق باشد.  

 ندارند.   شدن را طبق هیچ کدام از دو قاعده قافیهحذف الحاقیات، دو واژه قافیه حروف مشترک برای قافیه
 

حلّ   تـو     است   اتمشکلـدیدار 

تو   از  نیست  بتی  زمانه  این   تر نیکودر 

بدان   سیاه  ماند ان  زلفکشب   تـو 
 

خلاف    تو  از   است   اتممکنصبر 

رهیت   از  شمنی  بر  تو  بر   ترمشفقنـه 

پاکی   به  روز  ماندان  رخسپید   تـو 
 

 

قافیه کردن کلماتی مانند: »عزیز  لذا هم  شکل نوشتاری حروف قافیه نیز باید مشابه و همسان باشد.قافیه مبحثی شنیداری است ولی    نكته:

 باشد.و حضیض« »بساط و حیات« »گناه و مزاح« و ... صحیح نمی

گیرد، ذکر این نکته ضروری  ادبیاّت فارسی قرار میمندان  با توجّه به اینکه این جزوات در اختیار شاعران و دیگر علاقهوجّه:  ت

ولی برای کنکور و امتحان، قوانین شعر کلاسیک ملاک است نه است که؛ در شعر امروز این قافیه خطی گاه رعایت نشده است.  

 اند. مُدرن به ارمغان آوردهقوانینی که شعر مدُرن و پسُ
 

 آورند. ها نیز قافیه میتر کردن موسیقی شعر، گاه در درون مصرع بعضی شاعران برای غنی  قافیه درونی: -5

بدم   بدم  زنده  مرده  گـریه   شدمخنده  شدم، 
 

دولت    مـن،  و  آمد  عشق   شدمپاینده  دولت 
 

پاره کرده    2باشند. ولی شاعر برای افزایش موسیقی، مصراع اول را  می  »خنده« و »پاینده«های الزامی برای شعر دو واژه  در بیت فوق، قافیه 

 یک قافیه درونی و غیرضروری ساخته است.   »زنده«است و با آوردن  واژه  

 به ابیاتی از غزل زیبای سعدی توجّه کنید. 

 رود مـی  جـانـمای سـاربـان آهسـتـه ران، کآرام  

مانـده و    مـهـجورام  من  بیچاره  او،  او  رنجوراز   از 

و   نیرنگ  به  ریش    ، فسون گفتم  کنم   درون پنهان 

ای   بـدار  با    ، سـاروان مـحـمل  مکن   کاروانتندی 

مـی  تنهایی    ، کـشان دامـن رود  او  زهر   چشانمن 
 

با    داشتم،  خود  بـا  که  دل  آن   رودمی  دلستانمو 

نیشی   که  در    دورگویی  او،   رود می  استخوانماز 

نمی که  پنهـان   رودمی   آســتانمبـر    ، خون ماند 

سـرو   آن  عشــق   رودمی  روانمگویی    ، روان کز 

من   از  مپرس  دل،  ،  نشاندیگر   رودمی  نشانمکز 
 

های  باشند. سعدی برای افزودن موسیقی شعر، علاوه بر قافیهقافیه می  »جانم، دلستانم، استخوانم، آستانم، روانم و نشانم«ی  در شعر فوق واژه 

 گویند. می  »قافیه درونی«های غیرِ ضروری را  این قافیه قافیه کرده است که الزامی بر آن نبوده است.  با یکدیگـر همفوق، کلمات دیگری را  
 

 اند. های نظام جدید، قافیه درونی و قافیه میانی را یکسان در نظـر گرفته و با عنوان »قافیه درونی« آوردهکتابتوجّه: 
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 «ذوقافیتین»اند. این ابیات را  قافیه کردهرا هم  بعضی از شاعران برای افزودن موسیقی شعر، دو کلمه پایانی هر دو مصراع   ذوقافیتین:  -   6

 گویند. می

غنیمت   از   بسی   ظرایف گُزید 
 

نبیند    سان   کسی   طرایف کـزان 
 

ها )ظرایف  موسیقی، واژگان قبلی آنی »بسی« و »کسی« کافی بود. ولی شاعر برای افزایش  برای سالم بودن قافیه بیت فوق، وجود دو واژه

 قافیه کرده است. و طرایف( را نیز هم

 

 )یعنی؛ بسی و کسی(. هاست های آخری مصراع قافیه اصلی در ابیات ذوقافیتین، واژه توجّه: 
 

رباعی زیر. این واژه  آید. چنانکه واژه »داری« در  ها میدر ابیاتی که ذوقافیتین هستند، گاه یک واژه یکسانی بین قافیه توجّه:  

 گویند. را »حاجب« می 

بر   زمین  شاه   تختداری  آسمان  ای 

و   آری  سبک   رخت  داری  گران  حمله 
 

تو    تا  عـدو  است   سخت داری  کمان  سست 

و   تدبیر  به  تو   بخت داری  جوان  پیری 
 

 

کند. چنانکه حافظ در غزل  قافیه میرا با هـم، هم»فریاد، افتاده، نگشاده، باد، آزاد و ...«  ، کلماتی مانند  ردیفگاه شاعر با آوردن    نكته مهم:

 زیر این واژگان را با هم به عنوان قافیه آورده است.  

 

چه   این  واعظ  ای  خود  کار  به   استفریاد  بـرو 

هیچ از  است  آفریده  خدا  که  او   میان 

نای  چون  لبش  مـرا  نرساند  تا  کام   به 

است  مستغنی  خلد  هشت  از  تو  کوی   گدای 
 

چه    را  تو  ره  از  دل  فتاد   است افتاده  مـرا 

آفریده  دقیقه هیچ  که  است   است نگشاده  ای 

من    گوش  به  عالم  همه   استباد  نصیحت 

عالم    دو  هر  از  تو  عشق   است آزاد  اسیر 
 

 

 قافیه کرده است. سعدی نیز در شعری کلماتی مشابه را به این صورت هم 

سحر   تا  که  داند  که  فـراق   است چند  شب 

گیرم  بوستان  راه  دل  غم  از   گرفتم 

ماست  چهره  بساط  کویت  سر  بر  که   بیا 

است بنشانده  امید  بیخ  تو  روی   خیال 
 

در    عشق  زندان  به  کـه  کسی   است بند  مگر 

دوست   بالای  به  سـرو   استمانند  کدام 

پایت    زیر  در  که  خاک  جـای   است افکنده  به 

صبر   بنیاد  تو  عشق   استبرکنده  بلای 
 

 پیش بیاید. وجود ردیف با همزه آغازین الزامی است!   »دیده است و بید است و ...« تواند برای ترکیباتی مانند  این حالت میتوجّه: 

 

کند که امروزه ممکن است، یکی از آن کلمات را نادرست تلفظّ شود. مثلا واژه »عید« را، امروزه  قافیه میگاه شاعر کلماتی را با هم هم  نكته:

ی »عید« در شعر کلاسیک ما با کلماتی مانند »بید و سعید و سپید  کنند. دقّت داشته باشید که مثلا واژه بیشتر به صورت »عیِد« تلفظّ می

 شود نه با کلماتی مانند »صیِد«. به بیت زیر از سعدی توجّه کنید.  قافیه میو ...« هم

سال   و  همایـون  روز   سعیدبه 
 

دو    میان  فرّخ  تاریخ   عیدبه 
 

سحرگاه   وقتی  که   عیدشنیدم 
 

برون    آمد  گرمابه   بایزید ز 
 

از   روی  کرده  تُرش  عاصی   وعیدچو 
 

روز    زندانیان  ابروی   عیدچو 
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 قافیه در شعر   -7

کند، بلکه معمولاً در هر بخش سروده، دو یا چند مصرع یا  های شعر کهن را ندارد و شاعر خود را اسیر قافیه نمیقافیه در شعر نو محدودیّت 

 شود.دار به کار گرفته میسطر قافیه 

 از تهی سرشار، 

 ها جاری است.جویبار لحظه

 چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب، و اندر آب بیند سنگ،

 منشناسم دوستان و دشمنان را می

 دارم زندگی را دوست می

 دشمن مرگ را 

 وای، امّا با که باید گفت این؟ من دوستی دارم 

 بردن که به دشمن خواهم از او التجا 

 ها جاری جویبار لحظه

  چند نکته مهم   
 

شوند. یعنی  آیند، الحـاقی محسوب میبلند »ی« و مصوت کوتاه ــِ کــه بــه صورت »ه« در پایان کلمــات می   مصوتّ   نكته بسیار مهم:

شوند. توجّه داشته باشید »ی«  هایی مانند »خسته، گیره و ...« الحاقی محسوب می هایی مانند »علی، بازی و ..« و »ه« در واژه»ی« در واژه 

شود. همچنین »ه« ملفوظ نیز مانند »بِه،  ممکن است در کلماتی مانند »دیِ، میِ و ...« صامت باشد و در این صورت الحاقی محسوب نمی 

 دِه و ...« قطعا الحاقی نیستند.

عنوان قافیه بیاورد ولی اگر معنای آن دو متفاوت  ها بهتواند دو واژه یکسان را در پایان مصراعطور گفته شد شاعر نمیهمان  نكته بسیار مهم:

 سازد. می  »جناس تام«ی  شود و آرایهتنها عیب نیست بلکه حُسن نیز محسوب می باشد، نه  
 

 روان از جــوید ـده، بـچــنان چــون ش روان خــــرامان بـشـــد ســــوی آب 
  

 نیست باددارد، ـه این آتــش نـهــر کـ نیست بادای و ـگ و نـن بانـت ایـآتش اس

مطالب نیامده  مبحث قافیه نکات بسیار ضروری دیگر دارد ولی چون این جزوه ماهیّت کنکوری دارد، و در کتاب نظام جدید آن  توجّه:   

ها  آموزان و پرهیز از افزودن مطالب غیرِ ضروری از آوردن آناست و به تبََع آن در کنکور نیز نباید بیاید، برای جلوگیری از سر در گمی دانش 

 خودداری کردم. 

اند. در مبحث قافیه،  هیچگاه واژگان قافیه، غلط به کار نرفته   - به جز موارد بسیار معدود    – در اشعار شاعران بزرگ و مطرح ما    نكته بسیار مهم:

اند و شاعر  باشند! ولی باید دقّت داشت که این واژگان در قدیم تلفظّ دیگری داشته شود، غلط می شویم که تصوّر می هایی مواجه می گاه با قافیه 

ها »شَش« و »خَش«  چه سعدی دو واژه »شش« و »خوش« را که تلفظّ قدیم آن قافیه کرده است. چنان هم   با توجّه به تلفّظ زمان خود، دو واژه را 

 قافیه کرده است. بوده، در شعر زیر هم 
 

بخت،   را  مـا  کـه  سالی  آن   بود   خوش در 
 

و    پنجاه  و  ششصد  هجرت   بود   ششز 
 

 در بیت زیر نیز تلفظ واژه »خود«، » خَد « می باشد و قافیه درست است. 

عمل بیند  پرده   بد های  پس 
 

آلای    به  پوشد  پرده  او   خود هم 
 

 

 توانند در کانال تخصّصی بنده این مطالب را پیگیری کنند. علاقمندان به این مبحث می 

 روح و روان رونده، جاری

 نابود بشود  باد نیست 
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  تست فصل ششم   

 و تبصره است؟   2در کدام گزینه قافیه میانی بر اساس  قاعده   

نداند هیچمقدار یار هم  (1  کس   نفس چون من 

 جان در کویت ای گلرخ روانما خار غم در پای    (2

 گر گلشن خوشبو تویی ور بلبل خوشگو تویی  (3

ناز و دلبری گر سوی صحرا بگذری   (4 به   باری 
 

بر  که  را   ماهی  آب  بداند  قیمت  اوفتد   خشک 

برکند؟ نشتر  پای  کز  آن  پروای  را  که  گه   وان 

در نیستیم   ور  بد  هم  نیز  ما  تویی  نیکو   جهان 

طاووس   دری  کبک  شود  کند واله  بر   شهپر 
 

 صورت »مصوت + صامت + صامت + الحاقی« است؟ ساختار قافیه کدام بیت به  

خلوت   (1 شد زاهد  میخانه  به  دوش   نشین 

داند  (2 دلبری  برافروخت  چهره  که  هر   نه 

هست   (3 ماجرایی  تو  با  مرا  که  بیا   بیا 

نیست  (4 به شنگی  شاهدی  من  دلبر  ترک   چو 
 

سر  برفت    از  شدپیمان  پیمانه  سر   با 

داند سکندری  سازد  آینه  که  هر   نه 

هست خطایی  گر  و  رفت  گنَهی  اگر   بگوی 

حلقه  پرُشکنش  زلف  نیست  یچو   فرنگی 
 

 نشده است؟ درستی نوشتهقاعده قافیه کدام بیت به  

را (1 بازو  لطیف  آن  داد  که  سخت   کمان 

گفتهعیب  (2 جانان  پیش  حکایت   اند جویانم 

رامی دوست    (3 دلسوز  نالیدن  این  من   دارم 

داردآن    (4 خالی  غالیه  از  نسترن  بر   که 
 

 ( 1که تیر غمزه تمام است صید آهو را )قاعده   

 (2اند )قاعده  گویم که پنهان گفتهمن خود این پیدا همی

 ( 1تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را )قاعده

 ( 2الحق آراسته خلقی و جمالی دارد )قاعده  

 کدام بیت قافیه درونی دارد؟    

جهان  (1 جان  ای  نظر  در  دهنت  نیاید   ور 

فشاندمی   (2 بر  تو  به  جان  بدیدمی  گر  تو   روی 

آستان  (3 ز  دورکنی  آستین  به   ار  رهم   صد 

نگربه  لحظه    (4 را  یار  قامت  سحر  هر   لحظه 
 

موی   سر  یک  جهان  و  جان  سوی  میل   نکنم 

تو   ز  دل  شدی  مدد  اگر   واستاندمیصبرم 

تو آستان  و  رویم  تو  آستین  و   دستم 

او   فروشد  جان  به  که  گر  بخر  او  ادای  و   ناز 
 

 قافیه کدام بیت الحاقی ندارد؟    

در  (1 دل  آتش  از  بسوخت   سینه  جانانه   غم 

 بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد  (2

بنفشه   (3 طرّهمی  تاب  مشکدهد  توی   سای 

 دل مگو که خطاست چو بشنوی سخن اهل    (4
 

این  در  بود  بسوخت  آتشی  کاشانه  که   خانه 

طُرّه  جهان  به  من  تاب  داد که  فلانی   ی 

میپرده  غنچه  خندهی  تو   درد  دلگشای   ی 

نهسخن  اینجاستشناس  خطا  من  جان   ای 
 

 قافیه چند بیت غلط است؟      

شود الف(   فربه  جان  کـه  دان  اینجا   چربش 

او ب(   بهر  نمودی  جانبازی  تو   که 

کن ج(   یاد  را  حق  که  بفرمودی   تو 

فقـرد(   سوی  بیایی  درویشی  کـه   چون 
 

شود   به  اینجا  ناامید   کار 

تو به  جز  آن  دادن  نباشد   خوش 

کهن  گردد  نمی  من  حق  که   زان 

صبر فقر  با  را  درویش  مر   نیست 
 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1
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 قافیه کدام بیت غلط است؟       

صور (  1 پر  گردد  آیینه  دلت   تا 

رفت (  2 راه  مژه  نوک  به   نخستین 

دیده (  3 را  ما  یار  روی  تو   ایگر 

خلق(  4 ایجاد  ز  اثر  گشت  افزون   لیک 

 

سیمبر  ملیحی  سو  هر  او   اندر 

گفت  کرده  دعا  آن  با  و  کرد   دعا 

را   ما  و  جان  را  جان  تو   ایدیدهپس 

فرق است  افزونی  دو  این  میان   در 
 

 با توجّه به مبحث قافیه، کدام گزینه غلط است؟   

روان (  1 جویش  به  گویی  است   گلاب 

 در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن (  2

آمد(  3 باز  روان  سرو  آن  درم  کز   ساعتی 

می(  4 بود دوش  برافروخته  رخساره  و      آمد 
 

زنده    روانهمی  بویش  ز  است(  گردد  ذوقافیتین   )بیت 

 )بیت قافیه درونی دارد(  رودمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می 

آمد باز  روان  مرده  تن  به  گویی  است )  راست  نادرست  بیت   (قافیه 

غمزده دل  باز  کجا  بودتا  سوخته  قاعده    ای  مبنای  بر   (2)قافیه 
 

 قاعده قافیه در کدام بیت متفاوت است؟        

را (  1 دانایی  دفتر  کند  چه   لاابالی 

را(  2 خویش  روزگار  مگردان  بیکاری   صرف 

 کی دو بین می شود از سایه تماشایی سرو؟(  3

تو   (  4 سخنگوی  چشم  بود،  گویا   خامش 
 

را   سودایی  سر  نباشد  وعظ   طاقت 

توکّ روی  راپرده  خویش  کار  ساز،   ل 

 سرو   یکتایی  پرده  نشود  روسیه  هر

تو  ابروی  بر  خال  است  الله  بسم   نقطه 
 

 در پاسخ به این سوال که »قافیه این بیت صحیح است یا غلط؟« کدام گزینه پاسخ اشتباهی داده است؟      

زخم(  1 شخص  آن  گرفت  دیگر   جانب 

خویش(  2 که  خور  زندگی  در  خویش   غم 

مشفق(  3 او  که  را  کس  هر  است  گفت   تر 

او  (  4 کفر  و  فساد  آن  عکس   بلکه 

 

)غلط(   رحم  ز  بی  مواسا  بی  محابا   بی 

)درست(  خویش  حرص  از  نپردازد  مرده   به 

روشن او  قلب  در  حق  )درست( نور  است   تر 

 این خـــیال منکــــــری را زد بــــــــر او )غلط( 

 قافیه در کدام گزینه الحاقی دارد؟      

 چون غافل است دل ز حق از دل چه فایده؟(  1

 های پی در پی چمن را داغ دارد رویت از گل(  2

 شکوفه  دستار  چو  کـرد  خود  دیده  تا(  3

نف(  4 فـیک  تمنّـس  وسواس  ز  نیستی ارغ     ا 
 

فایده؟  چه  محمل  نظاره  از  لیلی     بی 

ریحان جانز  ز  های  پی سنبلپرور،  در  پی   های 

کرد  شکوفه  یار  پیرهن  از  سر  بر 

خاط  پریشان  نیستیـاز  جا  یک  لحظه  یک   ری 
 

 قافیه کدام بیت براساس »مصوت + صامت« نمی باشد؟    

دیر(  1 سخت  بماندم  و  نزدیک   راه  

دیر(  2 به  هم  یابی  باز  مسجد  به   هم 

عاشقیم  (  3 دو  هر  چو  ناقه  ای   گفت 

شه  (  4 پیش  نوشتم  رقعه  یکی   که 
 

سیر  سیر  سواری  زین  گشتم   سیر 

می تو  قلب  را  حق  سیرراه   کرد 

نالایقیم  همره  پس  ضد  دو   ما  

ره  یافت  و  رسید  آنجا  عجب   ای 
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 قافیه چند بیت نادرست است؟       

بد   پسالف(   و  نیـک  در  بشر  هـر   قرین 

میب(   شو  صدق   گوی  پهلوی  بر   گـرد 

راستج(   تاریخ  آن  و  وقت  آن  رسید   چـون 

جهان  د(   در  نگنجـد  می  نـازت   و   غنـج 
 

بود   قدرش  هم  که  باشد  ملک   آن  

عشق  چوگان  خم  در  غلطتان   غلط 

یافت ملک  نرد  و  شاه  آن  شد   زاده 

جهان  تو  از  شوم  من  که  تا   باش 
 

 یک(  4 دو  (  3 سه(  2 چهار (  1
 

 کدام بیت »ذوقافیتین« است؟      

داشتند (  1 سیرش  و  کردند   دعوتش 

نیست (  2 راه  آن  را  چشم  هزاران   صد 

جو  (  3 چو  هم  گفتن  و  است  بحـر   خامشی 

نیست  (  4 دور  رحمت  ز  کوران   کوری 
 

کاشتند  زمینش  در  رحمت   تخم 

نیست  آگاه  سماع  از  چشمی   هیچ 

مجومیبحر   را  جو  را  تو   جوید 

نیست  معذور  آن  که  است  حرص   کوری 
 

   « و داشتن الحاقی است؟ 2اساس قاعده »  بر شعر کدام قافیه ساخت الگوی  

 آن تویی یا سرو بستانی به رفتار آمده است (  1

چوگانت (  2 خـم  گـوی  خردمندان  جان   ای 

کشد(  3 تنهایی  بار  من  دل  دلبر  ای  کی   تا 

کنند(  4 نیـز  وفا  جفاپیشه   خوبرویان 
 

است  آمده  گفتار  به  مـردم  صورت  در  ملک   یا 

میدانت   به  کافتاد  گویی  نرود   بیرون 

کشد  رسوایی  به  احوالـم  تنهایی  از   ترسم 

کنند   نیز  دوا  و  فرستند  درد  کسان   به 
 

 

      ؟نیست »صامت  +صامت  +اساس »مصوّت بر شعر کدام قافیه ساخت الگوی  

دلفریبتمتناسب (  1 حرکات  موزون  و   اند 

 پـرست حــق  و دلصـاحـب و نـکونـام(  2

 درشــت ســرای رســم اســت چـنـین(  3

است(  4 پست  تـو  اعتدال  پیش  چمـن   سرو 
 

بی  سخنان  ما  با  است   حسیبتمتوجـّه 

 دسـت خـطّ از شـتـر  خـو عـارضـش خـط 

 پشت  به زیـن گـهـی زیـن،  بر پشت گهی 

است   شکسته  آفتـاب  بازار  تـو   روی 
 

 

 

 است؟      شدهمشخصّ درستی به بیت چند در قافیه قاعدة نوع  

برخاست   (الف ملامت  بـه  عقلـم  و  ورزیدم   عشق 

بی ب(   دوست  ای  تو  مراد  ماست اگر   مرادی 

فتاد پ(   نظر  شیرین  رخ  بر  چو  را   فرهاد 

 شیدایی  و شور پر شدم یـغـمـایی،  شـاه ای الات(  

 دل نمانده است کـه گوی خم چوگان تو نیست ث(  
 

برخاست  سلامت  راه  او  از  عاشق  کـه   (2)قاعد کآن 

 (1)قاعده  مراد خویش دگـر باره من نخواهم خواست

)قاعدة  فتاد  پای در  از  و  آمد  بـه سـر در   ( 1دودش 

 ( 2 یکتایی )قاعدة ز گشتم تا  دو فرما،  اییکتایی مرا

 (1پای گریـز از سر میدان تو نیست )قاعدة  خصم را  
 

 سه (  4چهار                                     (  3یک                               ( 2دو                       (  1

 ؟     نداردکدام بیت قافیه درونی   

 گه جانب خوابش کشی گه سوی اسبابش کشی (  1

دوست  (  2 موی  بلاست سلسله  دام   حلقه 

بـه تـو فرخنده عشرت ز دمت زنده (  3  مجلـس 

ما (  4 معبـود  و  قبله  ای  ما  مقصود  و  دلبر   ای 
 

فنا  دشت  جانب  گه  بقا  دشت  جانب   گه 

 هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

پا از  مشین  روز  تــا  فـروزنده  شــــمـع   چون 

کن  نظّاره  کن  نظاّره  ما  عود  در  زدی   آتش 
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 چند بیت از ابیات زیر، بیش از یک قافیه پایانی دارد؟      

پدید الف(   شد  او  چون  کـه  را  یزدان   شکـر 

 در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست ب(  

تیرمپ(   مستت  نــرگـس  زنــد  چند   تا 

نشست ت(   خلـوت  بـه  است  حرام  تو   بی 

 خواهم به میدان وفا یارم چنـان آمد کـه من  ث(  

شکستج(   و  رنـج  انبیا  بـر  سـبــب   زین 
 

بدید   خود  خیال  جان  خیالش   در 

نیست گلرویان  ز  و  است  گزیر  لاله  و  گـل   از 

گیـرم  دستت  که  دست  نــدهد   فــرصــت 

بست روی  چنین  به  در  بود   حیف 

خواهم  من  کـه  آمد  چنان  کارم  هـوا  دیوان   ز 

 تر استاز هـــمـــه خـــلـق جـهان افزون
 

 پنج (  4دو                             (  3چهار                            (  2سه                             (  1
 

 ؟     نیستالگوی قافیه در کدام بیت به شکل »مصوّت + صامت + حروف الحاقی«   

انگشتری(  1 به  نگینی  بودش   که 

مفتاح  (  2 گلستان  این  خار  است هر   دلگشایی 

مرا (  3 پریشانی  از  غباری  خاطر  بر   نیست 

را (  4 سینه  دردمندان  با  سنگدل  ای  کن   صاف 
 

جوهری   قیمتش  در  مانده   فرو 

است  نمایی  جهان  جام  باغ  این  در  شبنمی   هر 

مرا عریانی  شمشیر  چون  است  فتح   جامه 

را می آیینه  خانه  آهی  بسته  در   کند 
 

 ؟    ندارددر کدام گزینه ردیف وجود   

دوســـت(  1 وصــــل  بــاد روز  یــاد   داران 

 گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت (  2

توست (  3 آشیانه  من  چشم  منظر   رواق 

باد (  4 داد  کرده  سفر  یار  ز  آگهی   دوش 
 

بــاد  یــاد  روزگـــاران  آن  بــاد   یــاد 

رفت  رفت  جفایی  ما  بر  شما  هندوی  ز   ور 

که   آ  فرود  و  نمای  توست کرم  خانه   خانه 

باد باد  چه  هر  دهم  باد  به  دل  نیز   من 
 

 بیت گزینه.................. دارای قافیه درونی هستند.     به جزهمه ابیات   

 بنیاد اوبا آن هــمه بیـداد او وین عــهد بـی(  1

شکر(  2 پر  دهان  باغ  قمر  ای  تو  کف   از 

دیوانگی(  3 مایه  خانگی  صنم   ای 

چه  (  4 کشدهر  سر  ننهد  رو  تو  اجزای   ز 
 

می  زبانـم  بر  یـــا  او  یاد  دارم  سیـنه   رود در 

نوا  و  برگ  همه  با  خبر  بی  تو  کف   وز 

آ  در  کرایی  تو  پس  را  تو  خوبی  همه   ای 

بکوب   پایش  و  سر  هین  سرش  بر  بزن   پای 
 

 

 هم قافیه باشند؟     توانندنمیهای زیر چند گروه واژهاز میان گروه  

نرفت(   -زن( )بِـه ـ دِه ( )دستـی ـ رفتـی( )تو ـ جوُ( )رفت  -گشت( )آمـده ـ شـده ( )ظن  -)موسی ـ سرا( )سهل ـ رحل( )زشت 

 )دهشت ـ دشت( )زنده ـ مرده ( )دلی ـ گُلی( 

 هشت (  4هفت                           (  3شش                              (  2پنج                                (  1
 

 ؟      نیستقاعدة قافیه ابیات کدام گزینه با یکدیگر یکسان   

پایالف(   به  درآید  دستی  زیر   اگر 

نیکروزب(   خسرو  ای  گفتش   یک 

تـیـو ج(   مـهر  آتـش  ز  نـبـد   بـدیـشـان 

تدبیر  د(   نکوست نه  رای  و   محمود 

بـه هـ(   گفتـه  حـق  کـه  دانی  آنچه   بگـو 
 

خدای   بر  نالیدنش  ز  کن   حذر 

بدوز  قبایی  چینی  دیبای   ز 

غریـو  دو  هـر  ز  آمـد  بر  ره  یک   بـه 

دوست  ز  شهنشه  نداند  دشمن   کـه 

 نـــه رشـــوت ستانی و نـــه عشــوه ده 

 ج   -هـ  (  4د                         -الف  (  3د                                - ب  (  2ج                              -ب   (1
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 است؟        متفاوت قاعدة قافیه کدام بیت   

دیده(  1 حضر  در  بارها   ای مرا 

نیکخـوست (  2 و  پارسا  خوبی  و  خردمندی   با 

کشت  (  3 بر  کــارید  نـو   نــخـسـت کشــت 

اوست (  4 یار  خداوند  لطف  آنکه  من   یار 
 

پرسیده     چراگاه  و  خیل   ای ز 

 صورتی هرگـز ندیدم کاین همه معنی در اوست 

 ایــن دوم فانــــی اســـت و آن اولّ درســـت

اوست اختیار  قبول  و  رد  و  داد  و   بیداد 
 

 با توجّه به مبحث قافیه، کدام گزینه غلط است؟   

روشن ز  (  1 گشت  عالم  دو  هر   فضلش 

او(  2 شرم  ز  شدم  آب  او  گرم  سلام  ز   من 

هستی (  3 رها  هوس  بند  ز   چون 

او   (  4 گفتن  از  موی  زنجیر   بت 
 

 فیضش خاک آدم گشت گلشن )بیت ذوقافیتین است( ز   

 )بیت قافیه درونی دارد(   هاوز سخنان نرم او آب شوند سنگ 

قاعده  می مبنای  بر  )قافیه  هستی  همه  تو  بند   ( 1شود 

قاعده   مبنای  بر  )قافیه  او  آشفتن  خوشا  ای   ( 2برآشفت 
 

 قاعده قافیه در کدام بیت متفاوت است؟   

است(  1 بالایی  سرو  تو  چون  با  که  رفیق   زهی 

نیست(  2 به شنگی  شاهدی  من  دلبر  ترک   چو 

نمی  (  3 در  طومار  به  عشق   گنجد حدیث 

باشد(  4 ما  کنار  در  شبی  مراد  آن   گر 

 

استکه    آلایی  و  نعمتی  او  بر  خدای   از 

نیست فرنگی  حلقه  پرُشکنش  زلف   چو 

نمی در  گفتار  به  دوست   گنجد بیان 

باشد  ما  یار  که  دولت  و  سعادت   زهی 
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برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و یا کانال 

 تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.
در تلگرام  یا  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSواتساپ و یا به صورت 
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ها دقّت  به تعداد هجاها یا نوع چینش هجاهای کوتاه و بلندِ آن های پنج فصل قبل، از چندین نوع وزن متفاوت استفاده کردم.  در مثال 

 ها دقّت کنید.    آورم. به تعداد و ترکیب آن یک بیت را با هجاهای آن می   یک بار دیگر از هر کدام   کردید؟ 

وحشی   -1 مرغ  این  که  را  دلم   مرنجان 
 

نشیند   مشکل  برخاست  کـه  بامی   زِ 
 

    U  ــــ  ــــ    U   ــــ   ــــ   U   ــــ  ــــ   U   ــــ  ــــ        U  ــــ  ــــ    U   ــــ  ــــ   U   ــــ  ــــ    U   ــــ  ــــ      

 

دل  -2 ز  دستی  برآریم  تا   بیا 
 

گل   زِ  فردا  برآورد  نتوان   که 
 

        U   ــــ   ــــ  U   ــــ  ــــ   U   ــــ   ــــ   U   ــــ       U   ــــ  ــــ  U   ــــ  ــــ   U   ــــ   ــــ    U   ــــ    

 

چرب    -3 جامه  و  دکان  روغن  پُـر   دید 
 

ضرب   زِ  کلَ  طوطی  گشت  زد  سرش   بر 
 

 ــ  U  ــــ   ــــ    ــــ  U  ــــ   ــــ   ــــ   U  ــــ       ـــ ـ  U   ــــ   ــــ   ــــ  U  ــــ   ــــ   ــــ  U  ــــ    ــ

 

وقت    -4 در  پدیدار چو  آیی   بهار 
 

پرده،   رخسار   حقیقت  ز   برداری 
 

U  ــــ   ــــ   ــــ   U   ــــ   ــــ   ــــ   U   ــــ   ــــ    U  ــــ   ــــ   ــــ   U   ــــ   ــــ   ــــ   U   ـــ ـ   ــــ 

 

جدا   -5 سنگی  ز  چشمه  یکی   گشت 
 

چهرههــغلغل  تیـــنمزن  پـــا   ا ــز 
 

 ــ   ــــ  U  U  ــــ   ــــ   U  U  ــــ       ــــ   U    ــــ     ــــ    U    U     ــــ     ــــ    U     U    ــــ  ـــ ـ  U  ــ

 رسد از چپّ و راستهر نفس آواز عشق، می  -6
 

می  فلک  به  راستما  که  تماشا  عزم   رویم، 
 

 ـــ ـ U ــــ  ـــ ـ U  U  ــــ  ــــ  U ــــ  ــــ   U  U ــــ  ـــ ـ U ــــ  ـــ ـ U  U  ــــ  ــــ  U ــــ  ــــ   U  U ــــ

 

تنهایی   -7 غـم  از  داد  خوبان،  پادشه    ای 
آیی  باز  که  است  وقت  آمد،  به جـان  تو  بی   دل 

 

 ـــ ـ ــــ ــــ  U  U ــــ ــــ   ــــ ــــ ــــ U  U  ــــ ــــ    ـــ ـ ــــ ــــ  U  U ــــ ــــ   ــــ ــــ ــــ U  U  ــــ ــــ  

 

کنند   -8 میوه  بـه  نظر  چشمـان   تنگ 
 

بستانیم  تماشاکنان   ما 
 

 ـــ ـ   U   U   ــــ   U   ــــ   U   ــــ   ــــ  U  ــــ  ـــ ـ   U   U   ــــ   U   ــــ   U   ــــ   ــــ  U  ــــ

 

است  -9 عالم  در خلق  که  است  این چه شورش    باز 
است   ماتم  چه  و  عزا  چه  و  نوحـه  چـه  این   باز 

 
 ــ    ــــ  U  U  ــــ  U  ــــ  U  ــــ   ــــ  ــ    ــــ  U  U  ــــ  U  ــــ  U  ــــ   ــــ  ـــ ـ U  ــــ  U  ــ  ـــ ـ U  ــــ  U  ــ

 

تکرار صدایی است که گوش با شنیدن آن، نظم خاصیّ را درک »وزنِ شعر«  گفتیم وزن تکرار منظمّ یک حرکت، رفتار، صدا و ... است و  

یابیم که هر مصراع از تکرار الگوی هجایی خاصیّ به دست آمده است. با جدا کردن این  با دقّـت در هجاهای پنج مثال اوّل، در می  کند.می

 های آوایی هستند.  ها، مرز پایه این فاصلهکنیم.  الگوها از همدیگر، نظم خاصیّ را در مصراع برقرار می 

 ــ   U  مرنجان دلم را که این مرغ وحشی  -1  ــ U ــــ   ــ  ــ U  ــــ   ــ  ــ  U ــــ  ــ  ــــ   ــ

 ــ   U  بیــا تــا برآریــم دستــی ز دل   -2  ــ   U ــــ   ــ  ــ   U  ــــ   ــ  ــ   U ــــ   ــ  ــ

 ــ  U  ــــ دید پر روغن دکان و جامه چرب  -3  ــ  Uــــ  ــــ   ــ  ــ   Uــــ      ــــ   ــ  ــ

    ــــ   ــــ   U   ــــ  ــــ   ــــ   U ـــ ـ  ــــ   ــــ   U  وقــت بهـار آیی پدیدار چــو در    -4

 ــ U  U  ــــ گشت یکی چشمه ز سنگی جدا  -5  ــ  U  Uــــ   ــ  ــ  Uــــ   ــ  ــ

 

 فصل هفتم

 تقسیم به ارکان عروضی
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ــــ       U»  گوئیـم چهار بار  شد. امّا وقتی وزن این شعـر را از مــا بپرسند؛ نمی   «   ــــ   ــــ    U »  بار تکـرار الگوی هجایی    4وزن شعر مثال اوّل  

 ــ    U»  بلکه ساختارِ    «.   ــــ گوئیم:  در واقع اگر وزن این شعر را از ما پرسیدند؛ می   در علم عروض، معادل خاصی دارد و آن »فَعولُن« است.   «   ــــ   ــ

   « است. آوایی   ی پایه « یا » واژه وزن « یا » رکُن »فعَولُن« یک » فعَولُن فَعولُن فعَولُن فعَولُن.  

  واژه، پایه آوایی رُکن، وزن   
 

 شوید:ها آشنا میذیلاً با آنگیرند، که دسته جای می 3باشند و در  مورد می  19مهمترین ارکان عروضی فارسی 

 توانند قرار بگیرند. آیند و هم غیرپایان می الف( ارکانی که هم در پایان مصراع می 

 ــ  Uــــ   فاعِلاتُن  1  ــــ     Uــــ   فاعِلنُ  7 ــــ   ــ

 ــ  Uــــ    U مفَاعِلُن  8 ــــ   ــــ  ـــ ـ   U مَفاعیلُن  2  ــ

 ــ  Uــــ  ــــ   مُستَفعِلُن 3  ــ  U   U فعَِلُن  9 ــ  ــ

 ــــ   ــــ   ـــ ـ مَفعولُن )مُستَفعلَ( 10 ــــ   ــــ     U فعَولُن 4

 ــ U   Uــــ   مفُتعَِلُن  5  ــ فَع لُن )مُستَف(  11 ــ  ــــ   ــ

 ــ U   U  فعََلاتُن  6     ــــ  ــ

 ها کوتاه است( )زیرا آخرین هجای آن گیرند. نمی ب( ارکان غیر پایانی، که در آخر مصراع قرار 

 U  U  ــــ  ــــ مُستَفعِلُ U 4 ــــ  U  ــــ فاعِلاتُ  1

 U  ــــ  ــــ مَفعولُ U 5  ــــ  U   U فعََلاتُ 2

 U  U  ــــ  U مفَاعِلُ  U 6  ــــ  ــــ  U مفَاعیلُ  3

 آیند: ج( ارکان پایانی که فقط در آخر مصراع می

 ــ ع فَ 2 ــــ  U فعََل 1  ــ

 

   ها توجّه کنید. هاست. به الگوی هجایی آن با الگوی هجایی آن   وزنیهم ها، واژه خوبی این وزنتوجّه: 

 ــ  Uــــ   فا        عِ       لا     تُن  فاعِلاتُن   ــــ  ــ

 ــ  U مَ        فا     عیـ     لُن  مَفاعیلُن   ــــ  ــــ  ــ

 ــ  Uــــ  ــــ   مُس   تفَ     عِ      لُن  مُستَفعِلُن  ــ

 ــ  U Uــــ  مُف     تَ     عِ     لُن  مفُتعَِلُن   ــ

 ــ  Uــــ   فا      عِ       لُن       فاعِلنُ   ــ

 ــ  U فَ      عو       لُن      فعَولُن  ــــ  ــ

 ــ  U فَ      عَل             فعََل  ــ
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 شود. های یک مصراع به دو روش انجام می واژه های آوایی و رسیدن به ارکان یا وزنتشخیص مرز پایه 

جدا کنیم تا به ترتیب منظّمی برسیم. مثلاً در    »چند تا چند تا«تشخیص بدهیم کـه هجاها را  الف( با توجّه به تقطیع و چینش هجاها،  

تا« جدا کنیـم،    3تا    3را »  5و    4و    3های  رسیم. حال اگر ابیات مثال جدا کنیم به ترتیب منظّمی می  تا«  3تا    3»اگر هجاها را    2و    1مثال  

یا همسان    اوزان همسانرا   5تا    1شوند. اوزان  گیرند و همسان می جدا کنیم، نظم می   تا«  4تا    4»شود. ولی اگر  ها دیده نمینظمی در آن 

کنیـم، باز هم نظمی ندارد. ولی وقتی  تا جدا می  4تا    4کنیم، نظمی ندارد،  تا جدا می  3تا    3ابتدا هجاها را     6  گویند. در مثالمی  ایپایهتک

، به این صورت که رکن اول در رکن سوم، و رکن کندشویم، هر مصراع از الگوی منظّمی پیروی میکنیم، متوجّه میجدا میتا«    3تا    4»

تفاوت دارند و ارکان، کلاً یکسان    5تا    1گوئیم ولی چون با اوزان همسان  گونه اوزان را نیز همسان میاند. این دوم در رکن چهارم تکرار شده

نیز همینطور است با این تفاوت    ۷گویند. مثال  می  اوزان همسان دولختی )دُوری(ها را  اند، آنلَخت تشکیل شده  2پاره یا    2نیستند، و از  

 جدا کنیم، شاهد این تناوب خواهیم بود.   تا«  4تا    3»که اگر هجاها را  

کنیم، باز هم تا« جدا می 4تا  4شود. بار دیگر هجاها را »کنیم، نظمی مشاهده نمیتا« جدا می   3تا  3ابتدا هجاها را » 9و  8های در مثال

شود.  کنیم ولی باز هم هیچ نظمی مشاهده نمی تا« را امتحان می   4تا    3تا« یا »  3تا    4های مرسوم دیگر مانند »شود. مدل نظمی مشاهده نمی 

 گوئیم.  می  اوزان ناهمسانگونه اوزان را که هیچ نظم مشخّصی ندارند ولی در کل آهنگین هستند،  این
 

 

 شود: ها دیده می در واقع با توجّه به نظم هجاها سه نوع نظم در آن 

  5تا    1های  شعری که هر سه یا چهار رکن آن یکسان هستند. مانند:  مثال ای:  پایه الف( همسان تک

  ۷و    6های  « یکسان هستند. مانند: مثال 4و   2« و »رکن  3و    1شعری با چهار رکن که »رکن  ب( همسان دو لختی:  

                 9و    8های  شعری که حداقل سه رکن متفاوت داشته باشد. مانند مثال ج( ناهمسان:  

 

روند.  هر سه اصطلاحاتی هستند که برای الگوهای هجایی منظمِّ درون مصراع به کار می  واژه و رکن آوایی یا عروضیی آوایی، وزن پایهتوجّه:  

    گویند.فاصله یک رکن و رکن دیگر را »مرز آوایی« می

   

 لو   فَ    ری  پَر   دِ   یِ   نی  دَر   بُ   نِ    این 

 ــــ  U  ــــ ــــ  U  U  ــــ ــــ  U  U ــــ

 فاعِلنُ  مفُتعَِلُن  مفُتعَِلُن 

 

 

 

در این روش، بدون تقطیع هجایی با توجّـه بـه فراز و   است.روش سماعی  کند،  های آوایی را مشخّص میروش دیگری که مرز پایه  ب(

کنیم، آن مکث، محل  هایی مکث میخوانیم، در محلمثلا وقتی بیتی را می شویم.هایی درون یک مصراع میفرودهای آوایی، متوجّه مکث 

 هاست. واژه مرز آوایی وزن 

 های موجود در بیت زیر دقتّ کنید.   به خوانش و مکث 

 
 

نهان در  نشیند خانهغمش  دل   ی 
 

نشیند   محمـل  به  لیلی  که  نازی   به 
 

 نشیند        به محمل          که لیلی         به نازی  نشیند         یِ دل نه         خانهان        غمش در
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 آوریم. واژه« مناسب را می شده »وزن تفکیک های اکنون برای قسمت 

 

نشیند   نشیــند    دل  ی هخانـــــاندر  نهـ غمـــــش     محمـل  به  لیلی  که  نازی   به 
 

 نشیند       به محمل        که لیلی       به نازی  نشیند        نه یِ دل       خانهان      غمش در     

فَعولُن         فَعولُن            فَعولُن          فَعولُن  فَعولُن          فَعولُن          فَعولُنفَعولُن           

 چند مثال دیگر: 

می جانم  کارام  ران  آهسته  ساربان   رود ای 
 

می  دلستانم  با  داشتم  خود  با  که  دل   رودوان 
 

 رود نم می      با دلسِتا     خود داشتم     وان دل که با  رودنم می      کارام جا     آهسته ران     ای ساربان

مُستَفعِلُن       مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن  مُستَفعِلُن     مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن   

 

دانستم  داشت  یوسف  که  روزافزون  حُسن  آن  از   من 
 

پردهکه    از  راعشق  زلیخا  آرد  برون  عصمت،   ی 
 

 زلیخا را    برون آرد    ده یِ عصمت   که عشق از پر  شت دانستم    که یوسف دا   نِ روزافزون    من از آن حُس

مَفاعیلُن        مَفاعیلُن         مَفاعیلنُ      مَفاعیلُن       مَفاعیلُن           مَفاعیلُن  مَفاعیلُن            مَفاعیلُن      

 

آغاز  سر  بهترین  تو  نام   ای 
 

باز؟  کنم  کِی  نامه  تو  نام   بی 
 

 کنم باز               تو نامه کِی                بی نامِ        سر آغاز                 تو بهترین                  ای نامِ          

فَعولُن                 مَفاعِلُن               مَفعولُ                 فَعولُن          مفَاعِلُن                 مَفعولُ                      

 

 ها برسیم.  واژه و از راه شنیدن به مرز آوایی و وزنبدون تقطیع هجایی  توجّه داشته باشید در این روش باید  

 به خوانش و تقطیع بیت زیر توجّه کنید.            

می سودایی،  دل  بستانوقتـی   هارفت 
 

ریحانبی  و  گـل  بوی  کـردی،   هاخویشتنم 
 

 کنیم.و هر مصراع را دو پاره می شویم.  خوانیم، در وهله اولّ متوجّه مکثی میان هر مصراع می وقتی این شعر را می

 

 ها بوی گل و ریحان خویشتنم کردی بی  ها رفت به بستانمی وقتی دل سودایی 

 شویم. ها میمصراع در مرحله دوم متوجّه مکثی درون نیم

 

 ـبی  ها به بستان رفتمی لِ سودایی  وقتی دِ  ـ تَنم کردی  خویشــ  ها لُ ریحان بویِ گـُ

 شعر است.    خواندندرست ترین شرط،  در هر دو روش اولین و اصلی 
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  تقطیع هجایی کنید.  تمرین: ابیات زیر را به خط عروضی بنویسید و  
 

هوایی   -  48 در  ذره  همچـو  دلـربایی  را   هرکسی 

گر سرآید در حدیث عشق شاید  -  49  عمر سعدی 

 هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد  -  50

انگشت   –  51 من  کویتنه  هواداری  به   نمایم 

 رشکم از پیرهن آید کـه در آغوش تو خسبد   -  52

به    -  53 بکنندم  مخیّر  خواهیگر  چه  که   قیامت 

با کاروان   –  54  محمـل بدار ای ساروان تندی مکن 

کند  -  55 وفاداری  ما  با  کرم  روی  کز  کیست   آن 

ازرق  -  56 دلق  این  نهیم  سو  یک  تا  را برخیز   فام 

مرا  -  57 جگرخوار  عشق  مرا  غار  مرا   یار 

زندی   -  58 را  دلم  راه  تندی  کم  اگر  تن   این 

 رستم از این بیت و غزل ای شـه و سلطـان ازل  -  59

سرایت   سعدی  قبله  جایی  به  هـرکس   قبله 

بی ماند  نخواهد  یادگاریکاو  بماند  وین   شک 

بپوشد سر  را  عسل  یا  ببندد  پر  را  مگس   یا 

انگشت تو  نگرانت که  خلایق  و   نمایی 

ساید تو  اندام  بر  که  آید  غالیه  از   زهرم 

را شما  فردوس  نعمـت  همه  و  را  ما   دوست 

می روانم  گویی  روان  سرو  آن  عشق   رودکز 

کند  نکوکاری  دم  یک  من  چو  بدنامی  جای   بـر 

را  نام  تقوا  شرک  این  دهیم  قلاّشی  باد   بر 

مرا نگهدار  خواجه  تویی  غار  تویی   یار 

مرا  گفتار  همه  این  نبدی  تا  شدی   راه 

 ـن کشــت مــراـمفتعلــــن مفتعلــــن مفتعلــ

را   -  60  ما  بـه دست آرد دل   اگر آن ترک شیرازی 

 سر بیارایی تو گر خواهی کـه جاویدان جهان یک  -  61

 دارم کـه گر روزی فراق افتدچنانت دوست می   - 62

زیبایی   -  63 و  بدین خوبی  آیی  باز  که  در  از هر   تو 

نهان  -  64 در  نشیندخانهغمش  دل   ی 

سبک  -  65 محمل  دنبال  زنبه  قدم   تر 

پناها   -  66 رعیّت  شاها   خردمند 

 ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست  -  67

منیر   -  68 بدر  ای  تـو  بالای  و  زلف  بر  ام   فتنه 

از من مست   –  69 پیمان و صلاح   و   مطلـب طاعت 

 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست   -  70

پاکیزه  -  71 زاهد  ای  مکن  رندان   سرشت عیب 

به  -  72 باده  ار  باد   صوفی  نوشش  خورد   اندازه 

بـا دف و چنگ تقوا زدهمن که شب ها ره    -  73  ام 
 

را   بخارا  و  سمرقند  بخشم  هندویش  خال   به 

رویت  از  برقع  زمانی  بردارد  که  گو  را   صبا 

نتوانم تو  از  صبر  من  و  کرد  توانی  من  از  صبر   تو 

بگشایی  خلق  روی  به  رحمت  از  که  باشد   دری 

نشیند محمل  به  لیلی  که  نازی   به 

نشیند  محمل  به  غباری   مبادا 

سرمد تأیید  به  بادی  مخصوص   که 

نیست دشوار  همچنان  باشد  وصل  امید   گر 

عبیر یا  آن  است  عنبـر  قیامت  یا  آن  است   قامت 

پیمانه به  الستکه  روز  شدم  شهره   کشی 

غزل و  چـاک  دست پیرهن  در  صراحی  و   خوان 

 کــــه گنـــاه دگــران بـــر تــو  نخواهند نوشت

 ور نـــه اندیشــه ایـــن کـــار فراموشــش بــاد

باشد  حکایت  چه  آرم  ره  به  سر  زمان   این 
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 سعدی سرایت  یهر کس به جایی قبله یهرکسی را دلربایی همچو ذرّه در هوایی            قبله 48بیت  

 هـَر کـَسی را دِلـرُبـایـی هـَمـچُ ذَررِ دَر هـَوایی  خط عروضی  مصراع اول 

 یی وا  هَ دَر رِ ذَر چُ همَ یی با رُ دلِ را سی کَ هَر هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 یتَ را سَ دی  سَع یِ لِ قبِ یی جا بِ کَس هَر یِ لِ قبِ هجاهای مصراع دوم 

 قـِبـلِ یِ هـَر کَـس بِ جـایـی قِـبـلِ یِ سـَعـدی سـَرایـَت  خط عروضی مصراع دوم

 
 شک وین بماند یادگاریعمر سعدی گر سرآید در حدیث عشق شاید            کاو نخواهد ماند بی 49بیت  

 سَـرایـَد درَ حـَدیـثِ عـِشق شـایـَد عـُمـرِ سـَعدی گـَر  خط عروضی  مصراع اول 

 ـ ثِ دی  حَ دَر یَد  را سَ گَر دی  سَع رِ عمُ هجاهای مصراع اول  یَد  شا ق عشِ

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ری گا  دِ یا نَد  ما بِ وین  شکَ بی ند  ما هَد  خا نَ کو هجاهای مصراع دوم 

 ـ خط عروضی مصراع دوم  بـِمانَـد یـادگِـاری  نکـو نـَخـاهـَد مـانـد بی شـَک وی

 
 ببندد یا عسل را سر بپوشد هرکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد            یا مگس را پر  50بیت  

 هـَر کِ شـیـریـنـی فـُروشـَد مـُشـتَـری بـَر وِی بـِجـوشـَد خط عروضی  مصراع اول 

 شَد جو بِ وِی  بَر ری تَ مُش  شَد رو فُ نی ری شی کِ هَر هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 شَد پو  بِ دَر را سَل عَ یا دَد بَن  بِ پَر را گَس مَ یا هجاهای مصراع دوم 

 سـَر بـِپـوشـَدیـا مـَگـَس را پـَر بـِبـَنـدَد یـا عـَسـَل را  خط عروضی مصراع دوم

 
 نه من انگشت نمایم به هواداری رویت            که تو انگشت نمایی و خلایق نگرانت  51بیت  

 نَ مـَنـَنـگـُشـت  نـُمـایـَم  بِ  هـَواداری یِ  رویـَت  خط عروضی  مصراع اول 

 ـ نَن  مَ نَ هجاهای مصراع اول  یتَ کو یِ ری دا  وا  هَ بِ یمَ ما نِ ت گشُ

 ــ ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ اَن  تُ کِ هجاهای مصراع دوم   نتَ را گَ نِ یِق  لا خَ یُ یی ما نِ ت گشُ

 کِ  تُ  اَنـگـُشـت نـُمـایـی یُ  خـَلـایِـق نـِگـَرانـَت  مصراع دومخط عروضی 

 
 رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد            زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید  52بیت  

 رَشـکـَمـَز پـیـرهـَنـایـَد کِ  دَراغـوشِ  تُ  خـُسـبـَد  خط عروضی  مصراع اول 

 بَد  خُس تُ شِ غو را دَ کِ یَد  نا هـَ ر پیـ مَز کَ رَش مصراع اولهجاهای 

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 یَد  سا تُ مِ دا  رَن بَ کِ یَد  آ یِ لِ غا مَز رَ زَهـ هجاهای مصراع دوم 

 زَهـرَمـز غـالِ یِ آیَـد کِ بـَرَنـدامِ تُ سـایـَد خط عروضی مصراع دوم
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 گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی            دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را 53بیت  

 مـُخـَیـیـَر بـُکـُنـَنـدَم بِ قِـیـامَـت کِ چِ خـاهـی گـَر  خط عروضی  مصراع اول 

 هی خا چِ کِ متَ یا قِ بِ دَم  نَن  کُ بُ یَر خَیـ مُ گَر هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ U U U ــ ــ U ــ مصراع دوم علامت هجایی 

 را ما شُ س دُو  فِر تِ مَ نِع  مِ هَ وُ را ما ست دو  هجاهای مصراع دوم 

 دوســت مـا را  وُ  هـَمِ   نـِعـمـَتِ  فـِردُوس  شـُـمـا را خط عروضی مصراع دوم

 
 رود کز عشق آن سرو روان گویی روانم می   محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان          54بیت  

 تـُنـدی مـَکـُن بـا کـاروا مـَحـمـِل بـِدارِی سـاروا خط عروضی  مصراع اول 

 وان  رِ کا  با کُن مَ دی  تُن  وان  رِ سا رِی دا  بِ مِل محَ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 وَد  رَ می نمَ وا  رَ یی گو وا  رَ وِ سَر آ قِ عِش کَز هجاهای مصراع دوم 

 رَوَدگـویـی رَوانـَـم مـی   کـَز عـِشـقِ آن سَروِ  رَوان  خط عروضی مصراع دوم

 
 آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند            بر جای بدنامی چو من یک دم نکوکاری کند  55بیت  

 آ کـیـسـت کـَز رویِ کـَرَم بـا مـا وفَـاداری کـُنـَد خط عروضی  مصراع اول 

 ـ آ هجاهای مصراع اول  نَد  کُ ری دا  فا  وَ ما با رَم کَ یِ رو کَز ست کی

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ند  کُ ری کا  کو نِ دَم  یکِ مَن  چُ می نا بَد  ی جا بَر هجاهای مصراع دوم 

 بـَرجـایِ  بـَدنـامـی چُد مـَن یـِک دَم  نـِکـوکـاری کـُنـَد  خط عروضی مصراع دوم

 
 برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را            بر باد قلّاشی دهیـم این شـرک تقـوا نام را 56بیت  

 ـبـَرخـیـز تـا یـک سـو  خط عروضی  مصراع اول   دَلـقِ ازَرقَ فـام را  ن نـَهـیـمـیـ

 را م  فا  رَق اَز قِ دلَ مین هیـ نَ سو یکِ تا ز خیـ بَر هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اولرا
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 را م  نا وا  تَق  کِ شِر مین هی دَ شی لا قَل دِ با بَر هجاهای مصراع دوم 

 ـ خط عروضی مصراع دوم  شـِرکِ تـَقـوا نـام را ن بـَر بـادِ قـَلـلـاشی دَهـیـمـیـ

 
 دار مرا  تویـی خواجـه نگـهیار مـرا غار مـرا عشـق جگـرخوار مـرا            یار تویـی غار  57بیت  

 یـار مـَرا غـار مـَرا عـِشـقِ جـِگـَر خـار مـَـرا خط عروضی  مصراع اول 

 را مَ ر خا گَر جِ قِ عِش را مَ ر غا را مَ ر یا هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم روبه اختلاف هجاهای 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 را مَ ر دا  گَه نِ جِ خا یی تُ ر غا یی تُ ر یا هجاهای مصراع دوم 

 یـار تُ یـی غـار تُ یـی خـاجِ نـِگـَـه دار مـَـرا خط عروضی مصراع دوم
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 تندی راه دلم را زندی            راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرااین تن اگر کم  58بیت  

 تـَنـَگـَر کـَم تـَنـَدی راهِ دِلـَـم را زَ نـَدی  ن ایــ خط عروضی  مصراع اول 

 دی  نَ زَ را لمَ دِ هِ را دی  نَ تَ کمَ  گَر نَ تَ این  هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 را مَ ر تا گُف مِ هـَ این  دی  بُ نَ تا دی  شُ ه را هجاهای مصراع دوم 

 ـ خط عروضی مصراع دوم  گـُفـتـار مـَـرا هـَمِ  ن راه شـُـدی تـا نـَبـُدی ایـ

 
 رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل          مفتعلــن مفتعلــن مفتعلــن کشـت مــرا  59بیت  

 رَسـتـَمـَزیـن بـِیـتُ  غـَزَل اِی شَـهُ سـُلـطـانِ  اَزلَ خط عروضی  مصراع اول 

 زلَ  ءَ نِ طا  سُل هُ شـَ اِی  زلَ  غَ تُ بیِ زین  مَ تَ رَس هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ لُن عِ تَ مُف  لُن عِ تَ مُف  لُن عِ تَ مُف  هجاهای مصراع دوم   را مَ ت کشَ

 مـُفـتـَعـِلـُن مـُفـتـَعـِلـُن مـُفـتـَعـِلُـن کـُشت مـَرا  خط عروضی مصراع دوم

 
 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را            به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  60بیت  

 مــا را تـُـرکِ شـیـرازی بِ  دَسـتـارَد دلِِ ن اَ گـَر آ  خط عروضی  مصراع اول 

 را ما لِ دِ رَد تا دَس  بِ زی را شی کِ تُر آن گَر ءَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ ــ ــ ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 را را خا بُ دُ قَن مَر سَ شمَ بخَ یَش  دو  هِن  لِ خا بِ هجاهای مصراع دوم 

 بِ خـالِ  هـِنـدویـَش بـَخـشـَم سَـمـَرقـَنـدُ بـُخـارا را خط عروضی مصراع دوم

 
 تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی            صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت  61بیت  

 تُ  گـَر خـاهـی کِ جـاویـدا جـَهـان یـِکـسـَر بـِیـارایـی عروضی  مصراع اول خط 

 یی را یا بِ سَر یکِ ها جَ دان  وی  جا کِ هی خا گَر تُ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 یتَ رو عَز قَ بُر نی ما زَ رَد دا  بَر کِ گو را با صَ هجاهای مصراع دوم 

 صـَبـا را گـو کِ  بـَردارَد  زَمـانـی  بـُرقَـعـَز رویـَـت خط عروضی مصراع دوم

 
 روزی فراق افتد       تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم دارم که گـر چنانت دوست می 62بیت  

 دارَم  کِ  گـَر روزی فـِراقـُـفـتـَد چـُنـانَـت دوسـت مـی خط عروضی  مصراع اول 

 تَد  قُف را فِ زی رو گَر کِ رَم دا  می ست دو  نتَ نا چُ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 نمَ وا  نتَ تُ رَز صبَ مَن  دُ کَر نی وا  تَ مَن  رَز صبَ تُ هجاهای مصراع دوم 

 تـَوانـی کَـردُ  مـَن صـَبـرزَ تُ  نـَتـوانـَمتُ  صـَبـرَز مـَن  خط عروضی مصراع دوم
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 تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی            دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی  63بیت  

 خـوبـی یُ  زیـبـایـی  ن تُ  اَز  هـَر دَر کِ  بـازایـی بـِدیــ خط عروضی  مصراع اول 

 یی اب زی یُ بی خو دین  بِ یی زا با کِ دَر هَر اَز تُ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 یی شا بگُ ق خَلـ یِ رو بِ متَ رحَ اَز کِ شَد با ری دَ هجاهای مصراع دوم 

 دَری  بـاشَـد کِ  ازَ  رَحـمـَت بِ  رویِ خـَلـق بـُگـشـایـی  خط عروضی مصراع دوم

 
 ی دل نشیند            بـه نازی کـه لیلـی بـه محمـل نشیندغمــش در نهـان خانـه 64بیت  

 خـانِ  یِ  دلِ  نـِشـیـنـَد ن نـَهـا غـَمـَش دَر   خط عروضی  مصراع اول 

 نَد  شی نِ دلِ یِ نِ خا ها نَ دَر مَش  غَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

             روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 نَد  شی نِ مِل محَ بِ لی  لیِ  کِ زی نا بِ مصراع دوم هجاهای 

 بِ نـازی کِ لـِیـلـی بِ مـَحـمِـل نـِشـیـنـَد  خط عروضی مصراع دوم

 
 تر قدم زن            مبـادا غبــاری بـه محمـل نشیندبـه دنبال محمـل سبـک 65بیت  

 سـَبـُک تـَر قـَدَم  زَنبِ  دُنـبـالِ مـَحـمِـل  خط عروضی  مصراع اول 

 زَن دَم  قَ تَر بکُ سَ مِل محَ لِ با دُن  بِ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

             روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 نَد  شی نِ مِل محَ بِ ری با غُ دا  با مَ هجاهای مصراع دوم 

 مـَبـادا غـُبـاری بِ مـَحـمـِل نـِشـیـنَـد خط عروضی مصراع دوم

 
 خـردمند شاهـا رعیـّت پنـاهـا            کـه مخصـوص بـادی بـه تأییـد سرمد  66بیت  

 خـِرَدمـَنـد شـاهـا رَعـیـیَـت پـَنـاهـا خط عروضی  مصراع اول 

 ها نا پَ یتَ عی  رَ ها شا د مَنـ رَد خِ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

             روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 مَد سَر دِ یی تَأ  بِ دی  با ص صو مَخـ کِ هجاهای مصراع دوم 

 کِ  مـَخـصـوص بـادی  بِ  تَـأیـیـدِ سَـرمـَد خط عروضی مصراع دوم

 
 ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست            گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست  67بیت  

 ای کِ  گـُفـتـی هـیـچ مـُشـکـِل چـُن فـِراقِ یـار نـیـست  خط عروضی  مصراع اول 

 نیست ر یا قِ را فِ چُن کِل  مُش  چ هیـ تی گُف کِ اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ U ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 نیست ر وا  دُش  نا چُ همَ شَد با ل وصَـ دِ می ءُ گَر هجاهای مصراع دوم 

 دُشـوار نـیـست نگـَـر اُمـیـدِ  وصَـل بـاشَـد هـَمـچُـنـا خط عروضی مصراع دوم
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 فتنه ام بر زلف و بالای تو ای بدر منیر            قامت است آن یا قیامت عنبر است آن یا عبیر 68بیت  

 فـِتـنـِ اَم بـَـر  زُلــفُ  بـالـایِ  تُ  اِی  بَـدرِ مـُنـیـر  خط عروضی  مصراع اول 

  نیر مُ رِ بَد  اِی  تُ یِ لا با فُ زلُ  بَر اَم  نِ فتِ هجاهای مصراع اول

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ هجایی مصراع دوم علامت 

  بیر عَ یا تان  رَس بَ عَن متَ یا قِ یا تان  تَس  مَ قا  هجاهای مصراع دوم 

 قـامـَتـَسـتـان یـا قـِیـامـَت عـَنـبـَرَسـتـان یـا عـَبـیـر  خط عروضی مصراع دوم

 
 کشی شهره شدم روز الستمست            که به پیمانهمطلب طاعت و پیمان و صلاح  از من  69بیت  

 مَـطـَلـَب طـاعـَتُ  پـِیـمـانُ صـَلـاحـَز مـَنِ مـَسـت  خط عروضی  مصراع اول 

  مسَت نِ مَ حَز لا صَ نُ ما پیِ تُ عَ طا  لبَ طَ مَ هجاهای مصراع اول

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

  لسَت  ءَ زِ رو دَم  شُ رِ شُهـ شی کِ نِ ما پیِ بِ کِ هجاهای مصراع دوم 

 اَلـَـست کِ  بِ  پـِیـمـانِ  کِـشـی شـُهـرِ  شُدَم  روزِ  خط عروضی مصراع دوم

 
 خوان و صراحی در دستزلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست            پیرهن چاک و غزل 70بیت  

 زُلـف آشُـفـتِ وُ خـَی کـَـردِ وُ خـَنـدان لـَبُ  مـَسـت  خط عروضی  مصراع اول 

 ـ هجاهای مصراع اول   مسَت بُ لَ دان  خَن وُ دِ کَر خیَ وُ تِ شُف  آ ف زُل

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  دَست دَر حی را صُ نُ خا زلَ  غَ کُ چا هَن  ر پیـ هجاهای مصراع دوم 

 پـیــرهـَن چــاکُ  غـَـزَلــخـانُ  صُـراحـی  دَر  دَست خط عروضی مصراع دوم

 
 سـرشت            کـه گنـاه دگـران بـر تـو نخواهند نوشت عیب رندان مکن ای زاهد پاکیـزه 71بیت  

 عـِیـبِ  رِنـدان مـَکـُنـِی زاهـِدِ  پـاکـیـزِ سِـرِشـت  خط عروضی  مصراع اول 

  رِشت سِ زِ کی  پا دِ هـِ زا نیِ کُ مَ دا  رِن بِ عیِ  هجاهای مصراع اول

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U U ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

  وِشت  نِ د هَنـ خا نَ تُ بَر ران  گَ دِ هِ نا گُ کِ هجاهای مصراع دوم 

  کِ  گـُـنـاهِ دگِـَـرا بـَـرتُ  نـَخــاهـَنـد نـِوِشــت خط عروضی مصراع دوم
 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش بـاد            ور نـه اندیشـه این کــار فراموشش بـاد 72بیت  

 اَنـدازِ خُـرَد نـوشـَش بــادصـوفـیـــیـَر بـادِ بِ  خط عروضی  مصراع اول 

  باد شَش* نو  رَد خُ زِ دا  اَن  بِ دِ با یَر فی  صو هجاهای مصراع اول

  ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  باد شَش* مو را فَ ر کا  این  یِ شِ دی  اَن  نَ وَر هجاهای مصراع دوم 

 وَر  نَ  اَنـدیـشِ  یِ  ایـن کــار فـَـرامــوشـَش بـاد خط عروضی مصراع دوم
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 ام با دف و چنگ            این زمان سـر بـه ره آرم چـه حکایت باشد من که شب ها ره تقوا زده  73بیت  

 مـَن کِ  شـَبـهـا رَهِ  تـَقـوا زَدِ  اَم  بـا دَفُ  چـَنـگ  خط عروضی  مصراع اول 

  چَنگ فُ دَ با اَم  دِ زَ وا  تَق  هِ رَ ها شبَ کِ مَن  هجاهای مصراع اول

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  شَد با تیَ کا  حِ چِ رَم ها رَ بِ سَر ما زَ این  هجاهای مصراع دوم 

 ایـن زَمـان سـَر بِ  رَهــارَم  چِ  حـِکـایـَت بـاشـَـد خط عروضی مصراع دوم

 

 

  تست فصل هفتم   

 شده است؟  کدام مصراع از چهار با مفاعلین ساخته  

 ای تو که نیستم سزای توـج  ام به ه کرده ــچ(  2 م  ــم ریشــرده مرهـــت داروی دردم نکــنساخ (  1

 م سوختم و دوست نبخشیدــه سینه ز غــگ(  4 چو گل سلطان بستان است بلبل سر مپیچ از گل(  3

 کدام مصراع بر وزن »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« نیست؟    

 ادم ــذاب افتــن ع ـعی  ردم و در ـری کـ ـنظ(  2 ه  ـی دولت به اقبال تو رضوان یافتروضه(  1

 گردی به نور فروزی آتش و خود کور میمی(  4 رار ــرار ما ق ــقاید روان بیـبز تو میـک(  3

 واژه محذوف وجود دارد؟  در کدام مصراع وزن  

 دارد دلستان ـان رویی ن ـرو بوست ـبالای س(  2 ی ـایی نبینــ ـدر صفـ ـایی انـــتنه  ه ـــب(  1

 ر این ذوق نباشد که مرا  ـکس را مگهـهم(  4 گر تو شیرین زمانی نظری نیز به من کن(  3

 درستی نشان داده نشده است؟  واژه کدام گزینه بهمرز وزن  

 گویی که چه چاره است و مرا درمان چیست   چند (1

 مان چیست  تُ مرا در  که چه چارَس  چند گویی 

 تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا  (2

 د از این سودا  که سیری بو  چ عاشق را  تو دیدی هیـ 

 عود ما نظّاره کن در دود ماآتش زدی در  (3

 دود ما  ظاره کن در عود ما نظَ آتش زدی در 

 همچو آبی دیده در خود آفتاب و ماه را (4

 ماه را  آفتابُ دیده در خود  همچو آبی 

 

 کدام موارد به درستی آمده است؟    وزن عروضی   

نریزد  (الف پر  که  نپرد  مرغی  هیـچ  تـو  پی   ز 

 جاست که آن دلبر عیار آن جاست دلـم آن    (ب

نـهگلدسته  (ج عاشقان  جان  بـر  امیدی   ی 

 داد خود را هم ستانم گـر کند وصلت حمایت   (د
 

فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن   فعلاتن  

فع فعلاتن  فعلاتن   لنفعلاتن  

فاعلاتن مفعول  فاعلاتن   مفعول 

فاعلن فاعلاتن  فاعلاتن   فاعلاتن 
 

 ج   –ب  (  4 د  -الف  (  3 د   -ج  (  2 ب   –الف  (  1
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 وزن عروضی چند مورد به درستی نوشته شده است؟      

گرفتم  (الف دشمن  تو  عهد  به   را   وفا 

من استب(    پای  در  که  خار  این  از  نالی  کجـا   تو 

شب ج(   دوستان  فراق  را  روز  خواب  بگفتم   خوش 

 چه  ریحان دسته بندم چون جهان گلزار می بینیم  د(  

نداردهـ(   تماشا  یعنی  نگاهش  آتش  و  است   خشم 
 

فعل(    فعولن  فعولن   )فعولن  

فعلن(  فعلاتن  فعلاتن   )فعلاتن  

مفتعلن(  مفتعلن  مفتعلن   )مفتعلن 

 )مفاعیلـن    مفاعیلـن   مفاعیلـن    فعـولـن(

فاعلاتن( مستفعلن   فاعلاتن    )مستفعلن  
 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 کدام موارد هم وزن می باشند؟       

 رش ـمی چکد شیر هنوز از لب همچون شک (الف

 مـمن همــان روز بگفتم که طریق تو گرفت  (ب

 گـــر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت  ( ج

 اری ـآخــر ای بی رحـم باری از دلی بر گیر ب (د

 است دمــادم  که چو پروانه بسوزم بیم آن  ( هـ 

 د ـ هـ(  4 ج   –ب  (  3 هـ  –ب    (  2 ج    –الف  (  1

 کدام مصراع بر وزن  »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« نیست؟   

 ر دری ـف رفتنم از در تو به ه ـه حریـمن ن(  2 دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی (  1

 هر که درآمد به صفش یافت امان از طلبش (  4 کنیپاککنی خاک مرا  جسم مرا خاک  (  3

 کدام بیت از نظر وزنی با ابیات دیگر یکسان نیست؟   

ساقیا   (1 بگردان  باده  کجا  از  پند  کجا  از   من 

ماستی   (2 شهر  ز  آخر  افزاستی  جان  جان   تو 

شود؟   (3 چه  بالا  و  قد  آن  پیشکش  کنم   سجده 

 پنهان چون پری ای رشک ماه و مشتری با ما و     (4
 

جان   جام  ساقیا آن  جان  بر  برریز  را   افزای 

می غریبی  بر  وفا دل  شرط  بود  کی  این   نهی 

شود؟ چه  بینا  دل  آن  پیشکش  کنم   دیده 

می  تا کجا خوش خوش کشانم  نگویی  آخر   بری 
 

 اند؟    واژه دقیقا یکسان تشکیل شدههای زیر از چهار وزنچند مورد از مصراع  

 بزن آن پــرده نوشین کــه من از  نــوش تو مستم   (ب                ها بگشــــا طـریــق و مذهبتو برا بـر آسمــان (الف

 از من مدان چــون باغ اگــر هر دم به رنگی می شوم   (د                 ها ای وصالت یک زمــان بـوده فراقـــت ســــال (ج

 ایماز رفیــــقان سبــــک پــــرواز تنـها مانده  (هـ

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 درستی نشان داده نشده است؟  واژه کدام گزینه بهمرز وزن  

 ابروافشان ز دست آن کمانمرا چشمی است خون (1

 کمان ابرو  ز دست آن خون افشان ست   مرا چشمی ـ 

 پادشاها لشکر توفیق همراه توانَد  (2

 راه تواَند  فیق هم  لشکر تو ر پادشاها 

 ی سرو سهیتا بو که یابم آگهی از سایه (3

 سرو سهی  یِ از سایه بم آگهی تا بو که یا 

 فروشندمی صوفی افکن کجا می (4

 فروشند  کجا می فی افکن می صو 
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 کدام موارد رکن محذوف ندارند؟      

 ها و روزان بــه کــار اسـت آتـش بـه شب (الف

 بـــــه آب خــــرابات غسلـــم دهــید  (ب

 گــل خنــدان کــــه نخـــــندد چه کند  (ج

 رقص کنان شعله زنان بر جه از این کار و مترس  (د

 تو چه پرسی که تو چونی و چگونه اسـت دلت (هـ 

 هـ   –ب  (  4 هـ   –د    (  3 ج    –ب  (  2 د  -الف  (  1
 

 وزن واژه های کدام گزینه به درستی نشان داده نشده است؟       

 گر نه چون پروانه سوزی شمع را روشن چه بینی  (1

 شن چه بینی شمع را رو  وانه سوزی  گر نه چون پر  

 صبر بسیار مفرمای من سوخته را  (2

 ته را ی من سوخ ـ مفرما ر   صبر بسیا 

 ناقوس دیر عشق را بر چرخ بوقلمون زنیم (3

 قلمون زنیم  بر چرخ بو  رِ عشق را  ناقوس دی  

 چرا هر لحظه چون  طاووس در بوم دگر گردی  (4

 دگِر گردی  س در بوم  ظه چون طاوو  چرا هر لح ـ 

 مرز وزن واژه کدام گزینه به درستی نشان داده نشده است؟       

 چون سرو سهی می کرد از قدّ تو آزادی  (1

 تو آزادی  از قدّ سهی می کرد چون سرو  

 رخی حاصل من ز خطّ تو نیست به جز سیه (2

 رخی سیه نیست به جز  ز خطّ تو حاصل من  

 زلف تو هندو نژاد لعل تو کوثر نهاد  (3

 ثر نهاد  لعل تو کو دو نژاد  تو هنزلف   

 که آنجا که قاف عشق است دستان چه کار دارد  (4

 کار دارد ت دستان چه قاف عشقس ـ که آنجا که 
 

 ندارد؟      وجود محذوف واژهوزن گزینه  کدام  در  

 ر وصل جانان بایدت ـگ  ان در گذرـ ـج  رـ ـاز س(  1

 رم ـازی ببــه ب ــبه چ  ندانم  توت  ـدس  ز  انـ ـج(  2

   کلاه  و  تــو تخ  اج ــت  این  هــک  تــگف  چنین(  3

 کش می  پیما و سوسن گو زبانگـو باد می  صبا(  4
 

 ............        یگزینه جزبه دارند یکسانی هایواژه ها وزنمصراع تمام  

 پیوست   سیاهش  ابـروی   خم  در  نتوان(  1

ره  تو  روی  گفتمش(  2 قمر    صد   است   خوبترز 

 شب  همه  شبستان  شمع  و  من  سوزیم  چند(  3

انکار(  4 تو  را  مستی  کنی  گر  عجب   ما   چه 
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 است؟      نشده مشخص درستیبه مصراع کدام آوایی مرز  

 کف  به آورم دامنش دهد مدد اگر طالع (1

 کف  به  ورم دامنشا  دهد   مدد طالعگرَ  

 کجاست یار آرامگه سحر نسیم ای (2

 کجاست  م گه یار  سحرارا  ای نسیم  

 خوش  زر در خواب تخت بر نازنین دیدم نگار (3

 در خواب خوش  بر تخت زر ر نازنین  دیدم نگا  

 سلامت  و است سعادت شنیدن دوست پیام (4

 ت و سلامت  سعادتَس  ست شنیدن  پیام دو  
 

 وزن نیست؟ هم کدام بیت با اوزان دیگر  

چه (  1 ار  نیفتادم  هرگز  گونه   بدین 

قریب(  2 رحمت  به  را   فروماندگان 

بی (  3 و  سوز  خیره جهان  و   کشرحمت 

هلاک   (  4 شد  دیگری  نیستی  از   گر 
 

فتادم  دیگر  بار  صد  شیوه  این   در 

مجیب دعوت  به  را  کنان   تضرعّ 

جهانی   روی  تلخیش   ترش ز 

باک چه  طوفان  ز  را  بط  هست   مرا 
 

 رفت« یکسان است؟ بر سرم از داغ جدایی میوزن کدام بیت با مصراع »آتشی   

بگردیدم (  1 جان  به  عالم  همه  در  گوی   چو 

 عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست(  2

بی(  3 نگار  آن  را  ختا  و  چین  بت  را آن   وفا 

نمی  (  4 خویش  مصلحت  با  تو   پردازم  از 
 

گوست  پی  در  هنوز  چوگان  و  عشقش  دست   ز 

مرد  جهد  برنتابد  آسمانی  قضای   با 

 گو بکن باری خدا را جانب یاری رعایت  

می که  پروانه  پروازمهمچو  در  و   سوزم 
 

 است؟       نشده مشخص درستیبه گزینه کدام در آوایی هایپایه مرز  

 برخاست هادل و آمد عید و شد سو یک روزه (1

 برخاست  هاکد و دل  شد و عید آ  روزه یک سو  

 دانست توانی این لعل از هرکس گوهر (2

 دانست  ل توانی   کس از این لع ـ گوهر هر  

 ولی است ظلم لشکر کران به تا کران از (3

 ولی  کر ظلمست به کران لش ـ از کران تا  

 اوست با مرهم که مجروح با دل کنم چه (4

 با اوست  ح که مرهم دل مجرو  چه کنم با 

 

 « تکرار شده است؟   ــــ  ــــ  U ــــدر علامت هجاهای کدام گزینه، چهار بار الگوی هجایی »   
دانست(  1 ره  که  سالکی  هر  میکده  کوی   بـه 
کنارم(  3 در  نیامد  آخر  منتظر  بـودم  چـه    هر 

اوست هـمـه  (  2  عـصـمـت  گـواه   عـالـم 
بـرخیزم (  4 پا  بـه  چند  تا  و  افتم  کی  بـه    تا 

 

 

 آوایی کدام گزینه با مصراع »روشن ندارد خانه را، قندیل ناآویخته« یکسان است؟     وزن و پایه  

نشسته(  1 ما  دل  در  غـایـبی  دیـده  ز  که   ای ای 

راگـم  (  2 پیمانه  عاشقان  ای  عاشقان   ام کردهای 

 تــــا  دلِ مــن رو بــــه قــنـــاعــت نــهــاد (  3

 دل پی دلــــدار رفـت دیـده چـو آن حـال دیـد (  4

می   جلوه  تو  بسته حسن  پرده  همه  این  و   ای  کند 

پیمانه در  کـه  مِـی  خورده زان  نگنجد  اندر   ام ها 

داد  بـــاز  جـهــان  بــه  را  جـــهــان   مـــلــک 

 اشـک به دنـدان گـــــرفـت دامــن و در پـی دوید 
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 تقطیع هجایی کدام مصراع مطابق الگوی هجایی زیر است؟      
 «  ــــ   ــــ U   ــــ   U   ــــ  ــــ//  ــــ  ــــ U   ــــ  U  ــــ  ــــ »
 

 مـرغان آبی را چه غـم، تا غم خورد مــرغ هوا (  1
 شمــع بگیراند یک شمع از این مجلــس، صد  (  3

 گــر قاب قوس خــواهی، دل راست کن چو تیری (  2 

 هــا ـه ــــق بـدرّیـد خـرقــای صــوفـیـان عـش ـ(  4

 واژة بیت زیر کدام است؟   وزن  

 من دل سپرده بـودم«   خواست، او سرسپرده می  ه ــک ا به جـرم اینـا، تنهـ»یک عمـر دور و تنه
 

 مُفتعَِلُن فاعِلُن مُفتعَِلُن فاعِلُن(  2                           مَفعولُ مفَاعیلُن مَفعولُ مفَاعیلُن                    (  1

 مُفتعَِلُن مَفاعِلُن مُفتعَِلُن مَفاعِلُن (  4                           مَفعولُ فاعِلاتُن مَفعولُ فاعلِاتُن                     (  3

 وزن کدام بیت متفاوت است؟  

می (  1 کمان  و  تیر  با  که  فتنه  آن   گذردکیست 

کشد(  2 تنهایی  بار  من  دل  دلبر  ای  کی   تا 

آنجاست (  3 یار  آرامگه  که  بقعه  آن   خرّم 

عدمند (   4 خوبان  همه  وجودت  پیش   دلبرا 

 

می  جان  جوشن  در  که  است  تیر  چه   گذردوان 

به   احوالم  تنهایی  از  کشدترسم   رسوایی 

آنجاست   بیمار  دل  شفای  و  جان   راحت 

قدمند خاک  تو  سودای  در  بر   سروران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کدام بیت از نظر وزنی با ابیات دیگر یکسان نیست؟  
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برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و یا کانال 

 تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.
در تلگرام  یا  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSواتساپ و یا به صورت 
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آید. و  بندی هجاها به دست میهای آوایی یک مصراع، به دو روشِ سماعی و دستهارکان عروضی یا پایهدر فصول گذشته آموختیم که  

  ای، اوزان همسان دولختی )دُوری( و اوزان ناهمسان. پایهاوزان همسان تکشود:  نوع وزن حاصل می  3چنین دیدیم بر این مبنا  هم

نوع وزن فوق   3که در هـر یک از  تمام اوزانی  بیت را بررسی کردیم و به دو روش فوق به دست آوردیم. در این فصل،    9و همچنین وزن  

خواندن شعر، نوشتن به خط عروضی، تقطیع هجایی،  درستشوند. )در این فصل پس از تمام مراحل؛ از جمله:  وجود دارند، معرفّی می

 کنیم.(بررسی می  بودنهمسان و ناهمسانوزن شعر را از نظر    های آوایی و اعمال اختیارات شاعری،آوردن پایهگذاری هجایی، به دستعلامت

 

  ایاوزان همسان تک پایه  –الف   
 

 ها از یک رکن ساخته شده باشد. ابیاتی هستند که تمام ارکان عروضی آن

 آمده باشد.    مَحذوفدر اوزان همسان ممکن است یک هجا از آخرین رکن، حذف شده و رکن آخر به صورت  

 

 فرمائید. ها را در جدول زیر مشاهده می سازند و رکن محَذوف آن ارکانی که وزن همسان می

 

 ــ   ــــ   U  ــــ فاعِلاتُن  1  ــــ  U  ــــ فاعلُِن  ــ

 ــ   U U فعَلُِن  ــــ   ــــ  U  U فعََلاتُن  2  ــ

 ــ   U ــــ   ــــ مسُتَفعِلُن  3  ــ
 

 ــ   U U  ــــ مُفتعَِلُن  4  ــ
  

 ــ   ــــ   U فعَولُن  ــــ   ــــ    ــــ  U مَفاعیلُن  5  ــ

 ــــ   U فعََل ــــ    ــــ  U فعَولُن 6

 

 

 رکن مسُتَفعلُِن و مُفتَعلُِن، مَحذوف ندارند. توجّه:  

 

دقت داشته باشید یک »فعولن« هست که حالت محذوف »مفاعیلن« است و یک فعولن است که از ارکان  توجّه:  

 (. 6اصلی است )مورد  

  

 فصل هشتم 

 اوزان همسان و ناهمسان و وزن شعر نو
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 فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتنُ فاعِلاتُن  هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد  1

 فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتنُ فاعِلنُ  دیدار تو دارد جان بر لب آمدهعزم  2

 فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعلُِن  دوست آن باشد که گیرد دست دوست 3

 فعََلاتُن فعََلاتنُ فعََلاتُن فعََلاتُن  نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند  4

 فعََلاتُن فعََلاتنُ فعََلاتُن فعَِلنُ  سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت 5

 فعََلاتُن فعََلاتنُ فعَلُِن  نروم من از این خانه به در می 6

 مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن رودای ساربان آهسته ران کارام جانم می  7

 مفُتعَِلنُ مفُتعَِلنُ مفُتعَِلُن مفُتعَِلنُ  یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا  8

 مفُتعَِلُن مفُتعَِلنُ فاعِلنُ  ای همه هستی ز تو پیدا شده  9

 مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مفَاعیلنُ بیا تا گل برافشانیم و میِ در ساغر اندازیم  10

 مَفاعیلُن مَفاعیلُن فعَولُن  افرزو ای ده آتش الهی سینه  11

 فعَولُن فعَولُن فعَولُن فعَولُن  ی دل نشیندخانه نهان غمش در   12

 فعَولُن فعَولُن فعَولُن فعََل  به نـام خداوند جـان و خـرد  13

 
 اند.  ندرت آمدهباشند و در کنکور بهکاربردتر میاوزان همسان دیگری نیز وجود دارند که کمتوجّه: 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع  

 ام از عشق او دل، بر نگیرم    تا زنده
 

 بیهوده است این پندها ای شیخ نادان  
 

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن     

 دلبران عاشق کشند امّا نه چندان 
 

 ه چندینـبیدلان انده خوردند امّا ن 
 

 فعلاتن فعلاتن فعلاتن     

 دـر آمـو تُنگ شکـر تَنگ تـشک
 

 دـر آمــل تو دُرج گهـی لعهـحلق 
 

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن        

  های تو شکستی پیش چشمم خرده
 دهـراشیـاور من رو خـــام بــتم 

 
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن     

  ای تتق بسته از تیره شب بر قمر    
 ر بر شکرـده پـت افکن ـطوطی خط 

 
 واژه دارد. مانند »مستفعلن مستفعلن« اوزان بسیار معدودی نیز وجود دارند که هر مصراع دو وزنتوجّه:    

 

باشد و فاعِلُن در واقع محذوف »مُفتعَِلُن« نیست ولی کتاب درسی به اشتباه آن »مُفتعَِلُن مُفتعَِلُن فاعِلن« در اصل وزن همسان نمیتوجّه:  

توان  می گذاری اوزان.  ام. رجوع شود به نامرا در اوزان همسان آورده است و من نیز به ضرورت تبعیّت از کتاب آن را در اوزان همسان آورده 

بود، »فاعلاتن فعلاتن«  گفت: هر شعری که دو رکن اول آن یکسان باشد، وزن آن همسان است. همچنین اگر دو رکن اول شعری به ترتیب  

 آن نیز همسان است. 
 

 4ترین وزن، توانید از جدول زیر کمک بگیرید. با توجّه به اینکه اصلیوزن همسان را به راحتی حفظ کنید، می 13برای اینکه این توجّه:  

آید.   »فاعلِاتُن، فعََلاتُن، مُستَفعِلُن، مُفتعَِلُن، مَفاعیلُن و فعَولُن« به دست می  رَکن  6بار تکرار    4وزن همسان از    6بار تکرار یک رکن است،  

  6باشند. همچنیـن از  می  2»فاعِلاتُن، فَعَلاتُن و فعَولُن« با ساختار ستون  رُکنِ    3رُکن فوق، فقط    6جدول زیر. از    1یعنی ساختار ستون  

 باشند.   می  3»فاعِلاتُن، فعََلاتُن، مُفتعَِلُن و مَفاعیلُن« با ساختار ستون  رُکنِ    4رُکن فـوق، فقط  
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 های زیر را درست کنیم:وزن، رابطه 13توانیم با توجّه به جدول فوق و  کردن میبرای سهولت در حفظ

 آید.« در هر سه ساختار میفَعَلاتُن  »  - 2آید.                       « در هر سه ساختار میفاعِلاتُن »  - 1

 آید!می 3و  1« با دو ساختار مُفتَعِلُن »  - 4آید.            می 1« فقط با ساختار ستون مُستَفعِلُن »  - 3

 آید.    می 2و  1« با دو ساختار فَعولُن »   - 6آید.                    می  3و  1« با دو ساختار مَفاعیلُن »  – 5

 

 

 رکن را بشناسیم.   6پس این 
 

 3  – 1ساختار  مفُتعَِلُن  3  – 2  – 1ساختار  فاعِلاتُن 

 3  – 1ساختار  مَفاعیلُن  3  – 2  – 1ساختار  فعََلاتُن 

 2 -  1ساختار  فعَولُن 1ساختار  مُستَفعِلُن

 

کاربرد  آنجاییکه آن اوزان، هم بسیار بسیار کم واژه سالم نیز وجود دارند. از  وزن   3همانطور که گفته شد اوزانی با ساختار  توجّه:  

 ها را در جدول فوق نیاوردم. ها در حد صفر است آن هستند و هم سابقه کنکوری آن 

  اوزان همسان دولختی )دُوری(  –ب   
 

تکرار   ها در رکن چهارمآنو رکن دوم   ها در رکن سوم،رکن اولّ آنرکن دارد و از نظر شکل ظاهری،  4ها ابیاتی هستند که هر مصراع آن

کند. این ابیات را همسان دولَختی یا  شود. و از نظر آوایی، مکثی میان هر مصراع وجود دارد و هر مصراع را به دو پاره یا لَخت تبدیل میمی

 گویند. دُوری می

 مَفعولُ فاعِلاتُن// مفَعولُ فاعِلاتُن   )مسُتَفعِلُن فَعولُن // مُستَفعِلُن فَعولُن(  روی به شادی ای باد بامدادی، خوش می 1

 مَفعولُ مَفاعیلُن// مَفعولُ مَفاعیلُن )مسُتَفعِلُ مَفعولُن // مُستَفعِلُ مَفعولُن(  هارفت به بستانوقتی دل سودایی، می 2

 مُفتَعِلُن فاعِلُن// مُفتَعِلُن فاعِلُن نشین، دوش به میخانه شدزاهد خلوت 3

 مُفتَعِلُن مَفاعِلُن// مُفتَعِلُن مَفاعِلُن  بود، گفت و شنید و ماجرابا لب او چه خوش  4

 فَعَلاتُ فاعِلاتُن// فَعَلاتُ فاعِلاتُن  به کجا رود کبوتر، چو اسیر باز باشد 5

 مَفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن فَعَلاتُن     بیا به شام غریبان و آب دیده من بین 6

 لُن فَعولُن               )مُستَفعِلُن فَع // مُستَفعِلُن فَع(لُن فَعولُن// فَع فَع چندان که گفتم، غم با طبیبان  ۷

 مُفتَعِلُن فَع // مُفتَعِلُن فَع  جان من است او هی مزنیدش  8

 مَفاعِلُن فَع // مَفاعِلُن فَع  ز پا فتادم بگیر دستم 9

 فاعِلاتُن فاعِلُن // فاعِلاتُن فاعِلُن  گر به بستان بی توایم خار شد گلزار ما  10

 مَفاعِلُن فاعِلُن// مَفاعِلُن فاعِلُن  جهان فرتوت باز، جوانی از سر گرفت 11

 مُستَفعِلُن فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فاعِلاتُن  دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من 12

 

 کاربرد هستند.  در بین اوزان فوق پنج شش وزن اول پرُکاربرد و باقی بسیار کم توجّه: 

 رکن این ساختار را دارند    6هر  سالم سالم سالم سالم 1ساختار 

 رکن این ساختار را دارند  3 محَذوف  سالم سالم سالم 2ساختار 

 رکن این ساختار را دارند  4  محَذوف  سالم سالم 3ساختار 
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 اوزان دوری دیگری نیز وجود دارند. توجّه:  

  3با توجّه به اینکـه معمولا یکی از سوالات کنکور در مورد اوزان دوری است، بهتر است به : دورینکته مهم در مورد اوزان   3

 ای داشته باشید. نکته زیر دقّت ویژه 

این ویژگی   7و    2و    1بندی هجایی کرد. در جدول فوق اوزان  توان به دو روش دستهبعضی از اوزان دوری را می  :1نكته   

 را دارند. به تقطیع هجایی این ابیات توجّه کنید.

 

 هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی                  ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی

 هَـر کَـس بِ تَـمـاشـایـی رَفـتَـند بِ صَـحـرایـی                   

 یی را صَح  بِ د تَنـ رَفـ یی شا  ما  تَ بِ کَس  هَر

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
 مَفاعیلُن  مَفعولُ  مَفاعیلُن  مَفعولُ 

 مَفعولُن مُستَفعلُِ  مَفعولُن مُستَفعلُِ 

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
 یی جا ودَ رَ نَ  طِر خا ری ظو  مَنـ تُ کِ را ما 

 مـا  را  کِ  تُ  مَـنـظـوری  خـاطِـر نَـرَودَ  جـایی

 

 

 

 یارانبگذار تا بگریم چون ابر در بهاران                   کز سنگ ناله خیزد روز وداع 

 بُـگـذار  تـا  بـِگِـریَـم چُـن  اَبـر  درَد  بَـهـاران        

 ران  ها بَ دَر  ر اَبـ چُن  یَم گِر بِ تا  ر ذا  بُگ 

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
 فاعِلاتُن  مَفعولُ  فاعِلاتُن  مَفعولُ 

 فَعولُن مُستَفعِلُن فَعولُن مُستَفعِلُن

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
 ـ لِ نا گ  سَنـ کَز  ران  یا  عِ دا  وِ زِ رو زدَ  خی

 کَــز  سَـنـگ نـالِ  خـیـزَد  روزِ  ودِاعِ  یــاران 

 

 

 

 از جان شیرین ممکن بود صبر                امّا ز جانان امکان ندارد 

 از  جانِ  شیــرین مُــمـکِـن بُــوَد صَـبـر                 

 صَبر ودَ بُ کِن  مُم رین شیـ نِ  جا اَز

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
 فَعولُن فَع لُن  فَعولُن فَع لُن 

 فَع مُستَفعِلن فَع مُستَفعِلن

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
 ردَ  دا  نَ  کان  امِ  نان جا زِ ما  امَ 

 اَمــمـا  زِ  جـانــان   اِمــکــان نَــداردَ 
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تواند مانند پایان مصراع، به جای هجای بلند، هجای کوتاه یا کشیده بیاورد. همانطور کـه در تقطیع  مصراع، میشاعر در پایان نیم   :2نكته  

 مصراع، به جای هجای بلند، هجای کشیده آورده است. نیمبینید شاعر در پایان مثال زیر می 
 

حلقه دوست  موی  بلاست سلسله  دام   ی 
 

ماجراست  این  از  فارغ  نیست  حلقه  این  در  که   هر 
 

 

 ی دام بلاست               هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراستی مـوی دوست، حلقـهسلسله          

 سِـلـسِـلِ یِ مـویِ  دوسـت حَـلـقِـ یِ  دامِ  بَـلـاسـت

 لاست بَ مِ دا  یِ قِ حلَ  دوست یِ مو یِ لِ سِ سلِ

 ــ  ــ U U U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U U ــ  ــ
   *   *     *   

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ
 راست جَ ما  زی غَ رِ فا نیست قِ حلَ  ری دَ کِ هَر

 ـ  مـاجَـراسـت    ـن هَـر کِ  دَریـن حَـلـقِـ نـیـست فـارِغَـزی

 

شعری که در میانه آن مکث باشد، لزوما وزن دوری ندارد.  های اشعار دوری، مکث میان مصراع است. ولی هر  یکی از ویژگی  :3نكته    

کنند. شعر زیر از سعدی بر وزن »مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن« است  ی تستی استفاده می طراّحان سوال از این نکته برای تله

 لختی است. و در میانه آن مکث است ولی دوری نیست و همسان تک

می جورش  چو  مرو سعدی  دیگر  او  نزدیک    بری، 
بی  میای  من  میبصر  او  را روم؟  قلّاب   کشد 

 

 
 لختی است. شعر زیر از حافظ بر وزن »مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن« است و در میانه آن مکث است ولی دوری نیست و همسان تک

براندازی  عالم  از  که  خواهی،  فنا  رسم  گر    و 
مویت  هـر  ز  جان  هزاران  ریزد،  فرو  تا   برافشان 

 
 

 

  تست بخش اول فصل هشتم )اوزان همسان(   

 کدام گزینه بر وزن »فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن« است؟    

 هرکه جانی دارد و در دل ندارد ترک جانان (  1

تو  (  2 قیامت  شدتا  توان  هشیار  که   مپندار 

آمدی (  3 دستم  به  باز  گر  رمیده  دل   پای 

زیبا(  4 یار  کمند  به  تنها  اسیر  منم   نه 
 

می  دلبر  به  میدل  جانان  به  جان   فرستدسپارد 

الستم   جام  کز  تو  عشق  می  مست  صفت   زین 

وارهاندمی   همه  از  خویش  و  کردمی  تو   ترک 

 که به شهر او درآمد که نگشت شهر بندش؟ 

 رکن پایانی کدام مصراع » فاعلن « است؟   

 ه زن ــــان پیشینــــه شاهــی بــلایـص(  2 ش در بر دمیـ ـام خویشتن آوردم ــباری به ک(  1

 گردون به در و نان مطلب   یه ـرو از خانــب(  4 گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب (  3

 کدام بیت بر وزن »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن« نیست؟    

ــته وار ببینی(  1 ــکس ــمی ش ــه چش  گرم به گوش

ــتر هلاک جان گرامی (  2 ــت تو خوشـ  مرا به دسـ

ــرت (  3 د این غم و حسـ انـ د نمـ انـ ات بمـ  گرم حیـ

ان عرب (  4 گ اســــت در میـ داوت و جنـ  اگر عـ

 

 ــفلک شـوم به بزرگ   ــی و مشـتری بــ  ه سـعادتــ

کــه   بــاره  حمــایــت هزار  بــه  دیگری  بــه   رفتن 

 ر آیدــ ـه بــ ـل بــ ـر نمیرد بلبل درخت گــ ـو گ

ــت ــفاس ــت و ص  میان لیلی و مجنون محبت اس

 

171 

172 

173 



 

 

 دکتر ابوذر احمدی
 5عروض و قافیه نسخه  

@aboozarahmadi63 

79 

 وزن است؟ رفت و ما عاشق و بیدل بدیم« همکدام گزینه با مصراع »یاد تو می  

 م ـــزنق دمی میـ ـر از عشـــر سحــه(  1

 قوتّ شرح عشق تو نیست زبان خامه را (  3

 اراج برد ــق به تــد را عش  ـوش خردمنـه(  2

 ت نیستـ ـدّ معتدلـو قـان چ ــسرو خرام(  4

 وزن است؟  سوزم« همزنان میکدام گزینه با مصراع» دم به دم شعله  

 وم ـ ـت شنــه نصیحـــم کـــنتوان(  2 عشق را پیشنانی ای باید چو میخ (  1

 ان ـ ـه بستـمرا جامی بده وین جام(  4 ت ــرار دیدن نیســم قــروز وصل(  3

 کدام مصراع با مصراع های دیگر هم وزن نیست؟    

 ه دل با کس نپیوندم ولی ـگفتم کبسیار می(  2 رف دارم ـ ـن ح ــو گفتـ ـرای از تــبنشین ب(  1

 رفته روانگر رفته باشم زین جهان باز آیدم  (  4 ام کز وی نپردازم به کسمن با کسی افتاده(  3

 ی ...     جز گزینهواژه محذوف ندارند، بهکدام از ابیات زیر وزنهیچ  

 کن ولیگه گه بـه چشم مرحمت در ما نظر می(  1

 کش پیما و سوسن گو زبان میصبا گو باد می(  2

بود  (  3 یونان  حکمت  کش  آن  یابد  یونان   حکم 

دلارام (  4 زلف  و  رخ  صید  شود  که  دل   طائر 
 

ننگرد    گدایی  هر  در  مرحمت  چشم  به   سلطان 

از دست   قرار  را ز عشق گل  بلبل   شد بیرون  که 

بایدت  یونان  حکم  گـر  طلب  یـونان   حکمت 

سنبل  و  گـل  به  بلبل  بازنماند   همچـو   تـر 
 

 وزن کدام بیت با ابیات دیگر یکسان نیست؟        

ندیدی(  1 ار  سرو  سر  بـر  بیـن   عارضش 

وار بسا    ای (  2 فرهاد  او  که   خسرو 

است  (  3 روشن  ماهی  تو  رخسار   روز 

بی(  4 یافتـن  گفـت  نتـوان   پروانـه 
 

بر  سیمین    گلستانی  سرو   فراز 

بسوخت  شیرین  شکرّ  هوای   در 

است  روشن  سیاهی  هندویت   خال 

خاورم شمع  آنکه  ز  را   صحبتم 
 

 باشند؟      وزن میها باهم همکدام مصراع   

است رشتهالف(   سیاه  مار  کاین  انداخته  قمر  بر   ای 

اینجا  ب(   است  حور  همه  چندین  که  است  خلد  چه   این 

بجویم  ج(   تـو  از  مـراد  کـه  نتوانم  درآیی   چون 

کویت د(   سر  از  کنار  جَست  نتوان  مویی   سر 

را  ه(   اندازان  یک  تو  چشم  زده  ناوک  به   ای 
 

  

 د   - ب  –  الف(  4     ه   -  ج  –   ب(  3          د  -  ج  –  الف(  2 ه   - د  –  ب(  1

 رکن پایانی کدام دو مصراع یکسان است؟      

استالف(   ریختـه  شکـر  آب  لبت   ای 

نهانب(   در  نشیند غمش  دل   خانه 

بماند ج(   دل  در  غم  و  یار  دست  به   دل 

بدمید د(   ناگـه  کـه  است  بویی  چـه   این 

است ه(   آب  عین  اندر  آتش  با   لبش 
 

  

 ه   -  ب(  4 ه   -  ج(  3 د   -  ج(  2 ب  -  الف(  1

 به ترتیب چند مصراع وزن دوری و چند مصراع بر وزن »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن« است؟   

هشیاران   - آرام  ببرد  میگونت  مست  چشم   دو 

چمن   - مرغان  به  برسانید  ما     خبر 

دارم   - خمار  سر  در  دوشین  شراب  از   باز 
 

فرو    -  دیده  صبر  به  بشاید   دوختن چند 

نگرانت   - خلقی  و  ریزی  خون  و  انگیزی   فتنه 

 آید که گویم مثل اوست کس به چشمم در نمی -
 

 

 « یک» -«  یک»( 4 دو« »  -    « یک»( 3 »دو«   -»دو«   (2 « یک»  -« دو»( 1

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 
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 در بین ابیات زیر چند بیت وزن دوری دارند؟      

برفتم الف(   خود  ز  چشیدم  من   چو 

گل  ب(   بری رخسار  آن  گلستان چـه  نام   نگـر 

دارد  ج(   خبری  جان  کـز  دل  صاحب  زنده   هـر 

جان  د(   در  چو  زدی آتشم  دل   و 

 چو سخن نگفت گفتم که چنین که هست پیدا ه(  
 

برستم   خود  ز  گشتم  مست   چو 

کنی  چـه  خرامان  سرو  نگر  رفتار  و  قد  آن   و 

میرد خبرت  پیش  یابد  خبـر  تـو  از   چون 

مزن  تن  و  آر  دست  به   خاطرم 

تنگدستان  بـه  نرسد  نصیبی  او  دهان   ز 
 

 پنج ( 4 چهار ( 3 سه ( 2 دو( 1

 ها غلط است؟    وزن کدام مصراع  

دسترس الف(   نبود  وصل  خوان  به  چون  نبود   عیب 

افشانمب(   بر  جـان  که  حاجت  چه  تیغ  به   مرا 

بی ج(   قدر  شب  تو ای  دلربای  طرّه   دلان 

پایمالی   برد(   جان  کویش   خاک 

شد (  ـه توان  هشیار  کـه  مپندار  تو  قیامت   تا 
 

 )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(  

 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن(

 )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن( 

 لن فعولن(لن فعولن فع)فع

 )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن(

  ـه -الف  ( 4 د  -ب ( 3  ـه -ب ( 2 ج  -الف  ( 1

 ..  ......ی ..جز گزینهای هستند یا همسان دولختی بهپایهها یا همسان تکمصراعتمام   

 ر است ـت سرو صنوب  ـه حاجــاغ مرا چ ــب(  2 ادتـــ ـارک بــ ـد مبــدن عیــا آمــ ـساقی(  1

 وی توست ـ ـت دلج ـان من قامـسرو گلست(  4 درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد(  3

 کدام بیت وزن همسان ندارد؟    

 ه آمد پیر ماــ ـد سوی میخانــ ـدوش از مسج(  1

 شــور شــراب عشــق تو آن نفســم رود ز ســر(  2

ــم دل(  3 دم و آن چشـ ه تو داری دیـ ه کـ ــیـ  سـ

 ی شـام و سـحر شـکر که ضـایع نگشـتگریه(  4
 

ا  دبیر مـ د از این تـ ت بعـ اران طریقـ  چیســــت یـ

 ــکاین س  ــر پُر هـ  ــوس شود خـ  اک در سرای توـ

ــدارد  ن ــاه  ــگ ن ــا  آشـــــن ــچ  ــی ه ــب  ــان  ج

ــد قــطــره شــ ــه  یــکــدان گــوهــر  مــا  ــاران  ب  ی 
 

 ی ...      جز گزینهدر همه اوزان زیر وزن واژه یکسان وجود دارد به  

سیه  (  1 زلف  اندازدگر  بر  چهره  از   روزی 

بلبل (  2 غلغل  افتد  چمن   در 

تشنه(  3 بحـر  بـه  نگردد  وصل  سیر  دریای   ی 

گر  (  4 رمیده  دل  آمدی پای  دستم  به   باز 
 

انگیزد    سحر  شب  کـز  پنداری  تـو  است   ماهی 

گلستان  سوی  درآیی  تو   چون 

عشق  طوفان  غرقه  سیل  ز  نتابد   روی 

رهاندمی وا  همه  از  خویش  و  کردمی  تو   ترک 
 

 

 بندی هجایی کرد؟    توان به دو صورت دستهکدام بیت را می  

می(  1 ولی بسیار  نپیوندم  کس  با  دل  که   گفتم 

اجل(  2 آرد  تاختن  مرا  هجران  شب   گر 

کردی  (  3 شوق  تاراج  عقلم  سرای   رخت 

خلقم (  4 همه  از  گریزان  غرقم  غمت  دریای   به 
 

می  دانا  دست  از  اختیار  خوبان   برد  دیدار 

به   خیمه  زنم  قیامت  دوستروز   پهلوی 

می آشکارا  دزد  نهانتای  از   بینم 

 گریزد دشمن از دشمن که تیرش در کمان باشد 
 

 کدام بیت بر وزن »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« نیست؟    

 سر موی در میان   جز بدن یکنیست مرا به  (  1

جهان(  2 دو  غریب  کرد  مرا  تو  غریب   حسن 

ببین  ای که طبیب خسته (  3  ای، روی زبان من 

می   (  4 من  دلربای  من شاهد  برای  از   کند 
 

به    را  تو  یکنیست  میان  بدن  جز  بر  موی   سر 

مرا؟ فرد  همگان  از  نکند  چون  تو   فردی 

سینه دود  و  دم  زبان کاین  بر  است  دل  بار   ام 

تازه   بو  و  رنگ  و  نگار  و  نو به  نقش  به  نو   تازه 
 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 
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 شود؟     بندی هجایی میکدام بیت هم دوری است و هم به دو صورت دسته  

ای  (  1 حقیقت  به  حسنی  ملک  امیر   دریغاتو 

نمی(  2 دوست  بی  دنیا  مـرا  که   بایدحقّا 

نگردد  (  3 پیدا  رقتّی  نباشد  پنهـان  غمـی   تا 

گوشه(  4 به  ببینی گرم  وار  شکسته  چشمی   ی 
 

مستمندت    فقیر  به  بودی  التفات   اگر 

تفرقه چه  بی  به  دنیا  خاطر  آید ی   کار 

 خروشدهم گلی دیده است سعدی تا چو بلبل می

سعادت به  مشتری  و  بزرگی  به  شوم   فلک 
 

 شوند؟    بندی هجایی میکدام ابیات به دو روش دسته  

 سرو را قامت خوب است و قمر را رخ زیبا الف(  

دلفـریبتگل  ب(   روی  بـا  ندارد   نسبتی 

 زاری خوش بـود یاری و یاری بـر کنار سبزهج(  

گریم د(   ابر  چون  خون  پر  چشم   بر 

 روی خوش و آواز خوش دارند هـر یک لذتی ه(  
 

 تـو نه آنی و نه اینی که هم این است و هم آنت  

گـل میان  در  خاری تـو  میان  گل  چون   ها 

بـرکناری  حسودان  ز  و  هم  بر  روی   مهربانان 

خندم  برق  چون  گردون  دور   بر 

خوش محبوب  بـود  چون  لذت  که  را بنگر   آواز 
 

 

 د  -الف  ( 4 د  -ب ( 3 ه  -ج  ( 2 ب  -الف  ( 1
 

 شده است؟   وزن کدام دو مصراع نادرست نوشته  

را  الف(   جام  آن  بیار  آمد  صبـوح  وقت   ساقیا 

بستم ب(   تـو  پریشان  زلف  گره  اندر  دل   تا 

چین ج(   بتخانه  زلفت  شام   ای 

نباشد د(   سحر  هـرگز  را  شکستگان   شام 

کمندش ه(   چـون  زلف  بـر  عنبر  نام   مبرید 
 

 )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(  

 )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن(

 )مستفعلن فع مستفعلن فع( 

 )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

 )فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن( 

 ج  -ب ( 4 ه  -الف  ( 3 د  -ب ( 2 ج  -الف  ( 1

 کدام یک از  اوزان همسان دو لختی زیر ویژگی اوزان دوری را ندارد؟    

امیدی (  1 به  کسی  هر  برآرند  خاک  ز  سر   چو 

زنده (  2 صاحب هر  داردی   خبری  جان  کز   دل 

یاقوت (  3 بت  نامهربان ای  مه  وی   لب 

نباشد  (  4 سحر  هرگز  را  شکستگان   شام 
 

به    مودت  اهل  نبودامید  تو  لقای   جز 

میرد خبرت  پیش  یابد  خبر  تو  از   چون 

جان  بستان  گلبن  دل  شبستان   شمع 

تیره روز  نباشد وز  تاریکــتر   روزان 
 

 شده است؟ وزن کدام مصراع نادرست نوشته  

 )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(    با روی چون گلنارش از برگ سمن بازآمدم  (  1

 )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(        ی رضوان جان یعنی سرابستان دل  روضه(  2

 )مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن(        شبی با یار در خلوت مرا عیش نهانی بود  (  3

 )فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن(     چه خوش است باده خوردن به صبوح در گلستان  (  4
 

 جز:    همه ابیات وزن دوری دارند، به  

نگردم (  1 عشق  گرد  که  بودم  شده  یکی  این   بر 

مـن (  2 اختیار  کف  در  دل  کام  زمام   نیست 

ننالد  (  3 ار  نتواند  زمانی  غمت  از   دلم 

داده(  4 در  تن  دو  بر  میدل  ور  استادهام   ام کشد 
 

درایت    چشم  بدوخت  درآمد  عشق   قضای 

وارهانمش  همه  زین  رسد  فرا  اجل  نه   گـر 

یک   نـریزد مـژه  ار  نشکیبد  حسرت  آب   دم 

می یا  این  از  بیش  ندانم  میکآخر  یا   برد کشد 
 

 باشند؟لختی و همسان دولختی میها همسان تکبه ترتیب کدام مصراع  

 ی زلف چو شام اوستخورشید زیر سایه  –الف  

بمیرد  –ج   دوست  پیش  که  هر  شود    زنده 

گذشته  -هـ   آید  نظر  در  که  هر  نکویی ز  به   ای 
 

قلم   –ب    نیاید در  نامت  بیان  نگنجد در   وصفت 

تنگی   –د   جور  از  آمد  تنگ  به   وجودم 

روی    –و   به  نمیدگر  بر  دیده   باشدکسم 
 

 

 « هـ   »  - «  ب ، و    ( »4 « هـ    » -   «ب ، د    »(  3 « ب  ، د    »   -« ج ، و    »(  3 « ب ، هـ    » -«  الف ، د  »(  1
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  اوزان ناهمسان  –ج   
 

 3تا،  3تا   4تا،  3تا  3تا،  4تا  4های ها را با برششود. یعنی اگر هجاهای آنها دیده نمیابیاتی که هیچ نظم خاصی در میان هجاهای آن

شود. ولی در مجموع آهنگ و ریتم دلنشینی دارند و اتّفاقا در بعضی از ها دیده نمیتا و ... جدا کنیم، هیچ نظم خاصی در هجاهای آن 4تا  

وزان ناهمسان دیگری نیز وجود  )ا  باشند.مورد می  10این اوزان، نسبت به اوزان همسان، اشعار بیشتری سروده شده است. این اوزان  

 (دارد. 

 فعََلاتُن مفَاعِلُن فعَِلنُ  نگریتو به سیمای شخص می  1

 )مُستَفعِلُ فاعِلاتُ مُستفَ(    مَفعولُ مفَاعِلُن فعَولُن                 ای نام تو بهترین سرآغاز  2

 )مُستَفعِلُ فاعِلاتُ مُستَفعلَ(    مَفعولُ مفَاعِلُن مَفاعیلُن             شخصی به هزار غم گرفتارم  3

 مُستَفعلَ( مفَاعِلُ  ن)مُستَفعِلُ              مَفعولُ فاعِلاتُ مفَاعیلُن  ایم که مستانیم دیوانگان نه  4

 )مُستَفعِلُن مفَاعِلُ مُستَفعِلُن فعَلَ(     مَفعولُ فاعِلاتُ مفَاعیلُ فاعِلنُ  ساقی به نور باده برافروز جام ما  5

 )مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَف(     مَفعولُ مفَاعیلُ مفَاعیلُ فعَولُن   هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید 6

 مَفعولُ مفَاعیلُ مفَاعیلُ فعََل       )مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ فَع(  ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم  7

 مَفعولُ مفَاعیلُ مفَاعیلُن فَع        )مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مَفعولُن فَع(  است این کوزه چو من عاشق زاری بوده  8

 مفُتعَِلُن فاعِلاتُ مفُتعَِلنُ فَع  ماه فرو ماند از جمال محمد  9

 مفَاعِلُن فعََلاتُن مفَاعلُِن فعَِلُن  توسترواق منظر چشم من آشیانه  10

 باشند. های رباعی میوزن  8و    ۷ن  ا وزو ا   رکن دارند.  4رکن دارند. و شش وزن دیگر    3چهار وزن اولّ  توجّه: 

هجایی کرد. مثلا در   بندیبه دو صورت دسته توان  ضی اوزان ناهمسان را نیز مانند بعضی از اوزان دولختی میبعنكته بسیار بسیار مهم: 

 آید. بندی و جدا کنیم، ارکان دیگری به دست میاگر هجاها را با ترتیب دیگری دسته  6مثال  

   به تقطیع هجایی بیت زیر توجّه کنید.

بی کوشـش  طلبت  در  کـردیمبَس   فایده 
 

پریده   گنجشک  پیِ  در  دوان  طفل   چون 
 

 

 دیم کَر دِ یِ فا بی شِ شِ کو  بَت لَ طَ  دَر  بَس

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ
 مُستَف  مُستَفعلُِ  مُستَفعلُِ  مُستَفعلُِ 

 فَعولُن مَفاعیلُ مَفاعیلُ مَفعولُ 

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ
 دِ ری پَ کِ جِش  گُن  یِ پِ دَر  وان  دَ لِ طِف  چُن 

 

هر چند این    تقطیع اول نظم همسان و تقطیع دوم نظم ناهمسان دارد.رسیم.  اختیارات شاعری به ساختار هجایی فوق میپس از اعمال  

 ها بر نظم ناهمسان ترجیح دارد.  اند، امّا نظم همسان آنگذاری شده بیت و موارد مشابه آن با نظم ناهمسان شهرت یافته و نام
 

ما جام  برافروز  باده  نور  به    ساقی 
ما  کام  به  شد  جهان  کار  که  بگو   مطرب 

 
 

 ما  مِ جا ز رو رَف بَ دِ با رِ نو بِ قی سا 

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
 فَعلَ  مُستَفعِلُن مَفاعلُِ مُستَفعِلُن

 فاعِلُن مَفاعیلُ فاعِلاتُ  مَفعولُ 

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
 ما  مِ کا بِ شُد هان  جَ رِ کا کِ گو  بِ رِب مطُ

 

 اند. « شروع شده   U ـــ  ـــمَفعولُ شوند، با » بندی می صورت دسته   2وزانی که به ا در سطح کنکورنکته بسیار کلیدی: 
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  وزن شعر نیمایی   
 

ها بود و نیمایوشیج برای رهایی از تنگناهای عروضی، شکل  مصراعشعر کلاسیک ما غالبا مبتنی بر تساوی هجایی    وزن شعر نیمایی:

نیما قید و شرط تساوی هجاهای دو مصراع  بپردازد.    –که نیاز روز جامعه بود    –جدیدی از وزن را ایجاد کرد تا بهتر بتواند به محتوای شعر  

 و دست شاعر را در سرودن شعر باز گذاشت؛ بی آنکه از زیبایی موسیقایی شعر قدیم بکاهد. برای نمونه در شعر زیر: را برداشت  
 برگی باغ بی

 آمیز اش خونی است اشکخنده

 چمد در آن افشان زردش می جاودان بر اسبِ یال

 ها پاییز پادشاه فصل
 

 ــــ/     ــــ   ــــ    U  ــــ با   غِ   بی   بَر   گی 

 فاعِلاتُن             فَع      

 ــ/     ــــ   ــــ  U  ــــ/    ــــ  ــــ  U  ــــ خَن   دِ   اَش   خو   نیـــست   اَش   کا   میـــز   ــ

 فاعِلاتُن            فاعِلاتُن              فَع    

 آنجا وِ دا  بَر  اَس بِ  یا  لَف  شا نِ  زَر  دَش  می  چَ  مَد درَ 

 

 ــ/   ــــ   ــــ  U  ــــ/  ــــ  ــــ  U  ــــ/   ــــ   ــــ  U  ــــ/  ــــ  ــــ  U  ــــ  ــ

 فاعِلاتُن          فاعِلاتُن            فاعِلاتُن               فاعِلاتُن          فَع      

    ــــ/    ــــ   ــــ  U  ــــ/     ــــ  ــــ  U  ــــ پا  دِ  شا  هِ  فصَــــل  ها  پا    یـیــــز

 فاعِلاتُن             فاعِلاتُن          فَع       
 

فاعِلاتُن آورده است. در واقع در شعر    4فاعِلاتُن و در مصراع دیگر    2فاعِلاتُن، در مصراع دیگر    1بینید شاعر در مصراعی  همانطور که می

تواند یک مصراع  امّا امکان تغییر وزن وجود ندارد. مثلا شاعر نمیها و تعداد هجاها برابر نباشد.  بلندی مصراعنیمایی ممکن است کوتاهی و  

 را بر وزن »فاعلِاتُن« بسراید و مصراع دیگر را بر وزن »مَفاعیلُن«.

«  مُستزاد های یک شعر در شعر کهن و کلاسیک ما نیز سابقه داشته است. برای نمونه به شعر زیر که در قالب »کوتاه و بلندی مصراعتوجّه:  

 سروده شده است، توجّه کنید:   
برآمد  عیّار  بت  شکلی  بـه  لحظه   هـر 

برآمد  یار  دگران  لبـاس  به  دم   هر 

 گه نوح شد و کرد جهانی بـه دعا غـرق

برآمد  نار  دل  به  و  خلیل  گشت   گه 

قمیصی فرستاد  مصر  از  و  شد   یوسف 

برآمد  انوار  چو  یعقوب  دیده   از 

بَیضا  یَد  اندر  کـه  بود  او  هـم  که   حقّا 

برآمد  مار  صفت  در  و  شد  چوب   در 

 گشت دمی چند بـر این روی زمین اومی

برآمد  دوّار  گنبد  بـر  و  شد   عیسی 

 رفتآمد و می بالجمله هـم او بود کـه می

عرب شکل  آن  عاقبـت  برآمد تا   وار 

 منسوخ چه باشد؟ نـه تناسخ به حقیقت

برآمد  کرّار  کف  در  و  شد   شمشیر 

انالحقنی نی که هم او بود کـه می  گفت 

بـر   که  آن  نبود  برآمد منصور  دار   آن 

نگوید و  است  نگفته  کفـر  سخـن   رومی 

برآمد  انکار  به  که  آنکس  بود    کافر 

شد   نهان  و  برد   دل 

 گه پیـر و جوان شد 

 خـود رفت به کشتی 

شد  آن  از  گل   آتش، 

عالم   روشنگر 

شد  عیان  دیده   تا 

 شبانیکرد  می

شد  کیان  فخر   زان 

تفرّج بهر   از 

شد تسبیح  کنان 

دیدی  که  قرن   هر 

شد جهان   دارای 

زیبا  دلبر   آن 

شد  زمان   قتّال 

الهی  صوت   در 

شد  گمان  بـه   نادان 

مشویدش  منکر 

شد دوزخیان   از 
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  تمرین: ابیات زیر را به خط عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید.   
 

خوبان    -  74 پادشه  تنهایی ای  غم  از   داد 

باشد  -  75 حزین  که  خاطـر  انگیزد  تر  شعر   کی 

 هر تیـر که در کیش است گر بر دل ریش آید   -  76

نیفـزود   -  77 وحشتم  جز  رفتم  کـه  طرف  هر   از 

دارد   -  78 ذوق  چه  دانی  غائب  یار   دیدار 

بهاران   -  79 در  ابر  چون  بگریم  تا   بگذار 

شد   -  80 میخانه  به  دوش  نشین  خلوت   زاهد 

حلقهسلسله  –  81 دوست  موی  بلاستی  دام   ی 

زبـان   –  82 برنگشاید  سخن  بهر  ز  که   بِه 

دلم   -  83 بر  نگذشت  کس  منی  خاطر  به  تو   تا 

رهی   –  84 بر  کنند  جور  حاکمان  که  بکـن   جور 

نمی  –  85 چمن  میل  چرا  من  چمان   کندسرو 

دلفـریبت   -  86 حرکات  موزون  و   متناسبند 

بی  -  87 عاشقان  شبی  شب  چه  بـاشددل   دراز 

 برویــد ای حریفـان بکشــید یــار مـــا را  -  88

 ارم ـه دل به کس نسپـوش بودم از اول ک ـبه ه  – 89

 ان به که مانی ـه در جهـت ک ــندانمت به حقیق  –  90

 ـاً تَهیـعَ رکبـل المَصانِــسَ – 91  واتِــمُ فی الفَلَــ

 ای بخـت سرکش تنگـش بـــه بـــرکــش  - 92

 از دســــت زاهــد کــردیـم توبـــــــه   -  93

 جهـان فـرتـوت بـاز جوانـی از ســر گرفـت   -  94

 شکوفه طفلیست خرد تنش بـه نرمــی حریـر   -  95

 اش مشتری اسـت چنان بود تابناک کـه زهـره  -   96

که    است  وقت  آمد  جان  به  تو  بی   بازآیی دل 

باشد همین  و  گفتیم  معنی  این  از  نکته   یک 

قربان  جمله  از  باشیم  یکی  نیز   ها ما 

بی راه  وین  بیابان  این  از   نهایتزنهار 

تشنه بر  بیابان  در  که  ببارد ابری   ای 

یاران  وداع  روز  خیزد  ناله   کزسنگ 

شد پیمانه  سر  با  برفت  پیمان  سر   از 

ماجراست این  از  فارغ  نیست  حلقه  این  در   هرکـه 

برد پایان  به  سخن  مرد،  که  نتواند   گر 

بگسلم مهر  تو  تاز  جهان  در  کیست  تو   مثل 

روبهی به  بدهد  تن  شد  پایبند  که   شیر 

 کـنـد ـود یــاد سمــن نمیـشهمـدم گــل نمی

بی سخنان  ما  با  است   حسیبت متوجّه 

 تــو بیــا کـز اوّل شــب در صبـح بـــاز باشـد

 صنــم گریــز پــــا رابـــه مـن آورید آخــر 

 م ـه هوشــر ماند و نــه صبــو بدیدم نـل تـشمای

 انی ـه در او هست و صورتند و تو جـر چــجهان و ه

 یـراتـار فــه در کنــی ک ــه دانـدر آب چـو قـت

 گــه جــام زرکــش گــــه لعــل دلخــــواه 

 فــــــــرالل ــعـــل عابـــــد استغــو از ف

 بـــه سـر ز یاقــوت ســرخ شقایق افسـر گرفت

 رخش بـه  رنـگ سهیـل لبش بــه بـوی عبیـــر 

 چــو بر گشایـد دهـن بـه شکــل انگشتری است 
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 ای پادشـه خوبـان داد از غـم تنهــایی            دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی  74بیت  

 دادزَ  غـَمِ  تـَنـهـایـی ن اِی پـادِشَـهِ  خـوبـا عروضی  مصراع اول خط 

 یی ها تَن  مِ غَ دَز دا   بان  وخِ هِ شَ دِ پا اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ U U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ ــ U U ــ ــ مصراع دوم علامت هجایی 

 یی زا با کِ ت تسَـ وَق  مَد آ جان بِ تُ بی دلِ هجاهای مصراع دوم 

 دلِ  بـی تُ  بِ جـا نـامَـد وقَـتَـسـت کِ بـازایـی خط عروضی مصراع دوم

 
 این معنی گفتیم و همین باشد کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد            یک نکته از  75بیت  

 ـ خط عروضی  مصراع اول   بـاشـَد ـن کـِی شـِعـرِ تـَـرَنـگـیـزَد خـاطـِر کِ حـَـزیـ

 دشَ با زین  حَ کِ طِر خا  زَد گی  رَن تَ رِ شِع کیِ  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم هجاهای روبه اختلاف 

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 شَد با مین هَ مُ تی گُف  نی مَع زین  ءَ تِ نکُ یکِ هجاهای مصراع دوم 

 ـ  ـنیـِک نـُکـتِ  اَزیـ خط عروضی مصراع دوم  بـاشـَد   ـنمـَـعـنـی گـُفـتـیـمُ  هـَمـی

 
 های قربان هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید            مـا نیـز یکـی باشیم از جملـه 76بیت  

 هـَـر تـیـر کِ  دَر  کـیـشَـسـت گـَر بَـر دلِِ  ریـشـایـَد خط عروضی  مصراع اول 

 یَد  شا ری لِ دِ بَر گَر  شسَت کی  دَر کِ ر تیـ هَر هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ها با قُر یِ لِ جمُ اَز  شیم با کی  یِ ز نیـ ما هجاهای مصراع دوم 

 هـا  نمـا نـیـز  یـِکـی بـاشـیـم ازَ جـُمـلـِ یِ قـُر بـا   خط عروضی مصراع دوم

 
 از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود            زنهـار از ایـن بیابـان ویـن راه بی نهـایت 77بیت  

 وَحـشـَتَـم نـَیـَفـزودازَ هـَر طَـرَف کِ  رفَـتَـم جـُز  خط عروضی  مصراع اول 

 زود یَف  نَ تمَ شَ وحَ جُز  تمَ رَف کِ رَف طَ هَر اَز هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 یتَ ها نَ بی هِ را وین   بان  یا بِ زین  رَ ها زِن هجاهای مصراع دوم 

 ـ خط عروضی مصراع دوم  راهِ  بـی نـَهـایـَت ـنبـِیـابـان ویــ   ـنزِنـهـارَزی

 
 دیـدار یـار غائـب دانی چـه ذوق دارد            ابـری کـه در بیابـان بـر تشنه ای ببارد   78بیت  

 دیــدارِ یـــارِ غـــائِـب دانــی  چِ  ذُوق  دارَد  خط عروضی  مصراع اول 

 رَد دا  ق ذُو  چِ نی دا   ئبِ غا رِ یا رِ دا  دی  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 رَد با بِ ای  نِ تِش  بَر  بان  یا بِ دَر کِ ری اَب  هجاهای مصراع دوم 

 بـَر تـِشـنِ  ای  بـِبـارَد    ن بـِیـابـااَبـری  کِ  دَر   خط عروضی مصراع دوم
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 بگذار تـا بگـریم چـون ابـر در بهـاران            کـز سنـگ نالـه خیـزد روز وداع یـاران 79بیت  

 بـُگـذار تـا بـِگـِریـَم چـُن  اَبـْر دَر  بـَهـارا خط عروضی  مصراع اول 

 ـ چُن  یمَ گِر بِ تا ر ذا  بگُ هجاهای مصراع اول  ران  ها بَ دَر ر اَب

 ــ ــ U ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U U ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ران  یا عِ دا  وِ زِ رو  زَد خی لِ نا گ سَنـ کَز هجاهای مصراع دوم 

 کـَـز سـَنـگ نـالِ  خـیـزَد روزِ  وِداعِ  یــارا خط عروضی مصراع دوم

 
 زاهـد خلـوت نشین دوش به میخـانه شد            از سـر پیمـان برفـت با سـر پیمانه شد 80بیت  

 دوش بِ مـِی خـانِ  شـُد ـن زاهِـدِ خـَلـوَتَ  نـِشـیـ خط عروضی  مصراع اول 

 شُد نِ خا میِ بِ ش دو   شین نِ وَت  خَل دِ هـِ زا هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ  ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ U U ــ  ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 شُد نِ ما پیِ رِ سَ با  رفَت بِ ما پیِ رِ سَ اَز هجاهای مصراع دوم 

 بـِرفَـت بـا سـَرِ پـِیـمـانِ  شـُد   ن اَز سـَرِ  پـِیـمـا  خط عروضی مصراع دوم

 
 ی دام بلاست          هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست ی مـوی دوست حلقـه سلسله  81بیت  

 سـِلـسـِلِ یِ مـویِ  دوسـت حـَلـقـِ یِ  دامِ  بـَلـاسـت عروضی  مصراع اول خط 

 لاست  بَ مِ    دا  یِ قِ حَل  دوست  یِ مو یِ لِ سِ سِل هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ U U ــ  ــ U ــ U U U ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ U U ــ  ــ U ــ ــ U U ــ هجایی مصراع دوم علامت 

 راست جَ ما زین  غَ رِ فا   نیست قِ حَل رین  دَ کِ هَر هجاهای مصراع دوم 

 مـاجـَراسـت     ـنهـَر کِ  دَریـن حـَلـقـِ نـیـست فـارِغـَزیـ خط عروضی مصراع دوم

 
 گر نتواند که مرد، سخن به پایان برد     بهِ که ز بهر سخن بر نگشاید زبان            82بیت  

 بـِه کِ  زِ  بـَهـرِ  سـُخـَن  بـَر  نـَگـُشـایَـد  زَبـان خط عروضی  مصراع اول 

 بان  زَ یَد  شا گُ نَ بَر  خَن سُ رِ بَهـ زِ کِ بِه هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ  ــ U U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ U ــ U  ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 رَد بَ یا پا بِ خَن سُ  مَرد کِ نَد  وا  تَ نَ گَر هجاهای مصراع دوم 

 گـَر  نـَتـَوانَـد  کِ  مَـرد  سـُخـَن  بِ  پـایـان  بـَرَد خط عروضی مصراع دوم

 
 تـا تـو بـه خاطر منی کس نگذشت بـر دلم            مثـل تـو کیست در جهان تـا ز تو مهر بگسلم 83بیت  

 تـا تُ  بِ  خـاطـِرِ  مـَنـی کـَس  نـَگـُذَشـت  بـَر دِلـَم خط عروضی  مصراع اول 

 لمَ دِ بَر ت ذَشـ گُ نَ کَس  نی مَ رِ طِ خا بِ تُ تا هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U U U ــ U U ــ هجایی مصراع اول علامت 

                  رویهم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ تُ لِ مثِ هجاهای مصراع دوم   لمَ سَ بگُ ر مِهـ تُ زِ تا  هان جَ دَر ست کی

 مـِثـلِ  تُ  کـیـست  درَ جـَهـا تـا ز تُ  مـِهـر بـُگـسـَلـَم  مصراع دومخط عروضی 
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 بند شد تن بدهد بـه روبهیجـور بکن کـه حاکمان جور کنند بـر رهی            شیـر کـه پای 84بیت  

 جـُور بـُکـُن کِ حـاکـِمـا جـُور کُـنـَنـد بـَر رَهـی خط عروضی  مصراع اول 

 هی رَ بَر د نَنـ کُ ر جُو  مان کِ حا کِ کُن بُ ر جُو هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 هی بَ رو بِ هَد  دَ بِ تَن   شُد د بَنـ ی پا کِ ر شیـ مصراع دوم هجاهای 

 شـیـر کِ  پـایـبـَنـد شُـد تـَن بـِدَهـَد بِ  روبـَهـی خط عروضی مصراع دوم

 
 کند شود یـاد سمـن نمیکند            همـدم گـل نمیسـرو چمـان من چـرا میل چمـن نمی 85بیت  

 سـَروِ  چـَمـانِ  مـَن چـرا مـِیـلِ  چَـمَـن نـِمـی کـُنـد  خط عروضی  مصراع اول 

 نَد  کُ می نِ مَن  چَ لِ مِیـ  را چِ مَن  نِ ما چَ وِ سَر هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ هجایی مصراع دوم علامت 

 نَد  کُ می نِ مَن  سَ دِ یا  وَد  شَ می نِ گُل  مِ دَ همَ هجاهای مصراع دوم 

 هـَمـدَمِ  گُـل نـِمـی شـَوَد یـادِ  سـَمـَن نـِمـی کـُنـد خط عروضی مصراع دوم

 
 حسیبت دلفـریبت            متـوجّه است بـا مـا سخنـان بیمتناسبند و مـوزون حرکـات  86بیت  

 مـُتـَنـاسـِبَـندُ  مـُوزو حـَرکَـاتِ  دِلـفَـریـبـَت خط عروضی  مصراع اول 

 بتَ ری فَ دلِ تِ کا  رَ حَ  زون  مُو دُ بَن  سِ نا تَ مُ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ U U  ــ ــ U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U ــ U U  ــ ــ U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 بتَ سی حِ بی نِ نا خَ سُ  ما با ت هسَـ جِ وجَ تِ مُ هجاهای مصراع دوم 

 سـُخـَنـانِ  بـی حـِسـیـبـَت مـُتـِوجـجـِهـَسـت بـا مـا  خط عروضی مصراع دوم

 
 شب عاشقان بی دل چـه شبـی دراز باشد            تـو بیـا کـز اولّ شب در صبـح بـاز باشد 87بیت  

 شـَبِ  عـاشـِقـانِ  بـی دِل  چِ  شـَبــی دِراز بـاشـَد خط عروضی  مصراع اول 

 شَد با ز را دِ بی شَ چِ  دلِ بی نِ قا  شِ عا بِ شَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ U U  ــ ــ U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U ــ U U  ــ U U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ رِ دَ  شبَ لِ وَ زَو کَ یا بِ تُ هجاهای مصراع دوم   شَد با ز با ح صُب

 تُ  بـِیـا  کـَزَو ولَِ  شـَب دَرِ   صـُبـح  بـاز بـاشـَد  خط عروضی مصراع دوم

 
 بـروید ای حـریفان بکشـید یـار مـا را            بـه مـن آوریـد آخــر صنـم گریـز پا را 88بیت  

 بـِکـِشـیـد یـارِ مـا را    ن بـِرَویـد ایِ  حـَریفا  خط عروضی  مصراع اول 

 ـ رَ بِ هجاهای مصراع اول  را ما رِ یا د شیـ کِ بِ  فان ری حَ اِی  د وی

 ــ ــ U ــ U ــ U U  ــ ــ U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U U U U  ــ ــ U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 را پا ز ریـ گُ مِ نَ صَ  خِر آ د ریـ وَ نا مَ بِ هجاهای مصراع دوم 

 ـــر صـَنـَمِ   گُـریـز پـا رابِ  مـَنـا وَریـد آخِ خط عروضی مصراع دوم
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 هوشم به هوش بودم از اولّ که دل به کس نسپارم            شمایـل تو بدیدم نـه صبـر ماند و نـه  89بیت  

 بِ  هـوش  بـودَ  مـَزَوولَ کِ  دلِ  بِ  کـَس نـَسـِپـارَم خط عروضی  مصراع اول 

 رَم پا سِ نَ کَس بِ دلِ کِ  ولَ زَو مَ دَ بو  ش هو  بِ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U U U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ نَ  دَم  دی  بِ تُ لِ یِ ما شَ هجاهای مصراع دوم   شمَ هو  نَ دُ ما ر صَب

 شـَمـایـِلِ تُ  بـِدیـدَم  نَ  صـَبـر مـانـدُ  نَ  هـوشـَم خط عروضی مصراع دوم

 
 جهان به که مانی            جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی ندانمت به حقیقت که در  90بیت  

 نـَدا نـَمـَت بِ  حـَقـیـقـَت کِ  دَر  جـَهـا  بِ  کِ  مـانـی  خط عروضی  مصراع اول 

 نی ما کِ بِ ها جَ دَر کِ  قتَ قی  حَ بِ متَ نَ دا  نَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 نی جا تُ دُ تَن  رَ صو ت  هسَـ*  رو دَ چِ هَر نُ ها جَ هجاهای مصراع دوم 

 هـَسـت  صـورَتـَنـدُ  تُ  جـانـی جـَهـانُ  هـَر  چِ  دَرو   خط عروضی مصراع دوم

 
 سـَلِ المصَانِـعَ رکَبـاً تهَیـمُ فی الفَلـَواتِ            تـو قـدر آب چـه دانی کـه در کنـار فراتـی  91بیت  

 سـَلـِل مـَصـانـِعَ  رَکـبـَن تـَهـیـمُ  فِـل فـَلـَواتـی خط عروضی  مصراع اول 

 تی وا  لَ فَ فِل مُ هی تَ  بَن  رَک عَ نِ صا  مَ لِل سَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 تی را فُ رِ نا کِ دَر کِ  نی دا  چِ ب آ رِ قَد تُ هجاهای مصراع دوم 

 تُ  قـَـدرِ  آب  چِ  دانــی  کِ  دَر  کـِنــارِ  فـُراتــی  خط عروضی مصراع دوم

 
 ای بخـت سـرکـش تنگـش بـه بـر کـش            گـه جـام زرکـش گـه لعــل دلخــواه   92بیت   

 تـَنـگـَـش بـِـ  بـَر کـَشای  بـَخـتِ  سـَرکـَش  خط عروضی  مصراع اول 

 کَش بَر بِ گَش تَن   کَش سَر تِ بخَ اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 خاه دلِ لِ لَع گَه  کَش زَر مِ جا گَه هجاهای مصراع دوم 

 گـَـه جــامِ  زَرکَــش گـَـه لـَعـلِ  دِلــخــاه  خط عروضی مصراع دوم

 
 از دسـت زاهـد کردیـم توبــه            و از فعــل عــابد استغفــــرالل   93بیت   

 اَز  دَسـتِ  زاهِـد کـَـردیــم تـُـوبِ خط عروضی  مصراع اول 

 بِ تُو  م  دیــ کَر  هِد  زا تِ دَس  اَز مصراع اولهجاهای 

 ــ ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 لاه رلُ  فِ تَغ  اَس   بِد  عا لِ فِع وَز هجاهای مصراع دوم 

 وَز  فـِـعـلِ عـابـِـد اَسـتـَغـفـِرُلـلـاه  عروضی مصراع دومخط 
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 جهان فرتوت باز جـوانی از سـر گرفت            بـه سـر ز یاقوت سرخ شقایق افسـر گرفت  94بیت  

 جـَهـانِ  فـَرتـوت بـاز جـَوانی یـَز سـَر گـِرفِـت  خط عروضی  مصراع اول 

 رفِت گِ سَر یَز نی وا  جَ  باز ت تو  فَر نِ ها جَ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ ــ U  ــ U ــ ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ U ــ U  ــ U ــ ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 رفِت گِ سَر قَف یِ قا  شَ  سرُخ تِ قو یا زِ سَر بِ هجاهای مصراع دوم 

 بِ سـَر زِ  یـاقـوتِ  سـُرخ شـَقـایـِـقـَفـسـَر گـِرِفـت  خط عروضی مصراع دوم

 
 شکوفه طفلیست خرد تنش بـه نرمی حریر            رخش بـه رنگ سهیل لبش بـه بوی عبیر 95بیت  

 نَـرمـی  حـَریـرشـُکـوفِ  طـِفـلـیـسـت خـُرد  تـَنَـش بِ   خط عروضی  مصراع اول 

 ـ طِف فِ کو شُ هجاهای مصراع اول  ریر حَ می نَر بِ نَش  تَ  خُرد ست لی

 ــ U ــ ــ U ــ U  ــ U ــ ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ U ــ U  ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 بیر عَ یِ بو  بِ بَش  لَ  هیِل سُ گِ رَن بِ خَش رُ هجاهای مصراع دوم 

 رُخـَـش بِ  رَنــگِ  سـُهـِیـل لَـبـَش بِ  بــویِ  عـَبـیـر  خط عروضی مصراع دوم

 
 اش مشتری است            چو بـرگشاید دهن بـه شکل انگشتری است چنان بود تابناک کـه زهره 96بیت  

 بـُوَد  تـابـنـاک  کِ  زُهــرِاَش  مـُشـتـَریـسـت    ن چـُنـا  مصراع اول خط عروضی  

 ریست تَ مُش  اَش  رِ زُهـ کِ  ناک ب تا وَد  بُ نان  چُ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U ــ U  ــ U ــ ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ U ــ U  ــ U ــ ــ U ــ U هجایی مصراع دوم علامت 

 ریست تَ گُش اَن  لِ شکِ بِ  هَن  دَ یَد  شا گُ بَر چُ هجاهای مصراع دوم 

 چُ   بـَـر  گـُشـایـَد دَهـَـن  بِ  شـِکـلِ  اَنـگـُشـتـَریـسـت  خط عروضی مصراع دوم

 

 
 

  تست فصل هشتم   

 کدام مصراع بر وزن »مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن« است؟   

 خیزید ای میخوارگان تا خیمه برگردون زنیم(  1

 ر آب اولی ـم دیده پـه پر از آتش هـهم سین(  3

 ی ــلاح بردمـ ـت م ــار منّـ ـه بــد کـآن ش  (  2 

 تـم نیســه قلــدم بر سر دیوانـوانه ش ــدی(  4

 کدام مصراع بر وزن »مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن« است؟    

 در گوش من مجال نمانده است پند را (  1

 ه در آتش و آبم  ــه دانی تو کـامروز چ(  2

 ان ـاق بستــا اتّفــار داری یـ ـد شکــقص(  2 

 انی ـ ـاع روحـ ـن سمـ ـرود ایوش میــ ـخ(  4

 کدام مصراع وزن ناهمسان دارد؟    

 ازیمــن ســـون کفــان را ز خـــدشمن(  1

 دگرم مگو که خواهم کـه ز درگهت برانم (  3

 گساران زداد میـادی به یـر شـه ساغــزمان(  2 

 رمـغیر از این صورت تصور کن وجودی دیگ(  4
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 کدام مصراع وزن متفاوت دارد؟    

 س جانم ـم ریش و مونــای مره(  1

 گفتم که نریزم آب رخ زین بیش(  3
 

 ادیم ـت نیفتـاد دوسـز یـما نی(  2 

 انی ــان روحــن بوست ـای گلب(  4
 

 رکن پایانی کدام بیت »فعلن« نیست؟   

 د ـ ــار می ندهـ ــان زینهـ ــه جـ ــم ببرد و بـ ــدل(  1

بح می(  2 ت خندد و من گریهصـ  کنان از غم دوسـ

ــد(  3 ــن ک ــار  ی ــه  چ ــر  ه ــه  ک ــد  ــای ب ــار   ی

ــد عیبش مکن (  4 ــق تو دیوانه ش  گر دلم در عش
 

 کسـی به شـهر شـما این کند به جـــــای کسـی  

ــت  دم دوسـ ــبح چـه داری خبر از مقـ  ای دم صـ

ــد ــنـ کـ ــار  ــیـ ــتـ اخـ ــود  خـ ــراد  مـ ــر   بـ

 خـــار نیستعیب و گل بینقصان و زر بیبدر بی
 

 وزن کدام بیت به هم ریخته است؟    

بـازو را(  1 لطیف  داد آن  ــخـت کـه   کمـان سـ

ــد (  2 بســــپــارن رک  تـ م  یـ ــالـ اق و  نــد  هـ ــار   دی

ه بودم همـه عمر(  3 ا گرفتـ ت عنقـ  مرا کـه عزلـ

رد(  4 بـ وان  تـ نـ ج  نـ گـ وده  هـ یـ بـ ردن  بـ ج  رنـ ــه   ب
 

ید آهـــ ــزه تمـــ ــکه تیر غم  ت صـ  و راـــ ــام اسـ

 ــچ  ــو چشم ترک تـ  ــو بینند و زلـ  ــف هنـ  دو راـ

را تـیـهـو  ــاز  ب کــه  گـرفـتـی  ــیـر  اســ  چـنــان 

ازو را   بـ ه زور  نـ ت،  ــیلـ  کـه بخـت راســــت فضـ
 

 کدام مصراع بر وزن »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن« سروده شده است؟    

 چون تو سرگردان نگشتی منکر گوی از چه گردی (  1

 ران ـ ـش م ــم ز در خویــو نسیمــان همچـ ـباغب(  3
 

 ا ادب ــان بــاند و حریف امـ ـداران دوستک ـدوست(  2 

 وزم ـه بس ـو پروانـ ـادم که چ ـم آن است دمــبی(  4
 

 بندی هجایی کرد؟  توان به دو روش دستهکدام بیت را می  

 زنمعمریسـت تا من در طلب هر روز گامی می(  1

ببنــدد(  2 جفــا  جــانم کمر  ــد  قصــ بــه  او   اگر 

ــی ز دلم برون روی زانکه چو من نبوده(  3  ام کــ

راهــه(  4 دو  ن  ایـ ســـر  ر  بـ س  یــاز پـ نـ و  آز   ی 
 

 زنمامی می ــان در نیک ن ــر زم ــدست شفاعت ه 

انش  دای جـ ــیرین نکنم فـ ان شـ ه جـ ه کنم کـ  چـ

 عشــق تو بوده اســت و بس در دل من به جان تو

ــی ــم ن ــه  ک ــی  ــان ــم ن ــچ  ــی ه ــا  ــازت ب ــی   آی
 

 کدام مصراع دولختی است؟   

 م ـر روزه شویـ ـل هـر عقـ ـد اسیـا چنـت(  1

 ان ـوت جـای لب و گفتار تو کام دل و ق(  3
 

 راهی است راه عشق که هیچش کرانه نیست (  2 

 ا فرمود و جـای آشتی نگذاشت ـب آزارهـرقی(  4
 

 کدام مصراع وزن ناهمسان ندارد؟    

 ت ـه دست ز دامن بدارمـن ک ـاور مکـب(  1

 ت زدیم و بـاز نگشتیـهزار قرعه به نام (  3
 

 ه خسبیــار چ ــوبه ـان و نــگلستروز  (  2 

 انی ــرو بستـ ـه ســس شک نکند کـک(  4
 

 رکن پایانی کدام مصراع »مفاعیلن« است؟   

 از لعل تو یک زمان شکیبم نیست(  1

 ری   ـدر آشفتگی زلفش آشوب شه(  3
 

 م برون جست  ـروان از منظر چشم (  2 

 ه ز تقوی ـایم توبز که ما کرده ـخی(  4
 

 توان در دو بیت زیر مشاهده کرد؟     های آوایی کدام گزینه را میپایه  

را چـه جرم   -الف باغ  نرسد  دوستان   گر دست 

 نیست   ادب  اهـل  اختیار  عشق  شیوه  -ب
 

کـه   توست  باغبان  از  گنـاه  رودمی  منعی 

اختیار  بل آید  قضا   نماند   چو 
 

 فاعلاتن   – مفتعلن    –فعلاتن  (  1

 مفتعلن   -فاعلات    –مفعول  (  3
 

 فع   - مفاعلن    –مفاعیل  (  2 

 مفاعیلن  -فاعلن    -مفتعلن  (  4
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 نیست؟    صحیح  گزینه کدام زیر بیت 3 به با توجه  

 سلیمان   بارگاه  چو  مزیّن  باغ  (الف

 کنی  قیاس  و گر  مجموع  تو  آنکـه  در  عجب  (ب

 آتش   چو   گـرم   نفـس  این  نظران صاحب  (ج
 

 داوود   ینغمه   برکشیده  سحر  مرغ 

پراکنده  مویت  خم  هر  زیـر  بـه  است   دلی 

 افتاد   بیشتر  مـن  خرمـن  در  کـه  دانند
 

 کرد.  هجایی  بندیدسته   توانمی  روش  دو  به  را   دو بیت(  2                                  هستند.  ناهمسان  بیت  سه  هـر(  1

 نیست.   مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن«»ابیات    از  کدامهیچ  وزن  (4                                  ندارند.  مشترک  واژه  وزن  ابیات(  3

 شوند؟    می هجایی بندیدو صورت دسته به هم و هستند ناهمسان هم گزینه  کدام ابیات  

 نفشانی   آستین  شکرخنده  تو  گـر  (الف

مقابل   (ب در  تو  ذرّه   خورشید   ای 

چنانم  عشق   رنجور  (ج  دید   که  هر  که   دوست 

نماند  (د کس  هوشـم   بس   تویی  ام اندیشه  بـا 
 

مگسی  شکـر  ایطوطی  هـر     خا  شوند 

 خردی   بدین  کنیمی  چه  بیچاره

  دوست  نامهربـان  دل  مگـر  کند  رحمت 

بصـر  آمد  حیرت  کـه  جایی و   نباشد  سمـع 
 

 د  –الف  (  4 ج  –ب  (  3 د   -ب  (  2 ج   –الف  (  1
 

 کدام شعر بر وزن »مفتعلن فاعلات مفتعلن فع« است؟    

 وی توست ـت دلج ـان من قامـسرو گلست(  1

 ی گلعذار کو ـاقـدمد س ش میـن عیـگلب(  3
 

 در گذر از ظلمت دل غرق سیاهی چـه شوی  (  2 

 ان  ـایـه پــر بــ ـر رسید و عم ـ ـه آخـــدور ب(  4
 

 شوند؟    می هجایی بندیدسته صورت به دو یا هستند یا دوری زیر ابیات از مورد چند  

 بس   و  است  شیرین  دریای  کس  کرد  نداند  وصفش  (الف

شمع  مستان  مجلس  چـراغ  (ب   برافروز  چهره  ز 

بدود   (ج روم   گیرد   دامنم  و  اشک   اگر 

است  (د جهانی  شور  شکرت  نمـک چون   هـر چند 

دور    (هـ هـم  نیـز  تـو  از  مـن  و  دور   تـو 
 

شوخی    که  به  کندمیسعدی   برد می دریا گوهر 

ریز فرو  پسته  ز  شکر  حریفان  نقل  بهـر   ز 

کمـک  از  محبّـه  کجند  جست ـت  توانی   ا 

لب  است  شکـرین  بس  نمکـی  لعلت  لیکن 

 ـت و نـــم ور ــــرنج  ـنی  وــ  ور ـــرنج زــ
 

 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 شوند؟     می هجایی بندیدسته صورت دو به هم و هستند ناهمسان زیر، هم ابیات از مورد چند  

ده   چـو  آب  آن  رویآتش  ساقی  ای  (الف  آتش 

 شد   خواهی  بـو  و  رنگ  اسیر  چند  تا  (ب

بند  و  است  غریـب  که  هر  (ج  کمندت   پای 

 بری   چه   گلستان  نام  نگر  رخسار گـل    آن   (د

 گفت   خونم بریخت تو  مست  چشم  کـه  گفتم   (ـه
 

 ریزد  غم  آتش   بر  آبی  دلم  که  باشد 

نکو  و  زشت  هـر  پی  از   شد   خواهی  چند 

غریـب زنی  تیغـش  بـه  تـو   نباشد  گـر 

کنی  چه  خرامان  سرو  نگـر  رفتار  و  قد   وان 

بزن  لحظـهیک   است  که  بخسبد  که تن   خسته 
 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 ندارد؟      مشترک واژه وزن دیگر ابیات از یککدام بیت با هیچ   

   است  نابمی    پُر  قدح  و  مخمور  همه   یاران(  1

جـور  نکنم(  2 و  جفا  به  رایش     دشمن   خلاف 

کویت  هوای  به  دم   هر(  3  خاک 

داری(  4 طلب  گنج  دل گر  ای  مترس  مار    از 
 

عالمم  و  تشنه  جگر  جمله     ست ا  آب همه ا 

گزندش   هر  ز  نبود  بیمـی  دوست  محب   که 

 دل  رــــــکبوت  دمـــ ـزنمی   رــــ ـپ

ای و مترس  خار  از  خواهی  گل  خرمن   دل  ر 
 

 شده است؟ کدام بیت از وزن اصلی غزل خارج   

نبوَد(  1 ریـایی  و  روی  او  در  که  نوشی   باده 

نفاق(  2 حریفان  و  ریاییم  رندان  نه   ما 

ایزد  (  3 نکنیم فرض  بد  کس  به  و   بگذاریم 

 ین چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بودا( 4
 

 استـ ـه در او روی و ریـ ـد فروشی کـ ـبهتر از زه 

 ال گواست  ــه است بدین ح ــم هم ــه او عال ــآن ک

ــت  ــت، نگوییم رواس  و آن چـــــه گویند روانیس

ــد؟ مردم بی ــت ور بُوَد نیز چـه شـ  عیـب خـداسـ
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  بندیدو دسته  با  دولختی   هجایی،   بندیدسته  یک  با  دولختی   هجایی،   بندی  دودسته  با  ناهمسان»  لـحاظ  به  زیر  ترتیب ابیات   

 شود؟ می دیده گزینه  کدام در هجایی«  بندیدسته یک با ناهمسان هجایی، 

 دارند می   عزیـز  مغانـم   دیر  بـه  آن  از  (الف

 باش   خوش  نسیم   همچـون  ناتوانی  با ضعف و  (ب

  بیاید  که  کس  آن  هـر  تو  کـوی  کعبه  در  (ج

 سنگدل   بتان  مهـر   پرورم  ناز  بـه  چند  (د
 

 ماست  دل  در   همیشه  نمیرد  کـه  آتشی  کـه 

این  بیماری  تندرستی   ره  اندر  ز   بهتـر 

 است  نمـاز  عین  در  تو  ابروی  قبله  از 

نمی  یاد   ناخلـف   پسران  این  کنندپدر 
 

 الف  –ج    –ب   –د  (  4 الف  - ب  –د    –ج  (  3 د   -  ج  –ب    –الف  (  2 د  -  ب  –ج   –الف  (  1

 کدام بیت همسان دولختی است؟   

 خلاف سرو را روزی خرامان سوی بوستان آی   (1

 تا چه خواهد کرد بـا من دور گیتی زین دو کار ( 2

نتوانم(  3 می  نهفت  گل  به   خورشید 

میان(  4 در  موی  بدن یک سر  جز  به  مرا   نیست 
 

 گلبن در گلســـتان آی دهان غنچه بگشـــای و چو   

گـردنـش  در  مـن  خـون  ــا  ی گـردنـم  در  او  ــت   دســ

ــم  ــوان ــت ن ــی  م ــت  ــف گ ــه  ــان زم اســـــرار   و 

ــر موی بر بـدن ــت تو را بـه جز میـان یـک سـ  نیسـ
 

 است؟    کدام دو بیت یکسان پایانی رکن  

 ملولـم و بس   جهان  در  عملینـه من ز بی  (الف  

بیچاره  (ب کمند   من  به   گردن 

اوگل    از   آب  (ج  پذیرفت  عکس  رخساره 

 درکشیدن   زبان   باید  وارصدف  (د

نتـوان   (هـ  آنکـه  از  ســود  چـه   تدبیر 
 

علـم  هـم  علما   ملامت  است   بی  ز   عمل 

 نروم   رکابش  به   گر  کنم   چه 

سرآتش    و  برآمد  گلناز  غنچه  به 

چکانی   حاجت  کهوقتی  که  دُر   بود 

بن  دنــش  آزاد  رـــدیـتق  دــز 
 

 ه ـ  –ب  (  4 د  –ج  (  3 د   -ب  (  2 ج  -الف  (  1

 شود؟    نمی واژه »فعلاتن« دیدهوزن گزینه  کدام  در  

که(  1 هر  رخ  ز  خبر  زیبای  از   پرسم  او 

و(  2 بنشان     بنشین  زمانیک    فتنه 

 ماند  به پسته  دهنش  گویم   به خنده  من اگر(  3

چــگ(  4  پیوستیم   مـه  هـب  رـزنجی  وـر 
 

آن    نیک  چو  بیز    همبنگرم  استشوق   خبر 

قامتت   قیامت  که  برخاست  ز 

دهانش لطافت  به  نبود  هیچ  که   مشنو 

کجــ ـدره  نـفروبست  این   ز   است ـــا 
 

 کشد شمشیر« باشد؟  شعر »به قصد جان من آنکس که می کدام گزینه می تواند مصراع دیگری از  

     ان را ـرس چوگـه ندانی بپـکان ـر چنـاگ(  2                         ای با ماه رویان مهر نیستهرکه او را ذره (  1

     اوتـتو را که درد نباشد ز درد ما چه تف(  4                        ر ـو اسی ـه دام تـار و بـو گرفتـه کمند تـب(  3

 یک از ابیات دولختی زیر ویژگی اوزان دوری را ندارد؟  کدام  

 ــدر پ(  1  ــای تو افتـ  ــادن شایستـ  ــه دمـ  د ـ ــی باشـ

 شـمع بخواهد نشـسـت بـــــاز نشـین ای غلام (  2

 ــنه توانگ(  3  ــران ببخشنــ  ــد فقیــ  ــر ناتــ  وان را ــ

 ان ـ ـانـ ـار جـ ـر کنـ ـر بـ ـر ندارد سـ ـه خبـ ـخفت(  4
 

 ــت   ــرک سر خـ  ــود کـ  ــردن زیبـ  ــا قدمـ  باشد ی  ـ

 ــروی ت  ــو دیدن بـ  ــه صبـ  ــح روز نمـ  ــایـ  د تمامـ

 ت فقیرمـ ـه بــه دیدنـ ـر کـ ـری کن ای توانگـ ـنظ

ــد ب ــب دراز باش ــبانان ــــ ــکاین ش ــم پاس  ر چش
 

 بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟      3با توجه به   

منزلی  –الف   به  برسد  چون  شتـر  بیفکند   بار 

را    –ب   اجـل  اسـرار  مشکل   نگشاد کـس 

 چو غنچه بر سرم از کویی او گذشت نسیمی   –ج  
 

منزلم  هـزار  بـه  گـر  همچـنان  است  دل   بار 

ننهاد  بیرون  دایره  از  قدم  یک   کس 

بدریدم  او  بوی  به  خونین  دل  بـر  پرده   کـه 
 

 بندی هجایی کرد. دو صورت دستهتوان به  دو بیت از ابیات را می    (  2             در بین ابیات فقط یک بیت ناهمسان وجود دارد.  (1  

 واژه »مفاعلن« وجود دارد.فقط در دو بیت وزن   (4                         در بین ابیات دو بیت وزن دوری دارند.  (3  
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 توان دید؟ واژه را در هر دو بیت زیر میکدام وزن  

بخشندگ   (الف در  بنــاز  و   ـی   وازی ــندهـ

تو    (ب بی  نبود  یادم روزی  در   که 
 

دریا  ماهی  و  نصیب  را  هوا   مرغ 

حسرت  صـد  و  ننوشم  دل  خـون   صد 
 

 مفاعیلُ  (4       مفعولُ                        (3        فاعلن                        (  2    فاعلاتُ                               (1
 

 

 ها نادرست است؟  وزن کدام مصراع  

 کـه افتاده آن زلـف دو تا نیستکس نیست  الف(  

 گزیده را بـه تماشا چـه حاجت است خلوتب(  

نیست ج(   شکیبم  زمان  یک  تـو  لعـل   از 

 بـه سعی خود نتوان برد پی به گوهـر مقصود د(  

چشم ه(   از  حسرتم  آب  ببارید  که   بس 
 

 )مفعول مفاعیل مفاعیل فعل(  

 )مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( 

 )مفعول فاعلات مفاعیلن(

 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن(

 )مفتعلن فاعلات مفتعلن فع(

 ه   -د  (  4 د  -الف  (  3 ه   -ب  (  2 ج  -الف  (  1

 باشد؟  بیت زیر کدام گزینه صحیح نمی 3با توجه به   

نفستالف(   از  زاید  خورشید  که  کوش  صدق   به 

را ب(   ساقی  و  شاهد  تا  بـر  گلستان  به   مسند 

  دلی بستانغنیمت دان و داد خوششب صحبت ج( 
 

سیه  دروغ  از  نخست کـه  صبح  گشت   روی 

بوییلب   گل  و  نوشی  می  بوسی  رخ  و   گیـری 

 زاری خـوش افروز است و طرف لالهکه مهتاب دل
 

 بندی هجایی کرد.دستهتوان به دو روش  تنها یک بیت را می(  2                         دو بیت ناهمسان در ابیات وجود دارد.(  1

 تنها یکی از ابیات وزن دوری دارد. ( 4                   یکی از ابیات نه دوری است و نه ناهمسان.(  3
 

 با توجه به دو بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟     

گیسو الف(   خم  از  که  مران  خویشم  در   از 

توست ب(   رای  رای  بکشی  گر  و  برکشی   گر 
 

بستهحلق    حلقـهدلـم  بـه  زنجیر ای   ی 

 هـر چیـز کآن نـه رای تو باشد نـه رای ماست
 

 هر دو بیت ناهمسان هستند. (  1

 بندی هجایی کرد. توان دستهیکی از ابیات را فقط به دو روش می(  2

 دو بیت هیچ وزن واژه مشترکی با یکدیگر ندارند.  (  3

 در یکی از ابیات وزن واژه »فع« وجود دارد.  (  4

بندی  بندی هجایی، ناهمسان با دو دستهبندی هجایی، ناهمسان با یک دستهترتیب ابیات زیر به لحاظ »دولختی با یک دسته   

 شود؟   بندی هجایی« در کدام گزینه دیده میهجایی، دولختی با دو دسته

مـرا  الف(   تو  طلعت  است چو  مقصود   منتهای 

بیب(   زبـان  بـه  گویـم  راز  تو  با  تو   زبانی به 

جادو ج(   چشم  پیش  در  آری  چه  سیه   زلف 

دستتد(   ز  داد  ای  من  داد  ندهـی  کـی   تا 
 

است    معدود  روز  پنـج  ایـن  من  عمر  کـه   بیا 

بی نشان  بـه  جویم  راه  تو  از  تـو   نشانی به 

چه ثعبان  بابل  ساحران  دارد   با   کار 

دستت رحم   ز  افتاد  دلـم  در  خون  کـه   آر 
 

 الف  -د    –ب    –ج  (  4 ب   -الف    –د    –ج  (  3 ج   -د    –الف    –ب  (  2 ب   -د    –ج    –الف  (  1

 های زیر به ترتیب چند مصراع ناهمسان و چند مصراع همسان دولختی است؟ در بین مصراع  

خدایی   - محبوب  تو  که  شد  یقین   امروز 

با    - را  که  میهر  عیش  زمانی دلستانی     افتد 

بندم   - کمر  خدمتت  به  نیز   من 
 

نشود   -  عاشق  و  بیند  را  تو  که  باشد  که   خود 

باشد   - سهل  و  بگذشت  فراقت  در  عمر   همه 

گشاده  - میروی  خلق  طاقت  صنم   بری ای 
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 است؟   متفاوتوزن کدام بیت با دیگر ابیات   

آورَد(  1 جنگ  که  نـدیـدی   پـیـاده 

هوس(  2 در بیـابـد  به  سر  از   کردن 

دلم(  3 گردد  تازه  کـجا  سـبـزه   بـه 

نماند (  4 خود  بـرقـرار  دیـدی    آنچه 

آورَد  سنگ  زیر  سرکشان   سـرِ 

هوس دورِ  سرکه  به  آمد   بازی 

از   دمید  بخواهد  سبزه   گِلمکه 

برقرار نماند  هم  بینی  چه   این 
 

 وزن است؟     بیت زیر با کدام بیت هم   

 عشــق تــو بگرداند در کــوه و بیابــانم«               تر از لیلی بیم است که چون مجنون                 »ای خوب                   

مـی (  1 سـودایـی  دل  بستانوقـتـی  به   هارفت 

بـه یـار ما نرسدبه  (  2  حسنِ خُلق و وفا کـس 

 ز فراق چون ننالم من دل شکستـه چون نی (  3

مـی (  4 بامدادی خـوش  باد  شادی ای  بـه    روی 

ریحانبی  و  گل  بوی  کردی   هـاخویشتنم 

نرسـد  ما  کار  انـکار  ســخـن  ایـن  در  را   تـو 

جدایی  حرارت  ز  بـندبندم  بـسـوخـت   کـه 

دادی  دوسـت  پـیـغـام  کـردی  روح   پیونـد 
 

 

 وزن بیت زیر در کدام گزینه درست ذکر شده است؟       

صدّیق  یوسف  نبود،  بصیرت  کـه  را    »آن 
نباشد«  خریـدار  کـه  بفروشد   جایی 

 
 فاعِلنُ  مفاعیلُ فاعلِاتُ مَفعولُ(  2 مُستَفعِلُ فاعِلاتُ مُستَفعِلُ فعََل (  1     

 مَفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعَولُن (  4 مُستَفعِلُن مفاعلُ مُستَفعِلُن فعََل  (  3     

 کدام بیت در وزن »مَفعولُ مَفاعِلُن مَفاعیلُن« سروده شده است؟       

آمد   ـةویـران(  1 بوم  مـسکن  چون  گل  و   آب 

تــر(  2 چــنـان  آن  و  چـنــان  گـشـته   ای 

چنین  (  3 است  دیده  که  شـهر  را در  بقی   شهر 

شــعـلــ(  4 دیــده  ةصــد  در  اســت    آتــش 

را   همایی  پرواز  شـایــد  کـجا  عرصه   این 

را چـنـین  او  بــدیــده  کــه  جــان   هـر 

را قمری  و  سهیل  است  کشیده  که  بر   در 

بــاشــد  آتــشــیـن  که  دل  نــکـته   از 
 

 است؟     نادرستوزن مقابل کدام مصراع   

خـرقـه ای  (  1 بــدرّیــد  عشـق   هـاصوفیان 

تــهــی (  2 کـیـسه  و  آسـتین  در   گنج 

بیا (  3 نیست  شدنی  پنهان  تـو  حسن   کان 

مــی (  4 ســود  و  بـرفـت    جویمســرمایه 

 )مَفعولُ فاعلِاتُ مفاعیل فاعِلنُ(  

 )فاعِلاتُن مَفاعِلُن فعَِلُن( 

 )مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَف(  

 )مُستَفعِلُ فاعِلاتُ مُستَفعِل( 

 گزینه .................. در مقابل آن درست نوشته شده است.     به جزوزن همه گزینه ها   

درشت(  1 با  کرم  و  لطف  به  مگویسخن   خوی 

دستیم (  2 کف  بر  نهاده  گرامی   جان 

جــوابنــدهــد  (  3 هـــوشــمــنــد   مــرد 

او (  4 احسن  اوست  اکذب    از 

 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن(         

 )مفتعلن فاعلات مفتعلن فع(         

 )فععلاتن مفاعلن فعلن(          

 )مفعول مفاعلن فعولن(          

 در بیت کدام گزینه یک هجا از آخرین پایه آوایی کاسته شده است؟       

اندازیم(  1 ساغر  در  می  و  برافشانیم  گل  تا   بیا 

شـنـیدی (  2 دشـمـن  قــول  چــرا   نــگــارا 

نــگــار (  3 آن  دســت  بـــه  جـاروبـی   داد 

 مرا  گــر ز وصــل تــو رنــگـــــی بــر آید (  4

سقف    را  اندازیم فلک  در  نو  طرحی  و   بشکافیم 

بــریدی  چــاکــر  ز  دشــمــن  بـهــر   چرا 

غــبـار  بــرانــگـیــزان  دریــا  کــز   گـفـت 

برآید  نــنــگـی  بــه  نــامــم  که  کــن   رهـا 
 

 وجود دارد؟ بندی هجایی« های زیر به ترتیب چند مصراع »ناهمسان« و چند مصراع »با دو دستهدر بین مصراع  

نشیند   - دل  نهانخانه  در   غمش 

دل   - نرود  تا  داشتیم  نگه     دیده 

بی  - چنین  که  بوُد  ببری؟ روا  دل   حساب 
 

برآید  -  غمش  با  که  است  آن  مرد  نه  من   دل 

بازآیی   - که  است  وقت  آمد  جان  به  تو  بی   دل 

بلاست سلسله  - دام  حلقه  دوست  موی   ی 
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ها یکسان است،  که تعداد هجاهای مصراعیعنی نه تنها این  کیفی.گفتیم وزن شعر فارسی مبتنی بر تساوی هجاهاست. هم از نظر کمیّ و هم 

ه را بر وزن  ـراع شاهنامـی فردوسی اولین مصـها هم یکسان است. مثلاً وقتراع  ـاه و بلند در تمام مصـای کوت ـبلکه ترتیب قرار گرفتن هجاه

«U  ــ   ــ ــ  ــ  U/  ــــ  ــــ  U/  ــ  ــ ــ  ــ U/  ــ سرود، مجبور شد کل شاهنامه را بر همین وزن بسراید. و یا وقتی مولانا مصراع اوّل مثنوی   «  ــ

 ــ»  معنوی را بر وزن    ــ  U  ــ  ــ/     ــــ  ــ  ــ  U  ــ  ــ  ــ  ــ/    ــ  ــ  U  ــ طور  گفت، کل پنجاه و دو هزار مصراع را بر همین ترتیب هجایی سرود. همان  «   ــ

لذا اختیاراتی به شاعران اجازه  کنید، این رعایت و هماهنگی چیزی در حد معجزه است و معجزه هم از بشر امروزی ساقط است.  که تصوّر می

اختیارات   ها و چیدمان هجایی خارج شوند و در مقابل هجای کوتاه، هجـای بلند بیاورند و بالعکس.دهد تا در شرایط خاص از این وزنمی

داند و استفاده از آن باعث بر هم خوردن  زبانان، آن اختلاف را خیلی خارج از وزن نمیشاعری در محل و یا در حالتی است که گوش فارسی

»اختیارات  کنند تا شعرشان از وزن خارج نشود  اده میها استفشود. به مجموعه اختیاراتی که شاعران از آن نظم آوایی و شنیداری نمی 

 گویند.  می   شاعری«

 اختیارات وزنی   -2اختیارات زبانی    -1  شوند:اختیارات شاعری به دو دسته تقسیم می 

   اختیارات زبانی:  -1

کند و هجای بلند را به هجای کوتاه و هجای  اختیاراتی است که شاعر در صورت نیاز، با نحوه تلفّظ، در کیفیّت هجاها تغییری ایجاد می

 کند.  کوتاه را به هجای بلند، نزدیک می

 )و این خود نیز دو نوع است.(  ها( تغییر کمّیّت مصوّت 2( حذف همزه  1اختیارات زبانی دو دسته است:  

  حذف همزه  – 1  
 

پیش از همزه یک صامت و بعد از همزه یک مصوّت بیاید.  از پرکاربردترین اختیارات شاعری است. و آن وقتی است که    « حذف همزه » 

 چسبد. به الگوهای زیر توجّه کنید. شود و صامت قبل آن، به مصوّت بعد آن می در این صورت، همزه حذف می 

 مرد امد                      مَرد آمد 

 مـ  ـَ  د            مـ  ـَ  ر           د  ا    مـ  ـَ  ر  د              ء  ا     م  ـَ  د

 دِلَنگیز                      اَنگیزدلِ

 د ـِ              ل ـَ ن          گ ی ز   د ـِ ل                ء ـَ ن     گ ی ز 
    
 کلاه!( )آی با کلاه و بی اند.کلمات »آمد، ایران، اوستا، اَحمد، اِعتماد، اُفتاد و...« با همزه » ء « شروع شده  یادآوری:   

 شده، حذف شده است. ی آغازین کلمات مشخّص ابیات زیر، هنگام نوشتن به خط عروضی یا خوانش شعر، همزهدر  
بلندش   آنبلند   خواهـد  او  کـه   سر، 

من یار  شد  خود  ظنِّ  از  کسی   هر 

گبر و  خود  با  رُهّام  تیز   بشد 

محضر   در  کـه  نیست  نیاز    آورند شاهد 
 

نژندش   آن نژند    خواهد  او  که   دل، 

نجست   من  درون   من  اسراراز 

رزم   گَرد  ابر   آمد    اندرهمی   به 

گواه  گردنت  رگ  عشق،  دادگاه   در 
 

 

 نهم فصل

 اختیارات شاعری
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و تلفظّ کند. )حتیّ اگر پیش از همزه، صامت باشد؛ یعنی   تواند آن را حذف نکندشاعر میحذف همزه آغازین یک اختیار است و  توجّه:  

 حتیّ اگر شرایط حذف وجود داشته باشد(. 

کرد  بیننده  دیده،  را  مرد   یقین، 

زین  اسارت  ددار به   اشارتی  ب تو 

دشوار   جنگ  آن  پس  از  بگذشت   چو 
 

ب  تکیه  و   کرد   آفریننده  رشد 

راه؟   اشتیاق  زا کشید  چشمت  که   کیست 

بی دریای  آن   آسان   ب پایااز 
 

 

  معمولا حذف همزه زمانی ممکن است که واژه قبل آن، به صامت ختم شده باشد. اگر قبل از همزه، مصوتّ باشد، حذف همزه    :  نكته  

 تواند حذف شود. های زیر، قبل همزه، مصوتّ است، لذا همزه نمیغیرممکن است. در مثال 

گردد اگر   حال  قرین   لطفش 

نرُست؟  که  زمین  در  رفت  فرو  دانه   کدام 

جدایی   کن  عشق  ز   گویند 
 

گردد ا،  ادبارهامه  ه   قبال 

دانه بـه  باشدا  یِچـرا  گمان  این   نسانت 

طری نیست   شناییآ  قِ این 
 

هر دو    ،همزه و مصوتّ قبل آنشود. ولی در بعضی مواقع  باشد، همزه حذف نمیمصوتّ  طبق نکته فوق، اگر پیش از همزه » ء «،  توجّه:  

 شوند، از جمله موارد زیر: حذف می 

 کَز (        =     ـَ   ز  ـِ       ءکَز      ) ک     که از   

 شود(                 و  = کو ، که به صورت »کاو« نوشته می  ـَ        ءکو      ) ک     کاو    که او    

 کان(         =    ا   ن   ـِ        ءکان  ) ک    که آن    

 زان(        =   ا   ن   ـِ        ءزان    ) ز    زِ آن    

 دادَست (  =     ـَ  س  ت   ـِ      ءدادَست )  د   ا    د    داده است     
 

 شوند. هر دو حذف می  ،همزه و مصوتّ بعد از آندر موارد زیر )و موارد مشابه(  توجّه: 

 داناست (  =  س  ت   ء  ـَ داناست ) د  ا  ن  ا  +     دانا است  

 خوبیست (  =    س  ت   ء  ـَخوبیست ) خ  و  ب  ی +     خوبی است  

 مینوست (  =  س  ت   ء  ـَ مینوست ) م  ی  ن  و  +       مینو است  

شود. یک نوع حذف همزه در حذف نمیاکثرا  آ ( مصوّت باشد، همزه   –گفتیم اگر قبل از همزه )ء: ا    نكته بسیار مهم:

ی مختوم به مصوت بلند » . و آن وقتی است که بعد از کلمهباشدهم می  این شرایط وجود دارد که تقریبا پُرکاربرد

 های زیر: ی « همزه آمده باشد. مانند مثال

 لیلی یامد لیلی آمد: دلی یاوردِامَ                       ام: دلی آوردهلیلی یزَ                     لیلی از :           

جای   بر  هست  آنچه  من  عمر   از 
 

عمر    به  و  افزایبستان   لیلی 
 

 

 جای بَر  هَست چِ نان  مَ  رِ  عُم  اَز 

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
          

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
 زای  یَف  لی لیِ رِ  عُم  بِ نُ تا بِس 
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بدوزی   تیرم  به  بسوزی  گر    تنم 
سازی  من  جدا  تن  از  سر  خصم   ای 

 
 

 زی  دو بِ رَم  تی بِ زی  سو بِ گَر  نَم  تَ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ

U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 مَن  نِ تَ اَز  سَر  خَصـــم  ییِ زی  سا دا جُ

طبق  »لی« و »زی«  شود. در دو مثال فوق  کردن مصوتّ بلند دیده می در این حالت معمولا قبل همزه یک اختیار شاعری کوتاه تلفظّ توجّه:  

 شوند.  کردن مصوتّ بلند، به هجـای کوتاه تبدیل میاختیار شاعری کوتاه تلفظّ
ای   را  علی  خدا  آیتی  چه  تو  رحمت    همای 

همه    فکندی  سوا  ما  به  راکـه  هما   سایه 
 

 

...« بدون  شک همزه کلمات مرکبی یا پیشوندی مانند »سرافراز، جنگ  نكته بسیار مهم: آور، مهرآیین، درآمد و 

 شود. درواقع این یک اجبار است نه اختیار!حذف می

  مباحث چالشی حذف همزه   
 

دهند. این مبحث ساده گاه آنقدر اختلافی  تر از آن چیزی است که معمولا اساتید کنکوری درس می مبحث »حذف همزه« بسیار گسترده 

رسند. با توجّه بـه اینکه ما به جز  آور عروض در سطح دانشگاهی نیز سر یک موضوع بحث دارند و به توافقی نمی شود که حتیّ اساتید نام می

دانیم که مثلا شاعران  به تلفظّ کهن واژگان دسترسی نداریم و دقیقا نمی  –گیرند  که مثلا در محل قافیه قرار می  -موارد معدودی از کلمات  

کردند. و به فرض اگر دسترسی پیدا کنیم ممکن است افرادی بگویند که اصلا آن بزرگ ما بعضی از این موارد اختلافی را چگونه تلفظّ می

توانیم حق را به یک گـروه بدهیم و باقی را خاطی بدانیم. نظر من این است  و تلفظّ امروزی مهم است. در این بحث نمی  تلفظّ اهمیّت ندارد

ایت  که تلفظّ معیار امروزی را اساس کار قرار بدهیم و نوع خوانش اساتید ادبیات، شاعران مطرح معاصر، دبیران و منسوبین به ادبیات و در نه

ام که اکثریت این افراد ترکیباتی مانند  بررسی خوانش همین افراد متوجّه شده   عموم مردم را ملاک کار قرار بدهیم. اگر واقعیت را بخواهید با

گویم طرّاحان  اند. این که می خوانند. ولی طراحان کنکور هنوز تکلیف را روشن نکرده »جهان آرا« را با حذف همزه و به صورت »جهانارا« می 

نوع حذف همزه اختیاری    4ها نیست بلکه برای بلاتکلیفی در این موضوع برای کنکور است! در ادامه شما را با  یید علمی آنکنکور به دلیل تا

ای است  »حذف همزه   حذف همزه اختیاریکنم که به گمانم فقط به دو مورد آن در کتب عروضی اشاره شده است. منظور بنده از  آشنا می 

 دهد.«  که از نظر عروضی حذف آن اجباری نیست ولی در خوانش اکثریّت افراد حذف همزه رخ می 

شود، هم بدون حذف  شده را، هم با حذف همزه خوانده میی مشخّصدر موارد زیر، واژه  همزه بعد از »ن« ساکن بعد از مصوت بلند:  -  1

 همزه ولی از نظر وزنی به حذف همزه نیاز نیست.
ساربان   می  آهسته ای  جانـم  کارام   رود ران، 

شام   دامن  در  شفق  خوناب   به 
 

می  دلسِتانم  با  داشتم  خود  با  کـه  دل   رودوان 

خون   دید   آلودهبه  کهن   ایران 
  

 

 ودَ رَ می نَم جا مِ را کا را تِ هِس آ بان رِ سا  ای

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ودَ رَ می نَم جا مِ را کا ران  تِ هِس نا با رِ سا  ای
 

 دید  هَن کُ نِ  را ای دِ لو آ خون  بِ

U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ

 دید  هَن کُ نِ  را ای دِ لو نا خو  بِ
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مصراع اول با هجای کشیده یا »ن« ساکن بعد مصوت بلند تمام شود و  زمانی که نیممصراع دوم در اشعار دوری:   همزه آغاز نیم   -   2

شود و هم حذف نشده  شود، آن همزه نیز حین خوانده هم به صورت حذف شده خوانده میاولین هجای نیم مصراع دوم با همزه شروع می

 ولی از نظر وزنی به حذف همزه نیاز نیست.

 نکته کــه در عالم یا رب به که شاید گفت این  
 

هرجایی  شاهد  این  ننمود  کس  به   رخساره 
 

 

 لَم عا دَر  کِ تِ نُک  این  گفُت یَد شا کِ بِ رَب  یا

 ــ ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ

 لَم عا دَر  کِ تِ نُک  تین گُف  یَد شا کِ بِ رَب  یا

 

سرو  به  نگیـرم  اُنس  باغ  بـه  ندارم   میل 
 

لایق    اگر  اوست سروی  خرامان  قد   است 
 

 ـ  ـ باغ بِ رَم  دا نَ ل مِی  سَرو  بِ رَم  دا نَ س اُن

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ U U ــ

 ـ  ـ با بِ رَم  دا نَ ل مِی  سُرو  بِ رَم  دا نَ س غُن

 

ماهرویان حسن  از  است  خیر  به  نظر  را   ما 
 

نباشد   بشر  خود  او  میل  کند  شر  به  کو   هر 
 

 یان رو  ه ما نِ حُس اَز  رَست  خیِـ بِ ظَر  نَ را  ما

 ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ

 یان رو  ه ما نِ حُس تَز  رسَ خیِـ بِ ظَر  نَ را  ما

 

 باز آ و جـان شیرین از من ستان بـه خدمت
 

بی  درویش  باشد  برگ  چه  را دیگر   نوا 
 

 مَت  خِد بِ تان سِ مَن  از   رین  شی نِ جا وُ زا  با

 ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ

 مَت  خِد بِ تان سِ مَن  نَز  ری  شی نِ جا وُ زا  با

 

 همزه بعد از هجای کشیده با ساختار »صامت + مصوت بلند + صامت + صامت«: -  3

نقش  بسیار  ساده  بلند  سقف  این   چیست 
 

نیست   آگاه  جهان  در  دانا  هیچ  معما   زین 
 

 

 نَقش  ر  یا بِسـ یِ دِ سا دِ لَن بُ فِ سَق  این  ست چیـ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 نَقش  ر  یا بِسـ یِ دِ سا دِ لَن بُ فِ سَق  تین س چیـ
 

شاه  صحبت  در  که  ورز  ادب  و  علم   حافظا 
 

نبود  صحبت  لایق  ادب  نیست  را  که   هـر 
 

 

 ـ را  کِ هَر  وَد بُ نَ بَت  صُح  قِ  یِ لا دَب  اَ ست نی

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ـ را  کِ هَر  وَد بُ نَ بَت  صُح  قِ  یِ لا دَب  تَ س نی
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 بیت زیر نیز یک حذف همزه اختیاری دارد ولی این خوانش، خوانش اقلیّت افراد است.     -  4

گفت   من  با  دوش  میخانه  هاتف  که   بیا 
 

مگریـز   قضا  از  و  باش  رضا  مقام  در   که 
 

 

 ریز  مَگ  ضا قَ  اَز  شُ با ضا رِ  مِ  قا  مَ  دَر  کِ

U ــ   ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

 ریز  مَگ  ضا قَ  وَز  ش با ضا رِ  مِ  قا  مَ  دَر  کِ

همچنین کنکور تکلیف کلماتی مانند »رضاست: رضا است، افکندست: افکنده است و ...« را نیز مشخّص نکرده است!  توجّه:  

یعنی مشخص نیست به طور مثال اگر ما نوشتار »نکوست« را دیدم آن را حذف همزه در نظر بگیریم یا خیر؟! در این گـونه  

کنند. مانند  های دیگر کمکی نمی توان نظر طراح سوال را فهمید ولی گاه هم گزینه های دیگر می موارد گاه با توجّه به گزینه 

 های شمارشی و ...    تست

را حذف همزه نگرفته است. می   1401در کنکور خارج کشور تیر  توجّه:   نتیجه گرفت مواردی مانند  طراح سوال »کز«  توان 

 »بدین، بدان، کزین، کزان و مورد قبلی و ...« را نباید حذف همزه بگیریم. 

 شوند. همزه در هجای دوم اوزانی که با وزن فعلاتن شروع می  – 5

پیوند  زلفـت  سر  با  دلـم  بست  ازل   در 
 

نرود   پیمان  سر  وز  نکشد  سر  ابد   تا 
 

 

لن«  »فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعبسیاری از اهل فَن این گونه ابیات را بدون حذف همزه و به صورت » دَر ءَ زَل بَست دِ لمَ با ...« یعنی بر وزن  

خوانند ولی با توجه به اصل وزن که »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن« است، خوانش درست آن به صورت » دَ رَ زَل بَست دِ لمَ با ...« درست می

ها به دلیل اختیار شاعری »آمدن فاعلاتن به جای فعلاتن در رکن اول مصراع« که در بخش اختیارات وزنی  است. این گونه حذف همزه 

 آید. خواهید خواند، پیش می 
 

 وَند پیِ فَت  زلُ رِ  سَ با لَم دِ بَست زلَ ءَ دَر 

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

U U ــ   ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

 وَند پیِ فَت  زلُ رِ  سَ با لَم دِ بَست زلَ رَ  دَ
 

 دانم. در نهایت بنده حذف همزه را چند نوع می
 شوند چه در شعر و چه در نثر و چه در گفتار عادی. مهرآفرین، درآمد و ... هایی که همیشه حذف می: همزه 1

ترین نوع حذف همزه  ریزد. )این مورد اصلی هایی که باید حذف شوند و در صورت عدم حذف، وزن شعر به هم می : همزه 2

 است.(

ریزد.  توان بدون حذف باقی گذاشت و در هر دو صورت وزن شعر به هم نمی توان حذف کرد و هم می هایی که هم می : همزه 3

 خود این حالت دو گونه است. 

شوند. مانند همزه آغاز نیم مصراع دوم و همزه بعد »ن« ساکن  هایی که در اکثر مواقع در خوانش معیار حذف می همزه   -الف 

 بعد از مصوت بلند. 

که در  )  4ریزد. مانند مثال شماره  شود ولی با حذف آن وزن شعر به هم نمی هایی که در خوانش اکثریت حذف نمی همزه   -ب  

 ( مقام رضا باش و از قضا مگریز

  الزامی یا حذف همزه  نیاز داریم  توان نتیجه گرفت که بهتر است طراح سوال بگوید در کجـا به حذف همزه  در آخر اینگونه می 

 ( 2است. )مورد 
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  ها تغییر کمیّت مصوت  – 2  
 

ها  های کوتاه یا صامت های بلند، از نظر آوایی، دو برابر مصوتّ مصوتّیابیم که  ها توجّه کنیم، درمیآن   اگر به الگوهای هجایی و نوع واج

کوتاه، آن را به مصوتّ بلند تبدیل   دهد که در صورت نیاز با بیشتر کشیدن مصوتّها به شاعر این امکان را میتغییر کمّیّت مصوتّ  هستند.

تر کشیدن مصوتّ بلند، آن را به مصوتّ کوتاه تبدیل  کند، )تا هجای کوتاه یک مصراع را با هجای بلند مصراع مقابل یکسان کند( و یا با کم 

تغییـر کمّیّت آید،  طور که از توضیح فـوق برمی کند، )تا هجای بلند یک مصراع را با هجای کوتاه مصراع مقابل، یکسـان کند(. همـان

 ها دو نوع است: مصـوتّ

  کردن مصوّت کوتاهبلندتلفّظ  -الف 

 کردن مصوّت بلندتلفّظکوتاه  -ب    
 گویند. « می تخفیف« و »کوتاه تلفّظ کردن مصوت بلند« را »اشباع کوتاه« را »عروض سنّتی »بلند تلفّظ کردن مصوت  در  توجّه:  

 

  ت کوتاه ظ کردن مصوّ الف : بلند تلفّ   
 

تر تلفظّ کند تا هجای کوتاه یک مصراع را با هجای بلند مصراع دیگر  را بلندتر و کشیده   مصوتّ کوتاه پایان کلمه تواند در صورت نیاز،  شاعر می 

توان دید که این اختیار شاعری  تر بیتی را می . کم کند. این اختیار شاعری نیز، مانند »حذف همزه« جزء پُرکاربردترین اختیارات شاعری است یکسان  

ه رعایت  در آن استفاده نشده باشد. در واقع، در صورتِ اختلافِ نوعِ هجاهای مقابل دو مصراع )اختلاف کیفی، یکی کوتاه و یکی بلند(، با توجّه ب 

 دهیم. ایم، اوّلین بررسی اختیارات را بر مبنای این اختیار انجام می نکات قبلی که آموخته 

 
 

 

 دهد. این اختیار شاعری در سه حالت رخ می

 نه )نَ(، تو )تُ(، چو )چُ(، دو )دو عدد: دُ(، ترانه، خانه، ستاره، که )کِ( و ...  باشد. مانند:    )ــَـِــُـ(  پایان کلمه  –الف  

 آورد( و ... تُ  جان(، رفت و آورد ) رفلُ  شما(، دل و جان ) د  نُمن و شما )م واو عطف یا ربط بین دو کلمه:    –ب  

 یار   یِناز، ابرویِ  خوب، لیل  یِعلی، بابا   یِخانه، پاگِ  زنالیه و موصوف و صفت:  نمای اضافه بین مضاف و مضاف نقش   –ج  

 

  ، یِ ( -ِ نمای اضافه ) نقش  واو عطف و ربط و ...  پایان کلمه ـِ  پایان کلمه ـُ  پایان کلمه ـَ 

 دل و جان، رفت و آمد  دانه، خانه و ... تو    چو    دو)عدد(  وَ      نه = نَ 

 رفتی و)یُ( گفتی 

 دلِ من، دلِ بزرگ  

 لیلی)یِ( ناز، بویِ تو بابایِ خوب،  
 

 به تقطیع هجایی بیت زیر توجّه کنید. 

پدیدار   آیی  بهار  وقت  در   چو 
 

پرده،    رخسار حقیقت  ز   برداری 
 

 

 دار  دی پَ یی را  ها بَ تِ وَق  دَر  چُ

U ــ   ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــــ  U ــ  ــ

U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ

 سار  رُخ  زِ  ری  دا بَر  دِ پَر قَت  قی حَ
 

طور که در الگوی هجایی دو مصراع مشخّص است، نوع هجای چهارم در مصراع اولّ با مصراع دوم متفاوت است. اختیار شاعری »بلند  همان

 را در صورت نیاز، بلند تلفظّ کند.   مصوتّ کوتاه پایان کلمهدهد تا  کردن مصوتّ کوتاه« به شاعر این امکان را می تلفظّ
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 کنیم.  های بالا برای قبل از آموختن اختیارات شاعری بود. اکنون اختلاف دو هجای فوق را به صورت زیر اصلاح میتقطیع و علامت 
   

 دار  دی پَ یی را  ها بَ تِ وَق  دَر  چُ

U ــ   ــ ــ  ــU ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــــ  U ــ  ــ

U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ

 سار  رُخ  زِ  ری  دا بَر  دِ پَر قَت  قی حَ

 

م، مشمول این  ـیار کــ« بس   َـیار زیاد و مصوّت کوتاه »  ــ« بسـِ    مصوّت کوتاه »  )ـَــِـــُ(در بین سه مصوّت کوتاه    نكته:

 شود.  هایی آورده میاکنون برای هر سه مصوّت، مثالشوند. اختیار می

 کردن مصوّت کوتاه » ـِ « بلندتلفظّ 

زمان  آن  بودی  بشکسته  من   دست 
 

خوش  آن  سر  بـر  من  زدم   زبان چون 
 

 

 مان  زَ  آ دی بو تِ کَس  بِش  مَن  تِ دسَ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 بان  زَ  خُش آن  رِ  سَ بَر  مَن  دَم  زَ  چُن

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

دشت   ز  اسپان  و  سواران   خروش 
 

گذشت   بر  همی  کیوان  و  بهرام   ز 
 

 دَشت زِ  بان  اسَ نُ را  وا سَ شِ رو  خُ

U ــ   ــU ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــــ     U ــ

 ـ زِ   ذَشت گُ بَر  می هـَ وان کیِ مُ  را  بَه

 گی دِ زَن  را  بَ گُ رَن  مِ  هـَ بِ گُل

 ــ  U U ــ
U ــ   ــ

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 گی دِ زِن  مَن  وِ تُ پَر دَز  نَ کُ می

برازندگی   و  رنگ  همه  به   گل 
 

زندگی می  من  پرتو  از   کند 
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 کردن مصوّت کوتاه » ـُ «بلندتلفظّ 
 

 ر خود مرد صوفی نیستی؟  ـتو مگ
 

 هست را از نسیه خیزد نیستی  
 

 

 

 

 

 

 

کرد   بیننده  دیده  را  مرد   یقین 
 

کرد   آفریننده  بر  تکیه  و   شد 
 

 

 کَرد  دِ نَن  بی دِ دی را  مَر      د  قین  یـَ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

U U ــ   ــ
 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 کَرد  دِ نَن  ری  فَ آ بَر  یِ تکِ دُ شُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کردن مصوّت کوتاه » ـَ «بلندتلفظّ 
 

 کاربرد است. دهد. و بسیار کمرخ می  » وَ «  و» نه «  این اختیار معمولاً در واژه  
 

مَنوب  یا  نایب  که  گفتم  غلط   نه 
 

خوب   نه  آید  قبیح  پنداری  دو   گر 
 

 
 نوب  مَ  یا یِب نا کِ تَم گُف  لَط غَ نَ

Uــ   ــ
U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 خوب نَ یَد حا بی قَ  ری  دا پِن دُ گَر 

 
 

 تی نیـــس  فی صو دِ مَر  خُد گَر  مَ  تُ

U ــ   ــ
U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 تی نیــــس  زَد  خی یِ نِس  اَز  را  ـــتهَس 

هجیر  و  آفرید  گُرد  آزار   ز 
 

پیر   و  بُرنا  بودند  درد  از   پر 
 

 جیر هُ دُ ری  فَ دا گُر  رِ  زا  آ زِ 

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
U ــ   ــ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 پیر وَ نا بُر  دَنـــد  بو دَر    د  رَز  پُ
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عیان   در  او  شود  عریان  ار   گفتم 
 

میان   نه  کنارت  نه  مانی  تو   نه 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

صواب  و  خطا  در  کنان     تأمّل 
 

جواب   حاضر  ژاژخایان  از   به 
 

 

 

 واب  صَ وُ  -وَ  طا خَ دَر  نان  کُ مُل ءَم  تَ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــــ   U ــ
U ــ   ــ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 واب  جَ ضِر  حا نِ یا خا ژ  ژا  هَز بِ
 

 

کند. در این صورت، تشخیص اختیار شاعری  روی هم از این اختیار شاعری استفاده می گاه شاعر در دو هجای روبه  نكته بسیار مهم:

 شود.  دشوار می

 به تقطیع بیت زیر توجّه کنید. 

من،  دشمن  من،  خاک  کشی  گر  خون   بـه 
 

من  گلشن  از  گل  اندر  گل   بجوشد 
 

 

 مَن  نِ مَ  دشُ مَن  کِ خا شی کِ گَر  خون بِ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 مَن  نِ شَ گُل لَز گُ دَر  لَن گُ شَد جو بِ

 

با  شود که از اختیار شاعری استفاده نشده است، ولی  در تقطیع فوق، در نگاه اوّل، با توجّه به عدم ناهماهنگی و یکسانی هجاها، تصوّر می

کردن شویم، در هجای یکی مانده به آخر، در هر دو مصراع، از اختیار شاعری بلندتلفظّ متوجّه می   توجّه به وزن کلّ مصراع و ارکان دیگر

نامم. زیرا یکسانی دو هجای  می «    نامحسوس و نامرئی»  مصوتّ کوتاه استفاده شده است. من این گونه اختیار شاعری را اختیار شاعری  

 شود که ما از اختیار شاعری غافل شویم.  رو باعث می روبه 
 

 مَن  نِ مَ  دشُ مَن  کِ خا شی کِ گَر  خون بِ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ

 مَن  نِ شَ گُل لَز گُ دَر  لَن گُ شَد جو بِ

 
 

 یانْ عَ دَر  او وَد شَ یانْ عُر  مَر  تَ ف گُ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

U   ــــ 
U ــ   ــ ــ  ــــ   U ــ

U ــ   ــ ــ  ــــ   U ــ
U ــ   ــ

 یانْ مِ  نَ رَت  نا کِ نَ نی ما تُ  نَ
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به فکند کمانِ  بازو  به  را    زه 
چند   تیر  بزد  بر،  کمر  بند   به 

 

 

 

 

 

 

 

روی دو مصراع، به ارکان قبل و بعد و به اصل یافتن اختیارات شاعری، بهتر است، علاوه بر مقایسه هجاهای روبه  براینكته بسیار مهم:  

 وزن هم توجّه داشته باشیم.  
 

کردن مصوتّ کوتاه ندارد. در کلماتی مانند: بِه، مِه )مهتر(، کِه )کِهتر(،  ملفوظ است. یعنی اختیار شاعری بلند تلفظّ   » زِه «در واژه  » ه «  توجّه:     

 دِه، گَه، رَه و ... نیز » ه « ملفوظ است. 
 

.  کند صدق نمی هجای بلند است و اختیار شاعری »بلندتلفظّ کردن مصوتّ کوتاه« برای آن  »توحید، توسن و...«  در کلماتی مانند    »تو«توجّه:     

 »نُو، رُو، جُو، شُو و...« مانند کلمات    « وجود دارد.   ُـدر واقع بین »ت« و »و«، مصوتّ کوتاه »  

مَفاعیلُن مفَاعیلُن فعولن«، » فاعِلاتُن فاعلِاتُن فاعِلُن«    ، در اوزانی مانند »کردن مصوتّ کوتاهبلند تلفظّاختیار شاعری    نكته جالـب و مهم:

که تعداد هجای بلند آن نسبت به هجای کوتاه بیشتر  هر وزنی  و    » فعَولُن فعَولُن فعَولُن فعََل «، » مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن «

 شود.  بیشتر دیده می باشد،  

کردن  نمای اضافه« یا »واو عطف: و »واو ربط« بیش از حد معمول باشد احتمال اختیار شاعری »بلند تلفظّاگر تعداد »نقش   نكته بسیار مهم:

 یابد. مصوتّ کوتاه افزایش می

ببستند   راه  جهتم  شش  از  که   فریاد 
 

قامت  و  عارض  و  رخ  و  زلف  و  خط  و  خال   آن 
 

 

 
هستم   تو  کوی  سگ  پای  کف  خاک    من 

باشد   تو  کوی  سگ  پای  کف  خاک   کو 
 

 

 

 

 کنَد فِ زو  با بِ را  زِه  بِ نِ ما کَ

U ــ   ــــ  U ــ
U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

U ــ   ــــ  U ــ
U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 چنَد تیـــــر  زَد  بِ بَر  مَر  کَ دِ بَن  بِ

 تنَد بَس  بِ ه را  تَم هـَ جَ شِش  اَز  کِ د یا فَر 

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U U ــ ــ  ــ ــ  ــ

     *     *      

 ــ  ــ ــ  ــ U U U ــ  ــ U U U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ

 مَت  قا  ضُ رِ  عا خُ رُ  فُ زلُ طُ خَ لُ خا آن 

 تَم هَس تُ یِ کو گِ سَ یِ پا فِ کَ کِ خا مَن 

 ــ  ــ ــ  ــ U U U ــ  ــ U U U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ
     *     *      

 ــ  ــ ــ  ــ U U U ــ  ــ U U U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ

 شَد با تُ یِ کو گِ سَ یِ پا فِ کَ کِ آن  کو
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  ب : کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند   
 

 و» ـُ « که به ترتیب به مصوتّ کوتاه    باشدمی  » و « و » ی « مخصوص مصوتّ بلند  کردن مصوتّ بلند«  تلفظّاختیار شاعری »کوتاهتوجّه: 

 شوند.  تبدیل می  » ـِ «

توانیم مصوتّ بلند را کوتاه  توانستیم در شرایطی، مصوتّ کوتاه را بلند تلفظّ کنیم، برعکس آن نیز ممکن است. یعنی میطور که میهمان

 تلفظّ کنیم، تا هجای بلند را به هجای کوتاه تبدیل کنیم. به تقطیع بیت زیر توجّه کنید.

چند   آهویی  فتُاده  دام   در 
 

بند  در  پای  و  دست  شده   محکم 
 

 

 چنَد یی هو آ دِ تا فُ م  دا دَر 

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ  ــ  ــ

 بنَد دَر  ی پا تُ دسَ دِ شُ کَم  مُح 

 
توانیم هجـای  ، میکردن مصوتّ کوتاهِ پایان کلمهبلندتلفظّپیش از این آموختیم با  هجاهای ستون هشتم دو مصراع با هم اختلاف دارند.  

با توجّه به وزن شعر »مَفعولُ مَفاعِلُن فعَولنُ )مُستَفعِلُ فاعلِاتُ مُستَف(« این اجازه    اولاً؛کوتاه را به هجای بلند تبدیل کنیم، امّا در این مثال،  

کردن  تلفظّواج »ی« اصلاً مصوتّ نیست که بلند تلفظّ کنیم تا هجای کوتاه را با هجای بلند برابر کنیم! امّا اختیار شاعری کوتاه  ثانیاً؛را نداریم،  

 مصوتّ بلند را کوتاه تلفظّ کنیم. در شرایطی،  دهد که  مصوتّ بلند، این اختیار را به ما می

روی   جفـا  سوی  گاه  روی،  وفـا  سوی    گاه 
نمی  سر  به  تو  بی  روی،  کجا  منی   شود آن 

 

 

 وی رَ  فا  جَ یِ سو هْ گا وی رَ  فا  وَ یِ سو هْ گا

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ

 وَد شَ می نِ سَر  بِ تُ بی وی رَ  جا کُ نی مَ  نِ آ

 

، مصوّت بلند،  در صورت نیازدهد که ممکن است به جدول زیر دقتّ کنید. این جدول شرایطی را نشان می  بسیار مهم:نكته 

 این جدول بسیار مهم است.() کوتاه تلفّظ شود. 

 

 مصوّت بیاید » و « بیاید.  » ء= ا ، آ « بیاید. » یِ « بیاید.  )یی( بیاید. »ی« اگر بعد از مصوّت بلند » و «

 ابرویَت  آهو و گرگ  آهو آمد  -آهو از   ابرویِ من آهویی  

 .مصوّت بیاید )یُ(   » و « بیاید. » ء= ا ، آ « بیاید. » یِ « بیاید.  )ای( بیاید. »ی« اگر بعد از مصوّت بلند » ی «

 اَتلیلی لیلی و مجنون  آمد لیلی -لیلی از لیلی من )لیلی یِ من( لیلی ای 

 

 ام. نکات جدول فوق را به طور مفصل با مثال شعری آوردهدر ادامه توجّه: 
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تواند طبق اختیار  همزه بعد از مصوتّ بلند، اگر حذف شود و مصوّت بلند به مصوّت دیگر برسد، مصوّت بلند می  ی مهم:نكته

 شاعری، کوتاه تلفّظ شود. 
بدوزی   تیرم  به  بسوزی  گر    تنم 

سازی  من  جدا  تن  از  سر  خصم   ای 
 

 

 

 

 

 

 

 

آید و در ها واج میانجی » ی « میالیه یا صفت بیاید، بعد از آنی « مضافاگر بعد از کلمات مختوم به » و « و »  ی بسیار مهم: نكته

تلفظّ »کوتاه  شاعری  اختیار  احتمال  کهاینصورت  اینجاست  مهم  نکته  دارد.  وجود  بسیار  بلند«  مصوتّ   کردن 

 » ی « میانجی بعد از کلمه مختوم به » ی « در نوشتار نمود ندارد و باید دقّت بیشتری شود.    
 

کشد دیدن  یک  به  مردم  خوشش  چشم   آهوی 
 

بنگرید  چینـی  آهـوی  آن  کش  کـردم   دیدنی 
 

 
 

است گرگ  است  آدمی  نه  که  کس    آن 
است  بزرگ  آهوی   آهوکُشی 

 

 

 گَست گُر  میـــست  دَ آ نَ کِ کَس  آ

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
    *   *  *    

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ
 گَست زُر  بُ یِ هو یا شی کُ هو آ

 
 

 ز شوخی گر چه آسایش نفهمیده است مژگانش
 

پنداری   با شوخی چشمش رگ خواب است   نظر 
 

 

 ـ نَ یِش سا آ چِ گَر  خی شو زِ   نَش  گا مُژ  دسَــــت  می فَه

U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
     *  *     *       

U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
 ری  دا پِن بَســـت  خا گِ رَ  مَش  چَش یِ خی شو با ظَر  نَ

 
 

 

 زی  دو بِ رَم  تیـ بِ زی  سو بِ گَر  نَم  تَ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
    *        *  

U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 مَن  نِ تَ اَز  سَر  م  خَص ییِ زی  سا دا جُ

 شَد کُ دَن دی یکِ بِ دُم  مَر  شَش  خُ مِ  چَش یِ هو آ

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ
  *  *             

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 رید  گَ بِن  نی چی یِ هو آ شا کِ دَم  کَر  نی دَ دی
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آید.  مُ، و ...« در نمیشود و به صورت »بُ، رُ، جُ،  گاه کوتاه نمی« هیچ  بو، رو، جو، مو و ... هجاییِ »  مصوتّ بلند » و «، در کلمات تک نكته:

ای دیگر )مانند: سویِ من(، ممکن است مشمول این اختیار شاعری شود و به صورت »سویِ:  شدن به کلمه« در صورت اضافهسوامّا کلمه »

 سُ یِ« تلفظّ شود.
 

کردن مصوت بلند« وجود  اگـر بعد از کلمه مختوم به » ی «، واو عطف یا ربط بیاید، امکان اختیار شاعری » کوتاه تلفّظ نكته بسیار مهم: 

   دارد.
 

 

بریده  پیوند  کرده  جفا  یار    ای 
ندیده   تو  عهد  و  وفاداری  بود   این 

 
 

 دِ ری  بـُ  وَنـــــد  پیِ یِ دِ کَر  فا  جَ رِ  یا ایِ

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ
       *    *     

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U U U ــ  ــ ــ  ــ
 ـ یُ ری  دا فا  وَ بو        د  اِین   دِ دی نَ تُ دِ عَه

 

 کردن مصوتّ بلند« وجود دارد. تلفظّاگر بعد از کلمات مختوم به » ی « همزه بیاید، احتمال اختیار شاعری »کوتاه   نكته بسیار مهم:
 

طوطی را  وی  و  بقّالی   ای  بود 
 

طوطیخوش  گویا  سبز   ای نوایی 
 

 

 ای طی طو را  وِی    یُ لی قا  بَق  بو     د 

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
          *  

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
 ای طی طو یا گو ز  سب یی وا خُش    نَ 

 
ما؟  که  دارد  کـه  پیش  این  از    دست 

ما؟   که  دارد  که  بیش  این  از   زاری 
 

 

 ما کِ رَد  دا کِ پیش زین  ءَ ت دسَــ

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ
  *          

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ
 ما کِ رَد  دا کِ بیش  زین  یَ ری  زا 

 
جای   بر  هست  آنچه  من  عمر   از 

 

افزای  لیلی  عمر  به  و   بستان 
 

 

 جای بَر  تهَس  چِ نان  مَ  رِ  عُم  اَز 

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ

        *   

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
 زای  یَف  لی لیِ رِ  عُم  بِ نُ تا بِس 
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 کردن مصوّت بلند وجود دارد؟تلفّظ اختیار شاعری کوتاه  زیر، به نظر شما  تدر تقطیع بی شدهدر قسمت مشخّص 
 

بُدی   ناطق  آدمی  خطاب   در 
 

بُدی   حاذق  طوطیان  نوای   در 
 

 

 دی بُ طِق  نا می دَ آ بِ طا خِ دَر 

 ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 دی بُ ذِق  حا یان طی طو یِ وا نَ دَر 

 

با پسوند »  کتابتوجّه:   بلند در میان کلمات  با پیشوند »عامیانهدرسی نظام قدیم، مصوتّ  « یا کلمه متصل به ضمیر بیاموز «، کلمات 

داند.  کلمات ساده »زیاد، خیابان، سیاست و ...« می ها همچون « را بدون اختیار »کوتاه تلفظّ کردن مصوتّ بلند« آورده است و آناتَلیلی»

 اند! ولی بعضی اساتید در این موارد بعضا اختلاف نظر دارند. دیگر کتب عروضی در این مورد اظهار نظر خاصی نکرده 
 

 کلمات مختوم به » و « اگـر » ی « نسبت، نکره، مصدری و ... بگیرند، احتمال این اختیار وجود دارد. آرزویی، ابرویی، جادویی توجّه: 
 

کلمات مختوم به » ی «، اگر » ی « نسبت، نکره، مصدری و ... بگیـرند، احتمال این اختیار وجود دارد. البته در این صورت بین  توجّه:  

 آید. مصوتّ بلند » ی « و » ی « دیگر، میانجی » ء «  می
 

شوم  لیلی مجنون  تا  که  باید   ای 
 

سرگشته  شوم عاشقی،  دلخون   ای، 
 

 

 وَم  شَ نون  مَج  تا کِ یَد با ای لی لیِ

 ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 وَم  شَ خون دلِ ای تِ گَش  سَر  قی شِ عا

 

کردن مصوتّ بلند » و « تلفظّمثلا در بیت زیر شرایط برای کوتاه کردن مصوتّ بلند، یک اختیار است نه اجبار!  تلفظّکوتاه مهم:نكته بسیار  

 وجود دارد ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد زیرا هجای بلند در جای خود قرار گرفته است.  
 

خویش   بازوی  به  توانی  تا    بخور 
خویش   ترازوی  در  بود  سعیت   که 

 
 

 خیش یِ زو  با بِ نی وا تَ تا خُر بُ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 خیش یِ زو  را  تَ دَر  وَد بُ یَت سعَ کِ
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اگر به کلمات مختوم به مصوّت بلند » و « و » ی « بچسبند،  » ـَ م، ـَ ت، ـَ ش، ـِ مان، ـِ تان، ـِ شان«  ضمایر متّصل  توجّه:  

 گیرد.( ها قرار می ممکن است، مصوّت بلند، کوتاه تلفّظ شود. )در این حالت میانجی » ی « بین آن 

ولی  کنم؛  همی  لابه  ابرویش  کمان   پیش 
 

نمی  من  به  گوش  آن  از  است  کشیده   کند گوش 
 

 

 لی وَ نَم  کُ می هَ بِ لا شیَ رو  اَب  نِ ما کَ شِ پی

 ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــــ  ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ

      *          

 ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ

 نَد کُ می نِ مَن  بِ ش گو زان  تَ اسَ دِ شی کِ ش گو

 

باشد و نباید آن را اختیار  کتاب درسی نظام قدیم گفته بود » می « آغاز فعل، مانند » بیا، سیاسیت، میان و ...« می توجّه:    

کردن مصوّت بلند« بدانیم. این ادّعا اشتباه است. دو مثال زیر، که بیت اول از حافظ و بیت دوم از سعدی است به  »کوتاه تلفّظ 

دهند که » می « طبق اختیار شاعری »کوتاه تلفّظ کردن مصوّت بلند« هجای کوتاه در نظر گرفته شده است.  خوبی نشان می 

 آمد. چرا که اگر مانند »بیا، میان و ...« بود هیچ نباید به صورت هجای بلند می 

می بود دوش  برافروخته  رخساره  و   آمد 
 

غمزده  دل  باز  کجا  بود تا  سوخته   ای 
 

 

 بود تِ خ  رو  رَف  بَ رِ  سا رُخ  دُ مَ  آ می ش دو

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

               

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 بود تِ خ  سو ای دِ زَ  غَم  لِ دِ ز  با جا کُ تا
 

می بر  سرم  به  آتش  تو  روی  بی   شد دوش 
 

دیده    از  آبی  میمیو  تر  زمین  که   شد آمد 
 

 

 شُد می بَر  رَم  سَ بِ تَش آ تُ یِ رو  بی ش دو

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

 *    *         

 ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

 شُد می تَر  مین  زَ  کِ مَد یا می دِ دی یَز  بی وا
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  ( اختیارات زبانیتست بخش اول فصل نهم )  

 در کدام بیت اختیار شاعری »حذف همزه« وجود ندارد؟    

 گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بــر این غریب (  1

دار (  2  گفتمش مگـذر زمـــــــانی، گفـت معـذورم بـ

همی(  3 گ روی مـ د عکس می، در رنـ ایـ ــتنمـ  وشـ

ــور خط  (  4  گرد رخت بس غریب افتاده است آن م
 

ــکین غریـب    گفـت در دنبـال دل، رَه گم کنـد مسـ

ب  دین غریـ اب آرد غم چنـ ه تـ ه پروردی، چـ انـ  خـ

ــفحه ــرین غریبهمچو برگ ارغوان بر صـ  ی نسـ

 گر چه نبود در نگارســتان، خط مشــکین غریب
 

 در کدام مصراع اختیار شاعری »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« وجود دارد؟    

دیوانگی(  1 و  مستی  از  که  کند آن  نهی   ام 

ریخته(  3 رو  شرابآب  جـرعه  یک  پـی  از   ایم 
 

 سوز امشب ده و میخور و جان میخون دل می(  2 

 پیش جیحــــون ســــرشکــــم برود آب فرات(  4
 

 در ابیات زیر مجموعاً چند اختیار شاعری »حذف همزه« وجود دارد؟       

می خنده  گر  من  باران  چـون  اشک  بر   آیدترا 

افروزان  مجلس  چراغ  دلسوزان  شمع  ای   الا 

نمی آن  ورای  لطفـی  کـرم  ارباب   باشد ز 
 

باران   از  غنچه  بخندد  بستان  در  که  نبود   عجب 

مه  ماه  جبهـت  شاه  به  طلعت  به   ارانعیّرویان 

می عفـو  ذیل  گنهکاران که  جرم  بر   پوشند 
 

 چهار (  4سه                                (  3دو                               (  2یک                                   (  1

همزه« به ترتیب در کدام ابیات  اختیارات شاعری »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه و حذف     

 شود؟    دیده می

رود الف(   ما  سودای  سر  در  چـه  اگـر   خواجو 

چیست  ب(   سیاه  خال  تو  عذار  بر  کـه   دانی 

زیبایی هست ج(   به  گویند  تو  روی  در   هر چـه 
 

ما  آسـتان  و  او  سـر  سـری  باشدش   تا 

کناره بر  کـه  است زاغی  نشسته  باغی   ی 

 آن چه در چشم تو از شوخی و رعنـایی هست
 

 ب  -الف    –ج  (  4 الف   - ج    –ب  (  3 الف   - ب    –ج  (  2 ج  –ب    –الف  (  1

 در ابیات زیر به ترتیب چند »حذف همزه« وجود دارد؟       

بود   خمّاران  حلقه  در  کـه  رند  آن  دیشب   الف( 

دل   احوال  کـه  تو  میب(   دانی   سوختگان 

باقی   اثری  خواجـو  هستی  از  اگـر   بود ج( 
 

بسوخت   خمّار  خانه  در  و  آهی   بزد 

بسوخت  کار  این  غـم  از  که  کسی  انکار   مکن 

بسوخت  بار  یک  بـه  تو  عشق  آتش  از  دم   این 
 

 دو، سه، سه  (  4 دو، دو، دو   (  3 یک، دو، سه  (  2 یک، سه، دو (  1

 دارد؟  ندر کدام مصراع اختیار شاعری »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« وجود   

باشد (  1 حکایت  چه  عضوی  تو  ذکر  از   خالی 

 تو کجا نالی از این خار که در پای من است (  3
 

 عاشــقی کار ســری نیســت که بر بالین اســت (  2 

مگو (  4 ــتـه  بـاد مرو حـال من خسـ ای  نی   نی 
 

 درستی آمده است؟   تعداد اختیارات شاعری » بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« در کدام گزینه به  

 ای زان چشم مست بستم که گیرم گوشهنقش می(  1

خنده(  2 گل  و  ناله  اندر  میبلبل  خوش   زند ی 

اسیر  (  3 زنخدانش  چاه  در  هاروت  شدی   کی 

لبت  (  4 لعل  ساقی  را  ما  است  داده  ازل   در 
 

افتاده بود )یک مورد(    ابروش طاق  از خم   طاقت و صبر 

 زند )یک مورد( چون نسوزد دل که دلبر در وی آتش می

شمّـه نگفتی  مورد( گـر  )دو  را  ماروت  او  حسن  از   ای 

 ی جامی کـه من مدهوش آن جامم هنوز )سه مورد( جرعه 
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 شود؟   میدر چند بیت از ابیات زیر »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« دیده   

 خواجو از عشق تو چون از سر هستی بگذشت  الف(  

سخن   ب(   شیرین  مطرب  و  دهان  شکّر   ساقی 

 عیب دل کردم که وحشی وضع و هر جایی مباشج(  

 منزل سلمی کـه بادش هـر دم از ما صد سلام  د(  

 

وفات   کرد  درت  خاک  بر  و  آمد  وفات   به 

نام  نیـک  ندیمـی  و  کـردار  نیـک   همنشینـی 

ببین  آهـو  آن  غنج  و  گیر  شیر  چشم   گفت 

جـرس  بانـگ  و  بینـی  ساربانان  صدای   پـر 
 

 چهار  (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 با توجه به این سؤال که »آیا این بیت اختیار شاعری کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند دارد« کدام گزینه پاسخ غلط داده است؟       

دارد(  1 زوالی  روز  هر  و  روزی  شبی   هر 

آدمی(  2 اگر  خواجه  ای  مکن  سعدی   ای عیب 

نشست  (  3 باز  من  سحرگاهی  سرد  دم   به 

عاشق   (  4 قتل  کمان   ابروش 
 

)دارد(    نیست  آخر  مرا  و معشوق   شب وصل من 

 رویان نیست )دارد(کآدمی نیست که میلش به پری 

 هر چراغی که زمین از دل صهبا بگرفت )ندارد( 

)ندارد(  داناست  عقل  کمند   گیسوش 
 

 در کدام بیت هر دو اختیار شاعری »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« و »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« وجود دارد؟      

زلف(  1 بتابی کمند  چـه  ار  مـه  چـون  روی   بر 

کرده (  2 بنده  تواَش  کـه  سیه  هندوی   ای آن 

حجله(  3 ماهرخ  عروس  ظفر  جعد   ی 

 ی رضوان غرض دانی که چیست از نعیم روضه(  4
 

متاب    بر  روی  من  ز  روی  هیچ  به   باری 

است شکسته  کو  شکنان  صف  قلب   بسیار 

ماست  سای  سدره  علم  پرچم   گیسوی 

نیست بیش  بوستانی  جنّـت  نه  ور  جانان   وصل 
 

 « وجود دارد؟  بلند تلفظ کردن مصوت کوتاهدر کدام مصراع اختیار شاعری »  

گفتهعیب  (  1 جانان  پیش  حکایت   اند جویانم 

قیاس (  3 روی  از  لیکن  من  با  کردند   دشمنی 
 

 اند من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفته(  2 

ــد که دردم پیش درمان گفته(  4 ــتی باش  اند دوس
 

 در بیت زیر کدام قسمت »حذف همزه« ندارد؟      

را    دم  یـک  این  شمـر  غنیمت  و  دست  از   مده 

 

 که جهـان یک دم و آن دم به جز از  این دم نیست 
            

 از این دم نیست (  4 به جز از (  3 شمر این  (  2 مده از دست (  1

 در کدام گزینه فقط یک اختیار شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« وجود دارد؟    

را(  1 روی  نـدیدم  زیبایی  و  خوبی  بدین   من 

 دل سیمین بدنروی اگـر پنهان کند سنگین (  2

 ای موافق صورت و معنی که در چشم من است  (  3

بهار(  4 بازآید  قرن  اگر صد  بوی   ای گل خوش 
 

را    موی  نباشد  دلبندی  و  دلاویزی   وین 

را  بـوی  نهفتن  نتواند  است  غمّاز   مشک 

خوش  و  روی  ندیدم  زیباتر  تـو  رااز  خوی   تر 

خوش  بلبل  نبینی  دیگر  من  را  مثل   گوی 
 

 کدام بیت هر دو نوع اختیار تغییر کمیت مصوت را داراست؟     

هست (  1 زیبایی  به  گویند  تو  روی  در  چه   هر 

نه  (  2 زلفت  سر  کمند  بسبه  و  افتـادم   من 

چنین(  3 برآمد که  بیضه  از  این مرغ کی   دیگر 

بودن(  4 نخواهد  روز  مگر  که  برآنم   شب 
 

 و آن چه در چشم تو از شوخی و رعنایی هست  

هست گرفتاری  موییت  حلقه  هـر  به   که 

خوش  شدبلبل  خا  شکـّر  طوطـی  و   سخن 

نیست شامم  طمع  نبینم  کـه   بامدادت 
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 در کدام بیت بیشترین اختیار شاعری »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« وجود دارد؟     

نه(  1 تو  بالای  زیبایی  به  و  زیبا   سرو 

زلال(  2 نوشین  چشمه  بر  مستسقی   همچو 

داردآن(  3 خالی  غالیه  از  نسترن  بر   که 

 ابرویش خم بـه کمان ماند و قد راست به تیر(  4
 

شیرینی    بـه  و  شیرین  نیستشهد  تو   گفتار 

مهرافزایت دیدن  از  شدن  نتوان   سیر 

دارد  جمالی  و  خلقی  آراسته   الحق 

دارد کمانی  و  تیر  چنین  که  ندیدم   کس 
 

 کدام بیت اختیار شاعری کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند دارد؟     

 تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست خوش (  1

مغتنم  (  2 دهد  دست  که  خوش  وقت   شمار هر 

دار (  3 هوش  است  مویی  به  بسته  عمر   پیوند 

روضه(  4 و  زندگی  آب  ارممعنی   ی 
 

چیست    انتظار  سبب  گو  کجاست   ساقی 

چیست  کار  انجام  که  نیست  وقوف  را   کس 

چیست روزگار  غم  باش  خویش   غمخوار 

چیست خوشگوار  می  و  جـویبار  طرف   جز 
 

 تعداد اختیار شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« در کدام گزینه نادرست است؟    

 ارزددمی بـا غم به سر بردن جهان یکدم نمی( 1

 گیرند به کوی می فروشانش به جـامی برنمی(  2

 شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است (  3

 نمود اول غم دریا به بـوی سود چه آسان می(  4
 

 مورد( 1ارزد )بـه می بفروش دلق ما کـز این بهتر نمی 

نمی ساغر  یک  که  تـقوا  سجـاده  )زهی   مورد(  2ارزد 

 مورد(   2ارزد )کلاهی دلکش است اما به تر ک سر نمی

 مورد(  2ارزد )غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی
 

 وجود ندارد؟    اختیارات زبانییک از در کدام ابیات هیچ  

میالف(   بند  میگـر  پند  گـرم  و   دهی  نهی 

بیدلان  ب(   چـو  خواجو  تو  روی  آرزوی   در 

دیدهج(   دهدم  پیامی  لحظـه  خواجو هـر   ی 

دوست د(   ابروی  کمان  با  بود  عشق  شرط   نـه 
 

نیست   پند  جـای  ولـی  بند  سزای   هستم 

خضاب  آستین  کند  دیده  خون  بـه  شب   هـر 

کرد  نتوان  ما  از  رخ  آب  طلب  می   بی 

تیربارانش پیـش  نکنی  سپر  جـان   کـه 
 

 د   -ب(  4 ج   -الف(  3 د  -ج(  2 ب  -الف(  1
 

 شده است؟ در کدام بیت از اختیار شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« بیشتر استفاده  

    خواهی   چه  درمان  را  درد  نکرده  ایوبی  صبر  (1

 گر نه چون پروانه سوزی شمع را روشن چه بینی   (  2

یابی   (  3 چه  شیرین  لذتّ  نباشد  شوری  را  تو   تا 

 چون تو سرگردان نگشتی منکر گوی از چه گردی  (  4
 

دانی  چه  را  احزان  بیت  ندیده  یعقوبی   حـزن 

 ور نه زین پیمانه نوشی شرط و پیمان را چه دانی

دانی چه  را  درمان  قدر  نباشد  دردی  را  تو   تا 

 چون تو در میدان نبودی حال چوگان را چه دانی
 

   در کدام بیت حذف همزه وجود ندارد؟  

می(  1 صفت  نادیده  یوسف   کردیم صورت 

را(  2 مستان  نکنم  ملامت  و  عیب  این  از   بعد 

خیال(  3 به  دل  ندهم  هرگز  که  بود  سرم     در 

شود (  4 مست  یکی  که  حاجت  چه  خرابات   به 

 

برفت چون    کار  از  سخن  زبان    بدیدیم 

برفت انکار  طایفه  این  حق  در  مرا   که 

برفت پندار  همه  آن  من  سر  کز  سرت   به 

برفت  هشیار  سر  از  عقل  تو  دیدار  به   که 
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  اختیارات وزنی   
 

ایراد نمی ها را حس می اختیاراتی است کـه گـوش آن  بود ولی  کند ولی  تلفظّ  زبانی، اختیاراتی در نحوه  شمارد. اختیارات 

 نوع هستند.  4اختیارات وزنی، اختیاراتی در تغییر هجاهاست. اختیارات وزنی 
 

  بلند بودن هجای پایان مصراع و نیم مصراع در ابیات دولختی یا دُوری  – 1  
 

تواند به جای آن، از هجای کوتاه یا کشیده  ولی شاعر می   گیریم،مصراع اوزان دوری( را همیشه بلند در نظر می ها )و نیمهجای پایانی مصراع 

 استفاده کند. مثلاً در بیت زیر که هجای پایانی آن هجای بلند است، شاعر در مصراع دوم هجای کشیده آورده است.  

خویش   صورت  خود  تو  که  نباشد  بیگانه   جـرم 
 

برت  ز  دل  برود  ببینی  آیینه  در   گر 
 

 

 خیش تِ رَ  صو خُد تُ کِ شَد با نَ نِ گا بی مِ  جُر

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 رَت  بَ زِ  دلِ وَد رَ  بِ نی بی بِ نِ یی را  دَ گَر 
 

گذاری هجاها، باید  و در علامتدر واقع هر وقت هجای پایانی مصراعی، کوتاه یا کشیده بود، شاعر از این اختیار شاعری استفاده کرده است.  

 ها هجای بلند قرار بدهیم.   برای آن

 در ابیات زیر نیز شاعر در پایان نیم مصراع به جای هجای بلند، هجای کشیده آورده است. 

بر   غمت  ز  در  دل دستی  پیَت  ز  پایـی     گِل ، 
 

صبرم    همه  این  نتواهستبا  تو  روی  وز   نم ، 
 

 

 گِل  دَر  یَت پِ زِ یی پا  دل بَر مَت غَ زِ تِ دَس

 ـ  ـ ـ  ـ U U ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ U U ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ

 ـ  ـ ـ  ـ U U ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ U U ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ

 ـ مِ هَ این  با  نمَ وا  نَت تُ یِ رو وَز هَست  رَم صَب
 

 و در بیت زیر:  

مناجا پیر  خراباتاست    تگـر  رند     ی ور 
 

رف  قلمی  به سرانجااست  تههـر کس  بر وی   می، 
 

 

 تی با را خُ دِ رِن  وَر تَست جا نا مُ رِ پی گَر

 ـ  ـ ـ  ـ U U ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ U U ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ

 ـ  ـ ـ  ـ U U ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ U U ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ

 می جا رَن  سَ بِ ویِ  بَر تَست رفَ می لَ قَ کَس هَر
 

این اختیار شاعری از نظر نوع وزن هیچ محدودیتی ندارد. یعنـی در هر وزنی ممکن است بیاید. لذا بسیار پرُکاربرد    نكته:

 است.
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  آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن در رکن اول مصراع  – 2  
 

وزن: »فَعَلاتُن مَفاعِلُن فعَِلُن« یا »فَعَلاتُن فَعَلاتُن فَعَلاتُن فَعَلاتُن« »فَعَلاتُن فَعَلاتُن فَعَلاتُن فعَِلُن«   4بعضی از اوزان شعر فارسی از جمله این  

 ، »فاعلِاتُن« بیاورد. اوّل مصراعتواند به جای »فَعَلاتُن«  شاعر می شوند.  »فَعَلاتُن فَعَلاتُن فعَِلُن« و ... با رکن »فَعَلاتُن« شروع می 
 

 

عجب   چه  دامنم  آلوده  من   گر 
 

اوست  عصمت  گواه  عالم   همه 
 

 

 جَب عَ چِ نَم  مَ  دا دِ لو نا مَ  گَر 

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ

U U ــ   ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ

 اوست  تِ مَ  عِص  هِ وا گُ لَم عا مِ  هـَ

 بینید شاعر در مصراع اوّل به جای »فعََلاتُن«، »فاعِلاتُن« آورده است.  طور که میهمان
 

منی   آغوش  در  تو  تا  نروم  گلستان   به 
 

نکند   گل  طلب  بیند  تو  روی  ار   بلبل 
 

 

 نی مَ  شِ غو را  دَ تُ تا وَم  رَ  نَ تان لِس گُ بِ

U U ــ   ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 نَد کُ نَ گُل بِ لَ طَ نَد بی تُ یِ رو  لَر بُ بُل

 

 های یک شعر دیده شود. این اختیار شاعری بسیار پرُکاربرد است و ممکن است حتیّ در تمام مصراع نكته:

 دهد.اختیار شاعری در این اوزان رخ میهای زیر را بشناسیم. زیرا این  وزن  نكته:

 مفَاعلُِن فعَِلُن  فاعِلاتُن   مفَاعلُِن فعَِلُن  فعََلاتُن  - 1     

 در آثار صنع حیرانیم  ما  نگری به سیمای شخص می   تو    

 فعََلاتُن فعَِلنُ  فاعِلاتُن   فعََلاتُن فعَِلُن  فعََلاتُن  - 2     

 مور شو به فتوّت چو خلیل نـا  ذلیلت خود را بِشِکن خوار و بـُ     

 فعََلاتُن فعََلاتُن فعََلاتُن  فاعِلاتُن   فعََلاتُن فعََلاتُن فعََلاتنُ فعََلاتُن  - 3     

 کسی همچو تو باشد که در او خیره بمانی   تا  ندانی که چرا در تو کسی خیره بمانَد   تو    

 فعََلاتُن فعََلاتُن فعَِلُن  فاعِلاتُن   فعََلاتنُ فعََلاتُن فعَِلنُ  فعََلاتنُ -4    

 اشارت ز جهان گذران ما را بس کاین  نشین بر لب جوی و گذر عمر ببین بـِ     

 

 آغازین، فَعَلاتُن بیاوریم.فاعلِاتُن  توانیم به جای  نمی ی بسیار مهم:نكته

 تواند بیاید. می  هر دو مصراعاین اختیار در رکن اولّ  توجّه: 
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ها هم یکسان  « آمده باشد و تمام مصراع فاعِلاتُنهای یک شعر، به جای آن، »پس اگر حتیّ در تمام مصراع   « است. فعََلاتُناصل »   نكته:

 باشند، باز هم اختیار شاعری وجود دارد.
 

عمر   همه  باشد  تو  روی  در  که  روی  آن   خرّم 
 

بود   تو  رای  که  وقت  آن  مگر  نباشد   وین 
 

 

 عُمر  مِ  هـَ شَد با تُ یِ رو  دَر  کِ ی رو  مان  رَ  خُر

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 وَد بُ تُ یِ را  کِ ت  وَق  ران  گَ مَ  شَد با نَ وین

هر گاه رکن اوّل فاعلاتن باشد، ولی رکن دوم فاعلاتن نباشد، قطعا اختیار شاعری »آمدن فاعلاتن    ی بسیار بسیار مهم:نكته

 به جای فعلاتن« داریم.  

  آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه )ابدال(  – 3  
 

تواند  ، شاعـر می «ـ    U U »  ، یک هجای بلند بیاورد، مثلاً به جای رکن فعَلُِن  دو هجای کوتاه کنار هم تواند به جای  شاعر می

 بیاورد. » ــ   ــ «  لُن فَع 

کنند  تنگ میوه  به  نظر   چشمان 
 

بستانیم   کنان  تماشا   ما 
 

 

 ننَد کُ وِ می بِ ظَر  نَ مان  چَش تنَـــگ 

 ــ  ــ U ــــ  ــــ   U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

 نیم  تا بُس  نِ نا کُ شا ما تَ ما

توانستید ببینید؟! هم پایان مصراع به جای هجای بلند، هجای  اختیار وزنی که تا اینجا خواندید را در این بیت می  3دقّت کردید هر  توجّه: 

 آمده است و هم ابدال دارد. کشیده آمده است. هم اوّل مصراع به جای فعلاتن، فاعلاتن  

 « UU ــ  ــ»    مُستَفعِلُو    «    ــ  U  U ــ      »  مُفتعَِلُن  ،«  ــ  ــ  U  U»    فَعَلاتُنهای  هـر چند بـه جـای دو هجای کوتاه در رکن  نكته:

  U  U»    فعَِلُن، اماّ اغلب کاربرد آن در رکن  آینددر می  «   ــ ــ    ــ   »مَفعولُن رود و به صورت هم این اختیار شاعـــری به کـــار می

 شود. تبدیل می «   ــ   ــ  »  لُنفَعآید و به رکن  است کـــه درپایان مصراع می   «  ــ

 هاست. اوزانی که رکن فعلن در پایان آنتوجّه: 

 فَع لُن فاعـِلاتنُ مفَاعِلُن   فعَِلُن فعََلاتُن مفَاعِلنُ    -1

 رانیم ما در آثار صنع حی  نگریتو به سیمای شخص می 

 ن ـع لُـفَ فاعـِلاتنُ فعَـَلاتنُ   ن ـلُ ـفعَِلاتُن ـلاتُن فعََـفعََ  -2

 سوزم زنان می دم به دم شعله   هد یار وش پیش رخ شاشمع 

 ن ـع لُـفَلاتُن فعَـَلاتُن  ـفعَـَلاتُن فعََ  لُن  ـفعَِلاتُن ـلاتُن فعََـلاتُن فعََـفعََ  -3

 را بسکاین اشارت ز جهان گذران ما   ر ببینبِـنشین بر لب جوی و گذر عم

 نـلُع   ـفَلُن ـلنُ فعَـَلاتنُ مفَاعِـمفَاعِ  لُن ـفعَِ لُن   ـلاتُن مفَاعِـلُن فعََـمفَاعِ  -4

 یی را کــه در بــه روی ببندند آشنا  ندهد به جان دوست که دشمن بدین رضا 
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پذیر نیست.  و برعکس آن امکان   که به جای آن یک هجای بلند آمده است  اختیار شاعری، »دو هجای کوتاه«، اصل استدر این  توجّه: 

   توانیم به جای یک هجای بلند، دو هجای کوتاه بیاوریم.یعنی نمی
 

داند. در حالیکه در ارکان دیگر نیز ممکن  ، مُفتعَِلُن، فَعَلاتُن و مُستَفعِلُ« میفعَِلُنکتاب درسی این اختیار شاعری را مختصّ ارکانِ »توجّه:  

 است ابدال رخ بدهد.  
 

 ــآید که یک مصراع بر وزن »مَفعولُ مَفاعیلُ مَفاعیلُ فعََل« )  در رباعی اختیار ابدال بسیار پُرکاربرد است. و بسیار پیش می  نكته مهم:    ــ

ی بــر وزن »مَفعولُ مُفاعیلُ مُفاعیلُن فَع«  ــــر همــان رباع ـد و مصــراع دیگ ـاشـ ـ( ب  ــــ    U   U    ــــ    ــــ  U     U   ــــ    ــــ    U    U   ــــ

 ( باشد.  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  U   U  ــــ  ــــ  U   U  ــــ  ــــ)

نیلی ماتمت  داغ  به  کعبه   پوش  ای 
 

تشنگـی  و  وز  جوش  در  فُرات   خروش ات 
 

 

 پوش لی نی مَت  تَ ما غِ دا بِ بِ کعَ یاِ

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 روش خُ شُ جو دَر  را     ت  فُ یَت گی نِ تِش وَز 

 

 شود.بلند، به »هجای کوتاه« تبدیل میکردن مصوتّ  تلفظّ»گی« طبق اختیار شاعری کوتاهتوجّه: 

   این اختیار شاعری به کار رفته است.  %99هرگاه تعداد هجاهای دو مصراع با هم برابر نبود، به احتمال  توجّه: 

های یک شعر دیده  و ممکن است در تمام مصراع )مخصوصا در تبدیل فعَِلُن به فَع لُن(    این اختیار شاعری هم بسیار پرکاربرد است  نكته:

 شود. 
 

 : ابدال در مفتعلن

 آب ز سبزه گرفت جوشن زنگارگون                سوسن کان دید ساخت نیزه جوشن گذار      

 آب زِ سَبزِ گِرِفت جوُشَنِ زِنگارگون                 

 گون  ر گا زنِ  نِ  شَ جوُ  رِفت گِ  زِ سَب زِ ب آ

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ
              

 ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ
 گار  نِ  شَن جوُ  یِ زِ نیِ ساخت د دیـ کان  سَن سو

 سوسَن کان دید ساخت نِیزِ یِ جوُشَن گذُار 

 

 تا چه شود کار فرو بسته من          هم بگشاید روزی تعبیه آرایی توصبر کنم 

 صَبر کُنَم تا چِ شوََد کارِ فُرو بَستِ یِ مَن           

 ـ  مَن یِ تِ بَس رو فُ رِ کا ودَ شَ چِ تا  نَم کُ ر صَب

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ
                

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ
 تُ یِ یی را آ یِ بِ تَع زی رو یَد شا  گُ  بِ هَم

 هَم بُگُشایَد روزی تَعبی یِ آرایی یِ تُ
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 ابدال در فعلاتن: 
 

 صورت شیر است و پلنگ                 بر سر رایت او سورت فتح و ظفر است رایت شاهان را 

 رایَتِ شاهان را صورَتِ شیرَستُ پَلَنگ                  

 لَنگ پَ تُ رَس  شی تِ رَ صو  را هان  شا  تِ یَ را

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U U ــ ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

*  *        *    

 ــ  ــ U U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ
 رَست فَ ظَ  حُ فَت تِ رَ سوُ او تِ یَ را رِ سَ بَر

 بَر سَرِ رایَتِ او سوُرَتِ فَتحُ ظَفَرَست 
 

 آید. پیش می  ابدال در مستفعِلُ: این حالت اکثرا در رباعی 
    

 من در عجبم ز می فروشان کایشان            به زانچه فروشند چه خواهند خرید                                         

 مَـن دَر عَـجَـبَـم زِ  مِـی  فُـروشـان کیـشـان      

 شان کی  شان رو فُ میِ زِ بَم جَ عَ دَر  مَن

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
          * *  

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U U ـــ ـ    ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ
 رید خَ ــــد   هَنـــ   خا چِ شَنـــــد  رو فُ چِ زا بِه

 بِـه  زان  چِ  فُـروشَـنـد  چِ  خـاهَـنـد خَـریـد        
   

« یا »مُستَفعِلُن مفَاعِلُ مُستَفعِلُن فعَل« است، این اختیار  » مَفعولُ فاعِلاتُ مَفاعیلُ فاعلِنُ  در بیت زیر نیز کـه بر وزن  توجّه:   

 شود. البته در این اوزان بسیار نادر و کم است. شاعری در محل »مفاعلُِ« دیده می
 

کریـم   تـو  و  حاجتمندیم  بندگـان    ما 
روا   بود  کریمان  پیش  همیشه   حاجت 

 
 

 بندگان حاجتمندیم و تو کریم            حاجت همیشه پیش کریمان بود رواما 

 ما بَندِگانِ حاجَتمَندیمُ تُ کَریم 

 ریم کَ تُ مُ دی  مَن جَت حا نِ  گا بَن      دِ ما 

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
 فَعلَ  مُستَفعِلُن مَفاعلُِ مُستَفعِلُن

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
 وا رَ ودَ بُ ما  ری کَ شِ پی شِ می هَ جَت حا

 حاجَت هَمیشِ پیشِ کَریمان بوَُد رَوا 

 

 وی ـر شـای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی            تا راهــرو نباشی کــی راهب                              

 ای بـی خَـبُـر بِـکـوش کِ صاحِـب خَـبَـر شَـوی            

 وی شَ بَر خَ حِب صا کِ ش کو  بِ بَر خَ بی ای

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
 فَعلَ  مُستَفعِلُن مَفاعلُِ مُستَفعِلُن

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ

 وی شَ بَر ه را کِی  شی با نَ  رُو ه را تا 

 تــا راهــرُو نَـبــاشـی کـِـی راهــبَــر شَــوی
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نواز و زیباست ولی ابدال در ارکان دیگر موجب مکث و لُن« کاملا گوش»فَعِلُن« به »فَعاید، ابدال  همانطور که احتمالا متوجّه شدهتوجّه:  

 شود. همین تذکّر بهترین نکته برای فهمیدن سماعی اختیار ابدال در ارکانی غیر از »فعلن« است!اصطلاحا سکته وزنی می
 

 نگاهی به سه اختیار وزنی در یک غزل سعدی 

لُن« آورده است.  ، طبق اختیار شاعری به جای »فعَِلُن«، »فَعمصراع   18مورد از »فعَِلُن« استفاده کرده و در    6سعدی در غزل زیر فقط در  

مصراع » فَعَلاتُن«   2همچنین اگر به اوّل هر دو مصراع دقّت کنیم، با وجود اینکه اصل وزن »فَعَلاتُن مَفاعِلنُ فعَِلُن« است ولی شاعر فقط در  

یده. نکته جالب این  مصراع هجای کش  20مصراع در پایان هجای بلند آمده و در    4مصراع »فاعِلاتُن« آورده است. و در    22آورده است و در  

 مصراع فقط یک مصراع فاقد اختیارات وزنی است!     24است که از  

گدایا سلما  خیل   طانیم ن 

نا را  خویشتن  بنده   ودنَبُم 

برانن ببخگر  گر  و   شایندد 

دلارا  میچون   شمشیر زند  م 

در صح   دوستان  یارهوای   بَتِ 

خداون دامر  و  عقل   را نش  د 

نو   گلی  جهان  هر  در     ید آکه 

می  چشمانتنگ به  کُنندنظر   وه 

سیما  به  میتو  شخص   ری نِگَـی 

گفتی چه  حکاهر  جز  دوستم   یتَِ 

بی   صحسعدیا  یار وجود   بتَِ 

جان   بتترک  گفت  عزیز   وان 
 

بند  جا  شهر   نانیم هوای 

را   ما  چه  دهنهر  آنیملقب   د 

جای   به  نمیره   دانیم دگر 

ببازی  نگرسر  رخ  و   دانیم م 

فشانن افزر  سر  ما  و   شانیمد 

گو   ما  ناعیب  که   دانیم مکن 

عشقش   به  دسما   تانیمهزار 

تماشا بس ما   تانیم کنان 

آثا  در  حیما  صنع   رانیم ر 

عم همه  پشیدر  آن  از   مانیم ر، 

عالم   نس همه  هیچ   تانیم به 

یار   نتترک     وانیم عزیز 
 

  قلب  - 4  
 

  تواند بر عکس باشد. )  یعنی می  این اختیار دو سویه است.آوردن یک هجای کوتاه و یک هجای بلند به صورت برعکس در مصراع دیگر.  

U   ــ        ــ   U   ) 

شود و  دیده می «  ــــ U  ــــ  U»  مَفاعِلُنو  «  ــــ   U  U  ــــ»  مُفتعَِلُنکاربرد است و معمولا در اختیار از اختیارات شاعری بسـیار کم این

 توان آورد.  به جـای هـر کدام، دیگـری را می 

برد  شروان  شهـر  به  من  پیغـام  که   کیست 
 

برد   سخندان  مرد  بدان  من  از  سخن   یـک 
 

 

 ردَ  بَ وانْ  شِر رِ شَهـ بِ مَن مِ غا پیِ کِ کیــــست 

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ

 ردَ  بَ دانْ  خَن  سُ دِ  مَر  دانْ  بِ مَن نَز خَ سُ یِک 
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  ــــ»  عِلُن  وزن این شعر »مُفتعَِلُن فاعِلُن // مُفتعَِلُن فاعِلُن« است. ولی شاعر طبق اختیار شاعری قلب، در قسمت دوم مصراع اوّل به جای مُفتَ

U U   مَفاعِلُن    «   ــــ  «U ــــ U  ــ   آورده است.   « ــ
 

 شناس شد که او            در حرم خدایگان کرده به جان مجاوری خاطر خاقانی از آن کعبه      

 شِناس شُد کِ او             خاطِرِ خاقانی یَزان کَعبِ 

 او کِ شُد س نا شِ بِ کَع زان  یَ نی قا خا رِ طِ  خا

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
                

 ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
 ری وِ جا مُ جان  بِ دِ کَر گان  ی دا  خُ مِ رَ حَ دَر 

 دَر حَرَمِ خدُایگان کَردِ بِ جان مُجاوِری
 

 

 دیده خاقانی اگر لاف جمال تو زند           کس نکند قبول از او کان به مثال تو رسد               

 دیدِ یِ خـاقـانـی یَــگــَر لافِ جَـمــالِ تُ زَنَــد           

 نَد زَ تُ لِ ما  جَ فِ لا گَر یَ نی قا خا یِ دِ دی 

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
                

 ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
 سَد رِ تُ لِ ثا مِ بِ کان  زو لَ بو قَ نَد کُ نَ  کَس 

 نَـکـُنَـد قَــبـولَـزو کـان بِ مِـثـالِ تُ رِسَـدکَــس 

 

کاربرد است. جالب است بدانید این اختیار شاعری نسبت به اختیارات شاعری دیگر  گفتیم که این اختیار شاعری بسیار کم  نكته مهم:

تناسب کمتر از یک به هزار دارد. شاید اینگونه بتوانیم حکم کنیم که ابیاتی که اختیار شاعری قلب دارند بسیار محدود هستند و حتی  

شمار هستند. و نکته بسیار جالب این است که بیشترین استفاده از این شوند تقریبا انگشت ها استفاده میتوان گفت ابیاتی که در تستمی

  اختیار توسط خاقانی انجام شده و اتفاقا در خود واژه »خاقانی« این اختیار روی داده است. پس بهتر است این واژه را خوب در خاطر داشته 

اَم که ممکن است طراح سوال همین موضوع را دام تستی قرار بده و بیتی با واژه  کوک باشید. البته قبلا هم گفتهباشید و همیشه به آن مش

 ها پیدا کنید.»خاقانی« بیاورد که این اختیار را نداشته باشد. ابیات زیر را بشناسید و سعی کنید اختیار قلب را در آن
 

دل   شد  خاقانیبر  چه  نهی  جفا  داغ   اگر 

تو هویّت  شاخ  بـه  نرسد  بر  کسی   دست 

 بر سر کویت چو سگان هر سحری کنم فغان 

 پس چـو تویی نگـار من وز دو جهـان بیزارم 

دلم  قوی  ازان  تو  با  است  فربه  هنوز   کیسه 

گذاشتم  ره  اوّل  داشتم  آنچه  هر  که   من 

فلک    خاقانیی  ناله از  شد  دادستان   اگر 

عنا   خاقانی سینه   از  بشویی  پاک   اگر 

دم   خاقانیی  سینه وصل  ز  نزنـد  تا  غـم   و 

 هـر که تو را نیک خواه نیکـویی او را دلیل

بود  نیکو  نه  زانکه  کن  دور  امل  از   دل 
 

 او ز سگان کیست خـود تا بـردت بـه داوری  

برنکنی بن  و  بیخ  ز  او  نخلیتّ  رگ   تا 

کیستیهیچ   سگان  ز  تو  فلان  ای   نگویی 

بردارم  دل  نه  گـر  و  نظری  کن  من  کار   به 

 اگر کیسه رسد به لاغری  خاقانی چاره چـه  

بگو لایقم  که  اگر  تویی  چون  برای   حال 

کجاناله من  دادستان  غم  نبست  من   ی 

ثناگری  کند  بیش  را  تـو  خدایگان   پیش 

 دعوی عشق و وصل هم تا ز سگان کیست او 

ندیم را  او  ندامت  سگال  بد  را  تو  که   هر 

ساختن  هم  بـه  جلد  را  افسانه  و   مصحف 
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 در اوزان مربوط به رباعی نیز این اختیار شاعری پُرکاربرد است.   نكته مهم:

 

 آن قصر که جمشید در او جام گرفت                  آهــو بچـه کرد و روبه آرام گرفت 

 گِــرِفـتآن قَـصر کِ جَـمشـید دَرو جـام  

 رِفت گِ  م جا رو دَ د شیـ جَم  کِ ر قَصـ آن

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ
             

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U   ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 رِفت گِ  م را ها بَ رو دُ کَر چِ بَ هو  آ

 گِـرِفـتآهــــو بَــچـِ کَــردُ روبَـهــارام 

 

 من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت               از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت

 مَــن هیــچ  نَـدانَـم کِ  مَـرا آنـکِ  سِـرِشـت

 رِشت سِ کِ آن را مَ کِ نَم دا  نَ  چ هیـ مَن

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ
 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U   ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ

 ـ اَز  ـ بِ لِ اَه  زِشت خِ زَ دو یا  د کَر ت هِش

 اَز  اَهــلِ  بِـهِـشـت کَـرد یـا  دوزَخِ   زِشـت

 

 
 

 

 
 

کنیم که از مراحل قبل کاملاً  زمانی با اختیارات شاعری بررسی می    -چه کمیّ و چه کیفی    –اختلاف هجایی دو مصراع را    نكته مهم:

 نوشتن )خط عروضی(، تقطیع هجایی و تقسیم به ارکان، مطمئن باشیم. خواندن، درستاز درستمطمئن باشیم.  

آید، پس اگر غیر از  هجای بلند کنار هم نمی 3هجای کوتاه و بیش از  2ای است که معمولا بیش از اوزان شعر فارسی به گونه  :ه مهمنكت

 )البته اگر درست تقطیع کرده باشیم!( این دیدیم به احتمال زیاد اختیار شاعری داریم.  

آید. هجای بلند می  4و    5«، بـه ترتیب  مَفعولُ فاعِلاتُن مَفعولُ فاعلِاتُن« و »مَفعولُ مَفاعیلُن مَفعولُ مَفاعیلُنفقط در وسط دو وزن »توجّه: 

 هجای بلند در کنار هم آمده بود، حتما در آن قسمت اختیار شاعری داریم.  3اگر شعری در وزن دیگری بود و بیش از  

تقریبا »دو به یک« است. یعنی تقریبا هجاهای بلند گفتار  ، نسبت هجـای بلند به کوتاه،  در کلام عادی و گفتار روزانه  جالب توجه:نكته  

آید، باز هم تقریبا همینطور است یعنی تناسب »دو به یک«. از این برابر هجاهای کوتاه است. وقتی سخن عادی به شعر در می  2عادی  

توان نتیجه گرفت در اوزانی که هجاهای بلند از تناسب دو به یک بیشتر شوند، مثلا سه به یک بشوند مانند »فاعلاتن فاعلاتن  تناسب می

یابد.  کردن مصوتّ کوتاه« افزایش می فاعلاتن فاعلن« یا »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن«، احتمال وجود اختیار شاعری »بلند تلفظّ 

برابر باشد مانند »فعلاتن فعلاتن   همچنین در اوزانی که تعداد هجای بلند از نسبت دو به یک کمتر بشود و مثلا تعداد هجای بلند و کوتاه

یابد. کافی است به کردن مصوتّ بلند« افزایش میفعلاتن فعلاتن« یا »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« احتمال اختیار شاعری »کوتاه تلفظّ

 ام دقّت کنید. به وضوح این نکته قابل مشاهده است. ابیاتی که پیش از این به صورت تمرین آورده 

گفتیم ممکن است در دو هجای مقابل هم، در هر دو مصراع اختیار شاعری وجود داشته باشد. ممکن است در هر   ی بسیار مهم:نكته

لُن آمده باشد، در هر دو مصراع به جای هجای بلند  دو مصراع به جای فَعَلاتُن اوّل، فاعِلاتنُ آمده باشد، در هر دو مصراع به جای فعَِلُن، فَع

ر  پایان مصراع، هجای کوتاه یا کشیده آمده باشد، ممکن است در هر دو مصراع به جای مفَاعِلنُ، مُفتعَِلُن آمده باشد )یا برعکس( و به طو

 نکات تکمیلی و پایانی
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کلیّ ممکن است در هر دو مصراع، در دو هجای رو به روی هم، به جای هجای کوتاه، هجای بلند آمده باشد )و یا برعکس(. در این صورت  

رو،  پس بهتر است علاوه بر مقایسه هجاهای روبه شود،  به دلیل عدم اختلاف در دو مصراع، تشخیص وجود اختیار شاعری بسیار دشوار می

 ها، متوجّه وجود اختیار شاعری بشویم. به ارکان دیگر هم نظر داشته باشیم و اوزان را هم بشناسیم تا در صورت مغایرت با آن 
 

سوال مطرح کنم: با توجّه به تقطیع زیر؛ آیا در هجای اولّ مصراع دوم اختیار شاعری »بلند  بهتر است این نکته را با این   نكته بسیار مهم:

 کردن مصوتّ کوتاه« وجود دارد؟تلفظّ

هرگز  نباشم  دوست  بی  که  بود  دلم   در 
 

بود چه    باطل  دل  و  من  سعی  که  کرد   توان 
 

 

 گِز  هَر شَم  با نَ ست دو بی کِ د بو لَم دِ دَر 

 ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

U U ــ   ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ

 بود طِل با دلِ نُ مَ  یِ سعَ کِ د کَر  وان تَ چِ
 

به جای »فَعَلاتُنِ اولِّ مصراع«،  ! در اینگونه موارد باید دقّت کنیم که اصل وزن »فعََلاتُن فَعَلاتُن فَعَلاتُن فعَِلُن« است که  خیرررررررپاسخ:  

 »فاعِلاتُن« آمده است. 

بهتر است این نکته را نیز با این سوال مطرح کنم: با توجّه به تقطیع زیر؛ آیا در هجای آخر مصراع اوّل اختیار شاعری   نكته بسیار مهم:

 کردن مصوتّ کوتاه« وجود دارد؟»بلند تلفظّ

مثـل   کـه  معنی  و  صورت  پادشاه    تـو ای 
 

گوش   هیچ  نشنیده  و  دیده  هیچ   نادیده 
 

 

 تُ لِ مِث  کِ نی مَع  تُ رَ  صو هِ شا دِ پا ای

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ

 گوش چ  هیـ دِ نی نَش  ءُ دِ دی چ  هیـ دِ دی نا
 

 « در نظر بگیریم.بلند در نظر گرفتن هجای پایان مصراع! در اینگونه موارد باید اختیار به کار رفته را »خیرررررررپاسخ: 

شده اختیار شاعری »قلب« بهتر است این نکته را نیز با این سوال مطرح کنم: با توجّه به تقطیع زیر؛ آیا در قسمت مشخّص  نكته بسیار مهم:

 وجود دارد؟

 چه آسایش نفهمیده است مژگانشز شوخی گر  
 

پنداری   با شوخی چشمش رگ خواب است   نظر 
 

 

 ـ نَ یِش سا آ چِ گَر  خی شو زِ   نَش  گا مُژ  دسَــــت  می فَه

U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
     *  *           

U ــ   ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
 ری  دا پِن بَســـت  خا گِ رَ  مَش  چَش یِ خی شو با ظَر  نَ

 

کردن مصوتّ  تلفظّاختیار شاعریِ »کوتاه    2دهد. در این بیت به ترتیب  ! در این وزن اصلا اختیار شاعری قلب رخ نمیخیرررررررپاسخ: 

 کردن مصوتّ کوتاه« در کنار هم آمده است. این حالت بسیار محتمل است!  بلند« و »بلند تلفظّ
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  ی بسیار مهم و کلیدی نکته   
 

. مثلا با خواندن بفهمیم وزن  یکی تسلّط سماعی برای فهمیدن وزن یک مصراعنوع عروض سماعی تسلطّ داشته باشید؛    2شما باید به  

با هم فرق دارند. مثلا یک    2. این  دیگری تسلّط سماعی برای درک اختیارات شاعرییک شعر »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن« است. و  

تواند اختیارات شاعری را سماعی  دهد که وزن یک بیت »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن« است، ولی نمی آموز با خواندن تشخیص می دانش 

برد  تشخیص بدهد. در این موارد برای تشخیص سریع اختیارات شاعری، یک روش دیگر وجود دارد که کمی از روش سماعی بیشتر وقت می 

اَم. در این روش علامت هجایی  نامیده   »تقطیع چشمی«شود. آن روش را من  یولی نسبت به تقطیع هجایی زمان بسیار کمتری صرف م

ها را سریع بدون نوشتن تقطیع  و مصراع ــ (     U  Uــ  ــ     U Uــ  ــ      U Uــ  ــ     U  U  )نویسیم. مثلا  یک مصراع را روی برگه می 

ی ما مطابقت نداشت اختیار شاعری دارد.  کنیم. در این حالت هر هجایی که با نوشتهایم دقّت میهای هجایی که نوشته کنیم و به علامت می

شدن به  شاید برای شما هم پیش آمده باشد که از دبیر خود و یا شخص دیگری، اختیار شاعری بیتی را بپرسید و او بعد از یک دقیقه خیره

 است.      »تقطیع چشمی یا ذهنی«افُق پاسخ شما را بدهد! آن لحظه همان لحظه عزیز  

 های هجایی زیر سعی کنید اختیارات شاعری هر بیت را به صورت »تقطیع چشمی« به دست بیاورید. با توجّه به تقطیع 
 

 ( ــ  U  Uــ         Uــ    Uــ  ــ        U  Uــ        Uــ    U )مَفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن فعَِلُن   
 

مشغول  خود  به  دیگـران  و  تو  به  من   نگاه 
 

مست  ساقی  ز  عارفان  و  می  ز   معاشران 
 

 

 ( ــ   Uــ          Uــ  ــ     U       Uــ   Uــ        Uــ  ــ  )مَفعولُ فاعِلاتُ مفَاعیلُ فاعِلُن   

 

در   که  آ  امیدوار باز  چشم  تو   فراق 
 

روزه  گوش  استچون  اکبر  الل  بر   دار 
 

 

 ( ــ   U Uــ  ــ         U  Uــ  ــ         U Uــ  ــ        U U )فَعَلاتُن فَعَلاتُن فَعَلاتُن فعَِلُن   
 

بنشست  خلوت  به  گلروی  شاهد  با  که   هر 
 

برخاست  ملامت  راه  سر  ز   نتواند 
 

 

 ( ــ  ــ    U       Uــ   ــ   U       Uــ   ــ    U       Uــ   ــ  ) مَفعولُ مَفاعیلُ مفَاعیلُ فعَولُن   

 

زن  دگری  هوای  بستان  در   سعدی 
 

است   چریده  گلّه  او  در  که  کن  رها  کشته   وین 
 

 

 (    ــ  Uــ  ــ  ــ         Uــ  ــ  ــ         Uــ  ــ  ــ         Uــ  ) فاعِلاتُن فاعلِاتُن فاعلِاتُن فاعِلُن   

 

کردمی  پرهیزگاری  دعوی  من  این  از   پیش 
 

می  است باز  باطل  کردم  که  دعوی  هر  که   گویم 
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  تمرین: ابیات زیر را به خط عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید.   
 

ماست  -  97 همره  طریق  هر  در  تو  روی   خیال 

تو   –  98 قامت  کاعتدال  گلـی  درخت  آن   تو 

بی  -  99 دوست  ای  تو  مراد  ماستاگر   مرادی 

 هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق   –  100

بگذریم  -   101 تو  روی  مقابل  تا   بگذار 

بی  -  102 صاحبای  که  بکوش  شوی خبر   خبر 

عشق   -  103 به  شد  زنده  دلش  آنکه  نمیرد   هرگز 

نکرد   –  104 خبـر  را  دلشدگان  و  برفت   دلبـر 

است   -  105 نمانده  نور  مرا  روز  رخت  مهر   بی 

یگانه  -  106 تـو  وصال  تمنّای  به  کی   تا 

بریده  -  107 پیوند  کرده  جفا  یار   ای 

 روی خلــق ببستیـــما در خلـوت بــه ــم – 108

ماست  آگه  جان  پیوند  تو  موی   نسیم 

را  بالا  بلند  سرو  قیمت   ببرد 

خواست  نخواهم  من  باره  دگر  خویش   مـراد 

کنید  نماز  من  فتوای  به  نمرده  او   بر 

بنگریم تو  خوب  شمایل  در   دزدیده 

شوی  راهبر  کی  نباشی  راهرو   تا 

ما دوام  عالم  جریده  بر  است   ثبت 

و   شهر  حریف  نکرد یاد  سفر   رفیق 

 انده استــوز عمـر مرا جــز شــب دیجــور نم

 ه ـل روانـون سی ـاشکـم شــود از هــر مــژه چ

 ده ـدیـایـــن بــود وفــاداری و عهـــد تــو ن

نشستیم  تو  با  و  بازآمدیم  همه   از 
 

 

محمّد  -  109 جمال  از  ماند  فرو   ماه 

قامت   -  110 نه  است  قیامت  داری  تو  که   این 

اضداد   -   111 صحبت  جـای  نیست  دل   خلوت 

جانم  -  112 موسم  و  ریش  مرهم   ای 

خواند   -  113 می  باغ  به  مرا  که  کس   آن 

ایشانی  -  114 میان  در  تو  که   جمعی 

گرفت  -  115 جام  او  در  جمشید  که  قصر   آن 

می  -  116 گور  که  عمر بهرام  همه   گرفتی 

می   -  117 زمانه  چو  دِل  غمناکت ای   کند 

نتوانم  -  118 زیستن  ناب  می  بی   من 

است   -  119 بوده  زاری  عاشق  من  چو  کوزه   این 

کایشان  –  120 فروشان  می  ز  عجبم  در   من 

است   -  121 خوش  حور  با  بهشت  کسان   گویند 

تو   -  122 و  من  گوی  و  گفت  پرده  پس  از   هست 
 

محمّد   اعتدال  به  نباشد   سرو 

کرامت و  است  معجزه  که  تبسّم  نه  این   و 

رود   بیرون  چو  درآیددیو   فرشته 

مرنجانم مفارقت  به   چندین 

می  تو  روی  زندانمبی  به   برد 

پریشانی  بود  در  به  جمع  آن   ز 

گرفت  آرام  روبه  و  کرد  بچه   آهو 

گرفت بهرام  گور  چگونه  که   دیدی 

پاکت  روان  تن  ز  برود   ناگه 

نتوانم  تن  بار  کشید  باده   بی 

است  بوده  نگاری  زلف  سر  بند   در 

 د ـد خــریـبِـــه زانـچه فــوشند چــه خواهن 

 ت ـور خــوش اس ـگویــم کــه آب انگـمـن می

من نه  و  مانی  تو  نه  برافتد  پرده   چون 
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 خیال روی تـو در هـر طریق همـره ماست              نسیـم مـوی تـو پیوند جـان آگـه ماست  97  بیت

 خـِیـالِ  رویِ  تُ  درَ هـَر طـَریق هـَمـرَ هـِ  مـاسـت  خط عروضی  مصراع اول 

 ماست هِ رَ همَ ق ریـ طَ هَر دَر تُ یِ رو لِ یا خِ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 ماست هِ گَ آ نِ جا دِ وَن  پیِ تُ یِ مو مِ سی نَ هجاهای مصراع دوم 

 نـَسـیـمِ  مـویِ  تُ  پـِیـوَنـدِ  جـانِ  آگـَهـِ مـاسـت  خط عروضی مصراع دوم

 
 بلند بـــالا را تـو آن درخـت گلـی کـاعتدال قامت تـو            ببـــرد قیمــت ســرو  98  بیت

 تـُ   آ دِرَخـتِ  گـُلـی کِـعـتـِدالِ  قـامـَتِ  تُ خط عروضی  مصراع اول 

 ـ لی  گُ تِ رخَ دِ آ تُ هجاهای مصراع اول  تُ تِ مَ قا  لِ دا  تِ کِع

 ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U ــ U U ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ بُ وِ سَر تِ مَ قیِ  د بُر بِ هجاهای مصراع دوم   را لا با د لَن

 بـِبـُـرد قـِیـمـَتِ  سـَـروِ  بـُلـَنـد بـالـا را خط عروضی مصراع دوم

 
 خویش دگــر بـاره من نخواهم خواست اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست            مراد  99  بیت

 اگَـَر مـُرادِ  تُ  اِی  دوســت بـی مـُرادی یِ مـاست خط عروضی  مصراع اول 

 ماست یِ دی  را مُ بی ست دو  اِی  تُ دِ را مُ گَر ءَ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

                روی هم روبه اختلاف هجاهای 

 ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 خاست هم خا نَ مَن  رِ با گَر دِ ش خیـ دِ را مُ هجاهای مصراع دوم 

 مـُرادِ خـیـش دگِـَـر بــارِ  مَـن نـَخـاهـَم خـاسـت  خط عروضی مصراع دوم

 

 حلقه نیست زنده به عشق        بر او نمرده به فتوای من نماز کنید هر آن کسی که در این  97بیت  

 هـَران کـَسی کِ دَرین حـَلقِ نیست زِنـدِ بِ عـِشق          خط عروضی  مصراع اول 

 عشِق بِ دِ زِن ست نیـ قِ حَل رین  دَ کِ سی کَ ران  هـَ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 نید کُ ز ما نَ مَن  یِ وا  فتَ بِ دِ مُر نَ رو بَ هجاهای مصراع دوم 

 کـُنـیـد بـَرو نـَمُـردِ بِ فـَتـوایِ مـَن نـَمـاز  خط عروضی مصراع دوم

 

 بگذار تـا مقابـل روی تـو بگذریــم            دزدیده در شمایـل خوب تـو بنگریــم  101بیت  

 بـُگـذار تـا  مـُقـابـِلِ  رویِ  تُ  بُـگـذَریـم خط عروضی  مصراع اول 

 ریم ذَ بگُ تُ یِ رو لِ بِ قا  مُ تا ر ذا  بگُ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U U ــ U U ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

               روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ U U ــ U U ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ریم گَ بِن  تُ بِ خو لِ یِ ما شَ دَر دِ دی  دُز هجاهای مصراع دوم 

 تُ  بـِنـگـَریـمدُزدیـدِ  دَر  شـَمـایـِلِ  خـوبِ   خط عروضی مصراع دوم
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 ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شـوی            تـا راهـــرو نباشـی کـی راهبــر شـوی 102بیت  

 اِی بـی خـَبـَر  بـِکـوش  کِ  صـاحـِب  خـَبـَر  شـَوی خط عروضی  مصراع اول 

 وی  شَ بَر خَ حبِ صا  کِ ش کو بِ بَر خَ بی اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

               روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 وی  شَ بَر ه را کیِ  شی با نَ رُو ه را تا هجاهای مصراع دوم 

 راهـــرُو  نـَبـاشــی کِــی راهـبَــر شـَویتــا  خط عروضی مصراع دوم

 
 هرگز نمیرد آنکه دلـش زنده شد بـه عشق            ثبـت اسـت بـر جریـده عالـم دوام مـا 103بیت  

 هـَرگـِز  نـَمـیـرَدان  کِ  دِلـَش  زِنـدِ  شـُد  بِ  عـِشـق  خط عروضی  مصراع اول 

 عشِق بِ شُد دِ زِن لَش دِ کِ دا  رَ می نَ گِز هَر هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

               روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ما مِ وا  دَ لمَ عا یِ دِ ری جَ بَر ت تسَـ ثبَ هجاهای مصراع دوم 

 ثـَبـتـَسـت  بـَـر  جَـریـدِیِ  عــالـَم  دَوامِ  مــا خط عروضی مصراع دوم

 
 دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد            یاد حریف شهــر و رفیق سفــر نکرد  104بیت  

 دِلـبـَر بـِرفَـتُ  دِلـشـُدگِــا را خـَبَـر نـَکـَـرد خط عروضی  مصراع اول 

 کَرد نَ بَر خَ را گا  دِ شُ دلِ تُ رَف بِ بَر دلِ مصراع اولهجاهای 

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

               روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ U U ــ U U ــ U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 کَرد نَ فَر سَ قِ فی  رَ رُ شَهـ فِ ری حَ دِ یا هجاهای مصراع دوم 

 یــادِ  حـَریـفِ   شـَـهــرُ  رفَـیـقِ  سـَفـَر  نـَکـَـرد خط عروضی مصراع دوم

 
 بی مهـر رخـت روز مـرا نـور نمانده است            وز عمـر مـرا جـز شب دیجـور نمانده است  105بیت  

 روزِ مـَـرا نــور نـَمـانـدَسـتبـی مـِهـرِ رُخـَت  خط عروضی  مصراع اول 

 دَست ما نَ ر نو  را مَ زِ رو ختَ رُ رِ مِهـ بی هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

               روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ وَز هجاهای مصراع دوم   دَست ما نَ ر جو دی  بِ شَ جُز را مَ ر عمُ

 وزَ  عـُمـر  مـَـرا  جـُز  شـَبِ  دیـجـور  نـَمـانـدَسـت خط عروضی مصراع دوم

 
 تـا کـی بـه تمنّـای وصـال تـو یگانـه         اشکـم شـود از هـر مـژه چـون سیـل روانـه 106بیت  

 تــا کـِـی  بِ  تـَمـَنـنـایِ وصِـالِ  تُ  یـِگـانِ مصراع اول خط عروضی  

 نِ گا  یِ تُ لِ صا  وِ یِ نا مَن  تَ بِ کیِ  تا هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U U ــ U U ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

               روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 نِ وا  رَ ل سِیـ چُن ژِ مُ هَر دَز وَ شَ کمَ  اَش  هجاهای مصراع دوم 

 اَشـکـَم  شـَوَدَز  هـَـر  مـُـژِ  چـُن  سـِیـل  رَوانِ خط عروضی مصراع دوم
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 عهــد تـو ندیـدهای یـار جفـا کــرده پیونـد بریـده            ایـن بـود وفـاداری و  107بیت  

 اِی  یـارِ  جـَفـا کـَردِیِ  پـِیـوَنـد بـُریـدِ خط عروضی  مصراع اول 

 ـ پیِ یِ دِ کَر فا  جَ رِ یا اِی  هجاهای مصراع اول  دِ ری بُ د وَن

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

               روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U U ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ یُ ری دا  فا  وَ د بو  این  هجاهای مصراع دوم   دِ دی  نَ تُ دِ عَه

 ای بــود وفَــاداری یُ  عـَهـدِ تُ  نـَدیـدِ خط عروضی مصراع دوم

 
 بـازآمدیـم و بـا تـو نشستـیم مـا در خلـوت بـه روی خلــق ببستـیم            از همــه  108بیت  

 مـا  دَرِ  خـَلـوَت   بِ  رویِ  خـَلـق  بـِبـَسـتـیـم  خط عروضی  مصراع اول 

 تیم بَس  بِ ق خَلـ یِ رو بِ وَت  خَل رِ دَ ما هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

              روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 تیم شَس  نِ تُ با مُ دی  مَ زا با مِ هـَ اَز هجاهای مصراع دوم 

 از  هـَمِ  بـازامـَدیـمُ   بــا  تُ  نـِشـَسـتـیـم  خط عروضی مصراع دوم

 
 ســرو نبـاشد بــه اعتــدال محمّـدمـاه فــرو مــاند از جمــال محمـّد             109بیت  

 مـاه  فـُرو  مـانَـدَز  جـَمـالِ  مـُحـَمـمَـد خط عروضی  مصراع اول 

 مَد حمَ مُ لِ ما جَ دَز نَ ما رو فُ ه ما هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

              روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 مَد حمَ مُ لِ دا  تِ اِع  بِ شَد با نَ و سَر هجاهای مصراع دوم 

 ســرو  نـَبـاشَـد بِ  اِعـتـِدالِ  مـُحـَمـمـَد  خط عروضی مصراع دوم

 
 تبسمّ کـه معجـزه اسـت و کرامـتاین کـه تـو داری قیامـت است نـه قامـت        و این نـه  110بیت  

 ایـن  کِ  تُ  داری  قـِیـامـَت اَسـت نَ  قـامـَت  خط عروضی  مصراع اول 

 متَ قا  نَ ت تسَـ مَ یا قِ ری دا  تُ کِ این  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

              روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 متَ را کَ تُ زَس جِ مُع کِ سمُ بَس  تَ نَ وین  هجاهای مصراع دوم 

 ویـن  نَ  تـَبـَســسـُم  کِ  مـُعـجِـزَسـتُ  کـَـرامـَت  خط عروضی مصراع دوم

 
 دیـو چـو بیـرون رود فــرشته درآید خلـوت دل نیست جـای صحبـت اضـداد             111بیت  

 خـَلـوَتِ  دلِ  نـیـسـت  جـایِ  صـُحـبَـتِ  اضَـداد خط عروضی  مصراع اول 

 داد  اضَ تِ بَ صحُ  یِ جا ست نیـ دلِ تِ وَ خَل هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

              روی هم روبه اختلاف هجاهای 

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 یَد  را دَ تِ رِش فِ وَد  رَ رو بی چُ و دیـ هجاهای مصراع دوم 

 دیـو چُ  بـیـرون رَوَد  فـِرِ شـتِ  دَرایـَد  خط عروضی مصراع دوم
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 چندین بــه مفارقــت مرنجانــم    ای مرهـم ریـش و مونـس جانــم           112بیت  

 ای  مـَرهـَمِ  ریـشُ   مـونـِسِ  جـانـَم خط عروضی  مصراع اول 

 نمَ جا سِ نِ مو شُ ری مِ هـَ مَر اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ هجایی مصراع دوم علامت 

 نمَ جا رَن مَ قتَ رِ فا  مُ بِ دی  چَن هجاهای مصراع دوم 

 چـَنـدیـن بِ مـُفـارقِـَت  مـَرَنـجـانـمَ خط عروضی مصراع دوم

 
 زندانــمبــرد بـه خواند            بـی روح تـو میآن کـس کـه مـرا بـه بـاغ می 113بیت  

 آ کـَس  کِ  مـَرا  بِ  بــاغ  می خـانـَد خط عروضی  مصراع اول 

 نَد  خا می غ  با بِ را مَ کِ کَس آ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 نمَ دا  زِن بِ رَد بَ می تُ یِ رو بی هجاهای مصراع دوم 

 بـی  رویِ  تُ  مـی  بـَرَد  بِ  زِنـدانـَـم خط عروضی مصراع دوم

 
 جمعـی کــه تـو در میـان ایشـانی            ز آن جمــع بـه در بــود پریشــانی 114بیت  

 درَ  مـِیـانِ  ایـشـانـیجـَمـعـی  کِ  تُ   خط عروضی  مصراع اول 

 نی شا ای  نِ یا مِ دَر تُ کِ عی  جمَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            اختلاف هجاهای رو به روی هم 

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ زا هجاهای مصراع دوم   نی شا ری پَ وَد  بُ دَر بِ ع  جم

 زا   جـَمـع  بِ  دَر  بـُوَد  پـَریـشـانـی  خط عروضی مصراع دوم

 
 آن قصـر کـه جمشید در او جـام گــرفت            آهــو بچـه کـرد و روبـه آرام گــرفت  115بیت  

 قـَصـر  کِ  جـَمـشـیـد  دَرو  جـام  گـِرفِـت  آ  خط عروضی  مصراع اول 

 ـ آ هجاهای مصراع اول  رفِت گِ م  جا رو دَ د شیـ جمَ کِ ر قصَ

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

              روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 رفِت گِ م  را ها بَ رو دُ کَر چِ بَ هو  آ هجاهای مصراع دوم 

 آهــو بـَچِ  کَـردُ  رو بـَـهــارام  گـِــرِفـت  خط عروضی مصراع دوم

 
 گرفتی همـه عمـر            دیدی کـه چگونـه گــور بهــرام گــرفت بهــرام کـه گـور می 116بیت  

 عـُمـر گِـرفِـتـی  هـَمِ  بـَـهــرام  کِ  گــور  مـی   خط عروضی  مصراع اول 

 عمُر مِ ـهَ تی رِف گِ می ر گو کِ م  را بَهـ هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

              روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 رفِت گِ م  را بَهـ ر گو نِ گو چِ کِ دی  دی  هجاهای مصراع دوم 

 دیـدی  کِ  چـِگـونِ  گــور  بـَـهــرام  گـِرِفـت  خط عروضی مصراع دوم
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 ای دلِ چـو زمانــه می کند غمنـاکت            ناگــه بــرود ز تــن روان پـــاکت 117بیت  

 غـَمـنـاکـَت اِی  دلِ  چُ  زَمــانِ  مـی کـُنـَد    خط عروضی  مصراع اول 

 کتَ نا غمَ نَد  کُ می نِ ما زَ چُ دلِ اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

             روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 کتَ پا نِ وا  رَ تَن  زِ وَد  رَ بِ گَه نا هجاهای مصراع دوم 

 نـاگَـه  بـِــرَوَد  زِ  تـَـــن  رَوانِ   پـاکـَـت خط عروضی مصراع دوم

 
 مـن بـی مـی ناب زیسـتن نتوانــم            بـی بـاده کشـید بـار تـن نتوانــم 118بیت  

 نـَتـوانـَممـَـن بــی مـِـیِ  نـاب  زیـسـتـَن   خط عروضی  مصراع اول 

 نمَ وا  نتَ تَن  س زیـ ب نا یِ مِ بی مَن  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

             روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 نمَ وا  نتَ تَن  رِ با دِ شی کِ دِ با بی هجاهای مصراع دوم 

 بـی بــادِ  کـِشـیـدِ  بـــارِ  تـَـن  نـَتـوانـَم خط عروضی مصراع دوم

 
 این کـوزه چو من عاشـق زاری بوده است            در بنــد ســر زلــف نگــاری بوده است  119بیت  

 بـودَسـتایـن  کـوزِ  چُ  مـَن  عـاشِـقِ  زاری   خط عروضی  مصراع اول 

 دَست بو  ری زا قِ شِ عا مَن  چُ زِ کو این  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

             روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ ــ U U ــ U U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 دَست بو  ری گا  نِ فِ زلُ  رِ سَ دِ بَن  دَر هجاهای مصراع دوم 

 دَر  بـَنـدِ  سـَرِ  زُلـفِ  نـِگـــاری  بـودَسـت خط عروضی مصراع دوم

 
 من در عجبم ز می فروشان کایشان            به زانچه فروشند چه خواهند خرید  120بیت  

 مـَن دَر عـَجـَبـَم زِ  مـِی  فـُروشـان کیـشـان  خط عروضی  مصراع اول 

 شان کی  شان رو فُ میِ زِ بمَ جَ عَ دَر مَن  مصراع اولهجاهای 

 ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

              روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 رید خَ د هَنـ خا چِ د شَنـ رو فُ چِ زا بِه هجاهای مصراع دوم 

 بـِه  زان  چِ  فـُروشـَنـد  چِ  خـاهـَنـد خـَریـد خط عروضی مصراع دوم

 
 گویـم کـه آب انگــور خوش است گویند کسـان بهشـت بـا حـور خوش است            مـن می 121بیت  

 گـویـَنـد  کـَسـا  بـِهِـشـت  بـا حـور خـُشـَسـت  خط عروضی  مصراع اول 

 شسَت خُ ر حو با ت هشِـ بِ سا کَ د یَنـ گو هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

              روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 شسَت خُ ر گو اَن  بِ آ کِ یمَ گو می مَن  هجاهای مصراع دوم 

 مـَن  مـی  گـویـَم  کِ  آبِ  انـَگـــور خـُشـَسـت  خط عروضی مصراع دوم
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 هست از پـس پـرده گفت و گـوی من و تو        چـون پـرده بـرافتد نـه تـو مـانی و نـه من 122بیت  

 هـَسـتـَز  پـَسِ  پـَردِ  گُـفـتُ  گـویِ  مَـنُ  تُ خط عروضی  مصراع اول 

 تُ نُ مَ یِ گو تُ گُف دِ پَر سِ پَ تَز هَس  هجاهای مصراع اول

 ــ U U U ــ U ــ U ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

              روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 مَن  نَ یُ نی ما تُ نَ تَد  رُف بَ دِ پَر چُن هجاهای مصراع دوم 

 چـُن  پـَردِ  بـَرفُـتـَد  نَ  تُ  مـا نی یُ  نَ  مـَن  خط عروضی مصراع دوم

 

 

  تست فصل نهم   

 در کدام مصراع اختیار شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« وجود دارد؟    

 ت ــ ــاد و سوخــ ــان افتــ ــش اندر پختگــ ــآت(  1

خــود  (  3 ــر  ب ــه  ــیــرای پ ــبــنــان  ــدکــردهگــل  ان
 

 ــعاشــق(  2   ــان را کشــتـــ  ــبینند خله میـــ  ق  ـــ

ــرده(  4 م دل  ــان  ــدگ زن ــروه  گ ــن  ــای ــد ک  ان
 

 در کدام بیت اختیار شاعری »ابدال« وجود دارد؟    

ــد(  1 ــن ک ــار  ی ــه  چ ــر  ه ــه  ک ــد  ــای ب ــار   ی

 ــزینه(  2  ــار از کسی کــ  ــه در غــ  ــم دوســ  ت ــ

ــل (  3 گ ــن  دام ــه  ک ــش  ــک ب ــاران  ی ــار   ب

ــه(  4 ــان ــت خ اســ ــات  ــراب خ در  ــق  عشــ  ی 
 

ــد  ــنـ کـ ــار  ــیـ ــتـ اخـ ــود  خـ ــراد  مـ ــر   بـ

کــنــد زیــنــهــار  بــیــگــانــه   پــیــش 

کـــنـــد  خـــار  کـــاحـــتـــمـــال  بـــرد   آن 

کــنــد کــار  چــه  او  در   نــیــکــنــامــی 
 

 در کدام گزینه اختیار شاعری »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« وجود دارد؟   

ــون نکنـد ( 1 ــنبلش غـارت ایمـان نکنـد چــــ  سـ

 ــگ(  2  ــچ  رـ  ــه دربان ندهد راه ولیکـ  ن درویشـ

 ای فرو رفت به گل  ــه زین رهگذرش پ ــر ک ــه(  3

 ت نهی آب زلالـ ـه در دسـ ـون تو در بادیـ ـچ(  4
 

نــد   کـ نـ ون  چـ نــد  کـ نـ جــان  مــدد  ش  لـ عـ لـ ــب   ل

 ون نکند ــ ـد چــ ـان نکنــ ـاس از در سلطــ ـالتم

 ون نکند ــ ـان نکند چــ ـرو خرامــ ـل آن ســ ـمی

نـکـنــد  چـون  نـکـنــد  آن  آرزوی  را  ــنــه   تشــ
 

 جای فعلاتن« وجود دارد؟   در کدام مصراع اختیار شاعری »آمدن فاعلاتن به  

اوج وحــدت می(  1 در  بــال کبریــا  بــه   پرم من 

ــو مهتابی خوش اســـت(  3  در شـــب زلف تــــ
 

 اب چراست  ــی خونه ــی من غرقده ــمردم دی(  2 

ــحر بــــــود مرا (  4 ــام و س  رخ و زلفت عوض ش
 

 نوع اختیار وزنی وجود دارد؟   3در کدام بیت   

ــو یوسفی ک(  1  ــتـ  ــه فدای تو بـ  ــاد جـ  ان عزیز ـ

از می(  2 ا غمگســـاری بـ  گفتم غمیدی دمی بـ

 زلف ســرگشــته که بر روی تو گشــت آشــفته(  3

ان(  4 ــتـ ــوی بسـ ــحر گر بخرامی سـ ام سـ  هنگـ
 

 دار است ــ ـت خریــ ـز منــ ـان عزیــ ـه جــ ـبیا ک 

روزگــار  جـفــای  و  ــتــی  دســ تـنــگ  بـلای   از 

 ــگرد رخسـار ت  ــو دوران چــ  ــه کند گــ  ر نکند ــ

ــون زلف کژت ســـرو ســـهی در قدم افتد  چــــ
 

 در کدام گزینه اختیار وزنی وجود ندارد؟    

 گفتسخنی بلبل از لبش می(  1

 ی نبودمی یک دم ـو خالـاز ت(  3

 درد خواجو به صبر به نشود  (  2 

 نه چنانم که بی تو به بشوم (  4
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 در بیت زیر چند اختیار شاعری وزنی وجود دارد؟    

 خبر از دوست ندارد که ز خود باخبر است«  » گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست

 پنج(  4 چهار (  3 سه  (  2 دو(  1

 در بیت زیر چند اختیار زبانی وجود دارد؟    

 م«ـایراب افکندهـسیمرغ همّت بر خی سایه  ایم» ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده

 شش(  4               پنج (  3               چهار (  2 سه(  1

 در بیت زیر کدام اختیار شاعری وجود ندارد؟    

   اد تو انسی دارد  ــه با ی ــه تنهاست ک  ــ»آن ن
 

 ت«ـت تنهایی هسـه مرا طاقـی ک ـتـا نگوی 

  ابدال (  2      قلب(  1

 بلند در نظر گرفتن هجای پایانی(  4    جای فعلاتن فاعلاتن به آمدن  (  3

 در بیت زیر کدام اختیار شاعری به کار نرفته است؟   

عشق  نشوید  فرو  سعدی  دل  از   »ملامت 
 

 «سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ است 

   ابدال (  2                  کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند(  1

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه  (  4                               همزه حذف  (  3

 در کدام گزینه اختیار شاعری قلب با تغییر کمیت مصوت همراه شده است؟   

ــتم(  1 ذاشـ ــتم اوّل ره گـ ه داشـ ه هر آنچـ  من کـ

ان تو(  2 ــد تنم در هوس میـ  ای کـه چو موی شـ

ینه(  3 د از  سـ تان شـ  فلکی خاقانی اگــــر دادسـ

تم آمدی ـــ ـپای دل رمیده گر بــــاز ب(  4  ه دسـ
 

و  گـ بـ م  قـ لایـ کــه  ر  اگـ ی  ویـ تـ ون  چـ رای  بـ  حــال 

نــمــی تــو هــیــچ  دهــان  مــن  دل  از  بــرون   رود 

ــتان من کجاناله ــت غم دادسـ ــن نبسـ  ی مــــ

ــرک تو کردمی و خویش از همه وارهاندمی   تــــ
 

 در کدام بیت اختیار شاعری ابدال وجود دارد؟    

پرتو رویت نظری نیست که نیست (  1 از   روشن 

عجب(  2 چه  برآمد  سرخ  ار  من  غماّز   اشک 

نزنند  (  3 جا  هر  تو  زلف  سر  شام  از  دم   تا 

 از وجودم قدری نام و نشان هست که هست  (  4
 

نیست   که  نیست  بصری  بر  درت  خاک   منّت 

از کرده خود پرده دری نیست که نیست   خجل 

نیست  نیست که  و شنیدم سحری   با صبا گفت 

آن در  از ضعف  نه  نیست ور  نیست که  اثری   جا 
 

 یک از اختیارات زبانی وجود ندارد؟   در کدام بیت هیچ  

او(  1 بند  پای  مشو  که  نگفتمت  دل   ای 

مرده(  2 تشنه  اگر  که  نگفتمت  دل   ایای 

دل  (  3 هوای  در  مرو  که  نگفتمت  دل   ای 

مـرو در کمـند عشـق  (  4 نگفتمت کـه   ای دل 
 

عناب    طاقت  نبود  را  کبک  که   زیرا 

شراب   از  تشنه  جگـر  شود  کی   سیراب 

ذباب  داری  هوا  ز  غم  چه  را   طاووس 

می  چـرا  خویش  قصد  بـه  شتاب آخـر   کنی 
 

 ندارد؟ در بیت زیر کدام اختیار شاعری وجود   

 ردـک ا میـا و یـد بیضـری پیش عصـسام  کرد اینجای خویش کـه میاین همه شعبده

 کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند(  2                  ابدال (  1

    بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه(  4                             حذف همزه  (  3
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 اختیارات شاعری زبانی ابیات زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟     

 برند و عقل  گـر شاهدان نـه دنیی و دین میالف(  

پیوست ب(   سیاهش  ابروی  خـم  در   نتوان 

 ابرویش خـم به کمان ماند و قد راست به تیر ج(  
 

گزیده  خلوت  چـه  برای  زاهدان   اند پس 

سوخته   من  پیوند  است آنکـه   بگسیخته 

دارد  کمـانی  و  تیـر  چنین  کـه  ندیدم   کس 
 

 کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند  -بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه    -کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند    (1

 کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند  -بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه    -حذف همزه    (2

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه    -حذف همزه    -کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند    (3

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه   -کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند    -بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه    (4

 در کدام بیت اختیار شاعری ابدال وجود دارد؟     

مزنیدش (  1 هی  او  است  من   جان 

من  (  2 نان  او  است  من  اوآب   است 

صفرا  (  3 آرد  صهبا  ز  که   هر 

کنیدش  ــع(  4 خاص  بیاید   ام 
 

مبریدش    هی  او  است  من   آن 

امیدش باغ  ندارد   مثل 

نهیدش  پیش  سکبا   کاسه 

بپزیدشـ ـخ هم  بیاید   ام 
 

 جز .....  همه ابیات ابدال وجود دارد به  در  

را(  1 مخلص  بندگان  نرسد  چون  و   چرا 

از  (  2 ندانی  نوش  آمده می   ای کجا 

 حلال است که خون همه عالم تو بریزی  گر(  3

زنگــارگــون(  4 جوشن  گرفت،  سبزه  ز   آب 
 

می  بد  همه  گر  نیکوست رواست  که  بکن   کنی 

رفت خواهی  کجا  به  ندانی  باش   خوش 

نشاید آن   آورد  تو  به  عالم  همه  از  روی   که 

جوشن  نیزه  ساخت  دید  کآن   گــذارسوسن 
 

 شود؟    دیده نمی وزنییک از اختیارات شاعری  در کدام گزینه هیچ  

دیده(  1 در  جانانه  که  چند  آیدهر  باز   ی 

 قمری که دوست داری همه روز دل بر آن نه (  2

می(  3 چنان  عشق  در  که   سوزم وه 

 نه آن شب است کـه کس در میان ما گنجد  (  4
 

نمی  دیده  نمیتا  جانانه   بینم دوزم 

نباشد قمر  او  در  که  بریزد  خون  شبیت   که 

می جهان  شعله  یک  به   سوزمکه 

گنجد هوا  در  ذرّه  اگر  پات  خاک   به 
 

 در بیت زیر کدام اختیار شاعری به کار رفته است؟   

کینت خطایی رفت رفت  ت زلف مشـ  »گر ز دسـ
  

 ایی رفت رفتــا جفـر مـا بـور ز هندوی شم   

 جای فعلاتن فاعلاتن به آمدن  (  2     ابدال (  1

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه  (  4   کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند (3

 یک از اختیارات وزنی وجود ندارد؟   در هر دو بیت کدام گزینه، هیچ   

دلم  الف(   مرغ  است  کشته  دلـم  تیغ  آب   به 

چنان  ب(   تـو  با  بروم  مغیلان  خـار  سر   به 

شکستهج(   خوبان  جملـه  حسن   ای بازار 

این عیب قدیم است و به در مید(    نرود در من 
 

برگردد   بار  چند  خـون  بـه  کشته  نیم   که 

نرود دیبا  سر  بـر  یکی  کـه  ارادت   بـه 

بگذرد  خریداری  هیـچ  تـو  کـز  نیست   ره 

می سر  بـه  معشوق  و  می  بی  مرا   نرودکـه 
 

 ج   -ب  (  4 د    -الف  (  3 د   -ب  (  2 ب  -الف  (  1

 جای فعلاتن« استفاده نشده است؟   در کدام گزینه از اختیار شاعری »آمدن فاعلاتن به  

گشته(  1 گم  توست یوسف  زلف  بند  زیر  ما   ی 

شب(  2 استهمـه  طرب  روز  آبستن  غم   های 

کو  (  3 سر  کان  مبر  دروازه  به  رخت   ساروان 

می(  4 چشم  از  باد  شرمش   پرستان 

 

 گه گهی ما را خبر زان زلف خم در خم فرست   

بینند یلدا  شب  چاه  به  روز،   یوسف 

است شاه  من  دلدار  منزلگه  که  است   راهی 

باز بروید  اگر  مست   نرگس 
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 نشده است؟   جای فعلاتن« استفاده  در چند گزینه از اختیار شاعری »آمدن فاعلاتن به  

دین الف(   و  دنیا  در  سرکـه  ما  عسل   تـو 

ببندد  ب(   جفا  کمـر  جانم  قصد  بـه  او   اگر 

برخاست ج(   صبحـدم  نسیم  کـه   بنشین 

آمدد(   شکر  تنگ  تو  تنگ   شکر 

جفا  ه(   به  کویـش  ز  کـه  ندانم   برگردم من 
 

سرکنگبین   بود  صفرا  این   دفع 

جانش  فدای  نکنـم  شیرین  جان  که  کنـم   چه 

بنشست  سحـر  نوبـت  کـه   برخیز 

آمدحلقه گهر  درج  تو  لعل   ی 

مرا پریزاد  حور  آن  در  ز  براند   گر 
 

 دو  (  4 سه  (  3 چهار  (  2 پنج(  1

 در کدام ابیات اختیار شاعری »ابدال« وجود دارد؟     

باد   الف( بگسیخته  سوخته  من  جـان      رشته 

نیست  ب(   دیگـر  یار  یار  ای  تو  جـای  بـه   مرا 

کویت ج(    سر  از  کنار  جست  نتوان  مویی   سر 

است  د(   خاقانی  گویی  بـاغ  بـزم  در   فاخته 
 

شب   همه  جـان  ندهم  زلفت  سر  عشق  ز   گـر 

است  بسیار  یـار  خسته  من  چـو  را  تو   ولـی 

دانی  تو  کـه  کناری  تـو  میان  موی  از   مگـر 

آمده  سرای  شعر  شاخسار  هر  سر   در 
 

 د   -ب  (  4 ج     -الف  (  3 د   -ج  (  2 ب  -الف  (  1
 

 ؟    اختیار شاعری مقابل کدام بیت در آن بیت وجود ندارد  

سودازده (  1 که  تو روزگاریست  کوی   اَم ی 

 چشم تو که شوریده تر از بخت من استبه دو  (  2

بزنی (  3 تیرم  به  تو  گر  نزنم  هم  بر   چشم 

پرده (  4 از  میسعدی  خوش  چه  عشّاق   گویدی 
 

توامَ   نیست مگر خاک سر کوی     خوابگه 

آشفه تو من  به روی  تواَم که  از روی   تر 

تواَم  روی  از  نظر  بدوزد  که  ترسم   لیک 

توامَ  هندوی  که  برانداز  پرده  من     ترک 
 

 (  ابدال)

 ( )بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

 ( حذف همزه )  

 )کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند(   

 در بیت زیر کدام اختیار شاعری به کار رفته است؟   

و رای پیمانا چرا کردی خلاف عقل   »سست 
 

 « ر با دوستانت جنگ نیستـصلح با دشمن اگ  

  تلفظ کردن مصوت کوتاهبلند    (2    کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند(  1

 ابدال (  4                                 حذف همزه (  3

 در کدام گزینه اختیار شاعری »قلب« وجود دارد؟      

دهد (  1 تو  فدای  چرخ  را  ماه  و  منی   ماه 

شد (  2 چه  نهی  جفا  داغ  اگر  خاقانی  دل   بر 

 گـر چـه سپیدکاری است از همه روی کار تو  (  3

خسروان   (  4 حرام  بیت  کرم  از  تو  حرم   ای 
 

رسد    تو  زوال  وقت  دشمنان  دیار  به   گر 

داوری  به  بردت  تا  خود  کیست  سگان  ز   او 

سیه در  تو  زلف  هم  است  قیامتی  که   گریرو 

خاطری حلال  سحر  نکت  از  من  سخن   چون 
 

 با توجه به شعر نیمایی زیر کدام گزینه غلط است؟   

 شنوم  »من صدای قدم خواهش را می

 و صدای پای قانونی خون را در رگ  

 ضربان سحر چاه کبوترها

 تپش قلب شب آدینه« 

 دارد.   در مصراع اول فقط یک اختیار وزنی وجود(  1

 دارد.   مصراع دوم فقط یک اختیار وزنی وجود  در(  2

 در شعر اختیار شاعری بلند در نظر گرفتن هجای پایان مصراع وجود دارد.  (  3

 وزن این شعر همسان است. (  4
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 در ابیات کدام گزینه اختیار شاعری »قلب« وجود دارد؟     

دوتاالف(   سوسن  جانب  رسید  بنفشه   باز 

با خودی یـار چو خار آیدتب(    آن نفسی کـه 

دلیل ج(   را  او  نیکویی  خواه  نیک  را  تـو  که   هر 

 زهـره نداشت هیچ کس بر او دمی نفس زند  د(  
 

می  پوش  لعل  گل  قبا باز   بدارند 

بی کـه  نفسی  آیدت وان  کار  چه  یار   خودی 

ندیم  را  او  ندامت  سگال  بد  را  تـو  که   هـر 

می تنور  به  چون  سپس  این  از  شود   رود پخته 
 

 د   -ب  (  4 ج     -الف  (  3 د   -ج  (  2 ب  -الف  (  1
 

 ی ...  اند به جز گزینهها از اختیار وزنی یکسانی بهره بردههمه گزینه  

خون(  1 بس  اواز  تیز  سر  غمزه  ریخت  که   ها 

 بر سر کویت چو سگان هر سحری کنم فغان (  2

پرده (  3 شب  که  را  آن  پی  است  از  من  راز   ی 

نماید خدمت  (  4 گر چه  نمک  نیست  را  که   هر 
 

می  پای  انگشت  به  شمار  عشق  را  آن   کند 

کیستی  سگان  ز  تو  فلان  ای  نگویی   هیـچ 

را روز  کنم  پرده  دل  دود  کز   خواهم 

ریا و  است  زرق  همه  حقیقت  به  او   خدمت 
 

 در کدام گزینه هر دو اختیار شاعری »ابدال« و »قلب« وجود دارد؟      

می(  1 تن  هزار  صد  تنه  آفتاب  یک  چو   نهمت 

او  (  2 در  آوری  کف  به  گـر  خدایگان  در   خاک 

گردان(  3 درت  گرد  من  گردان  دلم  گرد   تو 

 زارم  پس چو تویی نگار من و ز دو جهان بی(  4
 

بدر    یل  هزار  صد  به  چه  لشکریار   ستاره 

بنگری  سدره  بر  از  جوی  چار  و  بهشت   هشت 

پرگارم چو  سرگشته  گردش  در  تو  دست   در 

بردام دل  گرنه  و  نظری  کن  من  کار   به 
 

 شده است؟    در ابیات کدام گزینه از اختیار وزنی یکسانی استفاده   

 رود عقل ز دست غمـت دست بـه سر میالف(  

فالی   ب(   بـزن  مـرو  در  این  از  ناامیدی   به 

قمری ج(    زمین  بر  امروز   دیدم 

سر د(   ز  رود  نفسم  آن  تو  عشق  شراب  و   شور 
 

می  خطر  به  هـم  باد  تـو  کـوی  سر   رود بر 

افتد ما  نام  به  دولت  قرعه  که   بود 

رهگذری  به  روان  سروی   همچو 

تو سرای  در  خـاک  شود  هوس  پـر  سر   کاین 
 

 د   -ج  (  4 ج   -ب  (  3 د    -الف  (  2 ب  -الف  (  1

 نشده است؟    نوع اختیار وزنی استفاده  3در کدام گزینه از   

با که خورم  (  1 گویم غم دل   درد دل پیش که 

دهند  بی  (  2 نوش  قدح  صد  اگر  تو   دهان 

نباشد کـه یکی بر سر راه (  3  دل چنین سخت 

 چون تویی را چو منی در نظر آیدت هیهات(  4
 

جاست   آن  اسرار  محرم  مرا  که  جا  آن   روم 

مرا  نوش  آن  از  آید  زهر  که  تو  دهان   به 

می دارد تشنه  زلالی  آب  شخص  و   میرد 

نرسد  یا  هم  به  رشته  این  رسد  قیامت   که 
 

 اختیار شاعری مشترک در هر دو بیت زیر کدام است؟      

دارد الف(   زوالی  روز  هـر  و  روزی  شبی   هـر 

پـرهیزگاری کردمی از  پیش  ب(    این من دعوی 
 

نیست   آخر  مرا  معشوق  و  من  وصل   شب 

 گویم کـه هـر دعوی که کردم باطل استباز می
 

 ابدال   ( 2    جای فعلاتن                                           آمدن فاعلاتن به (  1

 حذف همزه    ( 4کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند                                             (3

ترتیب ابیات زیر به لحـاظ داشتن اختیارات »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند، ابدال، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« در کدام     

 گزینه آمده است؟   

 محتاج به مشک چین و چگل نیست بوی گل  الف(  

 خواجو از عشق تو چون از سر هستی بگذشت ب(  

فرزانگانج(   همـه  گوینـدم  دیوانـه  تا   باش 
 

نافهـک   قبه  بندِ  ز  استـهاش  خویشتن   ایِ 

وفات  کـرد  درت  خـاک  بر  و  آمد  وفـات   به 

است  عاقل  گویی  تو  تا  گرفتن  نتوان  جان   ترک 
 

 ج الف، ب،  (  4 ب، الف، ج (  3 ب، ج، الف (  2 الف، ج، ب(  1
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 اختیار شاعری مشترک در دو بیت زیر کدام است؟       

مهزاده آن پریالف(    پاره کـه دلبند من استی 

نشنیدم ب(   و  عقـل  خداوند  بگفت   بسی 
 

 کس ندانم کـه بـه جان در طلبش پویان نیست  

 که دل به غمزه خوبان مده که سنگ و سبوست  
 

 ابدال   (2جای فعلاتن                                             آمدن فاعلاتن به (1

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه   (4کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند                                            (3

 اختیار شاعری مقابل کدام بیت، در آن بیت وجود ندارد؟      

نکشت(  1 غزا  اندر  کافرش  تیر  کـه   خصمی 

 پس چو تویی نگار من و ز دو جهـان بیزارم  (  2  

است (  3 زده  صابون  به  جامه  سفید  بط   گویی 

نکنم(  4 بـر  سر  تو  پیش  بزنی  چنگم  چه   گر 
 

 (تغییر کمیت مصوتخونش بـر بخت ابـروی همچون کمان دوست ) 

( بردارم  دل  نه  گر  و  نظری  کن  من  کار   ( قلببه 

است   زده  خون  قدح  در  پای  ساق  دری   ( ابدال)کبک 

 ( هجای پایانی  بلند در نظر گرفتنچنین یار وفادار که بنوازی بـه )این
 

 اختیار شاعری مقابل کدام بیت در آن بیت وجود ندارد؟      

 ؟    اختیار شاعری مقابل کدام بیت در آن بیت وجود ندارد  

می(  1 ذوق  بـه  نشانسخت  بوستان  ز  باد   دهد 

 بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید (  2  

خبر  (  3 بیاید  چـه  تا  است  در  بر  دلـم   گوش 

شیری(  4 و  مردی  و  زورآوری  همه   این 
 

 صبح دمید و روز شد خیز و چراغ بر نشان   

 روی میمون تو دیدن در دولـت بگشاید 

پیام  بیارد  که  تا  راه  به  امیدم   چشم 

است   جسته  تو  کمند  از  که  ندانم   مرد 
 

 )قلب(  

 )ابدال( 

 ( کوتاهبلند تلفظ کردن مصوت  )  

 )کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند(   

 ی ...    جز گزینههمه ابیات هم  اختیار وزنی دارند هم زبانی به  

و شمع شبستان همه شب(  1 من   چند سوزیم 

تخت (  2 ز  گشت  جدا  اورنگ  انده   خبر 

گذرد(  3 خرامان  خاک  بر  که  باد  آن   خنک 

منتظرم (  4 سحـر  به  تا  شب  که  هست   خبرت 
 

شب   همه  سامان  و  سرو  بی  چنین  سازیم   چند 

برد  که  آئین  خور  گلچهر  سراپرده   به 

گذرد   خرامـان  سرو  آن  گلشن  بـر   خاصه 

رسد  چه  او  خبـر  تا  ستم  کوی  سر   به 
 

 ی ...    جز گزینههمه ابیات یا اختیار وزنی دارند یا زبانی به  

بدرد سپیده (  1 سمن  دامن  صبا  که   دم 

به  (  2 را  باشد ما  التفات  کی  رضوان   باغ 

شد  (  3 تو  زلف  اسیر  جانم  تو  خال  بوی   به 

ببندی(  4 ننگ  میان  چو  ببندد  کار  را   سرو 
 

بدرد    پیرهن  جیب  گل  تو  روی  مهر   ز 

روضه چه در  رضوان  محبّـت  دارد   ی   کار 

کند؟ مار  فدای  جان  کسی  مهره   برای 

بگشایی بـرقع  تو  چو  بگشاید  دل  را   روح 
 

 شده است؟   در چند مورد از اختیار شاعری »بلند در نظر گرفتن هجای کوتاه یا کشیده« استفاده   

جلوهالف(   نوبهـار  چـون  تو  میروی   کند  گری 

خیالی   ب(   تـو  روی  از  رسیدی  فلک  بـر   گـر 

 سبب بر کن چراغ و دل طلبدل گم شد از من بیج(  

 سرمایه تویی چون تو شدی دل که و دین چه؟  د(  

میانه(   در  ناگه  مُـرد  خواهد  کـه  بدانستی   گـر 

به و(   آن  از  بار  کـه هـزار  کـن  دوستان  به   نظری 
 

می  دری  پرده  روزگار  چون  تو   کند زلف 

لالـه صد  ستاره  هـر  چشم  بودی در   زار 

 چون یافتی بگشای لب که اینک دل صد چاک تو 

نویسد  چه  روزن  ز  دیده  بشد  روز   چون 

خویشتن  گـرد  پیله  تنیدی  کـی  چندین   جامه 

فرستـی هدیّتـی  و  نویسـی  تحیّتی   کـه 
 

 دو(  4 سه(  3 چهار (  2 پنج(  1
 

دوست (  1 از  ناگزیر  و  است  گزیر  هست  چه  هر   ز 

 دوش دور از رویت ای جان جانم از غم تاب داشت ( 2  

نمی(  3 صحرا  به  بهار  در  که   روند  آنان 

عید  (  4 هلال  مامردم  پیش  و   بدیدند 
 

 به قول هـرکه جهان مهر بر مگیر از دوست   

 ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت 

است  محرم  ایشان  بر  ربیع  خوش   بوی 

 عیدست و آنک ابروی همچون هلال دوست  
 

 (  ابدال)

 ( جای فعلاتن آمدن فاعلاتن به)

 ( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه) 

 ( کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند) 
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 رفته است؟ ندر بیت زیر کدام اختیار شاعری به کار   

چشمه ای  لب  به  مردند »تشنگانت  حیوان   ی 
 

 « چند چـون ماهی بـر خشـک توانند طپید 

 حذف همزه   (2      کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند(  1

 ابدال (  4                   بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه  (3

 نشده است؟    در چند بیت از ابیات زیر از اختیارات شاعری »ابدال« استفاده  

نبودالف(   نامت  به  ملک  کاین   اوّل 

دارد ب(   اسیری  موی  هـر  به  بنده   آنکه چـون 

 گفت که این نقش دگر چیست پر از خون جگر  ج(  

انداخته د(   نقـاب  رخ  از  مـا  آشـوب  پی  از   ای 

امید ه(   گلستان  ز  چون  کنم   چه 
 

نبود    مقامت  ویرانه  ده   وین 

را   گرفتاران  بند  از  دهد  رهایی   کی 

خسته من  نقش  این  گل گفتم  به  پای  و   دل 

انداخته  آفتـاب  بر  سرزنش  سنگ  تـو   لعل 

افتاد دیده خار  نصیب  را   ام 
 

 چهار  (  4 سه  (  3 دو  (  2 یک(  1

 ؟    اختیار شاعری مقابل کدام بیت در آن بیت وجود ندارد  

اوست (  1 یار  خداوند  لطف  آنکه  من   یار 

نیست(  2 کنار  حقیقت  به  را  عشق   دریای 

نبوده (  3 مجنون  همه  این  لیلی  عهد   اند در 

می(  4 رشک  او  بر  خاک  کدام   برم دانی 
 

اوست   اختیار  قبول  و  رد  و  داد  و     بیداد 

 ور هست پیش اهل حقیقت کنار نیست 

 وین فتنه برنخاست که در روزگار اوست 

   آن خاک نیکبخت که در رهگذار اوست 
 

 (  حذف همزه)

 ( )بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

 (کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند)  

 ( بلند درنظرگرفتن هجای پایانی)  

 ، ابدال، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« در کدام گزینه آمده است؟   قلبترتیب ابیات زیر به لحـاظ داشتن اختیارات »  

است الف(   شرط  را  کعبه   آرزومند 

اوب(   کام  شود  تلخ  شود  عاشق  نه  که   هر 

باشد ج(   را خوف جان  او  که  هر  ندارد   سر جانان 
 

فراز ه  ـک   و  نشیب  کند   تحمل 

او  آرام  نباشد  رفت  دست  از  دل  که   هر 

باشد  رایگان  برآید  جانان  صحبت  گر  جان   به 
 

 الف، ب، ج (  4 ب، الف، ج (  3 ب، ج، الف (  2 الف، ج، ب(  1
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پاورقی کتاب آمده بود و تأکید کرده بودند  که در قسمت  گذاری اوزان شعر از مباحث مهم و سخت کنکور بود. با وجود این در نظام قدیم، نام 

های جدید هم  شد. در کتابنمره امتحان نهایی به این مبحث اختصاص داده می   2سؤال کنکور و    2شود، هر ساله  که از آن سؤال طرح نمی

به دلیل کرونا از این قسمت سوال   1400و  99)در کنکورهای  98به صورت بسیار مختصری به آن اشاره شده است و در کنکور سراسری 

بودن  نیامد.( و در چند امتحان نهایی که از این کتاب طرح گردید، سؤالات بسیار آسانی مطرح شد. با این وجود ممکن است این آسان

  چندمن نیز در حد کتاب و امتحان نهایی و  ط مختصّ همین سال اوّل بوده باشد. برای جلوگیری از نوشتن مطالب غیر ضروری،  سؤالات فق

 پردازم. ها را آورده است ـ به این مبحث می و در حد همان اوزان همسان ـ که کتاب درسی نام آن  کنکور برگزار شده

رکن دارد.    4یا    3،  2هر مصراع شعر فارسی    . ولی برای نامگذاری، »بیت« واحد و ملاک نامگذاری استواحد شعر فارسی مصراع است  

 شود. رکن می   8یا    6،  4در نتیجه هر بیت  

 (مُتقَاربِ ( و فعَولُن ) رجََز(، مُستَفعِلُن ) هزََج (، مَفاعیلُن )رمََلشعر فارسی چهار رکن اصلی دارد: فاعِلاتُن )

 سالم   مثَُمَّن.........  بَحرباشد، وزن آن شعر به این صورت است:    سالمرکن    8اگر در یک بیت  

 سالم   مُسَدَّس..........  بَحرباشد، وزن آن شعر به این صورت است:    سالمرکن    6اگر در یک بیت  

 سالم   مرَُبَّع.........    بَحرباشد، وزن آن شعر به این صورت است:    سالمرکن    4و به ندرت اگر در یک بیت  

 آوریم که در شعر آمده است.  در قسمت جای خالی نام رکُنی را می

 به نام اوزان زیر دقّت کنید: 

گُمارد   وی  بر  دل  و  جان  دارد،  دوست  چیزی  که   هر 
 

ندارد   بر  خلوت  ز  سر  باشی،  تو  محرابش  که   هر 
 

 بَحر رَمَل مثَُمَّن سالم   فاعِلاتُن فاعلِاتُن فاعلِاتُن فاعلِاتُن:

می  جانم  کارام  ران  آهسته  ساربان   رود ای 
 

می  دلستانم  با  داشتم  خود  با  کـه  دل   رودوان 
 

 بَحر رَجَز مثَُمَّن سالم   مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن:

اندازیم  ساغـر  در  می  و  برافشانیم  گل  تا   بیا 
 

دراندازیم  نو  طرحی  و  بشکافیم  سقف  را   فلک 
 

 بحَر هَزَج مثَُمَّن سالم   مَفاعیلُن مفَاعیلُن مفَاعیلُن مفَاعیلُن:

گوایی   گفتی  داد  همی  من   دل 
 

جدایی  تو  از  روزی  مرا  باشد   که 
 

 بَحر متَُقاربِ مثَُمَّن سالم   فعَولُن فعَولُن فعَولنُ فعَولُن:

 

  مَحذوف در این صورت به جای سالم،  طور که پیش از این خواندیم، ممکن است یک هجا از رکن پایانی حذف شده باشد.  همانتوجّه:  

 نویسیم.می

»فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن  شعر زیر از چهار بار »فاعِلاتُن« ساخته شده است ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شده است و به صورت  

 است.   »بَحر رَمَل مثَُمَّن مَحذوف«درآمده است، لذا نام آن    فاعِلُن«

خوش گلی  برگ  داشت  بلبلی  منقار  در   رنگ 
 

ناله  خوش  نوا  و  بـرگ  آن  اندر  داشتو  زار   های 
 

 

 فصل دهم

 نامگذاری اوزان
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  »فعَولُن فعَولُن فعَولُن فعََل« شعر زیر نیز از چهار بار »فعَولُن« ساخته شده است ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شده است و به صورت  

 است.   »بَحر متَُقاربِ مثَُمَّن مَحذوف«درآمده است و نام آن  

روزگار   آورد  درد  به  عضوی   چو 
 

قرار  نماند  را  عضوها   دگر 
 

سه بار »مَفاعیلُن« ساخته شده است ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شده است و به صورت »مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعی« در  شعر زیر از  

»مَفاعیلُن مَفاعیلُن  کنیم که به گوش آشناتر است. لذا وزن بیت زیر  وزن است، از »فعَولُن« استفاده میآمده است و چون »مَفاعی« با »فعَولُن« هم 

 است.   »بَحر هَزَج مُسَدَّس مَحذوف« باشد و نام آن  می   فعَولُن« 

بینم تو  دریا  بنگرم  دریا   به 
 

بینم  تو  صحرا  بنگرم  صحرا   به 
 

 

در   »فاعلِاتُن فاعِلاتُن فاعِلُن«شعر زیر از سه بار »فاعِلاتُن« ساخته شده است ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شده است و به صورت 

 است.   »بَحر رَمَل مُسدََّس مَحذوف«آمده است و نام آن  

دلبران خوش سِرّ  که  باشد  آن   تر 
 

دیگران   حدیث  در  آید   گفته 
 

 

وزن فوق در کنکور بیاید.    8نامه بسیار مختصر کتاب و با توجّه به اوزان محدود کتاب، قاعدتاً نباید وزنی غیر از این با توجّه به درس   نكته:

 فرمائید. بندی متفاوت مشاهده میوزن را با دسته  8در ذیل این  

 سالم مُثَمَّن  رَمَل  بحَر   فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتنُ فاعِلاتُن  1

 محَذوف مُثَمَّن  رَمَل  بحَر   فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتنُ فاعِلنُ  2

 محَذوف مُسدََّس رَمَل  بحَر   فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعلُِن  3

 سالم مُثَمَّن  رجََز  بحَر   مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن 4

 سالم مُثَمَّن هَزَج  بحَر  مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مفَاعیلنُ 5

 محَذوف مُسدََّس هَزَج  بحَر  مَفاعیلُن مَفاعیلُن فعَولُن  6

 سالم مُثمََّن مُتقَارب بحَر  فعَولُن فعَولُن فعَولُن فعَولُن  7

 محَذوف مُثمََّن  مُتقَارب بحَر  فعَولُن فعَولُن فعَولُن فعََل  8
 

 گذاری اوزان به روش دیگر آموزش نام   

شماریم و آن را  گذاری شعر فارسی، به تبعیّت از عروض عربی »بیت« است، تعداد ارکان یک مصراع را میکه واحد نام با توجّه به این    -1

  6(، مُرَبَّع)  4ارکان یک بیت  رکن دارد، تعداد    4رکن و بیشترین مصراع    2کنیم و با توجّه به اینکه کمترین مصراع  می  2ضرب در  

 باشد. ( می مُثَمَّن)  8( یا  مُسَدَّس)

خواهند که در یک بَحر سروده شده باشد. یعنی ابیاتی که وزن همسان دارند. و ارکان  نامه کتاب، نام اوزانی را از شما می با توجّه به درس   -2

 ها یکی از چهار رکن اصلی است. آن

 متَُقارِب  فعَولُن:                     رجََز  مُستَفعِلُن:                      هَزَج  مفَاعیلُن:                        رمََل فاعلِاتُن:     
 

 شود. به همین صورت باشد از لفظ »سالم« در پایان نام وزن استفاده می   اگر رکن پایانی مصراع   -3

« استفاده  مَحذوفاز واژه »  ،صورت مَحذوف بود، در پایان نام وزن اصلی داشت و به ها یک هجا کمتر از رکن اگر ارکان پایانی مصراع -4

 شود.  می

                               ــــ   U  ــــ       ــــ  ــــ   U  ــــ)محَذوف(        فاعِلنُ    فـاعـِلاتنُ   

        ــــ   ــــ      U   ــــ  ــــ  ــــ   U)محَذوف(          فعَولُن   مَفاعیلُن     

    ــــ      U    ــــ  ــــ   U)محَذوف(             فعََل    فعَولُن         

 مُستَفعِلُن رُکنِ محَذوف ندارد. توجّه: 
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 آید(نمی )برای مطالعه، این قسمت در کنکور تر ایتر و حرفه گذاری مفصّل نام 

گذاری اوزانی پرداخته است که یا کاملاً از ارکان اصلی هستند )سالم( و یا فقط در رُکن پایانی یک هجا حذف شده است  کتاب درسی به نام

هایی که در ادامه  مصراعاند. به وزن  ها ساخته شده )مَحذوف(. اما شعر فارسی اوزانی دارد که از ارکانی غیر از ارکان اصلی یا مَحذوف آن

 آیند، دقّت کنید:می

 مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مفَاعیلنُ هاباران ساحلکجا دانند حال ما سبک  1

 مَفاعیلُن مَفاعیلُن فعَولُن  ای ده آتش افروز الهی سینه  2

 مَفعولُ مفَاعِلُن فعَولُن  ای نام تو بهترین سرآغاز  3

 مَفعولُ مفَاعِلُن مَفاعیلُن  گرفتارم شخصی به هزار غم  4

 مَفعولُ مفَاعیلُ مفَاعیلُ فعَولُن  تا کی به تمنّای وصال تو یگانه  5

 مَفعولُ مفَاعیلُ مفَاعیلُن فَع  پوشای کعبه به داغ ماتمت نیلی  6

 مَفعولُ مفَاعیلُ مفَاعیلُ فعََل  ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم  ۷
 

ها به کار رفته است، باید نام هر رُکن را بدانیم. چهار رکُن  اوزانی که جزء اوزان همسان نیستند و ارکان مختلفی در آنگذاری  برای نام

ها ارکان دیگری  با تغییر در هجاهای آن   فاعِلاتُن)رمََل(، مَفاعیلُن)هَزجَ(، مُستَفعلُِن )رَجزَ( و فعَولُن )مُتَقارِب(، ارکان اصلی شعر فارسی هستند.

 شود که هر کدام نام مخصوصی دارند.       حاصل می 

U ــ        ــ ــ   .اگر هجای پایانی را حذف کنیمU (فعَولُن)  ــــ  ــــ 

U ـ ــ ــ   (مَفاعیلُ) U ــــ  ــــ Uاگر هجای پایانی را به هجای کوتاه تبدیل کنیم.   ـ

U ـ ــ ــ   (مفَاعِلُن )  ــــ  U ــــ Uاگر هجای سوم را به هجای کوتاه تبدیل کنیم.   ـ

U ـ ــ ــ   (مَفعولُ) U  ــ  ــ. اگر هجای اول را حذف کنیم و هجای پایانی را کوتاه کنیم  ـ

U ـ ــ ــ   (فعََل)  ــــ Uاگر دو هجای پایانی را حذف کنیم.   ـ

U ـ ــ ــ   ( فعَ) ــــ هجای آخر را حذف کنیم. اگر هجای اوّل و دو   ـ

 گویند و هر کدام نامی دارند. می   »زِحافات هَزَج«های حاصل شده از هَزجَ،  به این رکن

 فرمائید. ارکان اصلی »فاعلاتُن، مُستَفعِلُن و فعَولُن« نیز زِحافاتی دارند که در جدول زیر مشاهده می

 زِحافات فعَولُن زِحافات مُستَفعِلُن  مفَاعیلُن زِحافات  زِحافات فاعِلاتُن 

 مُتقَارِب فعَولُن:   ــــ  ــــ U رجََزمُستفَعِلُن:  ــــ U ــــ  ــــ هَزَج مفَاعیلُن:    ــــ  ــــ  ــــ U رمََل فاعلِاتُن:    ــــ  ــــ U  ــــ

 محَذوف : فاعِلُن  ــــ U ــــ

 مَکفوف : فاعِلاتُ U  ــــ  U ــــ

U U مخَبون: فعََلاتُن ــــ  ــــ 

U U ــــ U ُمَشکول: فعََلات 

U U محَذوف   مخَبونِ: فعَِلُن ـــ 

 مَنحور : فعَ  ــــ

U  محَذوف : فعَولُن  ــــ  ــــ 

 U ــــ  ــــ  Uُمَکفوف : مفَاعیل 

 U ــــ  U مقَبوض :  مفَاعِلُن ــــ 

 اخَرَب : مَفعولُ U  ــــ   ــــ

 اخَرَم : مَفعولُن  ــــ   ــــ   ــــ

 U  مجَبوب : فعََل  ــــ 

 اَبتَر : فعَ ــــ

 مَطویّ: مفُتعَِلُن ــــ U U  ــــ

U  ــــ U مخَبون : مفَاعِلُن ــــ 

 مقَطوع: مَفعولُن  ــــ   ــــ   ــــ

 

U محَذوف : فعََل  ــــ 

 اثَلَم : لُنفعَ  ــــ  ــــ

 

 کنیم. ها استفاده شده است، به روش زیر عمل می از این زحِافات در آن گذاری اشعاری که در نام 

 ( مَفاعیلُن، فاعِلاتُن، مُستَفعِلُن و فعَولُندهیم. )ارکان اصلی:  مصراع را تشخیص می  رکن اصلیابتدا    - 1      

 ( مُرَبَّع، مُسدََّس و مثَُمَّنتعداد رکن هر بیت )  - 2      

 آوردن نام زُحافات به ترتیب )پرهیز از تکرار(   - 3    
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 شود: اوزانی که از رُکن مَفاعیلُن و زِحافات آن حاصل می

 سالم  مُثَمَّن   هَزَج  بحَر مفَاعیلنُ مَفاعیلُن  مَفاعیلُن مَفاعیلُن  1

 محَذوف  مُسَدَّس  هَزَج  بحَر فعَولُن   مَفاعیلُن مَفاعیلُن  2

 محَذوف  مَکفوف   اخَرَب  مُثَمَّن بحَر هَزَج   فعَولُن  مفَاعیلُ مفَاعیلُ مَفعولُ 3

 محَذوف مقَبوض  اخََرب  مُسَدَّسبحَر هَزَج   فعَولُن  مفَاعِلُن  مَفعولُ 4

 ابَترَ مَکفوف   اخَرَب  مُثَمَّن   هَزَج بحَر  فَع  مفَاعیلُن  مفَاعیلُ مَفعولُ 5

 مجَبوب  مَکفوف   اخَرَب  مُثَمَّن بحَر هَزَج   فعََل  مفَاعیلُ مفَاعیلُ مَفعولُ 6

 
 

 شود: اوزانی که از رُکن فاعِلاتُن و زحِافات آن حاصل می 

 سالم   مُثَمَّن  رَمَلبحَر   فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتنُ فاعِلاتُن  1

 محَذوف   مُثَمَّن  رَمَلبحَر   فاعِلنُ   فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتنُ 2

 محَذوف  مُسَدَّس  رَمَلبحَر   فاعلُِن   فاعِلاتُنفاعِلاتُن  3

 مخَبون   مُثَمَّنبحَر رَمَل   فعََلاتُن فعََلاتنُ فعََلاتُن فعََلاتُن  4

 محَذوف  مخَبون  مُثَمَّنبحَر رَمَل   فعَِلنُ  فعََلاتُن فعََلاتنُ فعََلاتُن  5

 محَذوف  مخَبون مُسَدَّسبحَر رَمَل   فعَلُِن  فعََلاتنُ فعََلاتُن 6

 مَشکول   مُثَمَّن  رَمَلبحَر   فاعِلاتنُ  فعََلاتُ  فاعِلاتنُ فعََلاتُ 7

 

قط نام رُکنِ »فعَِلُن«، »مخُبون مَحذوف« است. در موارد فوق چون برای رُکنِ »فَعَلاتُن«، »مخَبون« را نوشته بودیم، برای »فعَِلُن«، فتوجّه: 

 »مَحذوف« را می نویسیم. 

 شود: رُکن مُستَفعِلُن و زِحافات آن حاصل میاوزانی که از  

 سالم   مُثَمَّنبحَر رجََز   مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن 1

 مَطویّ   مُثَمَّنبحَر رجََز   مفُتعَِلُن مفُتعَِلنُ مفُتعَِلنُ مفُتعَِلنُ  2

 مخَبون  مَطویّ  مُثَمَّنبحَر رجََز   مفَاعلُِن  مفُتعَِلُن  مفَاعِلُن  مفُتعَِلُن 3

 

 شود: اوزانی که از رُکن فعَولُن و زِحافات آن حاصل می

 سالم  مُثمََّن مُتقَارِب بحَر  فعَولُن فعَولُن فعَولُن فعَولُن  1

 محَذوف   مُثمََّن مُتقَارِب بحَر  فعََل  فعَولُن فعَولُن فعَولُن 2

 اثَلمَ  مُثمََّن مُتقَارِب بحَر    فعَولُن  لُنفَع  فعَولُن لُنفَع  3

 

 نیز از ارکان اصلی است و در یکی دو وزن از زِحافات آن استفاده شده است.   (U   ــــ  ــــ  ــــ)رُکن مَفعولاتُ  

   مطویّ فاعِلاتُ:    U  ــــ U  ــــ

 مطویِّ مَکشوف فاعِلنُ:   ــــ U   ــــ

 مَنحور فَع:     ــــ 
 
 



 

 

 دکتر ابوذر احمدی

@aboozarahmadi63 

 5عروض و قافیه نسخه  

140 

 

 توانیم اوزان را در سه دسته جای بدهیم.جا می زِحافات ارکان اصلی را آموختیم، تا ایناکنون که  

 اوزانی که فقط از ارکان اصلی هستند.  -1

 اوزانی که از ارکان اصلی و یک رکن مَحذوف آن هستند.  -2

 اوزانی که از ترکیبات زِحافات یک رُکن هستند.  -3

 :کنیدهای زیر دقّت  اکنون به وزن مصراع 
 

 مَفعولُ فاعِلاتُ مفَاعیلُ فاعِلنُ  ایم غمانِ مستِ دل از دست دادهما بی  1

 مَفعولُ فاعِلاتُ مفَاعیلُن  ایم که مستانیم دیوانگان نه  2

 مَفعولُ فاعِلاتُن مَفعولُ فاعِلاتُن  با دوستان مروّت با دشمنان مدارا  3

 مفَاعِلُن فعَِلنُ فعََلاتُن  ما گدایان خیل سلطانیم  4

 مفَاعِلُن فعََلاتُن مفَاعلُِن فعََلاتُن  چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید 5

 مفَاعِلُن فعََلاتُن مفَاعلُِن فعَِلُن  بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست  6

 مفُتعَِلُن فاعِلاتُ مفُتعَِلنُ فَع  عشق محمّد بس است و آل محمدّ 7

 مفُتعَِلُن فاعِلنُ مفُتعَِلنُ فاعِلنُ  زاهد خلوت نشین، دوش به میخانه شد   8

 مفُتعَِلُن مفُتعَِلنُ فاعِلنُ  قصّه عشقم همه عالم گرفت  9
 

رکن اصلی حاصل    2ها اوزانی هستند که از زحِافات  این یابیم که این اوزان در سه دسته فوق جای ندارند و  با کمی دقّت در این اوزان درمی 

نام ترکیب  گذاری این اوزان باید  مثلاً »مَفعولُ فاعلِاتُ مَفاعیلُن« هم از زِحافات »مفَاعیلُن« دارد و هم از زِحافات »فاعِلاتُن«. برای نام   اند.شده 

 اند.  ها با هم ترکیب شده آوا و معروف این رُکن را بدانیم. در اوزان خوش   حاصله از دو رکن

 مجُتث  مُستَفعِلُن + فاعِلاتُن:  -2                                           مُضارعِ  مَفاعیلُن + فاعِلاتُن:  -1

 خفَیف   فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فاعِلاتُن:  -4                                سَریع  مَفعولاتُ:مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن    -3

 غَریب   فاعِلاتُن مُستَفعِلُن:  -6                                          منُسرِح  مُستَفعِلُن مَفعولاتُ:  -5

»رَمَل، هَزَج، رَجَز و  کنیم ولی به جای استفاده از  ها به مانند قبل عمل میگذاری آن اوزان ترکیبی در شش دسته فوق جای دارند. برای نام 

 کنیم. از شش اصطلاح فوق استفاده می  متَُقاربِ«
 

 محذوفمَکفوف   اخَرَب  مُثَمَّن   مضُارعِبحَر  فاعِلنُ  مفَاعیلُ فاعِلاتُ مَفعولُ 1  

 مَکفوف   اخَرَب  مُثَمَّن   مضُارعِبحَر  مفَاعیلُن  فاعِلاتُ مَفعولُ 2

 اخَرَب  مُثَمَّن   مضُارعِبحر  فاعِلاتُن  مَفعولُ فاعِلاتُن  مَفعولُ 3

 مخَبون  مُثَمَّن مجَُتّث بحَر  فعََلاتُن   مفَاعلُِن فعََلاتُن  مفَاعِلُن  4

 محَذوف  مخَبون  مُثَمَّن مجُتث بحَر  فعَِلُن   مفَاعلُِن فعََلاتُن  مفَاعِلُن  5

 مَکشوف  مَطویّ  مُثَمَّن مُنسرَِح بحَر  فاعِلنُ  مفُتعَِلنُ فاعِلنُ مفُتعَِلُن 6

 مَنحور  مَطویّ  مُثَمَّن مُنسرَِح بحَر  فَع   مفُتعَِلنُ فاعِلاتُ مفُتعَِلُن 7

 محَذوف  مخَبون  مُسَدَّس خفَیف بحَر  فعَِلنُ  مفَاعِلُن  فعََلاتُن 8

 مَکشوف   مَطویّ مُسَدَّس  سرَیعبحَر  فاعِلنُ  مفُتعَِلنُ مفُتعَِلُن 9

 »فاعِلُن«، »مَطویّ مَکشوف« است.   6در مورد  توجّه: 

 اند:یابیم که انواع اوزان چهار دستهاکنون پس از یادگیری اوزان ترکیبی، در می

 هستند.اوزانی که فقط از ارکان اصلی    -1

 اوزانی که از ارکان اصلی و یک رکن مَحذوف آن هستند.  -2

 اوزانی که از ترکیبات زِحافات یک رکن هستند.  -3

 اند. ها حاصل شدهرکن اصلی یا زِحافات آن  2اوزانی که از    -4
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 شود. این اصطلاحات، حاصلِ اتّفاقی است که بر سر هر یک از ارکان اعمال میتوجّه:  
 

 مَحذوف  های فاعِلاتُن، مَفاعیلُن، فَعولُن  حذف هجای آخر از رُکن  حذف 1

 مَخبون  تبدیل هجای بلند اول به هجای کوتاه از ارکان فاعِلاتُن و مُستَفعِلُن   خَبن  2

 مَکفوف فاعِلاتُن و مَفاعیلُن و مُستَفعِلُن تبدیل هجای بلند آخر به هجای کوتاه در ارکان   کَفّ 3

 مَشکول  اعمال خَبن و کفّ در یک رُکن  شَکل 4

 اَخرَب  تبدیل مَفاعیلُن به مَفعولُ  خَرب  5

 مَجبوب  تبدیل مَفاعیلُن به فَعَل   جَبّ  6

 مَقبوض  تبدیل مَفاعیلُن به مَفاعِلُن  قَبض ۷

 اَخرَم  تبدیل مَفاعیلُن به مَفعولُن  خَرم  8

 اَزَلّ  باقی ماندن فاع از مَفاعیلُن   زلَلَ 9

 اَبتَر  باقی ماندن فَع از مَفاعیلُ   بَتر 10

 اَثلمَ لُن از فَعولُن  باقی ماندن فَع ثَلم  11

 مَنحور  باقی ماندن فَع از مَفعولاتُ   نَحر 12

 مَطویّ  تبدیل مَفعولاتُ به فاعِلاتُ و مُستَفعِلُن به مُفتَعِلُن   طیَّ 13

 مطویّ مَکشوف  تبدیل مَفعولاتُ به فاعِلُن   کَشف  و   طیّ 14

 مَقطوع  تبدیل مُستَفعِلُن به مَفعولُن   قَطع 15
 
 
 
 
 

  تست فصل دهم   

 ها درست است؟ نام کدام مصراع   

  نامت نیاید در قلم    )بحر رجز  مثمن سالم(و صفت نیاید در بیان الف( 

 بلغزید دستم از آن زلف مشکین    )بحر متقارب مثمن محذوف(ب( 

 رمل مثمن محذوف( ها که دارم از تو هم پیش تو گویم    ) بحرآن شکایتج( 

 که دیدارش ببرد از من شکیبایی   ) بحر هزج مثمن سالم(چه روی است آند(  

 الف ــ د (  4 ب  ــ ج (  3 ج ــ د  (  2 الف ــ ب (  1

 باشد؟ به ترتیب چند مصراع در بحر رمل  و چند مصراع در بحر هزج می  

یافتیمالف(   جانی  و  کردیم  او  ایثار  دلی   ما 

گویم ج(   که  با  خویش  دل   درد 

میهـ(   لبت  میای  جانم  و   پرست گون 
 

عید  زیبا  رخ  و  است  قدر  زلفت شب  که  ای   ب( 

است د(   روان  قوت  او  یاقوت   مرا 

برنگیرد  دوستان  از  دیده  دلم   و( 
 

 یک   -دو  (  4 دو  -دو  (  3 دو  –یک  (  2 یک -یک  (  1

 3اند؟ پاسخ گزینه های زیر به ترتیب در بحر »رمل« و »هزج« سروده شدهکدام مصراع   

ذرهالف(   تابان  خورشید  توستدلبرا  روی  از   ای 

حال  ج(   صبا  پیک  چیست؟پریچهرهای  ما   ی 

پـُربهــا ه(   یتیمی  دُرّ  جهان  در  مثلش     نابوده 
 

برنتـــابد   جــان  زحمـــت  من  دل   ب( 

بی کوی  در  را  خویش  فکن د(   خویشی 

نمی تنها  تنم  بنشیندو(  کاشانه  در  کـه   خواهد 
 

 » الف ، ه «  -» د ، و «    (4 » ب ، و «   - » الف ، د «  (  3 » ب «   -» ج ، د ، ه « (  2 » الف «  -» ب ، ج ، ه « (  1

301 

302 

303 
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 نام وزن رو به روی کدام مصراع به تمامی درست است؟       

 انی به رفتار آمده است )رمََل مثَُمَّن سالم( ـا سـرو بستـآن تویــی ی(  1

 م )هَزَج مثَُمَّن مَحذوف( ــا پــــر بگیــــریـبیـــا ای دل از اینجــ(  2

 ن )متَُقاربِ مثَُمَّن سالم(  ـ ـوارم مک ـعـــزتّ کـــه خـ ـا بــه  ــخدای(  3

 برد )رَجزَ مثَُمَّن سالم( ا می ـر از دل مـآن کیست کاندر رفتنش صب(  4

 مُتَقارِب مُثَمَّن محَذوف« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟    -هَزَج مُثَمَّن سالم  -های عروضی»رجََز مُثَمَّن سالم وزن   

 ایم ســــرا پا اگـــر زرد و پژمــــردهالف(  

 حاصل من و باد صبا مسکین دو سرگردان بیب( 

 هنگام را زند این طبل بیامشب سبکـتر میج(  
 

 ایم ولــــــی  دل  به  پاییـــــز نســـپرده 

 من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت 

 یا وقــت بیداری غلـط بــوده است مرغ بام را
 

 ب  -ج    –الف  (  4 ب ـ الف ـ ج   (  3 ج ـ ب ـ الف     (  2 ج ـ الف ـ ب  (  1

 نام وزن کدام گزینه در کمانک رو به روی آن نادرست است؟      

 آه سعــــــدی اثـــــر کند در کــــــوه (  1

 نشاید کـــــه خوبـــان به صحــــرا روند (  2

 بیار آن آب راام ساقی  ز اندازه بیرون تشنه(  3

 مــــرا خود با تـــو چیزی در میان است (  4
 

 )رَمَل(نکــند در تــــو سنــتتگ دل اثـــری       

 همــه کــس شناسند و هــــر جا روند    )مُتَقارِب( 

 اول مرا سیراب کن وآنگه بده اصحاب را      )رَجَز(

 )هَزَج(و گـــر نــــه روی زیبـا در جهان است      

 ؟ ها به ترتیب »رمل مسدس محذوف« و »هزج مثمن سالم« استنام کدام مصراع  

نمیالف(   پایانش  که  درافتادم  دریایی   بینم به 

میج(   جولان  چرخ  بر  او   کند زلف 

با دشمن مکنه(   با دوست داری گوش   چشم اگر 
 

میب(    تو  شدیم یاد  بیدل  و  عاشق  ما  و   رفت 

چه  د(   نمیاین  است   دانمت وجود 

استو(   ممکنات  خلاف  تو  از   صبر 
 

 د   –  هـ(  4 الف   –ج  (  3   ـه  -  الف(  2 ب   -و  (  1

 ؟    باشد نمی رمل«نام وزن کدام بیت »  

دلبران خوش (  1 سرّ  که  باشد  آن   تر 

ص(  2 به  دلارامی  با  رفتن  است  جان   را حراحت 

است  (  3 هنر  دوستان  و  یاران   عیب 

 هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست (  4
 

دیگران   حدیث  در  آید   گفته 

غمگساری  با  دل  درد  گفتن  است  درمان   عین 

است  معتبر  نه  دشمنان   سخن 

نیست  فرهنگ  انداختن  زورآوران  بر     پنجه 
 

 اند؟  متقارب و رمل« سروده شدهها به ترتیب در بحر »رجز، کدام مصراع   

 اد ـر نهـو کوثـژاد لعل تـدو ن ـف تـو هنـزلالف( 

 زبان در مدح سلطان جهان باشم چو شمع آتش ج( 

  ران اوــده حیـک مانـت فلـز رفعه( 
 

 گردی به دود! فروزی آتش و خود کور میمیب(  

 انـم بیـانت کنـای ز دههــه نکتـم ک ـگفتد( 

 
 

 ج  - ه    -ب  (  4 د   -ب    –الف  (  3 ب   -ه   -ج  (  2 د  -ج    –الف  (  1

 نام وزن کدام بیت »هَزَج مسدّس محذوف« است؟      

دلبران خوش (  1 سرّ  که  باشد  آن   تر 

است (  2 سلسبیل  خوبان  دست  از   شراب 

است  (  3 هنر  دوستان  و  یاران   عیب 

 من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم (  4
 

دیگران گفته    حدیث  در   آید 

استو   سبیل  میخواران  خون  خود   گر 

است  معتبر  نه  دشمنان   سخن 

را   زلیخا  آرد  برون  عصمت  پرده  از  عشق   که 
 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 
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 کدام بیت در بحر »رجََز مُثَمَّن سالم« سروده شده است؟       

وصـل دوست (  1 در طلـب  ما  بـرود جان   گــر 

کیمیا  (  2 نظر  به  را  خاک  که   کنندآنان 

می(  3 که  آزادگان  نی  مجلس  در  همی   نالد 

ازرق(  4 دلق  این  نهیم  سو  یک  تا  رابرخیز   فام 
 

نباشد که دوست دوست   جان ماست حیف  از   تر 

کنند ما  به  چشمی  گوشه  کـه  بود   آیا 

 زان همی نالد کـه بر وی زخم بسیار آمده است

را  نام  تقـوا  شرک  این  زنیم  قلاشی  باد   بر 
 

 باشند؟  ها به ترتیب در بحر »هزج، رجز، رمل« میکدام مصراع   

 رسد دهد دل را که جانان میجان مژدگانی می الف(  

 ای خواهی بیا بر چشم من بنشین اگر سرچشمهج(  

است ه(   انگیزتر  شکر  دم  هر  تو  شیرین     لب 
 

بیتب(    سوی  پیرهن آید  بوی  مصر  از   الحزن، 

دانهد(   بوی  به  به  من  خالش  افتادهی   ام دام 

زن و(   میخانه  بر  خیمه  گـو  ابد   تا 
 

 ه   -ب   –د  (  4 د  -الف    –ج  (  3 و  - ه    -ب  (  2 ج  -و    –الف  (  1

 ها به جز بیت .................. »رَمَل مُثَمَّن محَذوف«  است.   نام وزن همه بیت  

پیـر بی تدبیر را (  1 این   با جوانی سرخـوش است 

را (  2 دانایی  دفتر  کند  چه   لاابالی 

 صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست (  3

 هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست (  4
 

جوانان    با  باشد  راجهل  پیر  کردن   پنچـه 

را  سودایی  سر  نباشد  وعظ   طاقت 

دوسـت  بـوی  از  گـرفت  سارا  عنبـر  در   بوستان 

نیست فرهنگ  انداختن  آوران  زور  بـر   پنجه 
 

 

 کدام ابیات به ترتیب در بَحر» مُتَقاربِ مُثَمَّن محذوف«، »هَزَج مسَُدَّس محَذوف« و»رَمَل مسَُدَّس محَذوف« سروده شده اند؟       

گـوش الف(   دشمنان  قـول  بـه  کردی   خطا 

نخفتب(   چشمـم  کـه  دارم  یاد   شبی 

نیستج(   جانانیش  کـه  هـر  ندارد   جـان 

 

فراموش   کردی  دوستان  عهد   که 

گفت  شمع  با  پروانه  که   شنیدم 

نیست  بستانیش  آنکـه  است  عیش   تنـگ 

 

 الف ـ ج ـ ب (  4 الف ـ ب ـ ج  (  3 ب ـ ج ـ الف               (  2 ب ـ الف ـ ج           (  1

 نام وزن کدام بیت »رجز مربع سالم« است؟        

او(  1 است  من  نان  او  است  من   آب 

لقایی(  2 خوش  در  نداری   حدی 

می(  3 رویت  یاد   رومبا 

کن (  4 نهان  روی  خدا  سر  ای   گفتم 
 

امیدش    باغ  ندارد   مثل 

فزایی جان  در  نداری   مثلی 

می سویت  به   روم جانا 

دعاها و  گفت  ثنا  و  کرد  خدا   شکر 
 

     نام وزن کدام بیت »رمل مثمن سالم« است؟  

برنگیرم(  1 تو  از  دل  که  بمیرم  اگر  خدا   به 

 صبحدم بادی به صحرا برد باد از کوی دوست( 2

روی  (  3 به  خلوت  در  ببستیم ما،    خلق 

 یک حکایت سرگذشتم پیش آن جان بازگویی(  4
 

نمی  دوا  که  سر  از  طبیبم  ای     پذیرم برو 

دوست  بوی  از  گرفت  سارا  عنبر  در   بوستان 

نشستیم  تو  با  و  آمدیم  باز  همه   از 

شکایت   گر بسیاری  هست  فراقم  درد  از   چه 
 

     نام وزن کدام بیت »رجز مثمن سالم« است؟  

 امدرمان درد عاشقان صبر است و من دیوانه (  1

بی(  2 باشممن  تو  خریدار  که  باشم  که   مایه 

   سعدیا چندان که خواهی گفت وصف روی یار ( 3

آتش (  4 داشتن  نتوان  پنهان  سوخته   در 
 

می   ساکن  درد  می نه  درمان  به  ره  نه     برم شود 

باشم تو  یار  من  و  من  یار  تو  که  باشد   حیف 

بسیارگوست بلبل  قیاس  از  بیش  گل   حسن 

افتاد در  به  حکایت  و  نگفتیم  هیچ   ما 
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312
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     نام وزن کدام بیت »متقارب مثمن سالم« است؟  

کوه (  1 چو  آری  دامن  در  پای   اگر 

خریدن (  2 عالم  دو  هر  آیدت   دریغ 

خیزی (  3 پای  بر  چمن  در  گر     عجب 

کنم (  4 چه  من  نظیر  بگیری   گر 
 

شکوه   در  آسمان  ز  بگذرد     سرت 

بدانی  داری  که  نقدی  قدر   اگر 

نباشد خم  پیشت  راست  سرو   که 

نیست  تو  نظیر  جهان  در  مرا   که 
 

 وزن و نام بَحر بیت زیر در کدام گزینه درست است؟      

 دارند یاران صبر من بر داغ و درد طرفه می»
 

 « داغ ودردی کز تو باشد خوشتر است از باغ ورد 
 

 فاعلِاتُن فاعلِاتُن فاعِلاتُن )رَمَل مثَُمَّن سالم( فاعِلاتُن  (  1

 مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن )رَجَز مثَُمَّن سالم( (  2

 فاعِلاتُن فاعلِاتُن فاعلِاتُن فاعِلُن )رمََل مثَُمَّن مَحذوف(  (  3

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )هَزَج مثَُمَّن سالم( (  4

 باشند؟ « میهزج، رمل ، متقاربها به ترتیب در بحر »کدام مصراع   

استالف(   مرهم  جراحت  را   آشنایان 

 ماه است رویت یا ملک قند است لعلت یا نمکج(  

نبینی ه(   صفایی  اندر  تنهایی   به 
 

پیوست ب(    تو  در  نشاید  خود   برای 

وصل د(   شادی  به  ستان  من  از   مژده 

برآمیختنم  و(   تو   آرزوستبا 
 

 ب   -  الف  –  هـ(  4 د  –الف    –ج  (  3 د   -ه    -  الف(  2 ج  - و    –  ب(  1
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 بحر رمل مثمن سالم است. و از اوزان همسان تک لختی است.نام این وزن   - 1

 فاعلاتن      فاعلاتن         فاعلاتنفاعلاتن       

 بجوشـد  وی بر  مشـتری  فروشـد  شـیرینی  که هر
 وی بجوشد مشتری بر     نی فروشد    هر که شیری     

ــق همچنان ــد  عاش ــادق   بود ور  نباش ــد   ص  نباش
 ق نباشد دِود صا       ر بُوَق نباشد      شِهمچنان عا      

ت  مطیع  گر دمتـ ــکف  را  خـ ایی  رــــ د  فرمـ  بگویـ
 یی بگوید فرما        کفرِ         اخدمتت ر        مطیعِگر  

ــمع ــت  شـ ــنـایی  پیشـ  نمـایـد می  آتش  نزد  روشـ
   نماید میآتش         نزدِ      روشناییپیشت         شمعِ
 نگردد  نــــممک رــــخطبی  اــــدری  بازرگان سود
 نگردد  نکِ     ممُ  خطربی         دریا  گانر     بازَ  سود
ــتان در  نخوشـــدمی چشـــمم  برگ  فراقت زمسـ
 فراقت   نِزمستا      در        نخوشدمی چشمم        برگِ
ــک هر ــعم ندارد  معشوقی  هـ ــضای  رـ  گذاردمی  عـ
 گذارد می       ضایع  عمر       ندارد  قیمعشو      که  هر

 نگردد  داـپی  یــترقّ  اشدــنب  انــپنه  یــغم  اــت
 نگردد   دای      پِ تیرقّ نباشد      هانن    ـ ــپِ  یـ ــغم  تا

 

 فاعلاتن       فاعلاتن      فاعلاتن         فاعلاتن 

ــپ  را  مگس  یا  بپوشــد ســر  را  عســل  یا  ببندد رـــ
 سر بپوشدیا عسل را        پر ببندد      یا مگس را       

یحت  یا  پذیردمی  درمان که  رـــــه دمی  نصـ  نیوشـ
 نیوشد میا نصیحت      یمی پذیرد      هر که در مان      

ــت  حریف  ور ــد  فرمـایی  زهر  را  مجلســ  بنوشــ
 یی بنوشد فرما          زهرِمجلست را               ور حریفِ

 فروشـد می  یوسـف  پیش خوبرویی دسـتت به  گل
 فروشدیمپیش یوسف           روییخوبِگل به دستت   

 بکوشــد دارد نفس  تا  باشــی تو  مقصــودش  که هر
 بکوشد   درَدا      نفس  تا  باشی        تو  شدَمقصو     که  هر

 بخوشـــد تر  هایبرگ زمســـتان  کاندر عجب  وین
 بخوشد   تر      هایِبرگ       زمستان  درکان      عجب  وین

د  ناپخته همچنان د آتش بر  که  رـــــه  باشـ  نجوشـ
 نجوشد   شتَآ       بر  که  هر  باشد       پختهنا        همچنان

 خروشدمی بلبل چو  تا سعدی سته ادید  گلی  هم
 خروشـد می      بلبل  چو  تا  سـعدی    سـتِدَدی   گلی هم

 

 

بحر رمل مثمن محذوف است. و از اوزان همسان تک لختی است. این وزن در قصاید و غزلیات تقریبا پرکاربرد نام این وزن   - 2

ت.  ت. این گونه اوزان را خوب یاد بگیرید. زیرا علاوه بر عروض در مباحث دیگری همچون  اسـ ی اسـ عر فارسـ از اوزان پرکاربرد شـ

 قرابت و دستور نیز در این وزن اشعار زیادی خواهید دید.آرایه و 

 فاعلاتن         فاعلاتن         فاعلاتن          فاعلن

ــت  زاهــد ــت  آگــاه  مــا  حــال  از  ظــاهرپرســ  نیســ
 نیست  گاهِآ          ما  حال          از  پرست  رهِظا          زاهد

ــخی آید  ســالک  پیش چه هر طریقت در  اوســت رـــ
 اوست   خیرِ  آید        سالک       پیشِ  چه  هر  طریقت         در

 راند مــــخواهی  بیدقی  دــــنمای  رخ  ازیــــب  هــــچ  تا
 راند  هیمِخوا           بیدقی نماید           رخ  بازی        چه  تا

ــت ــقف  این  چیسـ ــاده  بلنـد  سـ ــیـار نقش   یسـ  بسـ
 نقش  یارِس     بِ  یساده         بلندِ  فِق      سَ  این  چیست

 فاعلاتن          فاعلاتن         فاعلاتن         فاعلن 

ا  حق  در ه  هر  مـ د  چـ ای  گویـ  نیســــت   اکراه  هیچ  جـ
 نیست  راهِک     اِ هیچ  جای        گوید  چه  هر  ما        حقِ  در

 نیســت گمراه  کســی  دل ای مســتقیم صــراط در
 نیست  راهِم      گُ  کسی  دل  ای        مستقیم        صراطِ  در

ــشـطرن عرصـه ــمج را رندان جـــ  نیسـت  شـاه  الـــ
 نیست  شاهِ         مجالِ  را  رندان           رنجط      شَ  یعرصه

ــهی  معمـّا  زین ا  چــــ ان  در  دانـ اه  جهـ  نیســــت  آگـ
 نیست  گاهِآ           جهان  در          دانا  هیچِ  معمّا           زین

 یاز دهم فصل

 نمونه اوزان
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 اسـت حکمت  قادر  چه  وین رب  یا اسـتغناسـت چه این
 است  حکمت  قادر    چه  وین  رب     یا  ناسِاستغ      چه  این

ب ا  دیوان  صـــاحـ ــگ  مـ دنمی  وییــــ  حســـاب  دانـ
 حساب   دنَدا        نمی  ییگو           ما  واندی          صاحب

 بگو  گو  خواهــد  چــه  هر  و  بیــا  گو  خواهــد  کــه  هر
 بگو   گو        خواهد  چه  هر         وُ  بیا  گو  خواهد        که  هر

ــه  در  بــر  بــود   یــکــرنــگــان  کــار  رفــتــن  مــیــخــان
 دوَبُ  گانن         کرَـی  کار  رفتن          خانهی          مِ  در  بر

ــت چه  رـــــه ــاز  قامت  از هس ــت  اندام  بی ناس  ماس
 ماست   دامِن       اَ  بی  سازنا         قامت        از  هست  چه  هر

نــده ر  بـ یـ م  پـ ــاتـ راب ش  کــه  خـ فـ طـ م  لـ ــت   دایـ  اســ
 است   دایم  لطفش      که متَا         ـخراب  رِپی            ندهب

 ی استــمشرب  یــعال  ز ننشیند درـص رــب  ار  ظـحاف
 مشربی است   عالی       ز  ندننشی       صدر  بر        ار  حافظ

ــهم  کاین ــزخ هـ ــمج و هست  نهان مـ  نیست آه  الـ
 نیست  آهِ       مجالِ  و  تهس         نهان  مِزخ        همه  کاین

ــان  طغرا  این  کــانــدر ــبــ  نشــ ــت   لله  هحسـ  نیســ
 نیست  هِلال      لِ  هحسب           نشانِ  راغ         طُ  این  کاندر

از  و  کبر ب  و  نـ اجـ ان  و  حـ دین  دربـ اه  بـ  نیســـت  درگـ
 نیست  گاهِدر       بدین  باندر       و  حاجب         و  ناز  و  کبر

ــک به را خودفروشـان  نیسـت راه  فروشـان  می ویـــ
 نیست  راهِ فروشان       می         کویِ به  را       خودفروشان

ه  ور ــریف  نـ الای  بر  تو  تشـ اه  کس  بـ  نیســــت   کوتـ
 نیست  تاهِکو        کس  لایبا           بر  تو  فِتشری        نه  ور

 نیســـت   گاه و هســـت  گاه زاهد  و شـــیخ لطف نه ور
 نیست  گاهِ       و  هست  گاه  زاهد        و  شیخ        لطفِ  نه  ور

 نیست  جاه و  الـم  بند  درــان  شــک  دردی  قـــعاش
 نیست  جاهِ        و  مال  بند        اندر  کش  دیر      دُ  قِعاشِ

 

 

 

بحر رمل مسدس محذوف است. و از اوزان همسان تک لختی است. این وزن تقریبا پرکاربرد است. مخصوصا  این وزن  نام    -  3

 اند. ها. مثنوی معنوی مولانا منطق الطیر در این وزن سروده شدهدر مثنوی 

 

 

 فاعلن        فاعلاتن                  فاعلاتن         

ــار  از  دردم ــان  و  اســــت  ی ــز  درم ــی ــم   ن  ه
 هم  نیز            درمان     و  سترَیا                  از  دردم
ن نــدمـی  کــه  ایـ ویـ ر  آن  گـ ــتـ ــن   ز  خـوشـ  حسـ
 حسن   ز  ترخوش            آن  ندِیَگو            می  که  این

ــاد ــاد  ی ــو  آن  ب ــه  ک ــون  قصـــــد  ب ــا  خ  م
 ما   خون                   قصدِ  به  کو  آن                باد  یاد

ــتــان ــممــی  پــرده  در  دوســ ــخــن   گــوی  ســ
 سخن   میَگو            می  پرده                   در  دوستان

ــر  چون ــب  دولــت  آمــد  سـ ــل  هــایشــ  وصــ
 وصل   هایشب            تِولَدُ                  آمد  سر  چون
ــر ــم  دو  ه ــال ــک  ع ــروغ  ی  اوســــت   روی  ف

 اوست   روی             فروغِ  کی                  عالم  دو  هر
ــادی ــم ــت ــیســـــت  اع ــر  ن ــار  ب ــان  ک ــه  ج

 جهان رِکا                 بر  نیسِ                  اعتمادی
ــد  قــاضــــی  از  عــاشــــق رســ تـ ی  نـ یــار   مـ  بـ

 بیار   می  نترسد                ضیقا                  از  عاشق
 است  قـــعاش  ظـــحاف  هــــک  داند بـــمحتس

ب ق           حافظ که  نددا               محتسـ ت   عاشـ  اسـ
 

 فاعلاتن                فاعلاتن                 فاعلن 

ــدای  دل ــان  و  شـــــد  او  ف ــز  ج ــی ــم  ن  ه
 هم  نیز                جان  و  شد  او                  فدایِ  دل

 هـــم  نـــیـــز  آن  و  دارد  ایـــن  مـــا  یـــار
 هم  نیز         آن             و  دارد    این                ما  یار

هــد ــت  را  عـ مــان  و  بشــــکســ یـ ز  پـ یـ م   نـ  هـ
 هم  نیز  پیمان               و  کستش              بِ  را  عهد
 هم  زـــــنی دسـتان به  شـد  دـــــخواه هـــــگفت

 هم  نیز  دستان                به  شد  خواهد              گفته
 هـــم   نـــیـــز  هـــجـــران  ایّـــام  بـــگـــذرد

 هم  نیز  هجران                 یام                 یـاَ  بگذرد
ــت ــم ــت ــف ــدا  گ ــی ــان  و  پ ــه ــن ــز  پ ــی ــم  ن  ه

 هم  نیز                پنهان  و  دای                 پِ  گفتمت
ــه ــک ــل ــر  ب ــردون  ب ــردان  گ ــز  گ ــی ــم  ن  ه

 هم  نیز  گردان                دونگر                    بر  بلکه
ــه ــک ــل ــوی  از  ب ــرغ ــوان  ی ــز  دی ــی ــم  ن  ه

 هم  نیز                   دیوان  غوییر                  از  بلکه
 مــه  زـــــنی  انــــسلیم  کــــــمل فــآص  و
ــف  و ان            کِل        مُ  آصـ ــلیمـ  هم  نیز  سـ
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 بحر رمل مثمن مخبون است. و از اوزان همسان تک لختی است. )نام این وزن در کنکور اهمیتی ندارد.(این وزن نام    - 4
 

 فعلاتن         فعلاتن         فعلاتن       فعلاتن  

ت د  بخـ ازآیـ ه  در  آن  از  بـ د  تو  چون  یکی  کـ  درآیـ
 درآید   تو  چون      یکی  که  در       آن  از  یدبازآ        بخت

ــبســی صــبر ــپ   بباید  ارـــ ــپی  درـــ  را   فلک  رـــ
 را  فلک  رِپی          پدر           بباید  رِبسیا           صبر
 بفریبـد   هـادل  همـه  داری  تو  کـه  لطـافـت  این
 بفریبد          هادل  همه  داری        تو  که  لطافت        این

کم بد  تو آغوش در هـــــک  آید پیرهن از رشـ  خسـ
 خسبد  تو  شِآغو      در که       آید  نهَرِپی      از  رشکم

ــکر ــیرینی همه  با  نیش ــایی  لب رــــــاگ  ش  بگش
 بگشایی   لب          اگر  نیشیری         همه        با  نیشکر

اشــــد  هیچ  مرا  گر ه  نبـ ه  نـ ا  بـ ه  دنیـ ه  نـ  عقبی  بـ
 عقبی  به  نه         دنیا  به  نه  نباشد         چِهی       مرا  گر
ــپ  بنهادم سختی  به دل  دادم تو به دل آن از  سـ
 دادم   تو  به     دل  آن  از  پس       بنهادم  سختی     به  دل
ــخل همه  با ــخ نمودم قـ ــاب  مـ ــک روـ  داری  تو هـ
 داری   تو که        ابرو  مِخَ  نمودم         قِل     خَ  همه  با

ه  حلال اســـت  گر ه  خون  کـ الم  همـ  بریزی   تو  عـ
 بریزی   تو      عالم  همه        خونِ  که  تِحلال اس       گر

 نبیند معشــوق  که دوخت  نتوان  عاشــق چشــم
 نبیند قِ       معشو    که  خِ      دو  نتوان      عاشق  چشم
 ولیکن تـرام اســـح  هــن باـزی  دیدن  اـــسعدی
 ولیکن   تِحرام اس       نه        زیبا  دندی       سـعدیا

 

 فعلاتن         فعلاتن         فعلاتن       فعلاتن   

ــمیم روی ــت ونـ ــدی  وـ ــدول در  دنـ  بگشاید   تـ
 بگشاید   ولت      دُ  رِدَ          دیدن  تو  نِمیمو          روی
ــا ر  ت ی  مــادر  دگـ تـ یـ و  گـ و  چـ ــد  تـ رزن زایــد  فـ  بـ
 بزاید   دِفرزن        تو  چو          گیتی  رِدَما          دگر  تا

ــک  بشــاشــت  وین  بزداید  هاغم همه داری تو هـــ
 بزداید   ها     غم  همه  داری        تو که        بشاشت  وین

ــایـد   تو  انـدام  بر  کـه  آیـد  غـالیـه  از  زهرم  ســ
 ساید   تو  مِاندا          بر  که  آید           لیهغا         از  زهرم

 ایدــبخ انگشت  نی وــچ  شکرینت قــنط  شــپی
 بخاید   تِانگش         نی  چو     شکرینت          نطقِ  پیش

ــچ ــهم دارم تو  ونـ ــدگ دارم هـ ــهی رمـ  نباید  چـ
 نباید   چِهی       دگرم  دارم        همه  دارم         تو  چون

ه  هر د  تحمـّل  دوســــت  از  کـ د  نکنـ د   عهـ ایـ  نپـ
 نپاید دِعهـ          نکند تحمّل         سِدو      از که  هر

 بنمــایــد  کس  همــه  بــه  ببینــد  کــه  هر  نو  مــاه
 بنماید   کس          همه  به         ببیند  که  هر        نو  ماه
ه  آن ه  از  روی  کـ الم  همـ ه  عـ د  آورد  تو  بـ  نشــــایـ
 نشاید   دِآور         تو  به  عالم       همه از       روی که  آن

ای ل  پـ ه  بســــت  نتوان  بلبـ ل  بر  کـ د  گـ ــرایـ  نسـ
 نسراید          گل  بر که  تِبس         نتوان  بلبل        پای
 ربایدــب فـــک از  تـــدل  یــبربای  رــگ ریــنظ

ایی  گر       نظری ت        بربـ د   کف          از  دلـ ایـ  بربـ
 

 

ــت. )نام این وزن در کنکور اهمیتی این وزن  نام    - 5 ــان تک لختی اس ــت. و از اوزان همس بحر رمل مثمن مخبون محذوف اس

 ندارد.(  

ت. ین گونه اوزان را خوب یاد بگیرید. زیرا علاوه بر عروض در مباحث دیگری همچون آرایه و  ی اسـ عر فارسـ از اوزان پرکاربرد شـ

 زیادی خواهید دید.قرابت و دستور نیز در این وزن اشعار 

 فعلاتن          فعلاتن          فعلاتن         فعلن

ــنظ رویت پرتو از روشــن  نیســت   که نیســت ریـــ
 نیست  که  سِنی       نظری        رویت  وِتُپر       از  روشن

ــر ــاظ ــو  روی  ن ــب  ت ــاح ــد  صــ ــن ــران ــظ  آری   ن
 آری د        نظرانن صاحب             تو  یِرو            ناظر

ــک ــرخ  ار  من  مــازغّ  اشــ  عجــب  چــه  برآمــد  سـ
 عجب  چه برآمد        خِسر           ار  من زِا       غمّ  اشک

ــا ــه  ت ن  ب نــد  دامـ نشـــیـ ش  ز  نـ مـ ردی  نســـیـ  گـ
 گردی  نسیمش          زِ  ننشیند          دامن       به  تا

 فعلاتن          فعلاتن           فعلاتن          فعلن 

 نیست   هــــک  نیست ریــــبص  بر درت  اکــــخ منّت
 نیست که  سِنی         بصری  بر      درت  کِخا         منّت
ــرّ  نیســت   که نیســت  ســری  هیچ در تو گیســوی س

 نیست  که  سِنی       سری  چِهی       در  تو  یِگیسو      سرّ
ــک  از خجل  نیسـت   که  نیسـت دری  پرده خود  ردهـــ
 نیست   که  سِنی      دری  دهپر       خودیِ  دهکر        از  خجل
ــنظ از  خیز سیل ــرهگ  رمـ ــک نیست ذریـ  نیست   هـ
 نیست که  سِنی        گذریره        نظرم       از  خیز  سیل
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ا ــر  شــــام  از  دم  تـ ــزل  سـ ا  هر  تو  فــــ د  جـ  نزننـ
 نزنند          جا  هر تو  فِزل          رِسَ  مِشا         از  دم  تا

ن ن  از  مـ ع  ایـ جـم  شــــوریــده  طــالـ رنـ ی   ور  بـ  نـ
 نی  ور  برنجم           دهشوری        عِلِطا          این  از  من
 وش ـــــن  یچشـمه  ای  تو  شـیرین بـــــل حیای از
 نوش  یمهچش        ای  تو  نِشیری       لب      حیایِ  از

ــلحــت ــت  مصـ  راز   افتــد  برون  پرده  از  کـه  نیســ
 راز تداف         برون  دهپر        از  که  سِ    نی  مصلحت
ر ــادیــه  در  شــــیـ و  عشــــق  یب ــاه  تـ  شــــود   روب

 شود  هِروبا            تو  قِعش         یِدیهبا           در  شیر
ــمم  آب ه  چشـ  توســــت   در  خـاک  منـّت  او  بر  کـ
 توست  رِدَ       خاکِ  تِنَن      مِ  او  بر که       چشمم  آب
ــوج از  هســت   که  هســت  نشــان و  نام  قدری ودمـــ
 هست  که تِهس        نشان  و  منا        قدری      وجودم  از
 تـاس ناخشنود تو ز  ظـحاف هـک  تهـنک نـای از رـغی

 است  نودناخش       تو  ز    حافظ    هـک تهنک     این  از  غیر

 نیســت   که نیســت  ســحری شــنیدم  و گفت  صــبا  با
 نیست که  سِ    نی     سحری         شنیدم تُگف       صبا  با

ــدگ کویت  ســر از  مندبهره  نیســت  که  نیســت  ریـــ
 نیست  که  سِنی       دگری         کویت  رِسَ  از       مندبهره
 نیســت   که نیســت  شــکری اکنون  عرق  و آب  غرق 
 نیست  که  سِنی       شکری       اکنون  عرق و       آب  غرق

ــخ رندان مجلس  در نه ور  نیسـت  که نیسـت بریـــ
 نیست  که  سِنی       خبری رندان        سِلِمج      در  نه  ور
ت  خطری وی  در هــــک راه این از آه ت   که نیسـ  نیسـ
 نیست  که  سِنی      خطری وی       در که  هِرا       این  از  آه

 نیست  هـــک تـــنیس دری  اکـــخ او  منّت صد زیر
 نیست  که  سِنی      دری  کِخا        او  نَتِن     مِ  صد  زیر
 نیســـت  که نیســـت اثری جا آن در ضـــعف از نه ور
 نیست   هـک  سِ    نی     اثری  جا        آن  در  فِضع       از  نه  ور
 نیست هـک نیست  ریـــهن ودتـــوج  راپایــس در
 نیست  هـک  سِ  نی        هنری        وجودت  یِسراپا       در

 

ت. )نام این وزن در کنکور اهمیتی این وزن نام    - 6 ان تک لختی اسـ ت. و از اوزان همسـ دس مخبون محذوف اسـ بحر رمل مسـ

 ندارد.(
 فعلاتن                    فعلاتن              فعلن

ــی مـ در  ــه  بـ ــه  ــانـ خـ از  ــن  ــروممـ  نـ

 نرومنه به در می               من از خا              

ــر  ــم ع ــی  ــاق ب و  ــم  صـــــن ــن  ای و  ــم  ــن  م

 قی عمرم و با              نَصَمنم و این              

 امبـــــه خـــــدا طوطـــی و طوطــی بچـــه

 امهبچطی و طوی              به خدا طو             

شـــــود  دور  مــن  ز  کــه  زمــانــی   یــک 

 شود رِکه ز من دو              یک زمانی            

 دـگــــر جهــــان بحـــر شــــود مــــوج زن

 زند جِشود مو             رِگر جهان بح               

طـــرب  بـــاغ  در  و  ــتـــم  مســـ  بـــلـــبـــل 

 طرب  غِتم و در با             بلبل مس               

ــی م ــوی  ب ســــرم  اســــت در  ــاده  ــت اف  ای 

 تاده است ای اف        می یِدر سرم بو             

 ایــن چنــین بـــاغ و چنــین ســـرو چمـــن

 چمن  وِغ و چنین سر        این چنین با            
 

 فعلاتن                   فعلاتن                 فعلن 

ــی م در  ــه  ب ــر  شـــــه ــن  ای از  ــن  ــروم م  ن

 نرومبه در می                 رِ            ـمن از این شه

ــی مـ ــر  دگـ ــای  جـ او  از  ــن  ــروم مـ  نـ

 نرومدگر می              یِمن از او جا               

 نـــرومجـــــز ســــوی تنــــگ شکــــر می

 نرومشکر می               گِن             جز سوی تُ

مــی جــگــر  خــون  در  کــه   نــروم جــز 

 نرومجگر می              نِجز که در خو             

 نــروممـــن بــه جــــز ســــوی گهــــر می

 نرومگهر می            یِمن به جز سو              

مــی تــر  گــل  ــوی  ســـ بــه   نــرومجــز 

 نرومگل تر می                            جز به سویِ

مــی ــر  ســ ــه  ب کــه  جــز  مــی  چــو  ــا  ــروم ت  ن

 نرومکه به سر می           تا چو می جز            

 نـــــرومجـــــای آن هســـــت اگــــــر می

ای آن هس         ــاگ  تِجـ  نروم        ر میــــ
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 بحر رجز مثمن سالم است. و از اوزان همسان تک لختی است. این وزن نام    - ۷
 مستفعلن        مستفعلن        مستفعلن      مستفعلن

ــا زاران  جــان ن  هـ ریـ ر  آفـ ــا  ســـر  از  جــانــت  بـ  قــدم   ت

 قدم  تا  سر         از  جانت  بر آفرین             رانهزا            جانا
ید رو بر  خورشـ  انــــجه در  دمــــندی  رــــدیگ  روان سـ

 جهان  دم درندی          دیگر  روان        سرو         بر  خورشید
ــی  چو  گفتم اووسـ ــوی  مگر  طـ ــوی  ز  عضـ  خوبتر   عضـ

 خوبتر   ویعض         ز  عضویمگر        ووسیطا         چو گفتم
ــا   دارممــی  یــدامّ  جــفــا  بــیــنــممــی  کــه  چــنــدان  وف

 وفا  دارم          می  یدامّ           جفا بینممی          که  چندان
ــگــاهــی  آخــر ــازکــن  ن ــگــه  ب  کــن   آغــاز  عــتــاب  وان

 کن  آغاز  بعتا             وانگه       بازکن      هینگا             آخر

ــکین  من  از  هوش  مبر  دین  ببردی  دل  چون  مبر  مسـ

 مبر   مسکین      منِ  از  هوش      مبر  دین  دیببر        دل  چون
ــت خار ــتان در  گل  و اس ــت  کند  او هرچ بوس  آن  نیکوس

 آن  نیکوست  کند       او  هرچ  بوستان        در  گل      و  است  خار
 درد می  خود  بر  جـامـه  این  پروردمی  جـان  و  رفـت  او

 دردمی  خود       بر  جامه  این        پروردمی  جان       و  رفت  او
 اــقف از  تـگفمی  و  تــرفمی اـجف یرـشمش هــب  زدمی
 قفا  از  گفت      می  و  رفتمی         جفا  شیرِشم          به  زدمی

 

 مستفعلن        مستفعلن        مستفعلن      مستفعلن 

 عدم  از  بیرون  آورد ودــــــوج  کاین  داییــــــخ صــانع

 عدم  از  رونبی         آورد دوجو          کاین ییخدا         صانع
ت ــفـ د  وصـ ــبی  در  نگنجـ ت  انـــــ امـ د  نـ ایـ  قلم   در  نیـ

 قلم در  یدنیا           نامت  بیان           در  جدنگن         وصفت
تمی ــکر  چون  بینمـ ــیرینی  نیشـ ــر  از  شـ ا  سـ دم  تـ  قـ

 قدم  تا  سر  از           شیرینی  نیشکر         چون      بینمت  می
ی  چشــــمــانــت نــدمـ ویـ روت  لا  گـ ی  ابـ ویــدمـ م   گـ عـ  نـ

 نعم  گوید        می    ابروت          لا  گویند          می  چشمانِ
ــاهان  چون  کن  ناز یــــــخواه که چندان  خدم بر  پادش

 خدم  بر  هانپادشا        چون       کن  ناز هیخوا        که  چندان
ید  لاتقتلوا رــــمب  نــــکی  انــــمهربان  با  رم ــــالح صـ

 الحرم  صید          لاتقتلوا مبر           کین  نانمهربا            با
ــهل ــت س ــتان  پیش اس ــتان  از  دوس ــتم بردن  دوس  س

 ستم  بردن          دوستان  از دوستان       شِپی       است  سهل
ان ــلطـ ه  سـ انش  از  بردمی  خوابش  کـ انـ ــبـ اسـ ه  پـ  غم   چـ

 غم  چه  نانشپاسبا         از برد       می  بشخوا        که  سلطان
 مــال از  الندــنن ردانـــم  اــم ز  دیــــبنالی  دیـــسع

دی ــعـ ا         سـ دیبنـ ا        ز  لیـ ا          مردان  مـ دننـ  الم   از  لنـ
 

*** 

بحر رجز مثمن مطوی مخبون اســت. و از اوزان همســان تک لختی اســت. )نام این وزن در کنکور اهمیتی این وزن  نام    - 8

 ندارد.(
 

 مفتعلن       مفتعلن         مفتعلن            مفتعلن

ــار ــرا  ی ــار  م ــرا  غ ــق  م ــوار  عشــ ــرخ ــگ ــرا  ج  م
 مرا   خوارجگر             عشق             مرا  غار مرا            یارِ

وح ی  نـ ویـ ی  روح  تـ ویـ ح  تـ ــاتـ وح  و  ف تـ فـ ی  مـ ویـ  تـ
 تویی  توحمف         و  فاتح  تویی           روح     تویی        نوحِ
ور ی  نـ ویـ ی  ســـور  تـ ویـ ــت  تـ نصـــور  دول ی  مـ ویـ  تـ
 تویی  صورمن          دولت  تویی          سور  تویی          نورِ
ــقط ــبح  تویی رهـ ــلط تویی رـ ــقه  تویی فـ  تویی رـ

 تویی  قهر  تویی         لطف  تویی          بحر  تویی         قطره
 یــتوی  ناهید یهــخان یــتوی دــخورشی  یرهــحج

 تویی  هیدِنا           یخانه           تویی  شیدِخور        حجره
ی  روز ویـ ی  روزه  تـ ویـ ــل  تـ وزه  حــاصــ ی   دریـ ویـ  تـ
 تویی  یوزهدر         حاصل  تویی         روزه          تویی  روزِ

ــه ی  دان ویـ ی  دام  تـ ویـ ــاده  تـ ی  ب ویـ ی  جــام  تـ ویـ  تـ
 تویی  جام  تویی          باده  تویی          دامِ  تویی           دانه
 زندی  مـــک  مـــدل راه تندی  مـــک رــــاگ  تن این
دی        کم       اگر  تن  این دی   کم  دلم        راه  تنـ  زنـ

 

 مفتعلن          مفتعلن          مفتعلن       مفتعلن       

ــار ــی  ی ــوی ــی  غــار  ت ــوی ــگــهــدار  خــواجــه  ت ــرا  ن  م
 مرا   دارِنگه              خواجه            تویی  غارِ  تویی            یارِ

ــیــنــه ــروح  ســ ــر  تــویــی  مشــ ــرار  در  ب  مــرا  اســ
 مرا   رارِاس            در  بر  تویی             روحِش            مَ  سینه
ــتــه  تــویــی  طــور  هِکُ  مــرغ ــه  خســ  مــرا  مــنــقــار  ب
 مرا   قارِمن         به  خسته          تویی  طورِ             هِـکُ  مرغِ

ــد ــن ــی  ق ــوی ــر  ت ــی  زه ــوی ــش  ت ــی ــازار  ب ــی ــرا  م  م
 مرا   زارِمیا              بیشِ            تویی  زهرِ  تویی             قندِ

ــدامّ  یهروضـــــ ــی  ی ــوی ــار  ای  ده  راه  ت ــرا  ی  م
 مرا  یارِ           ای  ده  راهِ  تویی            میدِروضة اُمـ             

ــی  آب ــوی ــوزه  ت ــی  ک ــوی ــن  ده  آب  ت ــار  ای ــرا   ب  م
 مرا   بارِ           این  ده  آبِ  تویی             کوزه  تویی           آبِ

 مــرا   بــمــگــذار  خــام  تــویــی  خــام  تــویــی  پــخــتــه
 مرا   ذارِبمگ            خامِ  تویی             خامِ         تویی  پخته

 راــم تارــگف  هـــهم نــای  دیــنب  اــــت  دیـــش راه
دی           راهِ  مرا  تارِگف          هـــ ـهم  این نبدی         تا  شـ
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بحر سـریع مسـدس مطوی مکشـوف اسـت. و از اوزان همسـان تک لختی اسـت. )نام این وزن در کنکور اهمیتی نام این وزن   – 9

 .(ندارد
 فاعلن            مفتعلن            مفتعلن          

ــسِ  ای ــفـ ــرّمِ  نـ ــادِ  خـ ــا  بـ  صــــــبـ

 صبا دِبا                  خرّمِ                    نفسِ  ای

لــ ــافـ ــب  یهق یــدی  چــه  شــ ــنـ ح   ز  شـ ــبـ  صـ

 صبح  ز دیشنی          چه  شب             یِقافله

ر ــت  خشــــم  ســــرِ  بـ وز  اســ نـ ف   آن  هـ ریـ  حـ

 حریف   آن زهنو            استِ مخش          سرِ بر

ــح  درِ  از ــلـ ــده  صـــ ــا  ایآمـ  خِـــلاف   یـ

 خلِاف  یا             ایآمده حل             صُ درِ  از

ــارِ ــر  ب ــر  دگ ــه  گ ــرِ  ب ــویِ  ســ ــت  ک  دوســ

 دوست  کویِ             سرِ به گر دگر               بارِ

ــیــش  رمــقــی  گــو ــد  ب ــمــانْ ــعــیــف   از  ن  ضــ

 ضعیف زدَنمانْ              بیشِ             رمقی گو

ــه  آن ــم ــان  و  داریدل  ه ــم ــی ــد  و  پ ــه  ع

 عهد  و مانپی           و داریدل           همه آن

ــالـــی  دور  اگـــر  لـــیـــکـــن ــوَد   وصـــ  بُـ

 بُوَد لیوصا                دورِ        اگر           لیکن

ــا ــه  ت ــبــان  ب ــد  گــری ــرســ ــت  ن  مــرگ   دســ

 مرگ دست  نرسد           بانگری              به تا

ــت ــد  دوســ ــه  نــبــاشــ  او   کــه  حــقــیــقــت  ب

 او  که  قتحقی            به  شدنبا            دوست

ــتــگــی ــدر  خســ ــت   راحــت  طــلــبــت  ان  اســ

 است   راحت            طلبت دران           خستگی

ــم  ســــر ــوان ــت ــه  ن ــرآرم  ک ــو  ب ــگ   چ ــن  چ

 چنگ   چو رمبرآ              که  نمنتوا             سر

ــر ــر  ه ــی  عشــــق  از  ســــح ــی  دم ــم م  زن

 زنممی  دمی              عشقِ            از  سحر هر

ــه ــت   یقصـــّ ــرف گ ــم  ــال ع ــه  ــم ه  دردم 

 لم گرفتدم همه عا           قصّه در               

 وهــــک به  دیـــسع  یهنالــ  دـــــبرس  رـــــگ

ــب دی        ســع    یلهنا برســد       گر  کوه هـــ
 

 فاعلن        مفتعلن                   مفتعلن       

ــرِ  از ــار  بـ ــده  یـ ــا   ای،آمـ ــبـ ــرحـ  مـ

 مرحباای                مدها ریا                   برِ از

ــرغِ ــمــان  م ــی ــل ــر  چــه  ســ ــا   از  خــب ــب  ســ

 سبا  از              خبر  چه مانی            لِسُ مرغِ

ــخــنــی  یــا ــا  انــدر  رودمــی  ســـ  رضـــ

 رضا  دران                 رودمی               سخنی یا

 رَجـــا  یـــا  رَوم  خـــوف  قـــدمِ  بـــا

 رَجا  یا                  رَوم خوفِ                قدمِ  با

ــذری ــگ ــکِ  ای  ب ــی ــمِ  پ ــا  نســـــی  صـــــب

 صبا مِنسی                 پیکِ  ای            بگذری

ــد ــن ــ  چ ــن ــی  صـــــورت  دک ــانب ــا   ج ــق  ب

 بقا جانبی                صورت کند           چندِ

 وفـــا  نـــکـــردی  کـــه  نـــکـــردی  نـــیـــک

 وفا  دینکر              که دیکر               نَ نیکِ

ــلـــح  مـــاجـــرا  کـــنـــد  فـــرامـــوش  صـــ

 ماجرا   کند                 موشفرا               صلحِ

ــت  رهــا  نــکــنــیــمــت  دامــن  ز  دســـ

 رها متنکنی               مندا                ز دست

ــت  بـــلا  در  کـــنـــد  فـــرامـــوش  دوســـ

 بلا در                 کند موشِفرا              دوسِ

ــدن  درد ــیـ ــه  کشــــ ــد  بـ ــیـ  دوا  امـ

 دوا  دِامی               به دنکشی                دردِ

ــت  دفــم  چــو  ور  قــفــا  بــدرّد  پــوســـ

 قفا ردبدر             پوسِ دفم                چو ور

ــر  روز ــی  دگـ ــوممـ ــر  شـــــنـ ــلا  بـ  مـ

 بر ملا               شنوممی                 دگر روز

ــنـــا  آشـــ نـــفـــس  نـــگـــیـــرد  کـــه   در 

 آشنارد نفس                 در که نگی                

 داــــص  انــــــزب  هـــــب  الدــــبن  وهـــــــک

ا             کوهِ دبنـ ه  لـ ا             بـ  صــــدا  نِزبـ
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 بحر هزج مثمن سالم است. و از اوزان همسان تک لختی است.این وزن نام  - 10

 مفاعیلن        مفاعیلن       مفاعیلن        مفاعیلن

 آرد   ارــب  هــب دل  امــک  هــک بنشان  دوستی تــدرخ
 آرد  بار  به  دل        کام که  بنشان         تی  سِدو       درخت

ان  چو اتی  مهمـ ــب  خرابـ اش  تعزّ  هـــــ ا  بـ دان   بـ  رنـ
 رندان   با  شِبا           عزتّ  به  خراباتی         مهمان          چو

ــک دان غنیمت  صــحبت شــب  ما  روزگار از  بعد هـــ
 ما  گار  زِرو       از  بعد  که       دان  غنیمت  صحبت       شب

اری ه  را  لیلی  دار  عمـ د  کـ اه  مهـ  اســــت   حکم  در  مـ
 است   حکم  در  هِما        مهد  که         را  لیلی  رِدا        عماری

ــگ و  دل ای  خواه عمر  بهار ال  هر  چمن  این نه  رــ  سـ
 سال   هر  چمن  این       و گر نهدل       ای  خواهِ رعم      بهار

دا ــم  دل  چون  را  خـ ا  بســــت  قراری  ریشـ ت   بـ  زلفـ
 زلفت  با تِبس         قراری ریشم        دل       چون  را  خدا
 حافظ رــس پیرانه  رـــدگ خواهد خدا از  اغـب این در
 حافظ   سر  نهپیرا         دگر  خواهد        خدا     از  باغ  این  در

 

 مفاعیلن        مفاعیلن        مفاعیلن        مفاعیلن 

ال ــمنی  نهـ ه  برکن  دشـ ــرن  کـ اربی  جــــ ــمـ  آرد   شـ
 آرد   شماربی           رنج که   برکن        منیدش         نهال

ــک  آرد  خمار  مســتی گرت  جانا  کشــی ســر درد هـــ
 آرد   خمار  مستی          گرت  جانا       کشی  سر       درد که

ــی د  گردش  بسـ ــی  گردون  کنـ ل  بسـ ار  و  لیـ  آرد   نهـ
 آرد   نهار  و         لیل  بسی  گردون        کند  گردش        بسی
 آرد   گــذار  مجنون  بر  کــه  انــدازش  دل  در  را  خــدا
 آرد   گذار         مجنون  بر که        اندازش  دل  در        را  خدا
ــرین چو ــد نسـ  آرد  هزار  بلبل  چون و  بار آرد  گل صـ
 آرد   هزار       بلبل  چون  و  ربا        آرد  گلصد       نسرین  چو

ا ل  بفرمـ ــین  لعـ ــک  را  نوشـ ا  زودش  هـــــ  آرد   قرار  بـ
 آرد   قراربا            زودش که         را  نوشین  لِلع        بفرما

 آرد کنار در  رویـــس و  وییــج  بـــل   رـــب نشیند
 آرد  کنار  در  ســروی       یُ         جویی  لب       بر  نشــیند

 

 

 بحر هزج مسدس محذوف است. و از اوزان همسان تک لختی است.این وزن نام  - 11
 

 مفاعیلن           مفاعیلن          )مفاعی( فعولن

بــل  ســــحـر لـ ــا  حـکــایــت  بـ ــبــا  ب  کـرد  صــ

 کرد صبا               با حکایت            بلبل  سحر

ــگ  آن  از ــم  رن ــون  رخ ــاد   دل  در  خ ــت  اف

 افتاد دل در           خون  رخم            رنگِ  آن  از

 نــــازنــــیــــنــــم   آن  تهــــمّ  غــــلام

 زنینم نا                   آن مَتِهم                 غلام

ــن ــان  از  م ــگ ــان ــگ ــی ــر  ب ــگ ــم  دی ــال ــن  ن

 ننالم  دیگر               نگانبیگا                از من

ــلـطــان  از  گـر  بـود  خـطــا  کـردم  طـمـع  ســ

 بود خطا کردم         طمع سلطان             از گر

وشــــش ــاد  خـ م  آن  ب ی  نســــیـ گــاهـ حـ  صــــبـ

 گاهی حِصب           نسیم آن           باد  خوشش

ــاب ــق ــل  ن ــد  گ ــی ــف  و  کشــ ــل  زل ــب ــن  ســ

 سنبل  فِزل               و  کشید  گل            نقاب

ــه ــو  هــر  ب ــق  بــلــبــل  ســ  افــغــان   در  عــاشــ

 افغان در              عاشق بلبل            سو  هر به

ــر  بشــــارت ــه  ب ــوی  ب ــی  ک ــروشــــان  م  ف

 فروشان می              کوی به بر           بشارت

 نــم  اــــب  رــــــشه انــــخواجگ از  اـــــوف

ــَ  جگانخوا        از  وفا  من  با رِهــــــ            ش
 

 مفاعیلن            مفاعیلن        )مفاعی( فعولن 

ــق  کــه ــا  گــل  روی  عشــ  کــرد   هــاچــه  مــا  ب

 کرد هاچه           ما  با گل یِرو           عشق که

ــن  آن  وز ــلشــ ــه  گ ــارم  ب ــلا  خ ــت ــب ــرد   م  ک

 کرد تلاب          مُ خارم  به گلشن            آن وز

ــه ــار  ک ــر  ک ــی ــی  خ ــا  و  روی  ب ــرد  ری  ک

 کرد ریا و             روی  بی رِ           ـیخِ  کار که

ــا  کــه ن  ب ر  مـ رد  چــه  هـ رد  آشــــنــا  آن  کـ  کـ

 کرد ناشِآ           آن  کرد  چه          هر من  با که

ــر  از  ور ــب ــا  دل ــم  وف ــا  جســــت ــف ــرد  ج  ک

 کرد جفا             جستم  وفا دلبر              از ور

ــه ــان  شــــب  درد  ک ــن ــرد  دوا  را  نشــــی  ک

 کرد دوا              را نشینانشب            درد که

 کــرد   وا  غــنــچــه  قــبــای  بــنــد  گــره

 کرد اچه و            ـنغُ  قبای بند                گره

ــبــا  بــاد  مــیــان  از  متــنــعّ  کــرد  صـــ

 کرد صبا              بادِ میان                  از تنعمّ

ــه ــظ  ک ــاف ــه  ح ــوب ــد  از  ت ــا  زه ــرد  ری  ک

 کرد  ریا               زهدِ از بهو           تُ  حافظ که

 ردــک  اـــبوالوف  نـــــدی و  تــــدول  الــــکم

 کرد  اـوف        بوالـ        دین و لتو         دُ  کمال
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 بحر متقارب مثمن سالم است. و از اوزان همسان تک لختی است.این وزن نام  - 12

 

 فعولن           فعولن         فعولن         فعولن

ــان ــن ــوب  چ ــی  خ ــدان  روی ــی  ب ــای ــرب  دل

 رباییدل             بدان رویی        بِخو      چنان

ــم ــلحـت  راــــ ان  لیکن  نیســــت  مصـ ه  همـ  بـ

 بـه  همان لیکن         سِنی     لحتمص      مرا

ــا ــه  را  وف ــو  عــهــد  ب ــمــن  ت ــم   دشــ ــت  گــرف

 گرفتم        دشمن تو  عهدِ         به را           وفا

ن یـ نـ ش  از  دور  چـ ویـ ــه  و  خـ گــان یـ م  بـ  گشــــتـ

 گشتم نهبیگا      و شخیـ         از رِدو     چنین

ــال  امــیــد  نــه  اگــر  بــودی   تــو  وصـــ

 بودی  تو وصالِ            امیدِ         نه          اگر

ــد ــای ــی ــو  ن ــچ  را  ت ــی ــم  ه ــی  غ ــن  دل  ب  م

 من دل        بی غم چِهی          را تو         نیاید

 تو رخ از دور  کــــه  پـــس ازین  غــــم  و  مــن

 تو   رخ  از        دور  کـه  پس       ازین  غم        و  من
 

 فعولن           فعولن         فعولن         فعولن 

ــت ــغ ــد  دری ــای ــی ــه  ن ــر  ب ــس  ه ــی  ک ــای ــم  ن

 نمایی   کس          هر به          نیاید      دریغت 

ــرده  در  کــه ــی  پ ــاشــ ــرون  و  ب ــی ــی  ب ــای ــی  ن

 نیایی            بیرون  یُ        باشی دهپر     در که

ــو ــدم  چ ــرا  دی ــه  م ــن ــت ــو  ف ــی  ت ــی ب ــای  وف

 وفایی بی          تو  نهفِت         مرا         دیدم  چو

ــه ــاد  ک ــت ــا  اف ــو  ب ــرا  ت ــی   م ــای  آشـــــن

 شِناییآ            مـرا  تو            با  دِافتا              که

ــده  ز ــرون  دی ــی  ب ــردم ــی   ک ــای  روشـــــن

 شَناییرُو           دمیکر           برون  دیده          ز

ــی ــتــایــی بــی  عــیــد  خــود  دیــد  کســ  روســ

 سِتاییرو         بی دِعی       خود دِدی      کسی

 آیی؟  پیشم  شبـــی  یـــک اگــــر  باشد چــــه

 آیی؟ شمپی      شبی یک      اگر  باشد          چه
 

 

 

بحر متقارب مثمن محذوف است. و از اوزان همسان تک لختی است. نام این وزن  - 13  
 

 فعولن           فعولن           فعولن         فعل

ــا ــراپـ ــر  ســـ ــرده  و  زرد  اگـ ــژمـ ــم پـ  ایـ

 ایمدهر        پژمُ و          زرد  اگر            سراپا 

 پــنــجــره   لــب  خــالــی  گــلــدان  چــو

 ره جِپن           بِلَ  خالی           نگلدا          چو

ــر ــود  دل  داغ  اگـ ــا  بـ ــده  مـ ــم دیـ  ایـ

 ایمدهدی           ما دِبو           دل  غِدا         اگر

ــر ــل  دل  اگـ ــیـ ــمآورده  اســـــت  دلـ  ایـ

 ایمدهآور            تِاس          دلیل       دل اگر

ــر ــ  اگ ــان  ةدشـــــن ــن ــم   دشـــــم ــی ــردن  گ

 دنیمگر          منانش         دُ یِنهش       دِ اگر

 گـــواه   ایـــنـــک  بـــخـــواهـــیـــد  گـــواهـــی

 گواه  اینک          دِبخواهی         گواهی           

 رـزی  هــب رـــس  ریــــس و  ندــربلـــس  یـــدل

 زیر  به سر         سری و          بلندسر         دلی
 

 فعولن           فعولن           فعولن         فعل 

ــپــرده  پــایــیــز  بــه  دل  ولــی  ایــمنســـ

 ایمدهنسپر           زِپایی              به  دل            ولی

 ایـــم خـــورده  تـــرک  خـــاطـــرات  از  پـــر

 ایمدهخور            ترک           طراتِخا            از  پر

 ایـــمخـــورده  مـــا  بـــود  دل  خـــون  اگـــر

 ایمدهخور          ما دِبو           دل نِخو        اگر

ــر ــا  اســـــت  شـــــرط  داغ  اگ ــرده  م ــم ب  ای

 ایمدهبر           ما  تِاس         شرط غِدا        اگر

ــتـــان  خـــنـــجـــر  اگـــر  ایـــمردهگُ  دوســـ

 ایمدهگُر            تانسِدو              رِـجَ        خن  اگر

ــن ــمــی ــیزخــم  ه ــای ــه  ه ــمــرده  ک ــمنشــ  ای

 ایمدهنشمر          که  هایی           مِ  زخ          همین

 مـایردهـب رـــس  هــب ریـــعم  تــــدس نـای از

 ایمدهبر           سر  به         عمری  تِدس        این  از
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 کاربرد است. این وزن جزء اوزان بسیار کم – 14
 

 فاعلن             فاعلن           فاعلن           فاعلن 

 قمر  بر  شب  تیره  از  بسته  تتق  ای

قمر   شب         تیره  از      بسته       تتق  ای  بر 
 

 

 فاعلن              فاعلن            فاعلن             فاعلن  

 شکر  بر  پر  افکنده   خطت  طوطی

 بر شکر  پر         کنده اف        تطخط     یِطوطی
 

 کمند  دلستانت  خم  از  تاب  خورده

 کمند   نت دلستا                   خمِ   از  بتا         خورده
 

 گهر  رفشانتدُ  لب  از  آب  گشته 

 گهر  نت         رفشادُ         لبِ  از  بآ        گشته
 

 کمین  گردون  شیر  بر  کرده  آهویت

 کمین دونگر       شیر      بر  کرده         آهویت
 

 کمر   سیمین  کوه  بر  گشته  افعیت 

 کمر  مینسی          کوه        بر  گشته       افعیت
 

 سپه   خاور  شاه   بر  رانده  هندویت

 سپه   ورخا         شاهبر      رانده       هندویت
 

 حشر   چین  بر   آورده  زنگت  لشکر 

 حشر  چین         بر  ورده آ         زنگت       لشکر    
 

 خورت   همچون  رخسار  و  پرخواب  چشم

 خورت   چونهم         ساررخ         و  خوابپر      چشم
 

 خور   و  خواب  دل   خسته  عاشق  زین  برده 

 خور  و  خواب  دل         خسته  عاشق      زین       برده
 

 ختن   مشک  تو  خال  هندوی  گشته

 ختن  کِتو مُش        لِخا          دوین       هِ  گشته
 

 تر   لؤلؤی  تو   لفظ  لالای  گشته 

 تر  ؤیلُؤ         لُ   تو  ظِ ف       لَ  لایلا       گشته
 

 گره   در  دل  تو  کمند  از  را  نافه

 گره   در         دل   تو  دِکمن        از        را  نافه
 

 جگر   در  خون  تو  عقیق  از  را  لعل 

 جگر  در  خون        تو  ق عقی          از  را        لعلِ
 

 بگذری   خاطرم  در  لحظه  هر  که  ای

 گذریب         خاطرم       در  لحظه  هر       ای که
 

 گذر   در   ما   خون  سر  از  زمان  یک 

 گذر  در  ما          خون       سرِ   از  زمان        یک
 

 دل   دست  از  پایت  بر  نهادیم  سر

 دل   دست  از          پایت  ر      ـب  دیمِسر نها       
 

 سر  به  را  ما   تو   دست  ز   آید  چه  تا 

 سر به را         ما تو  تِدس        ز یدآ       هـچ تا
 

 درست  نبینی  زردم  روی  یه سک

 درست  نی نبی          دمزر        روی          یِه سکّ
 

 زر   به  التفاتی  ترا  نبود  زانکه 

 زر  به   تی       التفا            را ـت  د وَب       نَ  زانکه
 

 روی  و  موی  از   داری  سحر  و  شام  تو  تا

 روی  و   موی       از  داری  سحر       و   م شا        تو   تا
 

 سحر   ندارد  خواجو   هجران  شام 

 سحر  رد ندا           جو      خوا      رانهج       شام
 

 

 شود.بندی هجایی میاز اوزان پرکاربرد دوری )دولختی( است و به دو صورت دسته  – 15

 مفعول مفاعیلن            //        مفعول مفاعیلن

ــه  ای ــان  پــادشــ  تـنـهــایـی  غـم  از  داد  خـوب

 تنهایی غم از  داد خوبان                     پادشه ای

ــتــان  این  گــل  دایم ــاداب  بسـ  مــانــد نمی  شــ

 ماند نمی شادابِ بستان                  این  گل دایم

ــب لــه  دیشــ ش  یگـ فـ ــا  زلـ ــاد  ب ی  ب مـ ردمهـ  کـ

 کردمهمی  بادِ با  زلفش                 یِگله  دیشب

 رقصــندمی ســلســله  با جا  این صــبا  باد  صــد

 رقصندمی  سلسله  با             جا این صبا  باد صد

 مستفعِلُ مفعولن          //        مستفعِلُ مفعولن  

ــج به  تو  بی دل  بازآیی که اســت  وقت  آمد انـــ

 بازآیی که استِ وقت  آمد        جان به  تو  بی دل

ــعــیــفــان  دریــاب ــایــی  وقــت  در  را  ضــ  تــوان

 توانایی  وقت در                    را ضعیفان دریابِ

ــگفت ــغلط  اـ ــبگ  یـ ــفک زین  ذرـ ــسودای رتـ  یـ

 وداییسُ فکرتِ زین                 بگذر  غلطی  گفتا

ــحری است این ــب  تا دل ای فـ ــنپیم  ادـ ــایـ  ی ـ

 نپیمایی  باد  تا دل               ای حریف استِ این
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ــتـاقی ــمهج  و  مشـ  کرد  چنـانم  تو از  دور وریــــ

 کرد چنانم تو  از دور             مهجوری و  مشتاقی

اید که به رب  یا ــگف  شـ  عالم  در که نکته این  تــ

 عالم در که نکته این گفت        شاید که به رب  یا

ــاقی ــت   رنگی  تو  روی  بی  را  گـل  چمن  سـ  نیسـ

 نیست   رنگی  تو روی  بی          را گل چمن  ساقی

ــواَ  درد  ای ــتــر  در  درمــان  مت ــاکــامــی   بســ  ن

 ناکامی بستر در                  درمان تواَم درد ای

ــمــت  یدایره  در ــلیمیم   ینقـطــه  مــا  قسـ  تسـ

 تسلیمیم   یِنقطه ما                قسمت  یِدایره  در

الم  در  خود  رای  و  خود  فکر دی  عـ  نیســــت   رنـ

 نیست  رندی  عالم در خود           رای و خود فکر

 ده  یمِ  جــگــرم  خــونــیــن  مــیــنــا  دایــره  زیــن

 ده  یمِ جگرم خونین               مینا یدایره زین

 آمد وصل خوش  ویـب شد رانـهج شب  ظــحاف

 آمد وصل خوش بوی شد      هجران شب حافظ

د  دســــت  کز اب  شــــد  بخواهـ ایـ ایی  پـ ــکیبـ  شـ

 شکیبایی  پایابِ شد               بخواهد  دستِ کز

ه  رخســـاره د  آن  ننمود  کس  بـ ایی   شـــاهـ  هرجـ

 هرجایی  شاهد  آن ننمود            کس به  رخساره

ــاد رامــان  شـــمشــ ن  خـ ــا  کـ ــاغ  ت ی   ب یــارایـ  بـ

 بیارایی  باغِ  تا کن                    خرامان شمشاد

اد  ای  و ــمون  متواَ  یـ ایی   گوشــــه  در  ســــ  تنهـ

 تنهایی  یِگوشه در            مونس  تواَم یاد ای و

 فرمایی  تو چه  آن  حکم  اندیشــی تو  چه آن لطف

 فرمایی تو چه آن  حکم اندیشی    تو چه آن لطف

 خودرایی  و  یــخودبین  بــمذه  این در  است  رــکف

 خودرایی  و خودبینی مذهب      این در استِ کفر

ا ل  تـ ل  این  کنم  حـ ــکـ ایی   ســــاغر  در  مشـ  مینـ

 مینایی  ساغر در مشکل              این  کنم حل  تا

 داییـــشی  قــعاش ای  ادـــب  ارکــمب تاَشادی

 شیدایی عاشق ای           باد مبارک اَتشادی
 

 شود.بندی هجایی میپرکاربرد دوری )دولختی( است و به دو صورت دسته از اوزان  – 16
 

 مفعول فاعلاتن          //         مفعول فاعلاتن

ــهرگ ــبی  بر  نبردم  حســــد  زــــ الی   و  منصـ  مـ

 مالی  و منصبی  بر نبردم                  حسد هرگز

ــی ــف  در  دولــت  کــدام  دان ــیــایــدمــی  وصــ  ن

 نیاید می وصفِ  در                   دولت  کدامِ دانی

ی  مخـرّ نـ وب  کــه  تـ حـبـ رازش  در  از  مـ  آیــد  فـ

 آید فرازش در از محبوب               که تنی خرّم

ون چـ مـ ز  دو  هـ غـ ــادام  مـ ــدر  ب ی  ان کـ نــه   یـ زیـ  خـ

 خزینه   یکی اندر                 بادام مغز  دو  همچون

 بــخــنــدد  مــا  حــال  بــر  جــاهــل  کــدام  دانــی

 بخندد  ما حال  بر جاهل                   کدامِ  دانی

 خیـالش  جز  نگـذشــــت  من  بر  حبیـب  از  بعـد

 خیالش جز  نگذشتِ من            بر حبیبِ از  بعد

وی  کــه  لاوّ ردی  گـ ن  بـ ی  مـ ودمـ ــه  بـ ش  ب  دانـ

 دانش به  بودمی من               بردی گویِ که اوّل

ــال ــال  ســ ــا  وصــ ود  روز  یــک  او  ب ی  بـ ویـ  گـ

 گویی بود روزِ یک                    او  با وصال  سال

ــب  یـک  مـاهی  بـه  را  امایّ ــد  هلال  شــ  بـاشــ

 باشد   هلالِ  شب یک                    ماهی  به  را ایاّمِ

 یـحریف  چنین  با زـــج  ازدـــنب  رـــنظ  یــصوف

ــوفی ازد  نظر  صـ ا  جز          نبـ  حریفی   چنین  بـ
 

 مستفعلن فعولن         //         مستفعلن فعولن 

ــر  الا ــه  آن  ب ــا  دارد  ک ــری  ب ــب ــی  دل ــال  وصــ

 وصالی دلبری  با دارد                    که آن بر الا

ــمی ه  چشـ از  کـ اشـــد  بـ ه  هر  بـ الی  بر  لحظـ  جمـ

 جمالی  بر  لحظه هر  باشد              بازِ که  چشمی

ــچ ان  رزق   ونــــ ت  بی  نیکبختـ ــؤالی   محنـ  سـ

 سؤالی محنت  بی              بختاننیکِ رزق  چون

ــا م  ب تــه  هـ رفـ گـران  وز  انســــی  گـ ی   دیـ لالـ  مـ

 ملالی دیگران  وز انسی                 گرفته  هم  با

ــد  نبوده  را  کــاو ــاشــ  حــالی  خویش  عمر  در  ب

 حالی خویشِ عمر در               باشد  نبوده را  کاو

ــپیک  وز ــعیفم  رــــ ذاشـــت  ضـ الی   جز  نگـ  خیـ

 خیالی جز نگذاشِ                    ضعیفم پیکر وز

ر نــد  گـ ودی  ســــودمـ ی  بـ ی   دولــت  بـ یــالـ تـ  احـ

 احتیالی   دولت بی                  بودی مندسودِ گر

ــالی  قـدر  بـه  روزی  انتظــارش  در  اکنون  و  ســ

 سالی  قدر به  روزی  انتظارش            در اکنون و

ر  را  دلســــتــان  مــاه  آن  و ی  هـ رویـ ی   ابـ لالـ  هـ

 هلالی  ابرویی هر                 را دلستان  ماه و آن

 غزالی چنین  رــب زــج  ویدــنگ  زلــغ   دیــسع

ــعـدی  غزالی چنین بر جز  نگویـد            غزل  سـ
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 مفتعلن فاعلن              //           مفتعلن فاعلن

ه ــلـ ــلسـ ــت  موی  یسـ ه  دوسـ ــت   دام  حلقـ  بلاسـ

 بلاست دام یِحلقه            دوست موی یسلسله

ــه  بــزنــنــدم  گــر  دریــغبــی  نــظــرش  در  تــیــغ  ب

 دریغبی نظرش  در تیغ                  به  بزنندم گر

ــل  طلــب  در  مــا  جــان  برود  گر ــت   وصــ  دوســ

 دوست وصل  طلب در                   ما  جان برود گر

ــّ   دعــوی ــرع  را  اق عشـ ــد  شــ ــخــواه ــان  ن ــی  ب

 بیان  نخواهد  شرعِ                     را  عشـّـاقِ دعوی

 لـــعق  و  است رـــصب توّـــق ارـــپرهیزگ  یهمای

 عقل و  است  صبر قوّت              گــارپرهیزِ یِهمای

ــد نــد  یهدلشــ بـ ردن  پــایـ نــد   در  جــان  گـ مـ  کـ

 کمند در جان گردن پایبند                  یِهدلشد

ــک ــال ــک  م ــل ــود  م ــم  وج ــاک ــول   و  ردّ  ح ــب  ق

 قبول و ردّ  حاکم وجود                    ملک  مالک

ــه  بــرافــکــن  زهــر  نــیــام  از  بــرآر  تــیــغ  جــام  ب

 جام  به برافکن زهرِ                    نیام از برآر تیغِ

نـوازی  گـر ــه  بـ طـف  ب گــدازی  ور  لـ ــه  بـ هـر  ب  قـ

 قهر به بگدازی ور لطف                  به  بنوازی گر

 حبیــب   جفــای  بــه  یــا  رقیــب  جور  بــه  کــه  هر

 حبیب  جفای به یا  رقیب                جور به که هر

 وستـنک برآید هــچ  رـه تـدوس اخلاق  از  سعدی

 نکوست  برآید  چه هر         دوست اخلاق   از سعدی
 

 مفتعلن فاعلن               //             مفتعلن فاعلن 

ت  حلقه این در  که رــــه ت این از فارغ  نیسـ  ماجراسـ

 ماجراست   این  از فارغ          نیست  حلقه  این  در که  هر

دن ک  او  دیـ اســــت  منش  چو  صــــد  نظر  یـ  خونبهـ

 خونبهاست منش چو  صد            نظــر یک او  دیدن

ــد حیف ــت که  نباش ــت دوس ــت جان از تردوس  ماس

 ماست جان از تردوسِ   دوست         که  نباشد  حیف

ــ ــیــل  زردش  یهگــون ــه  دل ــال ــت   زارش  ن  گــواســ

 گواست   زارش  ناله  دلیل                       زردش  یِهگون

ــگرفت  عقل ــزب  صــبر  عشــق  ارـــ ــه ونـــ  واســت ـــ

 هواست زبون صبرِ  عشق                     گرفتار  عقلِ

ار  یهزهر ه  گفتـ این  نـ ه  کـ ب  چـ ــبـ  چراســـت   وان  سـ

 چراست وان سبب چه  کاین  نــه   گفتــار  یِهزهـــر

ه  هر د  چـ الی  تو  ور  نیســـت  جور  کنـ اســـت  بنـ  جفـ

 جفاست بنالی  تو  ور نیست                جورِ کند  چه هر

ز بــل  کـ ول  مــا  قـ بـ رف  وز  قـ ــت   مــا  طـ ــاســ  رضــ

 رضاست   ما طرف  وز                قبــول  ما قبل کـــز

ــحک ــت  مـ ــزج روان من  بر وـ ــت  رـ ــب  وـ  رواست   من رـ

 رواست من بر تو زجر  روان               من  بر تو حکم

ــد ــه ــرامــش  ع ــد  ف ــن ــدعــی  ک ــی  م ــت ب ــاســ  وف

 وفاست بی  یِعیمدّ کند                        فرامش عهدِ

 است ــدع  رینـشی بــل  زــک وـگ  دشنام هــهم  وــگ

 دعاسـت   شـیرین لب  کز             گو  دشـنام همه گو
 

 

 از اوزان پرکاربرد دوری )دولختی( است و یک دسته بندی هجایی دارد.  – 18

 مفتعلن مفاعلنمفتعلن مفاعلن            //            

ــه  ابــــــت ــای یهطرّ  دهـدمی  بنفشـ ــکسـ  تو  مشـ

 تو سایمشکِ یهطرّ                   دهدمی بنفشه  تابِ

ل  ای ــیم  خوش  گـ ل  من  نسـ ــوز  را  خویش  بلبـ  مسـ

 مسوز را خویش بلبل  من          نسیم خوش  گل ای

ه  من ــمل  کـ ــتمی  ولــــ ان  نفس  از  گشـ ــتگـ  فرشـ

 فرشتگان  نفس  از                  گشتمی ملولِ که من

ت ــق  دولـ ه  بین  عشـ ــر  از  چون  کـ ار   و  فقر  سـ  افتخـ

 افتخار  و فقر سر از چون           که بین عشقِ  دولت

ة د  خرقـ ه  چـه  گر  می  جـام  و  زهـ د  خور  در  نـ  همنـ

 همند   خورِ در نه  چه گر        می جام  و زهد  یِهخرق

 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن              //             

رد چــه  یهپـ نـ ی  غـ نــد  دردمـ ــای  یهخـ گشــ و  دلـ  تـ

 تو دلگشای  یِهخند                دردمی غنچه  یِهپرد

 تو  دعای شــب همه  شــب  کندمی  صــدق  ســر کز

 تو  دعای شب همه  شب             کندمی  صدقِ سر کز

مـی  مـقــال  و  قــال ــممـی  عــالـ رای  از  کشــ و  بـ  تـ

 تو  برای از  کشممی                     عالمی  مقال و  قال

ــ اج  یهگوشــ ــلطنـت  تـ ــکنـدمی  سـ  تو  گـدای  شـ

 تو گدای  شکندمی  سلطنت                 تاج یِهگوش

ن مــه  ایـ ش  هـ قـ ی  نـ ممـ هــت  از  زنـ ــای  جـ و  رضــ  تـ

 تو رضای  جهت از زنم                می  نقشِ همه این
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ــور ــراب  شـ ــق  شـ ــم  آن  تو  عشـ ــر  ز  رود  نفسـ  سـ

 سر ز رود نفسم آن                  تو عشق شراب شور

ــاه ــینش ــم  نش ــت الــــــخی گهتکیه من  چش  توس

 توست  خیال گهتکیه   من              چشم نشینشاه

 حسن بهار در که هـخاص تــعارض چمنیست خوش

 حسن  بهار در که خاصه       عارضت چمنیسِ خوش

ــر  کـاین ــود  هوس  پر  سـ ــرای  در  خـاک  شـ  تو  سـ

 تو  سرای در خاک                شود هوس پر سر  کاین

اســــت  جـای اد  تو  بی  من  شــــاه  دعـ  تو  جـای  مبـ

 تو جای  مبادِ تو  بی               من     شاه  دعاسِ جای

 تو رایـــسخنس  رغــــم شد  کلام وشــخ  ظــحاف

 تو  سخنسرای مرغ                شد  کلامِ خوش حافظ

 

 یک دسته بندی هجایی دارد. از اوزان پرکاربرد دوری )دولختی( است و  – 19

 

 فعلاتُ فاعلاتن             //              فعلاتُ فاعلاتن

ان  شــــب ــقـ اشـ ه  دلبی  عـ ــبی  چـ اشــــد   دراز  شـ  بـ

 باشد  درازِ شبی  چه                    دلبی  عاشقان شب

ب ه  توانم  اگر  ســـتا  عجـ ــفر  کـ ت  ز  کنم  سـ ــتـ  دسـ

 دستت ز کنم سفر  که             توانم اگر عجب است

حـبّ  ز م  تــتمـ واهـ خـ ر  کــه  نـ ظـ م  نـ نـ ــه  کـ  رویــت  ب

 رویت به کنم نظر که                   نخواهم  محبّتت ز

ه ــمـه  بـ ه  نگهی  عنـایـت  یکرشـ ــوی  بـ  کن   مـا  سـ

 کن  ما سوی به  نگهی                 عنایت یِکرشمه به

 بپوشــم  خویشــتن ز  که  طاقت نیســت که ســخنی

 بپوشم تنخویشِ ز که         طاقت        نیسِ که سخنی

از  چـه اشــــد  نمـ ه  را  آن  بـ ال  در  تو  کـ ــی   خیـ اشـ  بـ

 باشی خیالِ  در تو که                را آن  باشد نمازِ چه

ه ــاب  چنین  نـ ــت  تو  چو  کردم  حسـ  گرفتم می  دوسـ

 گرفتممی دوسِ تو چو           کردم حسابِ چنین نه

رش و  دگـ ی  چـ نـ یـ ــازبـ م  ب وی  دل  غـ گـ  ســــعــدی  مـ

 سعدی   مگویِ  دل غم                  بینی  بازِ  چو  دگرش

 یاران  دــــعه و  اـــوف  هـــب  رگرفتیـــب  هـــک  قدمی

دمی ه  قـ ه  برگرفتی             کـ ا  بـ د  و  وفـ اران  عهـ  یـ
 

 فعلاتُ فاعلاتن             //              فعلاتُ فاعلاتن 

ا  تو ــک  بیـ ــبح  در  شــــب  لاوّ  زــــ از  صـ اشــــد  بـ  بـ

 باشد باز صبحِ در  شب                       اوّل کز  بیا تو

ــه جــا  ب ر  رود  کـ وتـ بـ ر  کــه  کـ ــاز  اســــیـ ــد  ب ــاشــ  ب

 باشد  باز  اسیرِ که  کبوتر                         رود کجا  به

ه ه  آنســــت  صــــادق   محـبّ  کـ از  کـ اکبـ اشــــد   پـ  بـ

 باشد  پاکبازِ که  تِآنس                     صادق   محب که

ــر  ز  دردمــنــدان  دعــای  کــه ــیــاز  ســ ــد   ن ــاشــ  ب

 باشد  نیازِ سر زِ                         منداندردِ  دعای که

ــت  کــدام  بــه ــد  راز  محــل  کــه  گویم  دوســ  بــاشــ

 باشد   رازِ محل که       گویم                 دوسِ کدامِ به

و م  تـ ی  صـــنـ مـ را  کــه  گــذارینـ مــاز  مـ ــد  نـ ــاشــ  ب

 باشد   نمازِ مرا  که گذاری                       نمی صنم  تو

ه ا  کـ ــجف  و  گوییم  حمـد  و  ثنـ از  و  اـــــ اشــــد   نـ  بـ

 باشد  نازِ  و جفا و  مگویی                    حمدِ  و  ثنا که

ه اه  وصــــال  شــــب  کـ ــخن  و  کوتـ اشــــد   دراز  سـ  بـ

 باشد   درازِ  سخن و هکوتا                    وصالِ  شب که

 دــاشــب  ازــــمج  دمـــق  رسیـــبت  لاــب از  رـــــاگ

ــی             بلا  از  اگر ــد  مجـازِ  قـدم  بترسـ  بـاشــ
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 داند!( ها را دوری میاوزان دیگر تمام ویژگی اوزان دوری را ندارند ولی کنکور آن

 مفاعلن فعلاتن   مفاعلن فعلاتن            //            

ــه د  زارــــ ه  بکردم  جهـ ــر  کـ ــق  سـ ــم  عشـ  بپوشـ

 بپوشم عشقِ  سرّ که                     بکردم جهدِ  هزارِ

ــپـارم  کس  بـه  دل  کـه  لاوّ  از  بودم  هوش  بـه  نسـ

 نسپارم کس به دل که اوّل             از بودم  هوشِ به

ی تـ کــایـ ــه  دهــانــت  ز  حـ وش  ب ن  جــان  گـ  آمــد  مـ

 آمد  من جان گوش به دهانت                  ز  حکایتی

 مفاعلن فعلاتن            //             مفاعلن فعلاتن 

ود بـ ر  نـ ش  ســــر  بـ ــّ   آتـ یسـ وشــــم  کــه  رممـ جـ  نـ

 نجوشم  که رمـمیسّ                       آتش  سر بر  نبودِ

ــن  و  ماند  صـــبر نه  بدیدم تو شـــمایل  هوشـــم هــــ

 هوشم نه  و  ماند صبرِ  نه             بدیدم تــو  شمایـل

ت  دگر ــیحـ ت  مردم  نصـ ایـ ه  اســـت  حکـ ــم   بـ  گوشـ

 گوشم به استِ حکایت             مردم نصیحت  دگــر
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ر گـ و  مـ وشــــی  روی  تـ پـ نــه  و  بـ تـ ی   فـ ــانـ ــازنشــ  ب

 نشانی بازِ فتنه یُ                      بپوشی رویِ تو مگر

ن یــده  مـ ــه  آن  دل  رمـ ــمــاع  در  کــه  ب م   سـ یــایـ  نـ

 نیایم سماعِ در که  به                  آن  دل رمیده  من

ــلح  بـه  بیـا ــب  من  کنـار  در  و  امروز  من  صـ  امشــ

 امشب من  کنار در ز وامرو                 من صلح به  بیا

ــرا ــه  م ــچ  ب ــدادی  هــی ــوز  مــن  و  ب ــر  هــن ــم   ب  آن

 آنم بر هنوزِ  من یُ                     بدادی  هیچِ به مرا

ه ت  خورده  زخم  بـ  جراحـت   دســــت  ز  کنم  حکـایـ

 جراحت  دست ز کنم  حکایت           خورده زخمِ به

ــعــدی  کــه  مگوی  مرا ــق  طریق  سـ  کن  رهــا  عشـ

 کن رها عشقِ طریق  سعدی               که مگویِ مرا

 لــباط تنـــنشس از هـــب  تنــرف  ادیهـــب راه  هــب

 باطل نشستن  از به رفتن               بادیه راه به

ن  کــه رار  مـ ــدارم  قـ و  از  دیــده  کــه  ن وشــــم  تـ پـ  بـ

 بپوشم تو از  دیده که  ندارم                قــرارِ  من که

ــم   بــه  برنــد  در  بــه  درآیم  پــای  بــه  گر  کــه  دوشـ

 دوشم  به برندِ در به درآیم                 پایِ به گر که

ــخ  دیده که ــم  تو انتظار  از ســتا  نکرده  وابـــ  دوش

 دوشم   تو انتظار  از)تَز(  است      نکرده  خوابِ دیده که

ود  از  کــه و  وجـ ی  تـ ویـ ــه  مـ ی  ب مـ روشــــم  عــالـ فـ  نـ

 نفروشم  عالمی به                    مویی تو وجود از که

ــت  کـه ــم  من  چو  کنـد  ملامـت  تنـدرســ  بخروشـ

 بخروشم من چو  کند                ملامت تندرستِ که

ــخن ــم می  پنــد  چو  گفتن  فــایــده  چــه  سـ  ننیوشـ

 ننیوشممی پندِ چو  گفتن                فایده چه سخن

 مـوشـبک  عــوس  درـــق  هــب  ابمــنی رادـــم  رـــگ  و

 بکوشم  وسعِ قدرِ  به          نیابم           مرادِ  گــر و
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 مستفعلن فاعلاتن          //             مستفعلن فاعلاتن

وار ــا  شـــلـ ورده  ت ردی  دارد  خـ ــدارد  پــا  یــک  کــه  مـ  ن

 ندارد  پا  یک که مردی دارد                   خورده تا شلوار

ابممی  رخســــاره ه  اامّ  او  از  تـ ــمم  بـ ــتـه   چشـ ــسـ  نشـ

 نشسته چشمم به  اماّ او                   از  تابممی رخساره

ادا ه  بـ ادا  من  چون  کـ ل  مبـ  این  از  پس  رنجش  ســـال  چـ

 این  از  پس  رنجش سال چل          مبادا  من  چون که  بادا

ــا مــا  چــالاک  پــای  ب یـ م   دشـــوار  چــه  دیــدی  پـ تـ  رفـ

 رفتم دشوارِ  چه  دیدی                      پیما  چالاکِ  پای  با

ــچوب  کنان تقتق ــمه  نهدمی زمین روی دســتشـــ  رـــ

 مهر  نهدمی  زمین  روی دستش             چوبِ کنان تقتق

ــمش به مهرم لبخند ــد خاری چش ــنه  و ش ــد  ایدش  ش

 شد  ایدشنه و  شد  خاری           چشمش به مهرم لبخند

 اســـت   ملال  خطوط  پیدا خشـــکش و ســـرد یچهره بر

 است  ملال خطوط پیدا  خشکش         و سرد یچهره بر

م ویـ ــا  کــه  گـ ی  ب ــانـ رب هـ م  مـ واهـ ی  خـ بــایـ یـ  او  از  شـــکـ

 او از شکیبایی خواهم                      مهربانی  با که  گویم

 ازـس  نمــک  گویی و  تــگف  تا  ازـب او ویــس  نمـکمی رو

 ساز کنم  گویی و گفت  تا باز             او  سوی  کنممی رو
 

 مستفعلن فاعلاتن          //             مستفعلن فاعلاتن 

ــم اهش  آتش  و  اســــت  خشـ اشــــا  یعنی  نگـ دارد   تمـ  نـ

 ندارد  تماشا  یعنی نگاهش                  آتش و است خشم

د  و  اســــت  نوجوان  بس الا  بیســــت  از  شــــایـ دارد   بـ  نـ

 ندارد  بالا  بیسِ از شاید                   و است نوجوان  بس

ــت  رنج  چــه  گر  خود ــادا»  بودن  اســ  نــدارد  «مبــادا  ب

 ندارد «مبادا  ادا»ببودن               استِ رنج چه گر خود

ــا ــدارد؟  پــیــمــا  چــالاک  پــایــی  کــه  او  رود  چــون  ت  ن

 ندارد؟  پیما  چالاکِ پایی                   که او رود چون  تا

ا ــورش  ثبـت  آنکـه  بـ ه  حـاجـت  حضـ ــا  بـ دارد   امضــ  نـ

 ندارد  امضا  به حاجت                    حضورش  ثبت  آنکه  با

ــا  گــرخــوی  ایــن ــتــی  ب ــدارد  اتــمــنّ  نــرمــی  درشــ  ن

 ندارد تمناّ  نرمی  درشتی                        با گر ِخوی این

کیب  یــــجان  تن  شــــکاه  با  هــــک  یعنی  ندارد   اــــشـ

 ندارد شکیبا  جانی  تن                      کاهش  با که  یعنی

ــدش ــن ــم  پ ــه  ده ــادران ــرم  م ــی ــه  گ ــروا  ک ــدارد   پ  ن

 ندارد پروا که گیرم  مادرانه                        دهم  پندش

 ...ندارد  پا یک  هــک ردیـم  جایش است  خالی و سترفته

 ...ندارد  پا  یک که مردی         جایش    خالیسِ و سترفته
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 مفتعلن فع             //                مفتعلن فع

ــان ــن  ج ــی  او  ســـــتا  م ــدش   ه ــی ــزن  م

 مزنیدش  هی                         او  من است جان

ــن  آب ــان  او  ســــتا  م ــن  ن  او   ســــتا  م

 او من است  نان او                       من است آب

 روانــــش  آب  جــــنــــانــــش  و  بــــاغ

 روانش آب  جنانش                                و  باغ

ــتّ ــلم ــتا  صــ ــتــدل  او  ســ ــع ــتا  م  او   ســ

 او معتدل است  او                        متّصل است

ــر  وز  غــوغــا  ز  کــه  هــر ــودا   ســـ  ســـ

 وداسُ سر وز                               غوغا ز  که هر

ــهـــبـــا  ز  کـــه  هـــر ــفـــرا   آرد  صـــ  صـــ

 صفرا  آرد                                صهبا ز که هر

ــام ــد  عـ ــایـ ــیـ ــاص  بـ ــدش   خـ ــیـ ــنـ  کـ

 کنیدش  خاصِ بیاید                                 عامِ

ــه  نــک ــوی  زان  هــادی  شـــ  وادی   ســـ

 وادی  سوی  زان هادی                         شه نک

ــی  داد ــاتــ ــی   آب  زکــ ــاتــ ــیــ  حــ

 حیاتی آبِ زکاتی                                  دادِ

 او  ردــــک  امشــــخ او وردــخ وــــچ  ادهـــب

اده  او   کرد  خـامش                او  خورد  چو  بـ
 

 مفتعلن فع             //                مفتعلن فع 

ــتا  مــن  آن  مــبــریــدش   هــی  او  ســـ

 مبریدش  هی                           او  من است آن

 امــــیــــدش   بــــاغ  نــــدارد  مــــثــــل

 امیدش   باغ                                    ندارد مثلِ

ــرخــی ــیــبــش  ســ ــبــزی  ســ ــیــدش   ســ  ب

 بیدش  سبزی                          سیبش  سرخی

ــمـع ــتا  دل  شــ یـش  او  ســ ــیــدش   پـ  کشــ

 کشیدش پیشِدل است او                       شمع

ــر ــد  ســ ــن  کشــ ــر  جــا  ای ــبــریــدش   ســ  ب

 ببریدش سر جا                          این  کشد سر

ــاســــه ــا  یک ــب ــش  ســــک ــی ــدش   پ ــی ــه  ن

 نهیدش  پیش                               سکبا  یِکاسه

ــام ــد  خـ ــایـ ــیـ ــم  بـ ــدش  هـ ــزیـ ــپـ  بـ

 بپزیدش  هم                                  بیاید  خامِ

ــادی  جــــانــــب  نــــویــــدش  داد  شــــ

 نویدش دادِ شادی                                 جانب

ــاخ  مـــزیـــدش   بـــه  تـــا  نـــبـــاتـــی  شـــ

 مزیدش به  تا                                نباتی  شاخِ

 دشــــــطلبی  اـــــت او  ردــــــب تــــــزحم

 طلبیــدش  تــا  او                 برد    زحمــت
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 مفاعلن فعولن             //          مفاعلن فعولن

ون ن  ســــتـ ی  ایـ رون  در  ز  ســــرایـ ی  بـ  چـرایـ

 چرایی برون در ز                 سرایی این ستون

ــمــانـی  مــاه  تـو ــبـیـم  مــا  و  آســ ــاری  شــ  ت

 تاری شبیمِ  یُ ما                      آسمانی  ماه تو

ــت ــشـه  پادشـاه وــ ــکن  ما و ریــ ــشـه  ارــ  ریــ

 شهری  کنار ما یُ  شهری                    پادشاه  تو

ا ان  تویی  مهـ ــلیمـ ــغ   و  فراق   سـ  دیوان  چو  مــــ

 دیوان  چو  غم  و فراق                 سلیمان تویی مها

ه  تویی ــی  جـای  بـ ــایی   را  تو  مـا  و  موسـ  عصــ

 عصایی   را  تو  ما و                موسی  جای به تویی

ــیح  مرغی   چو  گـل  ز  مـا  و  تو  دمی  خوش  مسـ

 مرغی   چو گل  ز  ما و            تو  دمی  خوش  مسیح

 مفاعلن فعولن             //          مفاعلن فعولن 

ــرا ــتونبی که  س ــد س ــت نه ش ــت پس  ویران  گش

 ویران گشتِ پستِ نه  شد         ستونبی که سرا

 فراوان   ودـــب  ســـغل  دـــنباش  هـــم  هـــک شبی

 فراوان  بود  غلس                   نباشد مه  که شبی

ــهر چو ــهبی  ماند  ش ــر  چه ش ــامان چه بود س  ؟س

 سامان؟ چه بود سر چه شه       بی  ماندِ شهرِ چو

ــد دور چو ــلیمان ش ــت نه س ــیطان   یافت دس  ش

 شیطان  یافِ  دستِ نه           سلیمان  شد دورِ چو

 برهان  تـــنیاف  اـــعص موسی  کفّ هـــب زـــجه ب

 برهان  نیافِ  عصا                   موسی  کفّ به بجز

ی ــدم  دمـ و  ب ر  تـ ر  مــا  بـ ن  اوج  بـ یـ و  بـ ولان  تـ  جـ

 جولان تو بین اوجِ  بر               ما  بر تو  بدم  دمی
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و وح  تـ و  مــا  و  روزگــاری  نـ ی  اهــل  چـ  کشــــتـ

 کشتی  اهل  چو  ما  یُ                   روزگاری  نوح  تو

ل  تویی ان  ای  خلیـ ــهم  جـ ان  هـــــ  پرآتش   جهـ

 پرآتش جهان همه             جان  ای خلیلِ تویی

ــطف نور تو ــمص ــپ  کعبه  و  اییـــ ــد   بتان رـــ  ش

 شد پر بتان کعبه و                  مصطفایی  نور تو

 تهــبس قــخل  مـچش   و الیــجم فــیوس وـــت

 بسته  خلقِ چشم یُ               جمالی یوسف تو

 ؟انـــطوف ز  دـــره  اـــکج کشتی رفت وحـــن وـــچ

 ؟طوفان ز  رهد  کجا کشتی             رفتِ نوحِ چو

ــک ــودنمی  آتش  خلیـلبی  هـــــ ــتـان  شـ  گلسـ

 گلستان  شودنمی                  آتش  خلیلِبی که

یــا  هـلا رون  بـ تــان  کـن  بـ یــت  ز  بـ  رحـمــان   بـ

 رحمان بیت ز بتان                     کن برون  بیا  هلا

 انـکنع رـپی مــچش وــچ  ایدــگش وــت ز  رــنظ

 کنعان  پیر چشم چو      گشاید            تو ز نظر

 

 کاربرد دوری )دولختی( است.بسیار کماز اوزان  – 24

 

 //             فاعلات فع     فاعلات فع           

 مزن   سمن  بر  سیه  سنبل

 مزن   سمن  بر              سیه  سنبل
 

 فاعلات فع               //فاعلات فع               

 مزن  ختن  بر   حبش  لشکر

 مزن   ختن  بر  حبش          لشکر
 

 مسا   قمر  بر  ساشکمُ  ابر

 مسا   قمر  بر  سا          شکِمُ  ابرِ
 

 مزن   نسترن  بر  طره  تاب 

 مزن   نسترن  بر           طرّه  تاب
 

 نشکند   تیره  شب  دل   تا

 نشکند   تیره               شبِ   دل  تا
 

 مزن  شکن  بر  شکن  را  زلف 

 مزن  شکن  بر              شکن  را  زلفِ
 

 میا  بستانسراه  ب  حرم  از

 میا   تانسراس            بُه  ب  حرم  از
 

 مزن   چمن  عروس  بر  طعنه 

 مزن   چمن  سِ عرو              بر  طعنه
 

 زدی  دل  و  جان  در  چو  آتشم

 زدی  دل  و  جان             در  چو  آتشم
 

 مزن  تن  و   آر  دسته  ب  خاطرم 

تن   رات دس          ه  ب  خاطرم  مزن  و 
 

 تست  باغ  وسوطا  که  را  روح

 تست  باغ   ووسِ طا          که  را  روحِ
 

 مزن   بابزن  بر  مرغ  همچو 

 مزن  بابزن  بر             مرغِ  همچو
 

 دلم   شد  چنگ  از  چو  مطربا

 دلم   شد   چنگِ                از  چو  مطربا
 

 مزن  من  عقل  ره  ینا  از  بیش 

این   بیش  مزن  من   عقل              رهِ   از 
 

 آتشین  لعل   بدان  ساقیا 

 آتشین  لعل  بدان                ساقیا 
 

 مزن  یمن  عقیق  بر   خنده 

 مزن  یمن  قِ عقی            بر  خنده
 

 دل   سوز  ز  خواجو  سینه  دود

 دل   سوز  ز  جو خوا                 سینه  دود
 

 مزن   انجمن  در  شمع  همچو 

 مزن   انجمن  در              شمعِ  همچو
. 

 

 بندی هجایی دارد. کاربرد دوری )دولختی( است و  دو دستهبسیار کماز اوزان  – 25
 

 لن فعولنلن فعولن           //           فعفع

 ندارد  درمان  تمحبّ  درد

 ندارد   درمان  محبّت         درد
 

 مستفعلن فع          //          مستفعلن فع 

 ندارد   پایان  تمودّ  راه

 ندارد   پایان          مودّت  راه
 

 صبر   بود  ممکن  شیرین  جان  از

 صبر   بود  ممکن             شیرین  جان  از
 

 ندارد  امکان   جانان  ز  اامّ 

 ندارد   امکان  جانان           ز  اامّ
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 نباشد   عشقی  جان  در  که  آنرا

 نباشد   عشقی         جان  در  که  آنرا
 

 ندارد  جان  کو  وی  از  کن  بر  دل 

جان  وی          از  کن  بر  دل  ندارد  کو 
 

 نیابد   خاقان  فقیران  ذوق 

 نیابد   خاقان         فقیران  ذوق
 

 ندارد  سلطان  گدایان  عیش 

 ندارد  سلطان  گدایان            عیش
 

 داری   چه  پنهان   دلبر  ز  دل  ای

دل  داری  چه  پنهان  دلبر          ز  ای 
 

 ندارد  درمان  او  جز  که  دردی 

 ندارد  درمان       او      جز  که  دردی
 

 باشد   بیمار  کو  هر  که  باید 

کو            که  باید   باشد   بیمارِ  هر 
 

 ندارد  پنهان  طبیبان  از  درد 

 ندارد  پنهان  طبیبان           از  درد
 

 نباشد   مؤمن  خواجو  دین  در

 نباشد   مؤمن          خواجو  دین   در
 

 ندارد  ایمان  کفرشه  ب  کو  هر 

کفرش  کو  هر  ندارد  ایمان            به 
 

 

 کاربرد دوری )دولختی( است.بسیار کماز اوزان  – 26

 

 مفاعلن فاعلن            //               مفاعلن فاعلن 

 سرگرفت   از  جوانی  باز  فرتوت  جهان
 

 مفاعلن فاعلن            //               مفاعلن فاعلن  

 گرفت  افسر  شقایق  سرخ  یاقوت  ز  سر  به
 

 سرگرفت  از  جوانی  باز           فرتوتِ  جهان
 

 گرفت   افسر  شقایق  سرخ              یاقوت  ز  سر  به 
 

 گرفت   پر  آسمان  ر ـب  سحاب  زای  تیره  چو
 

 گرفت   زیور  نجم  ز  ربود  اختر  چرخ  ز 
 

 پرگرفت  آسمان  بر  سحاب             زای  تیره  چو
 

 گرفت   زیور  نجمِ   زِ            ربود  اختر  چرخِ  ز 
 

 

 نثار  نسرین  فرق   به  را  جمله  تاکند  که
 

 

 

 نثار  نسرین  فرق   به            را  جمله  تاکند  که
 

 

 

 گزد   لب   همی   راـچ  گل   سرخ  بوستان  به
 

 وزد   وی  بر   باد  چو  برگ   زیر  شود  نهان 
 

 گزد  لب  همی  چرا                گل  سرخِ  بوستان  به
 

 وزد   وی   بر  باد   چو  برگ              زیر  شود  نهان 
 

 خزد  چادر  زیر  که  ایدوشیزه   دخت  چو
 

 مزد   لب  خواهدش  که  نامحرمی  خوف  ز 
 

 خزد   چادر  زیر  که  ای          دوشیزه   دخت  چو
 

 مزد   لب  خواهدش  که            نامحرمی   خوف  ز 
 

 

 کنار  و  بوس  بیم   ز  همی  گیرد  کناره
 

 

 

 کنار   و  بوس  بیم   ز  همی              گیرد  کناره
 

 

 

 مکد   بس  از  شوخی   به  ارغوان  رخ  صبا
 

 چکد   خون  عارضش  ز  عقیق  ایهدانه   چو 
 

 مکد   بس  از  شوخی  به  ارغوان                رخ  صبا
 

 چکد  خون  عارضش  زِ                عقیق  هایدانه   چو 
 

 ژکد   چندان  خشم  ز  گل  سرخ  ستم  وزان
 

بترکد   می  نار  چو  پیکرش  در  پوست   که 
 

 ژکد   چندان  خشمِ  ز  گل            سرخِ  ستم  وزان
 

پوسِ  پیکرش            که  نارِدر  بترکد   چو   می 
 

 

 انار   ای هدانه  چو   دل  خون  بخوشدش
 

 

 

 انار   های دانه  چو             دل  خون  بخوشدش
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ناهمسان پرکاربرد است. اصل این وزن »فعلاتن مفاعلن فعلن« است ولی اکثرا با توجّه به اختیار شاعری به از اوزان  – 2۷

 اید. این وزن یک دسته بندی هجایی دارد. فعلاتن، فاعلاتن و به جای فَعِلُن، فَع لُن میجای 

 فعلاتن                  مفاعلن                فعلن

ــرده  دل ــبّ  ســـــراپـ ــحـ  اوســـــت   تمـ

ــن ــه  م ــاورم  در  ســــر  ک ــی ــه  ن ــون   دو  ب  ک

 یــار  قــامــت  و  مــا  و  طــوبــی  و  تــو

ــر ــن  گ ــوده  م ــم  آل ــن ــه  دام ــب  چ ــج  ع

ــم  کــه  مـن ــاشــ ــبــا   کــه  حـرم  آن  در  ب  صــ

ــی ــش  ب ــال ــی ــاد  خ ــب ــر  م ــظ ــن  چشــــم   م

ــر ــل  ه ــو  گ ــه  ن ــن  شـــــد  ک ــم  آرای   چ

ون  دور نـ جـ ــت  مـ وبــت  و  گــذشــ ــت   نـ  مــاســ

ــت ــک ــل ــی  م ــاشـــــق ــج  و  ع ــن ــرب   گ  ط

ــن ــر  دل  و  م ــدا  گ ــم  ف ــه  شــــدی ــاک  چ  ب

ــر ــق ــر  ف ــاه ــن  ظ ــی ــب ــه  م ــظ  ک ــاف  را   ح
 

 فعلاتن                     مفاعلن             فعلن 

ــده ــه  دی ــن ــی ــت  دار  آی ــع ــل  اوســـــت   ط

ــم ــردنـ ــر  گـ ــار  زیـ ــنّ  بـ ــت   تمـ  اوســـ

ــر ــک ــر  ف ــه  کــس  ه ــدر  ب ــمّ  ق ــت   ته  اوســ

ــه ــم ــم  ه ــال ــواه  ع ــت  گ  اوســــت   عصــــم

ــت   حـــرمـــت  حـــریـــم  دار  پـــرده  اوســـ

ــه  این  کــه  زان ــت  خلوت  جــای  گوشــ  اوســ

ــر  ز ــگ  اث ــوی  و  رن ــت  ب ــحــب ــت   صــ  اوســ

ــر ــج  کســــی  ه ــن ــت  روز  پ ــوب  اوســــت   ن

ــر ــه  ه ــن  ز  دارم  چ ــم ــمّ  ی  اوســـــت   ته

ــرض ــدر  غ ــان  ان ــی ــت  م  اوســــت   ســــلام

ــه ــن ــی ــه  ســ ــن ــجــی ــن ــحــبّ  گ ــت   تم  اوســ
 

 رود. این وزن دو دسته بندی هجایی دارد.  ها به کار میناهمسان پرکاربرد است و بیشتر در مثنوی از اوزان  – 28

 مفعول                مفاعلن                 فعولن

ــت   نــگــار  ای  آمــدی  دیــر ــرمســـ  ســـ

ــقـــت  آتـــش  بـــر  تـــدبـــیـــر   آب  عشـــ

ــو  روی  از ــی  ســـــر  ت ــم ــوانن ــت  ت ــاف  ت

ــش  از ــی ــو  پ ــم  راه  ت ــن ــت ــیســـــت   رف  ن

ــب  ســــــودای ــان   لـ ــانـ ــردهـ  شــــــکـ

ــرو  ای ــانـــی   بـــلـــنـــد  ســـ ــتـ  بـــوســـ

ــاره ــچ ــی ــه  کســـــی  ب ــو  از  ک ــد  ت ــری ــب  ب

ت ــمـ ه  چشـ ه  بـ ــمـ ــخ  کرشـ ت   من  ونــــ  ریخـ

ــعـــدی  خـــوبـــرویـــان  کـــمـــنـــد  ز  ســـ

ــر  ور ــتـــانـــش   در  نـــنـــهـــی  ســـ  آســـ
 

 مستفعِلُ               فاعلات                مُستَف 

ــم  زودت ــیـ ــدهـ ــن  نـ  دســـــت   از  دامـ

ــدان ــن ــه  چ ــم  ک ــنشــــســـــت   زدی ــازن  ب

ــت   تـــواننـــمـــی  در  تـــو  روی  وز  بســـ

ــون ــی  چ ــاه ــاده  م ــت  شـــســـــت   در  اوف

ــه  بـس ــالـحــان  تـوب ــت   کــه  صــ ــکســ  بشــ

 پســـــت   قــامــتــت  درخــت  پــیــش  در

ــی  آســــوده ــن ــه  ت ــا  ک ــو  ب ــت   ت ــوســ ــی  پ

ــل  وز ــت ــت   خــورد  غــم  چــه  خــطــا  ق  مســ

ــت   تـــواننـــمـــی  داری  جـــان  تـــا  جســـ

ــر ــگ ــه  دی ــی  چ ــن ــر  دری  ک  هســــت؟   دگ
 

 کاربرد است. این وزن دو دسته بندی هجایی دارد.  ناهمسان کماز اوزان  – 29

 مفعول               مفاعلن                 مفاعیلن

 جانم  مونس  و  ریش  مرهم  ای

 مجروحم   اندرون   راحت  ای

 دامن   از  دستش   بدار  گویند

 خواندمی  باغ  به  مرا  که  کس  آن

 پیشت  برمنمی  ره  که  طرفه  وین

 کن   قبولم  بندگی   به  روز  یک

 دیدم  قامتت  سرو  که  روز  زان

 آمد  حدیث  در   رسته  دو  رّدُ  آن

 سعدی  او  از  باش  صبور  گویند

 بودی   آستین  در  جان  که  کاش  ای

 

 مستفعِلُ             فاعلات                 مُستَفعَل 

 مرنجانم   مفارقت  به  چندین

 پریشانم  خاطر   تجمعیّ

 گریبانم   از  بدارد  دست  تا

 زندانم  به  برد می  تو  روی   بی

 دانم نمی  در  به  ره   تو  پیش   وز

 سلطانم  که  ببین  دگرم  روز

 بستانم  سرو  برفت  یاد   از

 مرجانم   بیوفتاد   دیده   وز

 نتوانم  صبر  که   بکشم   بارش

 افشانم   دل  مونس   سر  بر  تا
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 بندی هجایی دارد.  کاربرد است. این وزن دو دستهناهمسان کماز اوزان  – 30

 مفعول               فاعلات                 مفاعلین

ــعــلــة  گــرفــت  بــالا  و  طــغــیــان  شـــ

ــاز  ســــر ــرد  ب ــة  ک ــن ــی ــان  ک ــط  و  شــــی

ــک ــاروان  ی ــه  ک ــارت  شـــــوق   ب ــت   زی  رف

ــلای  از ــرب ــه  ک ــلّ ــه  ح ــان   ب ــوزســـــت  خ

ر  ســـوگ  در ــان  پـ ن  کشـــیــدنشــ  خــاک  ایـ

ــا ــه  ام ــن  ب ــم ــون  ی ــش  خ ــدان ــی  شـــــه

ــان ــن ــوه  ای ــرت  شـــــک ــی ــد   غ ــن ــخ ــاری  ت

ــمــان  کــه  ایــنــان ــده  آســ ــان  شــ  مــأواشــ
 

 مستفعلن              مفاعل                مفعولن 

 بـــاغـــی   ای،بـــاغـــچـــه  گـــرفـــت  آتـــش

 داغــی  مــا  دل  بــر  نشــــســـــت  نــو  از

ــل ــود  اه ــود  شـــــه ــد  و  ب ــی ــد  شـــــه  آم

ــک ــاروان  ی ــد  ک ــی ــد  شـــــه ــدی ــد  ج  آم

ــد ــن ــرچ ــر  ه ــدارت ــل  از  داغ ــب  اســـــت   ق

ــالا ــر  ح ــر  پ ــارت ــخ ــت ــل  از  اف ــب  اســــت   ق

ــان ــنـ ــزرگ  ایـ ــة  بـ ــلـ ــافـ ــد   قـ ــرنـ  دهـ

ــان  آری ــارگ ــت ــن  ســ ــی ــم ــد  ه ــرن ــه  ... شــ
 

 

ناهمسان پرکاربرد است. و تقریبا دومین وزن پرکاربرد شعر فارسی در قصاید و غزلیات است. این وزن دو دسته  از اوزان    –  31

عروض در مباحث دیگری همچون آرایه و قرابت و دستور بندی هجایی دارد. این گونه اوزان را خوب یاد بگیرید. زیرا علاوه بر  

 نیز در این وزن اشعار زیادی خواهید دید. 

 فاعلن         مفاعیلُ        فاعلاتُ           مفعولُ

 کنند   کیمیا  نظر  به  را  خاک   که  آنان

 عی مدّ  طبیبان  ز  به  نهفته  دردم

 کشدنمی  در  رخ   ز  نقاب  ونـچ  معشوق 

 ستا  زاهدی  و  رندی  به  نه  عاقبت  حسن  چون

 عشق  یزید  من  در  که  مباش  معرفت  بی

 رودمی  فتنه  بسی  پرده  درون  حالی

 مدار  عجب  بنالد  حدیث  این  از  سنگ  گر

 حجاب  در  اغیار  ز  گناه   صد  که  خور  می

 یوسفم  بوی  او   از  آید  که  پیراهنی

 حضور   زمره  تا   میکده   کوی  به  بگذر

 منعمان  که  خوان  ودمـخ  به  حاسدان  ز  پنهان

 شود نمی      رـ ـمیسّ   لــوص    دوام    ظـــحاف

 مستفعلن       مفاعِلُ        مستفعلن        فَعَل 

 کنند  ما  به  چشمی  گوشه  که  بود  آیا

 کنند  دوا  غیبم  خزانه  از  که  باشد

 کنند   چرا  رتصوّ  به  حکایتی  کس  هر

 کنند  رها  عنایت  به  خود  کار  که  به  آن

 کنند  آشنا  با   معامله  نظر  اهل

 کنند  هاچه   برافتد   پرده  که  زمان  آن  تا

 کنند   ادا  خوش  دل   حکایت  دلان  صاحب

 کنند   ریا  و  روی  به  که  طاعتی  ز  بهتر

 کنند   قبا   غیورش   برادران  ترسم

 کنند  دعا  صرف  تو  بهر  ز  خود  اوقات

 کنند  خدا  رضای   برای  نهان  خیر

 کنند  گدا  حال   به  التفات  کم  شاهان
 

کنید دسته بندی نوع پرکاربرد است. این وزن دو دسته بندی هجایی دارد. )همانطور که مشاهده میناهمسان از اوزان  – 32

 باشد. دوم »همسان« می

 فعولن         مفاعیلُ         مفاعیلُ           مفعولُ

 بریده   پیوند   کرده   جفا   یار  ای

 محروم   تو  روی  از  و  معروفم   تو  کوی  در

 بگفتند  شهر  همه  و  ندیدیم  هیچ  ما

 ردیم ـک  فایده   بی   کوشش  طلبت   در  بس

 نکردی   صید  نظران  صاحب  دل  مرغ

 طاووس   خرامیدن  به  ماند   چه  به  میلت

 شیراز   نقطه  از   نهممی  در  به  پای  گر

 کرد   نتوان  پنجه  تو   بلورین  دست  با

 سعدی   دیده   دگر   مبیناد   تو  روی

 

 مُستَف       مستفعلُ          مستفعلُ          مستفعلُ 

 ندیده   تو   عهد  و   وفاداری  بود   این

 ندریده   یوسف  آلوده  دهن   گرگ

 نرسیده   لیلی  به  مجنون  افسانه

 پریده   گنجشک  پی  در  دوان  طفل  ونـچ

 خمیده  ابروی  مهره  کمان  به  الا

 رمیده   آهوی  کردن   نگه  به  غمزت

 کشیده   هـحلق  من   پیرامن  تو   نیست  ره

 شنیده   دشنام  و   گفته  دعا  رفتیم

 دیده   تو  روی  کند  باز  کس  به  دیده  گر
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بندی هجایی دارد. اشعار معروف »ماه فروماند از جمال محمد« و »دیو چو  ناهمسان پرکاربرد است و یک دستهاز اوزان  – 33

 بیرون رود فرشته درآید« در این وزن سروده شده است. 
 

 مفتعلن         فاعلات           مفتعلن         فع

ــه  خـلـوت  در  مــا ــتـیـم   خـلـق  روی  ب  بـبســ

ــر ــه  چــه  ه ــد  ن ــون ــی ــار  پ ــود  ی ــم   ب ــدی ــری  ب

ــردم ــار  م ــی ــن  از  هشــ ــه  ای ــل ــام ــع ــد  م  دورن

ــه  را  خــود  مــالــک ــّ   هــمــیشــ  گــدازد  هغصـ

ر ــاکـ مــت  شــ عـ ــه  نـ ر  ب ق  هـ ریـ م  کــه  طـ ودیـ  بـ

مــه  در ی  هـ ز  چشـــمـ زیـ زد  و  عـ و  نـ م   تـ واریـ  خـ

ــاحــب  بــت  ای ــاهــده  دلان  صــ  بنمــای   مشــ

ــده ــه  دی ــگ ــم  ن ــی ــا  داشـــــت ــرود  ت  دل  ن

ــا ــو  ت ــی  اجــازت  ت ــه  ده ــم  در  ک ــدم ــز   ق  ری

ــتی ــت  آن  دوسـ ــعــدیــا  اســ  بمــانــد  کــه  سـ
 

 مفتعلن         فاعلات           مفتعلن         فع 

مــه  از م  هـ ــازآمــدیـ ــا  و  ب و  ب م  تـ یـ ــســــتـ  نشـ

ه  وآنچـه ــتیم   بود  دوســــت  پیمـان  نـ ــکسـ  شـ

د ــاگ  شـــایـ ب  رــــ ا  عیـ د  مـ ه  کننـ ــتیم  کـ  مسـ

لــک ری  مـ ری  پـ کـ یـ م  پـ ــدیـ م   و  شــ یـ رســـتـ  بـ

ی ــه  دولــت  داعـ ر  ب قــام  هـ م  کــه  مـ یـ  هســــتـ

ــعـال  همـه  در ــتیم  تو  پیش  و  بلنـد  مــــ  پسـ

ــا و  ت م  تـ یـ نـ یـ بـ ن  و  بـ ویشـــتـ م   خـ یـ رســـتـ پـ  نـ

ــا ــتــیـم   کــمــنــد  از  عــیــاری  هــمــه  ب  نــجســ

ــهــاده  گــرامــی  جــان ــر  ن ــتــیــم  کــف  ب  دســ

هــد ــا  عـ م  وف ر  هـ ن  بـ رار  ایـ م   کــه  قـ یـ  بســــتـ
 

بندی هجایی دارد. این وزن پرکاربردترین وزن در قصاید و غزلیات است. این  ناهمسان پرکاربرد است و یک دستهاز اوزان    –  34

گونه اوزان را خوب یاد بگیرید. زیرا علاوه بر عروض در مباحث دیگری همچون آرایه و قرابت و دستور نیز در این وزن اشعار  

 زیادی خواهید دید. 

 آید.ولا طبق اختیار شاعری »فَع لُن« میم، مع«فعَلُِن»توجّه: به جای  

 فعلاتن« اشتباه نگیرید. )یک هجا اختلاف دارند.(این وزن را با وزن دوری »مفاعلن فعلاتن مفاعلن  توجّه:  
 

 مفاعلن         فعلاتن         مفاعلن          فعلن

ــف شــب  اســت   چند  ســحر  تا که  داند که  راق ـــ

ــتــان  راه  دل  غــم  از  گــرفــتــم  گــیــرم  بــوســ

ــانــد  کــه  من  پیــام ــل   یــار  بــه  رســ  مهرگســ

ــم ه  قسـ ان  بـ  نیســــت   تعزّ  طریق  گفتن  تو  جـ

ــک ا  هـــــ ــتن  بـ ــکسـ ان  شـ  دل  برگرفتن  و  پیمـ

ــر  رــــــب که  بیا ــاط  کویت  س ــت چهرة بس  ماس

ــانــده  امیــد  بیخ  تو  روی  خیــال ــت ا  بنشــ  ســ

 کنی  قیـاس  گر  و  مجموع  تو  کـه  آن  در  عجـب

ــاگ ه  رــــ ــی  برهنـ اشـ ه  نبـ ــخص  کـ ایی  شـ  بنمـ

ــت  ز ــودا   این  در  منم  تنهـا  نـه  رفتـه  دســ  سـ

ار  فراق  ه  یـ ــت  پیش  کـ اه  وــــ  نیســـت   برگی  کـ

ــعف  ز د  آهم  طـاقـت  ضـ ــم  و  نمـانـ  خلق   ترسـ
 

 مفاعلن         فعلاتن         مفاعلن          فعلن 

ــک کســی  مگر  اســت  دربند  عشــق  زندان  به هـــ

دام ــرو  کـ ه  سـ الای  بـ د  دوســـت  بـ اننـ  اســـت   مـ

ه ــتی  کـ ــکسـ ا  و  برشـ د  هنوز  را  مـ  اســــت   پیونـ

 اســـت   ســـوگند عظیم  هم  نآ  و تو  پای  خاک به

ــه  دیــده  هـنـوز ــت   آرزومـنــد  دیــدارت  ب  اســ

ــخ جای به  ســت ا  افکنده  پایت زیر در که  اکـــ

ــق  بلای اد  تو  عشـ ــبر  بنیـ ده  صـ  ســــت ا  برکنـ

ــت   هپراکنــد  دلی  مویــت  خم  هر  زیر  بــه  اســ

د  گمـان ه  برنـ ت  کـ ل  پیراهنـ د  گـ  اســــت   هآکنـ

 اســـت   خداوند بر تو  دســـت ز که  هادســـت چه

ــت   الونــد  کوه  کــه  بین  من  دل  بر  و  بیــا  اســ

 اســت  خرســند دوســت  ز ســعدی  که برند  گمان
 

 
*** 
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های متفاوتی  »مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن« است ولی طبق اختیارات شاعری ممکن است این وزن به صورت اصل وزن رباعی  

 از جمله: »مفعول مفاعیل مفاعیلن فع«، »مفعول مفاعلن مفاعیل فعل«، »مفعول مفاعلن مفاعیلن فع« در بیاید. 

رفت  خواهی  جدا  روح  از  که   دریاب 

آمده کجا  از  ندانی  نوش   ایمی 

 

رفتپردهدر    خواهی  فنا  اسرار   ی 

رفت خواهی  کجا  به  ندانی  باش   خوش 

 
 *** 

می عجب  عمر  قافله   گذرداین 

خوری  چه  حریفان  فـردای  غـم   ساقی 

 

می  طرب  با  که  دمی   گذرد دریاب 

می شب  که  را  پیاله  آر   گذرد پیش 

 
 *** 

باشد  کوثـر  و  حـور  و  بهشت   گویند 

نه  دستم  بر  و  باده  قدح  کن   پر 

 

باشد جـوی    شکـر  و  شهد  و  شیر  و   می 

باشد  بهتـر  نسیه  هـزار  ز   نقـدی 

 
 *** 

من نه  و  دانی  تو  نه  را  ازل   اسرار 

تو و  من  گوی  و  گفت  پرده  پس  از   هست 

 

من  نه  و  خوانی  تـو  نه  معماّ  حـرف  این   و 

من  نه  و  مانی  تو  نه  برافتد  پـرده   چـون 

 
 *** 

ناز مایه  ای  است  سحر   وقت 

بسی نپایند  جایند  به   کآنها 

 

نواز  چنگ  و  خور  باده  نرمک   نرمک 

نمی کس  شدند  که  آنها  باز و   آید 

 
 *** 

خفت  خواهم  خون  میان  غمت  ز   امشب 

بفرست را  خود  خیال  نکنی   باور 

 

خفت  خواهم  برون  عافیت  بستر   از 

خفت خواهم  چون  تو  بی  که  نگری  در   تا 

 
 *** 

هرگز نپوید  تو  عشق  ره  جز   دل 

تو   عشق  دلم  کرد صحرای   شورستان 

 

هرگز   نگوید  عشق  سخن  جـز   جان 

هرگز نروید  آن  در  کسی  مهر   تا 

 
 *** 

بی بهار  زدی  شکفت لبخند   تاب 

جوشید نگاهـت  از  چشمه  کـه  لحظه   آن 

 

شکفت  مهـتاب  روی  به  رو  پنجـره   یک 

شکفت  مـرداب  خفته  فـرو   احساس 

 
 *** 
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  1402 داخل کشور تیر کنکور فنون و  علوم عروضسوالات قافیه و   

    است؟ نادرستقافیه کدام بیت    

پی (  1 پیک  دوست  ای  نشان  داری  که   خجسته 

سکونمآن(  2 و  است  محال  صبر  ازو  که   کس 

این کار می(  3  کنم چون من به نفس خویشتن 

ب  (4 ما  به  ناخوش   زندگانی  رکنی 
 

ما    دل با  سخن  بجز  دوستمگو   نشان 

به    ،بگذشت فروبرده  انگشت   ونمخده 

چه  فعل    بر به  مدیگران   م کنیانکار 

دمی   ما  از  گزینـ  اگر   ی دوری 
 

     ؟شوندیوجه شبه« محسوب م» های قافیهواژه تیدر کدام، ب    

آب  (1 همه  شیرین  لعل  چو  دارم   چشمی 

 دامانی که من دارمز خون رنگین بود چون لاله  (  2

پ(  3 چمن  سرو  بر  نه  گل  شاخ  به   امده یچینه 

ن(  4 شمع  سوختیم   جانمهیچون  تو  هوای   به 
 

خواب    همه  خسرو  چشم  چو  دارم   بختی 

دارم من  که  گریبانی  گل  همچون  صدپاره   بود 

پگر  به  تاکم  یشاخه    خویشتن   ام دهیچید 

به   و  ساختیم  گریه  سوختیم  یپا   با   تو 
 

   وزن مقابل کدام مصراع »درست« است؟    

   (لعَ)فعولن فعولن فعولن فَ    ترسم  ی من از سطح سیمانی قرن م(  1

 )فاعلاتن فع لن فعلاتن فع(      خواند  ی دورها آوایی است که مرا م(  2

 مستفعلُ فعََل(  مستفعلن مفاعلُ)    حیات بود    وج شطّفریادشان تمّ(  3

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع( )    مهتاب    یشب شسته بود از گریه  یگونه(  4

 است؟    یکسان زیروزن عروضی کدام سروده با ترانه    

 ی«اهای پای مرا نوش کردهتک بوسه /بی سحر یهاای سنگفرش راه که شب»

 از تو تا در دامن صحرا   زمیگریم  /  بشنوم بانگ خروسان را ز بام کلبه دهقان(  1

 عبث هرچه درو کردید آواز مرا به  /  تان زنگار گرفتدیگر این داس خموشی(  2

 ای آفتاب وسوسه در من غروب کن  /ام  امشب به پارسایی خود دل نهاده (  3

 بمان تا بشنود از شور آوازت   ی /برگیساز باغ بای نغمه   بر آن شاخ بلند(  4

    اند؟رمل« و »رجز« سروده شده»در بحر  ، های زیر به ترتیبکدام مصراع    

 را ـرم دادی م ـامشب از ک  یم رـا کمتـساقی  (الف 

 هیچ از تو حاصلم نیست دردا که عین خار است (ب

 ری ــدد اسیـبن ه میـــر حلقـــت از هــزلف (ج

 ـاده در ده چنـــب (د  رورــــاد غـــد از این بــ

 زنم روز گامی می من در طلب هرعمری است تا  (هـ

 »ب«   -و هـ«    »الف، د(  2 « هـ  و  د»  -  »الف و ج«  (1

 »هـ «   -»الف، ج و د«  (  4 ج و  هـ « » -»ب و د «  (  3

 فصل دوازدهم

 آزمون های سراسری
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   بحر هزج مسدس محذوف« سروده شده است؟  »دوری« دارد و چند مصراع در »چند مصراع وزن  ، به ترتیب   

نبود ب  - حاصلش  محنت  گرد  و  سرگشتگی   جز 

رویدل  - ندیدم  و  رفت   دلدار   م 

نشد   - گشایشی  هیچ  توام  ابروی  خم   از 
 

مکرّ  -  شد  که  دلکوب راحت  است ر  رنج  ز   تر 

دارد   - دم  دو  همین  عاشق  و  آمد  پرسش   به 

مطرب  - پرده  در  زد  که  این  بود  ره   چه 
 

 »سه«   -»دو«  (  4 دو« »  -    «»سه(  3 »دو«   -»دو«  (  3 »سه« -»سه«  (  1

     در کدام ابیات سه نوع اختیار وزنی وجود دارد؟   

آوازه  (الف جهان  در  برآمد  رخش   یتا  و   زلف 

آمد  (ب جمع  در  تو  پریشان  زلف  سر   تا 

 خاک غارت کردن نه مشکل است   مشت کی (ج

خون  (د بچکد  گر  عجب  بهار  نه  چشم  از   دل 
 

نماند    بازاری  روز  را  دین  و  کفر   کیمیای 

 و نیست ـه پریشان تـــچ مجموع ندانم ک ــهی

  یادر شکستهـه طلسم سکنــه نـن ک ـس ک ـب

ماند پیکان  بـه  کـه  خونین  غمزه  آن   پیش 
 

 «ج»  -«  الف»  (4 د« »  -    ج«»(  3 « ب»  -«  الف»(  3 « د»  - «  ب»(  1

    شده است؟ سه بار اختیار شاعری »قلب« به کار گرفته ، تیدر کدام ب   

 ماهی و چون عیان شوی شمع هزار مجلسی(  1

دلبری(  2 گرفته  پیشه  تو  نورپاش  رخ   ای 

عنــا   اگر  خاقانی  یسینه(  3 زنگ  از   بشویی 

خود(  4 روی  چو  مرا  اگر    اشک  عزیز  را دار   تو 
 

 ق هزار لشکری   ـوی عشـون روان ش  ـروی و چـس 

مشتری   همچو  رخ  زان  شد  آفتاب   رونق 

ثناگری کند  بیش  را  تو  خدایگان   پیش 

گازری ساز  پی  از  آفتاب  و  آب  خورد   در 
 

 :   بجز؛ کندیهمه موارد کاملاً در ابیات زیر مصداق پیدا م     

بیداری  تنگ و قدم تنگ و ره بادیه پر سنگ  دل»

هست  آن  پی  از  خواب  همه   مردم 
 

نیست  در  من  گرانباری  به  کس  طلب   راه 

نیست من  بیداری  پی  از  خواب  تو  عشق   «در 
 

 مفهومی دارد.   همچو چشم خود ندیدم خواب را دیگر به خواب« تناسب  /خود دیدم ای نور دو چشم  تا تو را در دیده»بیت دوم با  (  1

 . شودمی  یافت آن  در  کنایه«  و  جناس  تضاد،»  هی« سروده شده است و آرا2قافیه اشعار بر اساس قاعده »  (2

 شود.  هجایی کرد و همة اختیارات زبانی در آن یافت می  یبندبه دو گونه دسته  توانی ابیات را م(  3

 یافت.  توانی است و یک نوع اختیار وزنی در آن م  «  ر  »  یدر سروده حرف رو (  4

  1402 خارج کشور تیرسوالات قافیه و عروض علوم و فنون کنکور   

 شوند؟ می محسوب شبه« وجه» ، قافیه در کدام مورد هر دو واژه   

 کرد   ساز  ینشآت  ینغمه  یره(  1

نهان (  2 در  نش  یخانه غمش   ینددل 

هر(  3 ریخت  فرو  و  بسود  بود    مرا  دندان   چه 

جلوه(  4 نوبهار  چون  تو   کند ی مگری  روی 
 

چون  را   کرد   پردازنغمه نی    زبان 

لیل که  نازی  نشیند  یبه  محمل   به 

بود  تابان  چراغ  لابل  دندان   نبود 

روزگار  تزلف   چون   کند ی م  یدرپرده و 
 

 است؟ نادرستو قافیه کدام بیت  «ذوقافیتین»از میان ابیات زیر به ترتیب کدام بیت    

دست  (الف گشادی  زدن  دستان  به   چون 

م  (ب  لعل  گلگونش  سازدیشراب  روی  را   عرق 

ا  (ج  را  است  همه  نیتو  آراسته   ایدر 

بوسه    (د  جای  خواهند  رخش   دگان ینافهماز 
 

مست  ، عشق  گشتی  عقل  و   هشیار 

لبریز    لب  گرددی مبرقدح  میگونش از   های 

اسـ  اگر  خواسته  گر  و   تشهریاری 

محراب    حرم  نادیدگان    ندیجویمدر   این 
  

 »د« -« ج»( 4 »د« -»الف« ( 3 »ب« -»ج« ( 2 »ب«  -»الف« ( 1
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 وزن کدام سروده در مقابل آن نادرست است؟   

   (مفعولُ فاعلاتن  مفعولُ فاعلاتن)بر دوردست این ره چشمی در انتظار است  (  1

 ل مستفعلن فعََل( عَمستفعلن فَ)موجیم و وصل ما از خود بریدن است  (  2

 (علنفاعلن فعلاتن مفاعلن فَمَ)درگاه دوست دل بندیم    یشبی به حلقه(  3

 عل( مفعولُ فاعلاتُ مفاعلن فَ)از زخم تا ستاره عروجی دوباره بود  (  4

 شود؟  هر دو« یافت می »در کدام بیت، وزن همسان و ناهمسان     

فتادیم  (  1 پای  هجرانچاز  غم  آمد   و 

دل  خودکرده(  2 حوالی  عشقش  غارت،   بود 

نگ(  3 دگران  بار عیب  این   ویم 

شوق  (  4 ارباب  جم  جام  ز  بده   را ساقی 
 

دس  از  چو  بمردیم  درد  رفت در  شفا   ت 

زد     اندرون  ملک  بر  شبیخون  یک  به   بازم 

حـان ـــک خویشتـــدر  شنــ ـق   ودم  ـ ـن 

 ون سیاوش است  ـو خـ ـه چــه در پیالــآن می ک

 سروده شده است؟ «در »بحر رجز هامصراعها »دوری« است و کدام وزن کدام مصراع ، به ترتیب   

 هر لب که بی آهی بود کم از لب چاهی بود ( الف

 ری را ـه خاطـز نشکستـه هرگ ـدارم دلی ک  (ج

 اـر از اشک بی آرام مـا داری خب ـجانا کج (هـ

 ای است در ابروت جا گرفتکه فتنه هر جا (ب 

 ا که به عاشقان نمودی ـچه قیامت است جان (د

 

 ج«، »الف ـ د«  -   ب»(  2 ج«   -»الف ـ هـ«، »ب  (  1

 »ب ـ د«، »ج ـ هـ«(  4 «»ج ـ د«، »الف ـ هـ(  3

 ؟ اندشدهمتقارب و هزج« سروده  ، رمل»به ترتیب در بحر  هامصراعکدام    

 ز ــــم هرگ ـــر آتشـــزدی بـی نـآب(ب                                  حیرانم شیکافر ک ز سحرانگیزیت ای چشم   (الف 

 اند ر کردهدّـغ او مقـا ای دل به تیـقتل م (د                                   ادیـو صیـر تـــم اگ ــر از کمند نپیچــس (ج

 ـچ (هـ   انی ــازارگ ــب ازارــــب هـــآشفتو ــ

 « هـ»  -«  الف»  - »د«  ( 4 « ج»  -« ـ»ه  - «  ب»( 3 »الف«  -« ـ»ه  - »د«  (  2 « ج»  -« ب» -»د«  ( 1

 اختیارات شاعری مقابل کدام بیت »درست« است؟   

 ( ابدال -فعلاتن  یجاآوردن فاعلاتن به )م  ـا برون ننهی ـروی عشق / که ز اندازه پـا را ببست نیـدست م(  1

 (کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند -قلب اییش بماند ) ـت پادشـهماییش بماند / زیبنده تخ  رّ ـا بشد و فـعنق(  2

 ( بلند بودن هجای پایانی -ابدال آموخت )بسوختیم ز بیداد چرخ و خواهد سوخت / کسی که علم فراموش کرد و جهل  (  3

 (بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه -حذف همزه )  شانمیپرمیان جمع بنگر آن سر زلف پریشان را / اگر خواهی بدانی صورت حال    (4

 اختیار شاعری »قلب« و »تبدیل مصوت کوتاه به بلند« هر دو وجود دارد؟  تیب  در کدام،    

شد (  1 چه  نهی  جفا  داغ  اگر  خاقانی  دل   بر 

تویی(  2 ما  سال  نوبر  ساقیا  است  نو   سال 

خسروان(  3 حرام  بیت  کرم  از  تو  حرم   ای 

 ه او  ـه شناس شد کـر خاقانی از آن کعب ـخاط(  4

 

بَ  تا  خود  کیست  سگان  ز  داوری او  به   ردت 

دهی    می نوبری   سالهسهکه  تو  و  کهن  کاو   ده 

خاطری حلال  سحر  نکت  از  من  سخن   چون 

مجاوری  جان  به  کرد  خدایگان  حرم   در 

 

 

332 

333 

334 

335 

336 

337 



 

 

 دکتر ابوذر احمدی

@aboozarahmadi63 

 5عروض و قافیه نسخه  

168 

 است؟ نادرستکدام مورد  ریز با توجه به ابیات،    

گوش ندارم سبامت    یه»از  پرواز   ر 

نسپارم  جان  چرا  زخم  یک  به  که   دانی 
 

که    کاش   افتد  پر  و  بالاز    دلم  مرغای 

سر  که  افتد  و  خواهم  دگر  زخم  به   « کار 
 

 است.    شده  گرفته« است و در آن دو نوع اختیار وزنی به کار    ر  »حرف روی در ابیات  (  1

 پریدیم« تضاد مفهومی دارد.    ،بامی که پریدیم  یدل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند / از گوشه»بیت اول با  (  2

 است. وی مضامین اخلاقی خود را در این قالب آشکار کرده است.    قرارگرفتهقالب اشعار مورد استقبال ابن یمین  (  3

 . شودمییافت    ها و حذف همزه در آناست و اختیار شاعری تغییر کمیت مصوت  «مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن»وزن اشعار    (4

 

  1401کنکور دی سوالات قافیه و عروض علوم و فنون   

 « و تبصرة قافیه سروده شده است؟   1اساس قاعدة » در کدام بیت قافیۀ درونی بر   

 تا عشـق و رندی اسـت کیشـم یکسـان بود نوش و نیشـم  (  1

 ــت(  2  ــا در دلـ  ــم جـ  ــا گرفتی در سینـ  ــه مـ  أوا گرفتی ـ

ــتم بینوایی بــــــا درد (  3 ــنـاییمن کیسـ ــم آشـ  غــــ

 ــبنشین چو گ(  4  ــل در کنـ  ــارم تا بشکفد گـ  ــل ز خـ  ارم ـ
 

ــمن من  ــم گر او بود دشـ ان خویشـ ــمن جـ  من دشـ

 ــب  ــوی گـ  ــل و سوسـ  ــن آیـ  ــد از چـ  ــاک پیراهـ  ن منـ

 ن منــ ـه پیرامــ ـون سایــ ـرلحظه گردد بلایی چــ ـه

 ــای روی تو لال  ــزارم وی مهــ وس ـــ  ــوی تو سـ  ن منــ
 

 خورد؟   »ذوقافیتین« به چشم میدر کدام بیت    

ــی(  1 کســ ــد  ــوی ج ــگ  ــن ج ــدر  پ ــا  ب ــر   اگ

ــت (  2 اســ ــه  ــردوخــت ب ــده  دی را  ــاز  ب ــکــی   ی

 ــ(  3 فـرومــای کــان  کـیـش  یهمـگـر  ــت   زشــ

ــم(  4 غ ــان  ــی ــرب گ از  ــرآر  ب ســــر  ــی  ــک  ی
 

ــی  ب ــدر  بســــیپ ــرد  ــی گ خشــــم  ــان  ــم  گ

ــت  اســ تــه  ســـوخـ ر  پـ و  ــاز  ب ــدهــا  دی ی  کـ  یـ

ــش ری پشــــت  ــر  خ ــد  ــای ــی ن ــارش  ک ــه   ب

ــم  ــچـ بـ ــان  ــوانـ جـ ــا  بـ دل  آرام  ــه   بـ
 

 با در نظر گرفتن اختیارات شاعری تقطیع کدام سروده »غلط« است؟      

 (  Uــ  ــ   U Uــ  ــ  ــ    Uــ    U)       ق چه خواندیـاز عشـتو در نم(  1

 ــ (   Uــ     U  Uــ    Uــ    U) ــ  ــ     ر بود  ـمه   یهمن و تو تشن  جان  (2

 ــ  ــ  ــ (   Uــ  ــ  ــ    U) ــ  ــ     گامی به تو نزدیک و گامی دور  (  3

 ــ  ــ  ــ  ــ (    U Uــ  ــ    U) ــ     ر چیز  ـپشت لبخندی پنهان ه (4

 با توجه به بیت زیر کدام گزینه »درست« است؟       

کرد  سؤال  طوفان  قصّۀ  دیده  ز   »اشکم 
 

ما    از  که  داد  جواب  شد« چشمم   پدید 
 

 بیت دارای وزن دوری یا دولختی همسان است. (  1

 در بیت هر دو اختیارات شاعری وزنی و زبانی موجود است. (  2

 علامت هجایی است که سه هجای آن کشیده است.    14مصرع دوم دارای  (  3

 شود.  بندی هجایی میبیت در بحر رجز سروده شده است و به دو شکل دسته(  4

 است؟  نادرستوزن عروضی کدام سروده در مقابل آن    

 گل من/ تو راز ما را ه کدام دیو گفتی؟ )فعلاتُ فاعلاتن/ فعلاتُ فاعلاتن((  1

 برافراشتن و افتادن/ دو برادر هستند )فاعلاتن فعلاتن فع لن/ فعلاتن فع لن(   سر(  2

 در روی من مخند/ شیرینی نگاه تو بر من حرام باد )مفعول مفاعیلن/ مفعول فاعلات مفاعیلن( (  3

 مانند تیر )فعولن فعل/ فعولن فعل/ فعولن فعولن فعولن فعل(بجنبید میغ/ خروشید رعد/ درخشید برقی به(  4
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 است؟    نادرستنام بحر مقابل کدام مصراع،    

ــی  (1 م ــمــش  غ ــت  دســ ز  ــر  آخ ــزد دل  ــری  گ

 اند ز من  ــن بیفش ــاک رهش دام ــون شوم خ ــچ(  2

 غنیمت دان اگر روزی به شـادی در رسـی ای دل (  3

 ا بگذری ـ ـه از مـ ـکازکن وقتیـ ـی بـ ـر نگاهـ ـآخ(  4
 

 )متقارب مثمن محذوف( 

 )رمل مثمن محذوف(

 )هزج مثمن سالم(

 )رجز مثمن سالم(

 جز:   شود؛ به در بیت زیر همۀ اختیارات شاعری یافت می   

شدند  زنده  حق  دعوت  از  چمن   »مردگان 
 

شد«   ایمان  حق  رحمت  از  همه   کفرهاشان 
 

 حذف همزه   -کوتاه تلفظ کردن مصوب بلند(  2   بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه  -بدال(  1

 ابدال   -آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن(  4  بلند تلفظ کردن هجای پایانی   -حذف همزه(  3

 کاررفته است؟   در کدام بیت همۀ اختیارات زبانی به   

ه پرده(  1 ــاز درآردبگو کـ ه سـ ــاز را بـ ــرا سـ  سـ

ــودا (  2 ــحر از آتش سـ ــبی تا سـ ــنو که شـ  مشـ

همــای (  3 ــایــة  ای ســ و  ــن  روشـ آفتــاب   ای 

 ک ـ ــع وادی عشقش ولیـ ــا کردیم قطـ ــهسال(  4
 

ــه  ــران ت ــگــر  ــد م ــگــوی ب ــگــار  ن آن  ــول  ق از   ای 

و   تـ کـوی  ســــر  خــاک  مـن  گــه  بـودمـنـزلـ  نـ

 ــما را نگاه  ــی از تـ  ــو تمـ  ــام اسـ  ــت اگـ  ر کنیـ

م تـ ــافـ ی ی  رانـ کـ را  راه  ن  ایـ کــه  نــداری  پـ نـ ــا   ت
 

 جز:   شود؛ بههمۀ موارد در ابیات زیر »کاملاً« یافت می   

ــواب  ج در  ــد  ــن ــک ن ــل  ــأم ت ــه  ک ــر   »ه

هــوش  بــه  مــردم  چــو  آرای  ــخــن  سـ  یــا 
 

ــواب   نــاصـ ــخــنــش  سـ آیــد  ــتــر   بــیشـ

خـمـوش«  ان  حـیـوانـ چـون  ــیـن  نشـ بـ ا   یـ
 

 قالب ابیات مثنوی و سرایندة آن نظامی گنجوی در قرن ششم است.  (  1

 « سروده شده است و »ب و ش« حرف روی است.2اساس قاعدة »  قافیه بر(  2

 المثل »اگر گفتن سیم باشد، خاموشی زر است.« تناسب مفهومی دارد.  سرودة فوق با ضرب(  3

 وزن است. کو لمن الملک زند جز خدای؟« هم   /    پایابیات فوق با بیت »کیست در این دیرگه دیر  (  4
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   1401داخل کشور تیر سوالات قافیه و عروض علوم و فنون کنکور   

    صوت + صامت + صامت( است؟م)  تیحروف اصلی قافیه در کدام ب   

تو(  1 زلف  ما ب  در  دل  داد  بود   ند 

ق(  2 که  هلال  از  استدپرسیدم  خم  چرا   ت 

که  (  3 باید  تو  زلف  ببندند   رهبر   شانه 

 ان هن  کر  عبهان ای دل عبرت بین از دیده  (  4
 

بود    کمند  ما  ددربند  دل   اد 

خمیدن   استقگفتا  بارماتم  از   دم 

مشک    ببندندبا  کاشانه  در   فروشان 

آیینه را  مداین  دان  یایوان   عبرت 
 

    در کدام ابیات یکسان است؟ «قاعده و تبصره قافیه »   

مشکت  صبا  (الف زلف  آن  نگهت  داری و   بو 

ا   (ب است  درد  مالامال   مرهمی  غایدر یسینه 

برآمدی  ج( ماهی  که  دوش  خواب  به   دیدم 

مامورز  بیا  (د  یدار نهیک   این  پا 
 

یادگار    داریببه  او  بوی  که   مانی 

همدمی   را  خدا  آمد  جان  به  تنهایی  ز   دل 

سرآمدی  هجران  شب  او  روی  عکس   کز 

ح  داری   قّکه  دیرینه   صحبت 
 

 د   -ج  (  4 د   -ب  (  3 ج   -ب    (2 ج  -الف  (  1

    ر کدام است؟یة زدوزن عروضی سرو   

 «بخت خندان و زمان رام /آسمان صاف و شب آرام»

 لن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع(  1

 فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعل(  3

 فاعلاتن   فاعلاتن فعلاتُ  فعلاتُ(  2

 فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن  (4

     آمده است؟ غلطی کدام مصراع در مقابل آن ض نام وزن عرو   

قدرناز(  1 و  منزلت  ببرد  دل  از  تو   روی 

 ر من گذریب   جان مرا مست کنی مست چو(  2

دگر    (3 حسن  داغ  کردلالهز  پیدا   زار 

برآمد(  4 مهتاب  و  شد  شب  چمن  به   ماندم 
 

فاعلن(    مفتلعن  فاعلن   )مفتعلن 

مفاعلن(   مفتعلن  مفاعلن   )مفتعلن 

فع) مفاعلن  فعلاتن   لن(  مفاعلن 

 فعولن(  مفاعیلٌ   مفاعیلٌ  مفعولٌ)
 

   کدام اختیار شاعری است؟ «د»فاقبیت زیر    

خنده» مخور ردون  گ رویی  از  رحم   فریب 
 

رخنه   رخنهکه  قفس  نیست  های   «رهایی 
 

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه(  2 ال د اب(  1

 فعلاتن   یجا آوردن فاعلاتن به(  4 کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند(  3

    یافت؟ توانیاختیار زبانی« م وه نوع اختیار وزنی و د»ست بیدر کدام    

دامن  (1 اگر  دستآه  به  نیارند  تو   پاک 

نداشتندم(  2 شرابی  نعیش  بزم   ستان 

کنند(  3 بام  و  زیر  آهنگ  سحر  مطربان   چو 

است  (  4 بخت صکسی  درازاحب  عمر  و   بلند 
 

چ  گریبانی  دریدند  که   دنخستگانی 

بی عین  میدر  نداشتند  خودی   نایی 

کنند   جام  هوای  صبوحی   معاشران 

دست داردکه  خم  به  خم  زلف  آن   برسر 
 

   است؟  سترر مقابل کدام مصراع د حنام ب   

 متقارب مثمن سالم( ) اگر هوشمندی به معنی گرای  (  1

 ستانم )هزج مثمن محذوف( باز که    شیبهات خون به میدان محبّ(  2

 دامن آن گنج شادی را نیاوردم به دسته )رمل مثمن محذوف( (  3

 جز مثمن محذوف( )ری  و دل محرم شاهل جامی بکش تا جم شوی با  (  4
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     بندی هجایی کرد؟هآن را به دو صورت دست توانی)دودی( است و م  ین دولختز کدام بیت دارای و   

ه(  1 سایه  ای  و  روشن  آفتاب   ایمای 

است(  2 افتاده  نظر  جایی  را  عشقت   دیوانه 

آندعا(  3 نبود  من  بخت  تو  ت  آورییادکه   م 

خلقیکشته  (  4 نباشدکه  درد  را   معشوق 
 

ک  اگر  است  تمام  تو  از  نگاهی  را   ی نما 

اندیشها  کانج رفت   دانایی    نتواند 

خ  اوفتد  کم  چنین  مغلسی  نقد  دست  به   اصه 

جان به  او نزنده  تأثیر  به  زنده  ما  و   د 
 

     است؟ غلط کدام گزینه «علوم و فنون ادبی»با توجه به    

آموزند   کرت» مردم  به   دنیا 

آن  نکند  یکسعالم  بد  که   بود 
 

غلّ  و  سیم  اندوزخویشتن   د  ن ه 

ن  خود  و  خلق  به  بگوید   کند« نه 
 

 جا داد.   توانیادبیات تعلیمی« م »شعر را در رده  (  1

 « و تبصره قافیه سروده شده است. 2ابیات بر اساس قاعده »(  2

 . شودیفعلاتن یافت م  یجا فاعلاتن به  ندر سرود فوق اختیار شاعری آورد (  3

 در ابیات مشهود است.   «هر دو»حذف همزه و کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند  (  4

  1401خارج کشور تیر  سوالات قافیه و عروض علوم و فنون کنکور  

 »قاعدة قافیه« در کدام بیت متفاوت است؟     

 ی ما بس اســت ســرا  عشــرتچار دیوار قفس  (  1

ــاق بلاجو را(  2 نـاز عشــ و  عتـاب  پروا از   چـه 

ــدبرونگفتـا  (  3 ــای مـاه نوشــ  ی بـه تمـاشــ

ه(  4 ــوی تو بود  شـــبهمـ  راه دلم بر خم گیسـ
 

ا بس اســــت   اغ دلگشــــای مـ د دام بـ ــهربنـ  شـ

 شــمارد چین ابرو راکه عشــاق مدّ احســان می

رو بــاد  شـــــرم  مــنــت  ابــروان  مــاه   از 

ــاریــک ب کــه  راه  ن  ایـ از  ودآه  بـ و  تـ وی  مـ از  ر   تـ
 

 »قاعده و تبصرة قافیه« در کدام ابیات یکسان است؟      

ف ده  (الـ یـ آرمـ و  تـ ا  بـ ا  دهتـ یـ رمـ ود  خـ از   ام ام 

ــه رویم (ب ت بـ ته اسـ سـ رم نشـ  از بس عرق شـ

 تازه شد   ان ــوجدلان از یمن آمد  ــبوی رحم (ج

م   (د رابـ خـ ات  رابـ خـ وی  کـ ســـر  ه  بـ دان  نـ  چـ
 

ده  یـ آرمـ وش  خـ ه  چـ ه  کـ را  دای  خـ نـّت   ام مـ

 ـمح  ــروم ز نظّـــ  ـآن روی ن  یهارـــ  ویم کـــ

 دل چه و جان چه جهان از بوی رحمان تازه شـد 

 ـ  ــآک دیشـ انـ ز  م   یهســـوده  حســـابـ ردای   فـ
 

 ج، د(  4 ب، د(  3 الف، د (  2 الف، ج (  1

 وزن عروضی سرودة زیر کدام است؟      

 درخت« »تو قامت بلند تمنّایی ای درخت/ همواره خفته است در آغوشت آسمان/ بالایی ای 

 مستفعلن مفاعلن/ مستفعلن مفاعلن/ مستفعلن فع(  1

 مفاعلن فعلاتن فع/ مفاعلن فعلاتن مفاعلن/ مفاعلن فاعلن (  2

 مفعولٌ مفاعلن فعولن/ مفعولٌ مفاعلن فعولن/ مفعولٌ فعل(  3

 مفعولٌ فاعلاتٌ مفاعیلٌ فاعلن/مفعولٌ فاعلاتٌ مفاعیلٌ فاعلن/ مفعولٌ فاعلن(  4

 بندی هجایی کرد؟  توان آن را به دو صورت دستهوزن کدام بیت دولختی )دوری( است و می   

ــده (  1 ب ن  مـ ــاف  انصــ رود،  دل  ــه  ب دل  ــه  ن ر   آخـ

ه خـاک داری (  2 بـ ه وطن  اک داری نـ  تو جهـان پـ

داد و بر من(  3 امـ ا بـ ــین تـ  تو مســــت خواب نوشـ

روبســـتــهکــار  (  4 ــد   امفـ ــدی ن ش  ــایـ گشــ چ  یـ  هـ
 

اق و    ــتـ ه وصـــل تو مشـ  تو ملول چون اســـت من بـ

درآیــی مــا  جــهــان  ــه  ب زمــانــی  اگــر  ــود  شــ  چــه 

حـــ ـه گویی هرگـــ ـا رود کـــ ـهشـب د ـــ ـز سـ  ر نباشـ

ــرده کـ ــا  ــارگشـــ کـ را  ــف  زلـ ــره  گـ ــا   ای تـ
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 وزن کدام ابیات همسان دولختی )دوری( است؟       

بینی   (الف کشته  تمام  روزی  آینه  هر   مرا 

عشق   (ب کمند  اسیر  شدند  کس   بسیار 

به    (ج هستی  ملک  اسیر  دریغا تو  ای   حقیقت 

جویند   (د را  تو  همی  ارادت  به  جان   هزار 
 

ارادت   دست  دو  هر  به  قاتل  دامن   گرفته 

فتاد شر  و  شور  این  من  برای  از  نه   تنها 

مستمندت  فقیر  به  بودی  التفات   اگر 

نمی دلی  لطافت  به  سنگدل   جویی تو 
 

 ب، د(  4 ب، ج(  3 الف، د (  2 الف، ج (  1

 توان یافت؟  نوع اختیار وزنی و دو اختیار زبانی« میدر کدام بیت »سه    

 ه زان خال نیست ــه ب ــد را یک دان ــیمزرع امّ(  1

ــد(  2 نشــ خبردار  جــام  دل  رّ  ــِ سـ از  ــی   کسـ

 ــتو هم(  3  ــان طایــ  ــاوج شرف  یهر فرخندــ  یــ

ری(  4 پـ گــار  نـ آن  ن  مـ ر  بـ ر  گــذرد گـ بـ ره  هـ  چـ
 

 ال نیستـ ـی از اشکـ ـش برگرفتن خالـ ـدل ز خال 

 ــخببی  ــر باش کـ  ــخبه صاحبـ  ری پیدا نیستـ

 ر نیست ــتل امین خوش ــر جبری ــز پرت شهپ ــک

 ــتشویش  ــم از عقوبــ  ــت دیــ  ــو رجیــ  م نیستــ
 

 جز »قلب« وجود دارد؟    در کدام بیت همه اختیارات وزنی به   

ــاده(  1 ــیوخامی و س ــت  یهدلی ش  جانبازان نیس

 ــنام ت(  2  ــرفت و عارفو میــــ  ان بشـــنیدندــــ

ــا  (  3 ت لــک  مـ ــد ز  ردارن بـ جــاب  حـ ش  وتـ کـ لـ  مـ

 ات نبودــ ـز التفــ ـار جهان هرگــ ـه کــ ـمرا ب(  4
 

ــار  ــی ب ــار  ــی ع ــر  ــب دل آن  ــر  ب از  ــری  ــب  خ

ــل  ــاب ق و  ع  ــامـ ــد ســ آمــدن ص  رقـ ــه  ب دو  ر   هـ

 ــه  ــکر آنـ  ــه خدمت جـ  ــام جهـ  ــنمانـ  ا بکند ـ

ــت  ــش آراســ خوشـ من چنین  نظر  در  تو   رخ 
 

 کدام سروده در »بحر هزج« است؟     

 ای روح سرد زمستان!/ دیگر از آن طلوع دریایی چه مانده است/ جز این غروب زرد؟(  1

 ایم/ ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم  یافتهما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره(  2

 ها و یادها بیگانه بودن با شکیبایی/ چه آزاری است تنهاییچه آزاری است در این لحظه(  3

 ام/ بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی (  4

 است؟     غلطبا توجّه به »عروض و قافیه« کدام مورد    

جانان   زلف  چو  سخن   تر خوش»آشفته 

من   یهمجموع دفتر  بود   عاشقان 
 

بی  جهان  کار   ترخوشسروسامان  چون 

خوش  یهمجموع پریشان   تر«عاشقان 
 

 « سروده شده است. 2اساس قاعدة »  قافیة ابیات فوق بر(  2                          تر »ردیف« و »ن« حرف روی است.خوش (  1

 شود.  سرودة فوق یافت میاختیار شاعری »قلب و ابدال« هر دو در  (  4    بندی هجایی کرد.  توان به دو صورت دستهابیات فوق را می(  3
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  0140داخل کشور سوالات قافیه و عروض علوم و فنون کنکور   

        است؟ یف»فاقد« رد یاتکدام اب    

خو(  الف قصه  گوـب  یشتنمن  چون   یم دو 

جا ب(   دل،  غم  از  شد  من   یتنگ   به 

بر  یتوان  تا  مشوج(   رحمت   یز 

ن  ییگداد(   بند  خاطرش  بر   یست که 

 تو باشد  یو پا  ره سـه نگاهش بـخوش آن ک (  ـه
 

ب  و  است  چوگ ـترک  چ ـه  بزند  گوـان   یم ون 

ا  یک و  وا   یندل  غم   من   به  یهمه 

بر رحمت  چو  برندت  رحمت   ی که 

پادشاه از  ن  یبه  خرسند   یست که 

محـصف  یینـهآ تماشـت   باشد  و  ـت  ی اــــو 
 

 ه  –ج    –الف  (  4 د  –ج    –الف  (  3 ه   –د    –ب  (  2 د   –ج    –ب  (  1

                       سروده شده است؟  یه « قاف1براساس قاعده و تبصره » یت، کدام ب   

تو  یرفت(  1 نام  نم  و  زبانم   رودیز 

پست(  2 آن    ةاز  خود  بوسه  یارتنگ   شکر 

 یباییو حسن و زـرا داده رخ ت  یدخورش  یزه(  3

 یرمتکاندر سر و پا م  یرومن خوش می   یـرم(  4
 

اند  نم  یشةو  جانم  و  دل  از   رودیتو 

ش  دوشم لب  ه  یرینبه  به  داد  بوسه ـجان   ر 

بگشا  در تو  گر  نبندد  من  بر  کس  تو   یی لطف 

شو  خوش پ  خرامان  م  قدّ  یشکه   یرمت رعنا 
 

   است؟ یکسانبا کدام مصراع،  یرمصراع ز وزنِ   

 ام او« ـه جـب یزدبر یشهخون من ز ش رـ»گ 

بسته(  1 فرو  هکار   ید ند  یشگشا  یچ ام 

ماه (  3 رخ  بر  بست  لاله  او  عارض  شرم   ز 
 

حلق  یدل  مرغِ  یچه(  2  نـزل  ةاز  تو   جست ف 

عشّـراح  ز  یشآگاه(  4 نت  خسته   یستاق 
 

 :  وجود دارد، به جز «یو زبان  یوزن» یارابیات هر دو اخت ۀدر هم   

رود(  1 مراد  بر  چه  گر  مزن  باد  به   گره 

ح(  2 آب  ار   ی خواهمی  یازل  یاتحافظ 

ز(  3 ندانم  که  چنان  آن  کن   خودی یب   مستم 

 یـب فردل  یـــــرینارت شـــار از آن عبــ ـزنه(  4

ب  ینا  که  باد  ـسخن  مثل  سلیمانه   گفت  با 

خل  منبعش در  درو ـخاک   است   یشانوت 

رفت   ةعرص  در کدام  آمد  که   خیال 

 ر گرفت ـن در شکـ ـو سخـت  ةتــه پســـک  گــویی
 

 ؟    است «یشاعر یارفاقد کدام »اخت یرز بیتِ   

ساـک   رـه» در  نـت  یه یه  باشد   یستو 
 

به  را  او   « یازن  آفتاب   روز 
 

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه   (4           مصراع  یانپا  یبلند بودن جا(  3         حذف همزه (  2 ابدال (  1
 

                کرد؟  ییهجا یبندیمبه دو صورت تقس «توان ینم»را  یتکدام ب   

ب(  1 همه  با  آمد  ـبمهـریش  ی سپهر  مهر   ه 

سـمه  ینةگنج(  2 در  او   نجد گ  ینم  ینهر 

بندـخواج   یا(  3 برو  زه  ةه   باش   ینجبره  ـآن 

گل(  4 ج آه  ـک  یشاخ  از   دادم   یدهد  وی بش 
 

با  ب  هنوز  ک  یدلمن  سر  بر   ینیتو 

اول  یک  یتنگ  ینبد  کاشانه خراب   یباره 

بندگ صدرنشـخ  یدر  درش   باش   یناک 

خو  دورم باـک  یشتنز  خوار  صد  رد   ی هزار 
 

                                 است؟ ی()همسان دو لخت یکدام بیت »فاقد« وزن دور   

آمد   ات(  1 گلشن  به  کشاکشم  یتو  در  همه   با 

واد(  2 دانمحبّ  یدر  کردم   یت  کار   چه 

خ  تا(  3 غمت  تنگم   یمـهخیل  دل  اندر   زد 

و  یهکعب  یا(  4  آمالم  یهقبل  یمقصودم 
 

م  به  من  گل  کنار  در  تو  که   آتشم  یانوه 

دو  اول سر  پا  آخر  یدمبه   فتادم   ز 

د  یدلتنگ  از و  در  جنگم  یواربا   به 

بد  ینبد  پسندم مگذار   م حال  ینروزم 
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                                       کدام مصراع در مقابل آن »غلط« آمده است؟  وزنِ   

ک(  1 همه  افشاـراز  ز  رد  رخ  مفاع  یباننموده   فعولن(   یلمفاع  یل )مفعول 

ول(  2 زلفش  سر  از  س  ینشستم  روز  فعلاتن(   یاهیبه  مفاعلن  فعلاتن   )مفاعلن 

ا (  3 س  یامشب  پر  یهزلف  فعلن( اف)  یا شده   یشانسخت  فعلاتن  فعلاتن   علاتن 

رق(  4 دست  ز  م  یبدوش  خورده ساغر  فاعلن(  یای  مفتعلن  فاعلن   )مفتعلن 
 

      »غلط« ذکر شده است؟ یرز یِدر مورد رباع ینه، کدام گز یهه به عروض و قافبا توجّ   

قب» گـبازار  چـول  خوش  ـل  خوش  شد   تیز و 

ک ـگف  گل خ ـت  قدمش  آب   یز مر  یـرهه 
 

ک   ب ـگفتم  اـه  شو  در  باغ  خ  ی ه   یز دلبر 

گلابگ  ما گر  یمگرفت  ردست   «یزو 
 

 کرد.  ییاهج  یبندتوان به دو صورت دستهابیات را می (  1

 ابدال استفاده شده است.   یشاعر  یارل از اختاوّ  یتدر ب(  2

 . وت کوتاه را بلند تلفظ کرده استص دوم شاعر دو بار م  یتدر ب(  3

 .ست« ا  ز  »  ی« آمده است و حرف رو 2اساس قاعده »  بر  یرباع  ةقافی(  4
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  1400داخل کشور سوالات قافیه و عروض علوم و فنون کنکور   

     »غلط« آمده است؟ یت، کدام ب در مقابلِ یهقاعدة قاف   

بشنو (  1 برادر  شاعر   یرمز  یای  و  شعر   ی و 

آ(  2 فراز  سخن  ره  به  من    یم چون 

مح(  3 جهانوّ اگر  حال  قضاست  یان ل   نه 

 تو افتاد  یپـایف چل ـــ ـزل  اـــت  وـــ ـت  یا ـــدر پ(  4

 ( 2  ةعداگدا کس را به مردم نشمری )ق  یا مشتـز م  تا 

قص  خواهم  ( 2  ة)قاعد  یارایمب  اییدهکه 

)قاعد  برخلافِ  احوالْ  یمجار   چرا  ( 1  ةرضاست 

 ( 1  ةقاعد)تو افتاد    یسلسله در پا   ینه از اـدل ک   بس
 

   درست است؟ یهدر مورد قاف یت، کدام ب یروروبه  یحِتوض   

را(  1 ا  تو  سپه  پ  ینباش   یشروزمان 

دل  ةناق  (2 باش  یجسم  بنده   را 

م(  3 در  از  دوشم  یدند کش  یخانهدوش   به 

آمد  مقصر  یاخدا(  4 کار   یمبه 
 

جهاندارینهک  تویی  )قاعدن  خواه   ( 1  ةو 

شوی صال  تا  روح  خواجه ـبا   (یتینذوقاف)ش  اتح 

 (ی م )ش: حرف روشدو  یفیتروز جزا مست ز ک  تا

 ( یلحاقاحروف    )»یم«   یـمآمد  یدوارو ام  دستتهی
 

 ؟  آن »غلط« آمده است کدام مصراع، در مقابلِ وزنِ   

 لن( فع   تُفاعلا  )مستفعلُ  ینرا بر رخ نگارم ب  ینزلف مشک  ینچ(  1    

 مفعول مفاعلین(   یلناز او مگسل )مفعول مفاع  یونددل چو خطش سر زد پ  یا(  2    

 فعولن(   یلمفاع  یل)مفعول مفاع  ینمبه کم  ییبرخاست ز هر گوشه بلا(  3    

 ن فعولن مستفعلن فعولن( لعفمژگان مردم افکن چشمان کافرش بین )مست(  4    

    شود؟ی م یافت یردن مصوت کوتاه، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند و ابدال« همگ ـ»بلند تلفظ ک  یتدر کدام ب   

مفروش   یزپره  یبازو  قوتّ(  1 خوبان   به 

شعر(  2 بر  نالت  رقص  و  باشد   ین  ةر   خوش 

غ   یابنا حافظ  (  3 را  مسک ـزمان   یستن  ینانم 

حر(  4 گرفتند  ساق  یفانخوش  زلف   یسر 
 

ا  در  سوار  یحصار  یلخ  ینکه   یرند گ  یبه 

نگارـک  یرقص  خاصه دست  آن  در   یرندگ  یه 

کنارـگ  یانم  زین که  به  بتوان   یرند گ  یر 

قرار که  بگذارد  فلکشان   یرندگ  یگر 
 

                                 :جزشود، به یم یافت یشاعر یاراتاخت ۀهم یرز یتِدر ب   

 و درآ   یاز پرده برون آ  ی دم  یل و م ـون گ ـچ»
 

دگ   بـکه  نـر  ملاقات  پ ـاره   « باشد  یداه 
 

 ابدال (  2  قلب(  1  

 فعلاتن   یآوردن فاعلاتن به جا(  4  ها مصوت  یتکم ییرتغ(  3  

                                           است؟ یکسان یر، ز کدام مصراع با مصراعِ  وزنِ   

قدان  یـالخ» بـسرو  پـت   ید« آ  یشوازه 
 

قهگوشم  (  1 بر  نغم  ین  ولِـمه  است چ  ةو   نگ 

عاف   یدهجر(  3 گذرگاه  که  است   یترو   تنگ 
 

زز  یرو   یبگشا(  2  م  یبا  آن   یندیشگناه 

جا(  4 فلک  دامان  نـچ   یسزا   ییبه  گوهر  تو   یست ون 
 

     است؟ «ی»دور یتکدام ب  وزنِ   

آ(  1 نش  یباز  بر چشمم  نازن  یا  ینو   یندلستان 

پ(  2 جهان  دو  هر  بج  یشنعیم   ی و ـعاشقان 

بگ(  3 سلامت  به  ما  از  کاـزاهد   لـلع  یم  ینذر 

 ها که فشاندمنوشت چه قطره   یهه شوق چشمـب(  4

 

فرآک  و  زم  یادشوب  م  یناز  آسمانم   رود یبر 

عطا   ینا  کـه آن  و  است  قلیل   یر کث  یمتاع 

د  دل بدان یم  ینو  دست  از  مپرسبرد  که   سان 

باده لعل  چز  عشـفروشت  خروه  ـه  که   یدم ها 
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 ؟    کرد ییهجا یبندتوان به دو شکل، دستهرا نمی یتکدام ب   

گل  یدنرقص(  1 حالت  و   سرو 

کج  ینا(  2 از  کامطرب  عرـست  ساز  ساخت اه   ق 

 یستهست از خود خبرم چون ن  یمه چه گوـآخر ب(  3

غ(  4 بر   دخور  ی م جهان خورد کـآن که   از حیات 
 

هزار یب   نباشد   خوش   صوت 

کرد   آهنگِ  و حجاز  راه  به   بازگشت 

 رم چون هست ظن   یو  با  یستن  یمه گوـبهر چ   وز

تاـت  پس مخور  جهان  غم  ح  و   ی برخور  یاتز 
 

    است؟ «کدام مورد »نادرست «یه»عروض و قاف یدگاهاز د یر، ز یتِبا توجه به ب   

ش  یا» پردـظلمت   الت ـجم  یدخورش  یهب 
 

جلالت  ی هکوکب  یو  جلودار   «صبح 
 

 فعولن« است.   یلُ مفاعیلُ  مفاع  »مفعولُ  یتوزن ب(  1

 مصوت« وجود دارد.   یتکم  ییرتغ»  یشاعر   یاراخت  یتدر ب(  2

 است.   یقافیه و »ت« حرف رو  ة»جمالت و جلالت« واژ (  3

 « آمده است. 1»  ة« و تبصر2»  ةاساس قاعد  بیت بر  ةقافی(  4

  1399 داخل کشورسوالات قافیه و عروض علوم و فنون کنکور   

     است؟ «یک گروه قیدی»قافیه در کدام بیت    

تاب(  1 گیسو  ای  من داده  دل  بر  است   حالی 
 

بی  تاب  شماره  از  بی  پیـچ  وز   حسابت 
 

گردند(  2 جمع  کـه  گیرم  عشقت   آشفتگان 
 

دل   کرد  توان  کجا  از  پاره جمـع   پاره  هـای 
 

درآیی(  3 گر  خانه  از  مژگان  سپاه  این   با 
 

می  اشاره  تسخیر  یک  به  شهـری  کرد   توان 
 

 از لعل و چشمت آخـر دیدی که شد فروغی  (  4
 

نظاره   یک  بـه  قانع  تبسم،  یک  به   ممنون 
 

 

        است؟ «غلط»قافیه در کدام بیت    

است (  1 دل  در  آتشی  خلیـل  چـون   مـرا 

کشد (  2 کمینم  در  ناگهان   اجل 

می (  3 خود  به  آتش  به  را  خود   زنم نه 

دخت  (  4 خواست  پادشاه  از  که   گدایی 
 

است    گل  من  بـر  شعلـه  این  پنداری   که 

کشد  نازنینم  آن  که  به   همان 

گردنم   در  است  شوق  زنجیر   که 

پخت بیهوده  سودای  و  خورد   قفا 
 

 

 

 

  جز:   خورد؛ بهبه چشم می «همزه»در همۀ ابیات حذف    

همه(  1 از  خوبی  گـوی  ببر  و  خـرام   کسبرون 
 

بشکن    پری  رونق  بده  حور   سزای 
 

حافظ(  2 ای  فروشد  فصاحت  عندلیب   چو 
 

بشکن    دری  گفتن  سخن  بـه  او  قدر   تو 
 

باد (  3 دم  از  سنبل  زلف  شود  عطرسای   چو 
 

بشکن    عنبری  زلـف  سر  بـه  قیمتش   تو 
 

بگذار  (  4 دلبری  آیین  کـه  گـوی  زلف   به 
 

بشکن  ستمگری  قلب  که  گـوی  غمـزه   به 
 

 

        وزنِ بیتِ زیر، با کدام بیت یکسان است؟   

عشق » وادی  دراز  و  دور  منزل  که   فغان 
 

را(  1 ما  پروانة  مخـوان  محفل  از  ماه  سیر   به 

سفید(  2 موی  روی  باد  جهان  دو  در   سیاه 

فرمودند (  3 امان  ملک  بلا  اسیران   به 

دارم  (  4 دوست  روی  چه  ز  دانی  صبح   نفحات 
 

را  ما  جـرس  چون  ناله  از  تهـی  دل   « نکـرد 

می ما  که  عیش  مهتاب  پرتو  از  خنک   گـردد 

گران صبح،  همچو  مرا  که  خواب  ساخت   سنگ 

دادند   سلاطین  گنج  گدا  فقیران   به 

نقابی برافکند  کـه  ماند  دوست  روی  به   کـه 
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 جز:    شود؛ بهدر بیتِ زیر، همه اختیارات شاعری یافت می    

مفـروش» خوبان  بـه  پرهیـز  بازوی   قوّت 
 

گیرند  سواری  بـه  حصاری  خیل  این  در   « که 
 

 کوتاه تلفظّ کردن مصوت بلند، ابدال (  2بلند تلفظّ کردن مصوت کوتاه، قلب                   (  1

  بلند بودن هجای پایان مصراع، بلند تلفظّ کردن مصوت کوتاه(  4جای فعلاتن، حذف همزه          آوردن فاعلاتن به(  3

        ؟توان به دو صورت دسته بندی هجایی کردرا می یاتکدام اب    

بگذشتع(  الف سر  از  مژه  آب  و  زد  آتش   شقم 

 نگریم وقتی نشد که بی دوست بر حال خود  ب(  

دلج(   بت  من ای  بند  موت  سو  هر  من   پسند 

باختهد(   جنون  سودای  سر  بر  جان   ایم نقد 

رویم (  ـه به  است  نشسته  شرم  عرق  بس   از 
 

زده  صحرا  به  یکدانه  گوهر  آن   ام پی 

نخندم  خود  کار  بر  عشق  در  که  نشد   روزی 

هم  تابدار  طرّه  من  کمند  تو   کاکل 

وسوسه از  زیانایمن  عقل  شدیم ی   کار 

نظّاره ز  نکویممحروم  روی  آن   ی 
 

 ب، هـ(  4 د  –  ب(  3 الف، ه ـ(  2 الف، ج (  1

  جز:    ؛ به»عروض و قافیه« درست استبا توجّه به بیتِ زیر همۀ موارد از دیدگاه    

آمد» یاد  در  تو  ابروی  خم  نمازم   در 
 

آمد  فریـاد  بـه  محـراب  که  رفت   «حالتی 
 

 »فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن« است.وزن بیت  (  1

 « آمده است. 2»در بیت فوق قافیه بر اساس قاعده  (  2

 »ابدال« و حذف همزه استفاده کرده است. شاعر از اختیارات شاعری  (  3

 »حذف همزه« صورت گرفته است.بار،  در مصراع اول دو بار و در مصراع دوم یک(  4

 در بیتِ زیر، با توجّه به اختیارات شاعری تعداد هجاهای بلند و کشیده به ترتیب، کدام است؟        

هجران » غــم  آمد  چـو  فتـادیم  پای   از 
 

رفـت  دوا  دست  از  چـو  بمردیم  درد   «در 
 

 یازده، پنج( 4یازده، چهار                        ( 3ده، شش                           (  2ده، پنج                          (  1

    جز:؛ بهاست »دوری«وزن همه ابیات    

او(  1 تیر  بخورد  چـون  عشق  بیابان   صید 

نشسته(  2 ما  دل  در  غایبی  دیده  ز  که   ای ای 

تو (  3 بی  مشوشم  عشقت  غـم  در  که   بیا 

ز  (  4 برزند  زبانه می  فلـک  شمع   مشرق 
 

او  زنجیر  ز  پای  کشید  نتواند   سر 

می  جلوه  تو  بستهحسن  پرده  همه  وین   ای کند 

تو بی  ناخوشم  چـه  غـم  این  در  که  ببین   بیا 

شبانه می  ده  در  صبوحی  ساقی   ای 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1399خارج کشور سوالات قافیه و عروض علوم و فنون کنکور   
 

    بیت »قاعدة قافیه« متفاوت است؟در کدام    

حلقه(  1 که  آن  واکنیخوش  زلف  سر   های 

می(  2 پی  را  عقـل  سمند  از  گام   کنی اولین 

رهگذاری(  3 هر  در  اشک  فشانم   زان 

 این چه دامی است که از سنبل مشکین داری (  4
 

سلسله   کنی دیوانگاه  رها  را   ات 

بی میوادی  طی  را  عشـق   کنی منتهـای 

غباری  ننشیند  تو  دامان  به   تا 

داری  مسکین  دل  صد  آن  حلقة  هر  به   که 
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  کدام بیت »ذوقافیتین« است؟      

پدر(  1 تابوت  پیش  در   کودکی 
 

 کوفــــت ســــرزار مــــی نالیــــد و بــــر مــــی 
 

سوخته(  2 جگرها  آموزان   حیله 
 

آموخته  مکرها  و  ها   فعل 
 

ــون(  3 ــوب و خـ ــه و آشـ ــویفتنـ ــزی مجـ  ریـ
 

 تبریــــزی مگــــویبـــیش از ایــــن شـــمس   
 

گفت(  4 سوز  و  درد  ز  هم  نه  سخن   این 
 

خفت   باز  و  گفت  هرزه   خوابناکی 
 

 

       حذفِ همزه در کدام بیت بیشتر صورت گرفته است؟   

به دم (  1 بگذرد چون دم  از سر   عاقبت سیلابم 
 

می  میراه  دیگر  و  چشم  آب  بر   چکد  گیرم 
 

کـستی(  2 اهریمـزآوری  اس  ـار   ت ـن 
 

پرخـستی  به  آبست ـزه  اس  ـاش   تـن 
 

به صبح (  3 بینم  از خون جگر  پر   دامن گردون 
 

اختر می  از چشم   چکد بس که در مهر تو اشک 
 

امشب(  4 روز  شود  که  ندارد  عزم   گوییا 
 

امشب   افروز  شب  شمع  آن  در  ز  درآید   یا 
 

 

  ؟    کدام مصراع همسان استوزنِ عروضی مصراع »چشم تماشای خلق در رخ زیبای اوست« با    

نال(  1 از  خبر  با  رهی  مرد  باش   ی ه گر   دل 
 

دان(  2  از  نیست   یه خوشتر  پیدا  گهری   اشکم 
 

دوست (  3 چشم  کرد  ما  دشمن  ز  نظر   قطع 
 

کرده(  4  جفا  ترک  خوشم  جفایت  بـه   ای تا 
 

 

      ابدال« وجود دارد؛ به جز:در همۀ ابیات دو اختیار وزنی »فاعلاتن به جای فعلاتن و    

دارد(  1 کسی  ما  پیش  رخ   آب 

پیشانی(  2 و  است  ابرو  آن   اگر 

پرواز می(  3 ما  جان  مرغ   کند 

باد(  4 رساند  ما  به  گر  بود   چه 
 

ــما    ــتان شـــ ــاک آســـ ــود خـــ ــه بـــ  کـــ

ــما ــان شـــ ــیچ کـــــس کمـــ ــد هـــ  نکشـــ

ــما ــیان شــــ ــوی آشــــ ــه دم ســــ  دم بــــ

ــما ــتان شــــ ــرف بوســــ ــویی از طــــ  بــــ
 

 

 

 

 

 

      در کدام بیت، اختیار وزنی قلب به کار رفته است؟   

 ماهی و چون عیان شوی شمع هزار مجلسی(  1
 

لشکری    هزار  عشق  شوی  روان  چون  و   سروی 
 

 از سر رشک سوختم زان همه سوزم از درون(  2
 

تری  از  آبی  همه  زان  ساختی  آب  همه   با 
 

 خاقــانی اگــر پــاک بشــویی از غبــار  یهســین(  3
 

ــاگری  ــد ثن ــیش کن ــو را ب ــدایگان ت ــیش خ  پ
 

 هم شکـری تو هم نمک با تو چه نسبت آب را(  4
 

پروری   خویش  دشمن  دوستان  رغـم  به   چند 
 

 

 در بیتِ زیر همۀ موارد از دیدگاه »عروض و قافیه« درست است؛ به جز:      

بشکن  حصار  این  در  شب  زین  گرفته   »نفسم 
 

ــکن«  ــار بش ــادویی روزگ ــار ج ــن حص  در ای
 

 « آمده است. 2قافیة بیت بر اساس قاعدة »(  1

 وزن بیت »فعلاتٌ فاعلاتن فعلاتٌ فاعلاتن« است. (  2

 بیت دو بار »همزه« حذف شده است. طبق اختیارات شاعری در  (  3

 در بیت اختیارات شاعری )کوتاه تلفظّ کردن مصوت بلند( یافت می شود.(  4

 اند، به جز:   همۀ ابیات در وزن همسان دو لختی سروده شده   

ــازنینم(  1 ــد نـ ــاید دلبنـ ــی گشـ ــرده مـ  زان پـ
 

چینم  نگار  زیبا  نیاید  نظر  در   تا 
 

کمین  (  2 گوشه  کماندارش هر  ابـروی   کرده 
 

بین  کمینش  بگشاده  نظربازان  صید   در 
 

 ایتــا بــه جفایــت خوشــم تــرک جفــا کــرده(  3
 

کرده   بنا  تازه  را  تازه  روش   ای این 
 

انداخته(  4 پا  ز  خلقی  افراخته  ناز  به   قامت 
 

؟دل  ببین  را  کشورستانی  ساخته  مسخّر   ها 
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              ؟ نیستنددو مصراع کدام بیت، با توجّه به اختیارات شاعری از نظر تعداد و نظم هجاها، یکسان    

 صبحدم مرغ چمــن بــا گــل نوخاســته گفــت(  1
 

 ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت   
 

می(  2 دل  تو  چشم  گوشهچون  از   نشینان برد 
 

ما    جانب  از  گنه  بودن  تـو   نیستهمراه 
 

 نه من سبوکش ایــن دیــر رنــد ســوزم و بــس( 3
 

سبوست  و  سنگ  کارخانه  این  در  که  سرا   بسا 
 

نبود (  4 صبح  امید  دوشم  تـو  عشق  درد   ز 
 

آرد؟  دراز  شب  تاب  چه  عشق   اسیر 
 

  1398داخل کشور سوالات قافیه و عروض علوم و فنون کنکور   
 

        جز:قافیه در همه ابیات درست است به    

گـزیـر(  1 حقـیـقـت  به  باشد  همه   از 

قـنـد(  2 کـاروان  راهـزن  تو  خنده   ای 

است(  3 جسـمانی  هم  نیز  آتش  چه   گر 

کردی(  4 و  گـفـتی  سـزد  تو  از  آنـچ   تو 
 

نظیر   نــداری  کــه  نــبــاشــد  تــو   از 

نوشخند تو  لعل  و  خورده  عشق  نیش   ما 

از   نه  و  است  روح  ز  اســتنه   روحــانی 

خــوردی  بــیـچــاره  مــن  جــان   غم 
 

 

       قافیه در کدام بیت نادرست است؟   

کی(  1 دهم؟ من  آن  شرح  که  را  آن   ام 

خویش(  2 آنِ  آورد  یاد  بدیدش   چون 

شد (  3 شــکر  شکایت  اینجا  مـرا   مـر 

مال می(  4 چشــم،  انــدر  مـار   نماید 
 

بـر    خط  شرح،  آن  دهـم  نهم ور   جان 

خویش بی و  یار  آن  اشتر  ز  شد   طمـع 

شد کفر  ایمان  و  گشت  ایمان   کفــر 

بمال نیکو  را  خویـش  چشـم  دو   هـر 
 

   شود به جز: ....    در بیت زیر، همه اختیارات شاعری یافت می   

کـو  راهی  خضر  است  ظلمات  بر   »گـذار 
 

محروم  کآتش  ببرد«ـمباد  ما  آب   ی 
 

 کردن مصوتّ بلند کوتاه تلفظّ(  2 ابدال                                     (  1

 کردن مصوتّ کوتاه بلند تلفظّ(  4 حذف همزه                       (  3

    در کدام بیت، اختیار زبانی»تغییر مصوّت کوتاه به بلند و تغییر مصوّت بلند به کوتاه« صورت گرفته است؟        

 فروز جان و دلداغ محبّـت است و بس خانه(  1

عــقل (  2 مــزنباده  بیهـُشـی  داروی  را   ســوز 

از او چو نی کنم آن شکرین (  3  لبی که من ناله 

بساط  (  4 بنای طاقتمسوخت   هـسـتـیم ریخت 
 

را  ایــن ســرای  زِ روزن دگر روشـنــی   نیست 

 نیست به سرمه حاجت آن چشم جنون فزای را 

 نـوای را دهد طوطـی خـوشغـوطه به زهــر می

 چـنـد پـر از نـفـس دهــم آه شـکـسته پای را
 

 

      وزن بیتِ زیر، کدام است؟   

که   پیش  آن  از  ساقی  می»ای  از  کنی   مستم 
 

مستم«  تـو  بالای  و  قد  در  نظـر  ز  خود   من 
 

 مَفعولُ مفَاعیلُ مفَاعیلُ فعَولُن (  2 مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ فَع(  1   

 مَفعولُ مَفاعِلُن مفَاعیلُن فَع (  4 مُستَفعِلُ فاعِلاتُ مُستَفعِلُ فَع(  3   

       درست است؟نامِ وزنِ مقابلِ کدام مصرع،    

 مرا مهر سیه چشمان زیر سر بیرون نخواهد شد : هَزَج مثَُمَّن سالم (  1

 شـوریـده و شـیـدا کند هر دل که دلبر جا کند : رَمَل مثَُمَّن سالم (  2

 فـلـک کـار مـرا افـکـند بـا نـامـهربان ماهی : هَزَج مثَُمَّن مَحذوف (  3

 ام جمعیّت عشّــــاق را : رَجزَ مثَُمَّن مَحذوف آشفته خاطـر کــرده (  4
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       بندی هجایی کرد؟توان به دو صورت دستهکدام دو بیت را می  

 رسد تا به تو برفشانمشدست به جان نمی الف(  

کـرد ب(   توان  در  به  دل  از  وصالش   نه حسرت 

 گویم کـه عاقـل باش یا دیوانه باش من نمیج(  

 تو رنگی نیست سـاقـی چمن گل را بی روی  د(  
 

واسـتـانـمش  تـو  ز  تا  دل  نهاد  توان  که   بر 

کرد  تـوان  بیـشـتر  زین  فراقش  در  صبر   نه 

باش بیـگانه  جهان  از  آشنایی  جانان  به   گر 

بیارایی بـاغ  تـا  کـن  خـرامـان   شـمـشـاد 
 

 ج ـ د(  4 ب ـ د  (  3 ج  الف  ـ(  2 الف ـ ب (  1

       دانی که در میان فراتی« یکسان است؟وزن کدام بیت با »تو قدر آب چه   

بگوید (  1 که  بود  روا  ببیند  که  کست  آن   هـر 

آرنــد (  2 کـایــنـات  بــازار  بـه  نـقـد   هـزار 

فـتـنـه(  3 پــِیــَش  ز  روم  بـرانگیزداگــر   ها 

نصیحت(  4 ای  کن  خود  مـعـالـجه   گوی بـرو 
 

درسـتـی   و  راستی  به  بدیدم  بهشت  من   که 

صـاحـب ســکّه  بــه  نـرسد یــکی  ما   عیار 

برخـیزد  کینه  به  بـنـشینم  طــلــب  از   ور 

داد زیانی  را  که  شـیرین  شـاهـد  و   شـراب 
 

      وزنِ مقابلِ کدام مصراع درست است؟  

 چند نومید ز کوی تو دل زار آید: فاعِلاتُن فَعَلاتُن فَعَلاتُن فَعَلاتُن(  1

 ام: فاعلِاتُن فاعلِاتُن فاعلِاتُن فاعِلُن گدا افتادهگوهر تاجم که در دست  (  2

 جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است: مَفاعِلنُ فَعَلاتُن مَفاعِلُن فعََلاتُن(  3

 حاصل: مَفاعیلُن مفَاعیلُن مفَاعیلنُ فعَولُن من و باد صبا مسکین، دو سرگردانِ بی(  4

  های زیر، به ترتیب کدام است؟    وزن مصراع   

 »صبح خواهد شد / و به این کاسه آب / آسمان هجرت خواهد کرد« 

 فاعِلاتُن فَع لُن، فَعَلاتُن فَع، فاعلِاتنُ مَفعولُن فَع (  1

 فاعِلاتُن فَع، فَعَلاتُن فعَِلُن، فاعِلاتُن فَعَلاتُن فَع (  2

 فَعَلاتُن فَعفاعِلاتُن فَع، فاعلِاتُن فَع لُن، فاعلِاتنُ فَعَلاتُن  (  3

 فَعَلاتُن فَع، فَعَلاتُن فعَِلُن، فَعَلاتُن فَعَلاتُن فعَِلُن(  4
 

  1398خارج کشور سوالات قافیه و عروض علوم و فنون کنکور   
 

 در همه ابیات قافیه درست است؛ به جز:     

کُـنی(  1 والـه  و  عـارف  را   خویشتن 

هِـشــته(  2 گرگ  تمثال   ای ناگهان 

باغبان (  3 آنِ  است  گوشه  یک   گفت 

بُـدی (  4 ره  حـق  میـسّرکـردن   گر 
 

مـی  مروتّ  چشم  در   زَنی خــاک 

پُشـته فــراز  از  بــرآورد   ایسـر 

پاسبان  را  او  و  گـرگ  اینجا   هست 

بُدی  آگـه  او  از  گـبر  و  جهود   هر 
 

 

       « است؟غلطدر کدام بیت، قافیه »  

آن  (  1 از  پیر  ایـن  ترسـت پـس  نادان   طفـل 

اسـت (  2 دل  در  آتشــی  خلیـل  چـون   مـرا 

کشید(  3 مـعنی  بــه  صــورت  گـوی  از   سر 

راهــزن (  4 شــبــرو  مــن  نـزدیــک   بــه 
 

درسـت   طاعـت  به  مـردم  بــهر  از   که 

اسـت گل  من  بر  شعله  این  پنداری   که 

کشید دعــوی  حـرف  سر  بر   قلم 

فــاســق   از  پــیــرهنبــه   پــارســا 
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       در همه ابیّات تغییر مصوّت بلند به کوتاه وجود دارد؛ به جز:  

عـنــبری(  1 و  سیاهی  کرد  هــجـر   تــاتـار 

هاست(  2 فــتنه  غـماّزه  غــمـزه  ز  دلم   اندر 

آرزوست (  3 یــارم  لــب  ز  دهی  سر  و   ساقی 

مست(  4 و  خراب  آیم  طرب  گلشن  سوی   تا 
 

آرزوست مشـــکزان    تاتـارم  آهوی   های 

آرزوست فتنه بیـمـارم  جــادوی   نشــان 

مستی آرزوست بد  خـمّـارم  نرگس  ز   ای 

آروزست خـارم  یـک  تو  وصال  گلشن   از 
 

        تِ زیر، فاقد کدام اختیارات شاعری است؟بی  

عـاشـق کـنـد  جگر  خون  به  نه  ار   »طهارت 
 

عشقش    مـفـتی  قول  نماز«به  نیست   درست 
 

 بـلـنـد تلفظّ کردن مصوتّ کوتاه، ابدال (  2 بـلـند تلفظّ کـردن مصوتّ کوتاه، قلب(  1

 حذف همزه، کوتاه تلفظّ کردن مصوتّ بلند (  4 حذف همره، بلند بودن هجای پایان مصراع  (  3

  وزنِ بیتِ زیر، کدام است؟      

فتاد موج  میان  در  ما  کشتی  که   »کنون 
 

نـیـست«  غـم  بود  شنا  مجـال  چنانکه   اگـر 
 

 مَفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن فعَِلُن  (  2 فعَِلُنمَفاعِلُن فاعِلاتُن مَفاعِلُن  (  1

 لُن مفاعـیلُن فاعِلاتُن مَفاعِلُن فَع (  4 لُن مَفاعِلُن فعََلاتُ مَفاعِلُن فَع (  3

      خواهی بردن/ در شبی این همه تاریک پناه«ی شعر زیر، کدام است؟ »به چه وزن واژه  

 لُنفاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فَع   -فَعَلاتُن فعَِلُن (  2 فَعَلاتُن فَعَلاتُن فعََلاتُن   -لُن  فَعَلاتُن فَع(  1

 لُن فاعِلاتُن فعََلاتُن فَع  -فاعِلاتُن فَعَلاتُن فعَِلُن  (  4 فاعِلاتُن فَعَلاتُن فعَِلُن  -لُن  فَعَلاتُن فَع(  3

  کدام ابیات، دارای وزن )دُوری( شبیه به یکدیگرند؟     

ایـزد الف(   کنـد  پـای  بر  را  قیـامت  روز   آن 

بـیب(   ز  خـارم  خوبی  بوستان   نـوایـی ای 

رهی ج(   بر  کنند  جور  حاکمان  کـه  بکن   جور 

مید(   سودایی  دل  بـستانوقتی  به   ها رفت 
 

دلجویی    پی  آیی  شهیدانتکـه  خـاک   بـر 

بوستانت  ز  برگـی  بچینـم  تـا   بـگـذار 

پای  کـه  روبهیشیر  به  بدهد  تن  شد   بند 

ریحانبی و  گل  بـوی  کردی   ها خویشتنم 
 

 الف ـ د (  4 الف ـ ب        (  3 ب ـ د     (  2 ج ـ ب   (  1

    کدام بیت، در وزن »مَفعولُ فاعِلاتُ مَفاعیلُن« سروده شده است؟        

 دزدنــد خــودپـــرســـتـی و خـودکــامـی(  1

 بس سقف شد خراب و نگشت آسمان خراب (  2

 خویـشــتــن دیـــدن و از خـــود گـفـتـن (  3

 هـمـیـشـه بــار جــفـــا بــردن و نیاسودن(  4
 

دو    ایـــن  نپــیــمایدبــا  راه   فـــرقـــه 

تمام  شب  و  روز  نشد  و  تمام  شد  عمر   بس 

اســـت  نـــظــر  کـوتـــه  مـردم   صـفت 

نرنجیدن  و  کردن  طـلــب  رنــج   همیشـه 
 

  بَحرهای »مُتَقارِب، رَملَ، رَجَز و هَزَج« به ترتیب، مربوط به کدام ابیات است؟       

و  الف(   مـا  جهان  ایـن  اسـت نردبان   مـنـی 

آفـریـدنـد ب(   سـامـان  نـه  سـر  نـه   مـرا 

 باز آی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین ج(  

تــویــی د(   پـسـتـی  و  بلـنـدی  را   جـهان 
 

است   بشکسـتنی  نردبان  ایـن   عـاقبت 

آفـریـدنـد  پـریـشـان   پـریـشـانـم 

مـی آسمانم  بر  زمین  از  فریاد  و  آشوب   رود که 

چـه تـویی نـدانم  هـستـی  چـه  هـر   ای 
 

 د، ب، ج، الف (  4د، الف، ج، ب                (  3ج، ب، الف، د         (  2 ج، ب، د، الف (  1
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       کدام بیت، در بَحر »رَمَل مُثَمَّن محَذوف« است؟  

 صـوفـی بـیـا کـه آیـنـه صـافی است جام را (  1

 یاد لبتآن کـه جـز کـعـبـه مـقـامـش نـبود  (  2

 ای که پرسی سرگذشتم پایم اندر گـل فرو شد(  3

 مرحبا ای پیک مشتاقان بده پـیـغـام دوسـت (  4
 

می  صـفـای  بـنـگری  را تــا  فـام   لـعل 

است افتاده  مـقیم  کـه  دیدم  میکده  در   بر 

نباشد  همراهی  اشک  جز  غمم  راه  در   زانکه 

دوست  نام  فدای  رغبت  سر  از  جان  کنـم   تا 
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  شماره یک عروض و قافیه  تالیفی  آزمون  

 قافیه کدام ابیات غلط است؟     

صـورتگری الف(   کند  صـورت  این   هرگـز 

کـه  ب(   گفتندش  گوش  جملـه  خر   دار ای 

عدل ج(   به  شد  بریده  چـون  حیـوان   حلـق 

چهره د(   پـری  آن  است  جهان  دو   خلاصه 

خاکاز  ه(   این  شود فراق  شوره   ها 
 

کشوری   در  بود  شاهد  چنین   یا 

خرگوش   اندازه  را   دار خویش 

فضل  افزونید  و  رست  انسان   حلق 

زهره  شـود  فنـا  گشاید  نقـاب  او   چـو 

شود تیره  و  گَنده  و  زرد   آب 
 

 ه   -ج(  4 د  -الف(  3 ه   -ب(  2 ج   -الف(  1

 با توجه به مبحث قافیه کدام گزینه نادرست است؟     

باد(  1 داد  سفرکرده  یار  ز  آگهی   دوش 

بنگری این  (  2 چون  کل،  است  جنگ   جهان 

کرد (  3 صبا  با  حکایت  بلبل   سحر 

بود (  4 مستان  مونسِ  جان،   مطربِ 
 

 )ذوقافیتین(   ادـه باد ب ـر چـم هـمن نیز دل به باد ده 

« )قاعده  کافری  با  دین  چو  ذرّه  با  قافیه(2ذرّه   » 

 « قافیه( 1ها کرد )قاعده »که عشق روی گل با مـا چه 

 مست آن بود )»ت« حرف روی( نقُل و قوت و قوتّ  
 

 حذف همزه« را دارد؟    » شاعری اختیار کدام بیت بیشترین  

روان (  1 راح  آن   را   ریحانی  پروربده 

که  سخنی  بشنو(  2 در  راست   آفاق   امروز 

می(  3 ثریّا  اشک  فلک  اشک  از  که   ریخت  صبح 

سمن  سنبل  آن  از  گر(  4  نیست  فرسا  گلبوی 
 

بت   کاشانه  به   که  آن   را  روحانی  کشیم 

از کـه هست  فتنه  آن سیم  هر   خاست   بدن  قد 

آتش  دل  مهر ز  رخم  ریخت   سودا   آب   می 

صباست   با  که  دلاویز  بوی  این  چیست  باد 
 

 شوند؟    می هجایی بندیدسته صورت دو به و هم هستند ناهمسان هم کدام ابیات  

خواهـد  گـر  (الف وصالت   گشودن   دری  دولت 

 مجنون   حکایـت  بـردمی   دل  به  دیده  (ب

شود  از   (ج صبح  شرم  عرق   جهانتاب   غرق 

کـه  آن  تـو  (د نداری   بیابم   خلاص  من  کمند 

این  (هـ تو  خـوان   بینم می   کــه  شکـر  بـر 
 

آستان   بـر  تخیّـل  بدین  زد   سرهـا   توان 

 ندارد   مهر  به  دل  که  ندارد  دیده

رخ صباحت   از  تو  زیبای  پیش   روی 

 تذللّ   و  است  تحمّـل  درمان  و  مـاندم  اسیر

 رانی می  که   مگس  ایفایدهبی
 

 د  –الف  (  4 هـ  –ج  (  3 د   -ب  (  2 ب  –الف  (  1

 

 

 فصل سیزدهم

 آزمون های تالیفی
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 باشد؟   درآیم« به صبوری  به عشقت ورطه از »گفتم شعر از مصراع دیگری تواندکدام مصراع می  

ساعد(  1 با  به   سیمین  پنجـه   افکندم  عقل  نه 

مگویش   نکند  تحمّل  یار  از  هرکه(  3  یار 
 

گل(  2  بوی  ای  قـرن  اگـر  خوش   بهـار   آید  باز  صد 

تو(  4 در   خاکساری  با  را  ور  صحبت  به   نیاید  سر 
 

 ندارد؟     وجود یک از اختیارات زبانیبیت هیچ کدام  در  

می(  1 شرر  چـو  سفر  خود  ز  مادائم   کنیم 

خـار    نیش  گردباد  چـون(  2 صد   خوریممیدو 

صدف  گهـر  پاکـی  در(  3 برده   ز   ایم دست 

   ی دل است رهی گر به دوست هستاز رخنه(  4
 

می  سفر  صرف  حیات  ما نقد   کنیم 

می بر  به  غبار  از  جامه  ماگر   کنیم 

می که  میآبی  گهر  ماخوریم   کنیم 

می  سفر  اختیار  راه  ما زین   کنیم 
 

 شود؟    یک از اختیارات وزنی دیده نمیدر کدام بیت هیچ  

این  شبنمی(  1 در  به  نیست     من   محـرومی  باغ 

خویشم(  2 وحشت  دم  بردمی  که  رهین   هر 

   قدم  تو  کوی  سر  بر   نهد  که  نتواند(  3

تشنه  دوانید  ریشه(  4 جگر  در   امعشق 
 

دلم   نزدم  عذاری  لاله  بر  و  شد  خون  که 

سیر مرا   دل  دیگر،  عالم  به   رمیده 

آن  سرمگر  از  نخست  که  گذرد  کس  در   سر 

من  سوختگی افگار  دل  از  کرد   دود 
 

 است؟    کاررفتهبه بیشتر شاعری اختیار اختیارات کدام زیر بیت دو  در  

 برخوری   ندامت  از  کـن تـا  توبه  جوانی  در  (الف

جذبه  تا  (ب توفیـقنگـردد   دستگیر  صائب  ی 
 

 است  مشکل  گزیدن  را  دندان، لب خودنیست چون   

 است  مشکل کشــیدن خود  پـای تعمیـر ،  گل از

 فعلاتن  جای  به  فاعلاتن  آمدن(  2حذف همزه                                                          (  1

 مصوت کوتاه تلفظ کردن   بلند(  4مصراع                           پایان  هجای  گرفتن  نظر  در  بلند(  3
 

 است؟   نادرست گزینه  کدام زیر به رباعی توجه با  

شد   بـو  و  رنـگ  اسیر  چنـد  »تا  خواهی 

گر  چشمه  گر و  حیات  زمزمی   آب 
 

و  زشت  هـر  پی  از   شد   خواهی  نکـو  چنـد 

 شد«   خواهی  فرو  خاک  دل  به  آخر 
 

 دارد.   وجود  ابدال  شاعری  اختیار  اوّل  بیت  در(  1

 کنیم.   هجایی  بندیدسته  توانیممی   روش  دو  به  را  شعر  این(  2

 ای ندارد. زبانی  اختیار  هیچ  آخر  مصراع(  3

 « است. 1»  این رباعی بر اساس قاعده  قافیه(  4
 

  شماره دو عروض و قافیهتالیفی  آزمون    
 

 « قافیه هستند و الحاقی دارند؟    2اساس قاعده » کدام ابیات بر  

مشکلستالف(   برگرفتن  خوبان  دیدار  از   دیـده 

 خسرو آن است که در صحبت او شیرینی است ب(  

صحرایی ج(   به  رفتد  تماشایی  به   هرکس 

آیتید(   رحمت  از  و  جزوی  بهشت  از   ای 

 

 حاصلست کنـد بیهـرکـه ما را این نصیحت می 

 هم خوابه حورالعینی است در بهشت است کـه  

جایی  نرود  خاطر  منظوری  تو  که  را   ما 

عنایتی ما  با  تو  روزگار  به  را   حق 

 

 ب، د(  4 الف، ج (  3 ج، د(  2 الف، ب (  1
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 با توجه به مبحث قافیه توضیح مقابل کدام بیت نادرست است؟       

خط  (  1 و  زلف  چون  ابـروست جهان  و  خال   و 

که  (  2   بقعه  آن  آنجاستخرّم  یار   آرامگه 

است  (  3 افتاده  کسی  کوی  سر  بـه   اتفاقم 

 رود سخن دوست خوشتر است از هر چه می(  4
 

 « قافیه( 1جـای خویــش نیکـوست )قاعده »چیـزی به  کـه هــر 

 « قافیه(2راحــت جــان و شفـای دل بیمـار آنجــاست )قاعده »

 (»ی« حرف روی )که در آن کوی چو من کشته بسی افتاده است  

َ ر( پیغـــام آشــــنا نفـــس روح   پــــرور اســت )حروف قافیه ـ
 

 تعداد »حذف همزه« در مقابل کدام بیت نادرست است؟    

ما(  1 عمر  روز  بود  تیره  چه  اگـر  ایّام   ز 

نشاند (  2 می  خاطر  باغ  در  فرح  شاخ  گل   بوی 

است(  3 هیچ  که  تنگی  از  گویی   دهانش 

از  (  4 که  نیستمرا  بابی  فتح  امیّد   درت 
 

ایّ  آنکه روز فرخنده   بود   ما امدر 

آیینه از  غم  زنگ  می  میجام  جان   زدودی 

هیچ   جهان  در  ندیدم  تنگی   بدان 

مفتوح رهـت  بـر  است  چشم  دولختی   در 
 

 مورد(   2)

 مورد(   1)

 مورد(   2)

 مورد(   2)
 

 هستند؟     وزن هم یکدیگر با بیت دو  کدام  

 گدایی   خوبان  در  بـر  الا  نیست  تاجداری  (الف

 درآیم   به  صبوری  بـه  عشقت  ورطه  از  گفتم  (ب

را  (ج  شود   مستولی  کهچندان    مده  قوّت  سفله 

 مستت   فریب چشم  ات درزلف بسته  هوای  در  (د
 

الا  پادشـاهی   غلامی  مهـرویان  پیش  نیست 

می  نـهبـاز  دریا  و  است  بینـم   کرانش   پدیـد 

را خونـریزتر  دندان  کـهچندان  گرگ   تیـزتر 

 ولایتصاحب  زاهد  گردد  میخانه  ساکن
 

 د  -الف  (  4 ج   -ب  (  3 د   –ب  (  2 ب  -الف  (  1

 در کدام بیت سه نوع اختیار وزنی به کار نرفته است؟      

ملال(  1 گرد  جز  به  نیست  ثمری  را  ما   نخل 

ده  (  2 دستارش  به  زلف  آشفتگی  رب   یا 

قافلههمـه  (  3 نالهشب  استی  راه  در  من   ی 

بترست(  4 برونی  خصم   از  خانگی   دشمن 
 

فشاند  که  هر  شود  خاک   را ما طعمه 

بیمارش دل  و  بگیر  بیمار   ده  چشم 

فریاد چه  مرا  گر  نیست  جرس  همچو   رسی 

باشد برادر  ز  یوسف  شکوه   بیشتر 
 

  بندی دسته یک با ناهمسان هجایی،  بندی دودسته  با ناهمسان هجایی،  بندیدسته یک  با »دوری  لحاظ زیر به ابیات ترتیب   

 است؟   آمده درستیبه گزینه  کدام در هجایی« بندی دودسته با دوری هجایی، 

برآرد   تو  عشق  آتش  (الف زبانه   چون 

دانا  (ب دل  اندر  که  راز   باشد  هر 

بود    (ج تو  بی  بـرگـر    ننشینم   کنگره  جنّت 

  طرفه آنک  و   نشینگوشه  زاهدی  خیال  به    من  (د
 

آهدل  از   برآرد   عاشقانه  سنگ 

باشد نهفته  که  باید عنقا  ز   تر 

در دوزخ  بود  تو  با   آویزم  سلسله  ور 

 زندم بـه چنگ و دف ای ز هر طـرف میمغبچـه
 

 ب، ج، الف د،  (  4 د، ب، الف، ج (  3 الف، د، ب، ج (  2 الف، ج، ب، د(  1
 

 کوتاه تلفظ مصوت بلند« وجود دارد؟     حذف همزه، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، »در کدام بیت اختیارات شاعری   

ودل    دست  از(  1 خونبار   سوخته   دیده 

بمیرد  (  2 تشنه  ار  مردم چشم  جز  بهخواجو   از 

عجب (  3 چه  بود  جان  ورد  شما  دعای   گرم 

هستی  (  4 از  بوداگر  باقی  اثری   خواجو 

 

آب  یک    از  و  آتش  ز  جدا  نبودیم   لحظه 

را او  نچکانند  لب  بر  طایفه  این   آبی 

من اوراد  شب  و  روز  هست   شما  دعای که 

دم بسوخت  از این  بیکبار  تو  عشق   آتش 
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 در بیت زیر کدام اختیار شاعری وجود ندارد؟      

چ داغ  رـاگ  انیـخاق دل بر»   نهی  شد ـجفا   ه 
 

س  ز  کیست خ گاو  ب ـان  بردت  تا  داوری ـود   «   ه 
 

 کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند(  4 حذف همزه (  3 قلب(  2 ابدال (  1

 با توجه به شعر زیر کدام گزینه نادرست است؟      

داشت گ ـرن خوش  گلی  رگـب »بلبلی منقار   در 

چیست  این وصل عین  در گفتمش فریاد  و   ناله 
 

 زار داشت   هاینالـه خوش وا ـو ن  رگـب و اندر آن 

را جلـگف ما   « کار داشت این در  وق ـوه معش ـت 
 

 نام وزن این ابیات »بحر رمل مثمّن محذوف« است. (  1

 کردن مصوت کوتاه« دارد.   اختیار »بلند تلفظ  بیت اول دو(  2

 باشد. بدون اختیار حذف همزه می   مصراع آخر(  3

 شوند. بندی هجایی میبه دو روش دستهابیات نه دوری هستند نه ناهمسان و نه  (  4

  شماره سه عروض و قافیه  تالیفی  آزمون  

 شده است؟   قاعده قافیه کدام ابیات نادرست نوشته  

کردی  کی  التفات  من  به  جز   الف( 

آ  کاندر  را  احولی  استاد  گفت   ب( 

مانم را  سـرد  آه  اشکـم  کاروانم  دلیل   ج( 

من   سودایی  سر  ای  تو د(  سودای  در   رفته 
 

 « )قاعده  خوردی   کجا  نکـو  و  زشت   «(1غم 

بر وثـو  از  آر  شیشـرون  آن  راـاق  »   ه   «(2)قاعده 

 «( 2)قاعده »  مانم  رف صاحب درد راـاثر پرداز داغم ح

« )قاعده  تو  پای  تا  قربان سر  پـای من  تا   «(1باد سر 
 

 ب، د(  4 الف، ج (  3 ج، د(  2 الف، ب (  1

 اساس »مصوت+ صامت+ صامت+ الحاقی« است؟    الگوی قافیه چند بیت بر  

نیستالف(   تنهاییم  برگ  سازم  فـراقت چند   با 

ب  آمد میدوش  ب(   رخساره  بود ـو   رافروخته 

دردمنج(   دل  غمگسار  است  را ـعشق   د 

تـبد(   زلف  و  کاکل  دور  سنبلـه   ها ستانو 

 ای رانـدهاز نمکدان تو محشر گرد بـیـرون ه(  

پایـدستگ  و  صبر  شکیبایی ـاه  نیست ـاب   م 

دل   باز  کجا  بود   ای زدهغمتا   سوخته 

را  سپند  گشاید  کار  ز  گره   آتش 

بستان چشم  به  پریشان  خواب  است   ها شده 

 ای ماندهبرق پیش خـوی تـنـدت پـای در گل  
 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 تعداد حذف همزه کدام ابیات یکسان است؟     

 ه جان رسید ـب حیاتی بود  مرده هـک  را دل  (الف

 بیخودی  ز ندانم کـهچنانآن   نـک  مستم  (ب

شد ـم بود ه ـک  دلی نقد  (ج باده  صرف   را 

رسدـب جامت جرعه کـه   آن بوی  بر  (د ما   ه 
 

بوی  نسیـتا  از  میـی  رفت م  مشام  در   اش 

خیال عرصه  رفت  که در  کدام   آمد 

سیاه رفت  بود قلب  حرام  در  آن   از 

ت دعای  مصطبه  هـدر  رفت ـو  شام  و  صبح   ر 
 

 الف ـ د (  4 ب ـ ج(  3 ج ـ د(  2 الف ـ ب (  1

 واژه )رکن( محذوف دارند؟    ها وزنکدام مصراع  

 کنون کـه شهـر گرفتـی روا مـدار خراب  (الف

 تا بشکنیـم اصنام را   توحید بر ما عرضه کـن (ب

 گـر من از عهدت بگـردم ناجوانمـردم نه مردم (ج 

 

 کردی خلاف عقـل و رای  سست پیمانا چـراد(  

 در دلـم هیـچ نیاید مگـر اندیشـه وصلته (  

 ج ـ هـ(  4 الف ـ د (  3 ج ـ د(  2 الف ـ ب (  1
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 شوند؟    بندی هجایی میو هم به دو صورت دسته کدام ابیات هم دوری هستند  

حرامست   امزدهصبوحی که من بر  (الف  خرقه 

داری  زمانم فتنه من  (ب که  دوستان   وان 

خ  ایبرده عام رـخاط  (ج  ای خوردهواص   ـخون 

م روزی خود تو که باشد  (د خب ـاز  پرسیـا   ری 

داری   (هـ   چــه  پنهــان  دلبــر  ز  دل   ای 
 

کدامست ای    خرابات  راه   مجلسیان 

 زمانت فتنه از   دارندنگاه  شکبی 

هم صید  ـما  کمند    ایکـردهه  ز   ای جستهخود 

 امی ـپیغ وـت هــا بـات از مـبرد هیه هـک  ور نه

ندارد  درمان  او  جز  که   دردی 
 

 الف ـ ج (  4 ج ـ هـ(  3 ب ـ د (  2 الف ـ ه ـ(  1

 از ابیات زیر به ترتیب چند اختیار شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« وجود دارد؟   در هرکدام   

 دارد  سر گرانکه با من  روحمسبک آن  غلام (الف

 حیاتی هست مردم را خفتن و خوردن  از برون  (ب
 

تل  شکـجوابش  پنداری  و  دارد ـخ  زبان  زیر     ر 

ک  زندگانی  جانان  نیـبه  بهایم  جـن  دارد ـز   ان 
 

 دو ـ دو(  4 دو ـ یک(  3 یک ـ دو(  2 یک ـ یک (  1

 نوع اختیارات وزنی کدام ابیات یکسان است؟    

دردـبگفتی سر رکـت ما  (الف تا  نباشدـس  م   ر 

 خوابتر بودی مرا از این بی چشم  صد  کاشکی(  ب

کندـک  روزی و ـت مشکین کلک   (ج یاد  ما  ز   ه 

سـک  حاجت چه وق ـش بیان  (د  دل آتش  وز  ـه 
 

جـغی  در  جانان،  خیال  از  و ـر   نباشد  رـس ان 

نظ منظکـردمی ر  ـتا  در  زیبـمی  توـر   ای 

کند   آزاد  که  بنده  صد  دو  اجر   ببرد 

ک  سوزی  ز  شناخت  باشد ـتوان  سخن  در   ه 
 

 ب ـ ج(  4 ـ د   الف(  3 ج ـ د(  2 الف ـ ب (  1

 کدام بیت اختیار شاعری »قلب« دارد؟      

دلم کی(  1 من   روی برون ز  چو   ام نبوده زانکه 

ب گر رمیده دل پای(  2 آمدیه  باز   دستم 

رهایی(  3 خود باز  فراق  قفس  از  بده   ام 

ب ساز رود بت چون(  4 چنگ  زنده  من  در   ساز 
 

 جان توه  عشق تو بوده است و بس در دل من ب 

 از همه وا رهاندمی ش   ـردمی و خوی ـو کـترک ت

من نازنین  نگار  بکن  سحر  مرا   شام 

را رباب  دهم  یاد  نواگری  فغان  به   من 
 

 باشد؟    با توجه به ابیات زیر کدام گزینه صحیح نمی  

او  است دیده  دیده تا  (الف دلربای   رخ 

سلاطینـبارگ ه  ب وید ـگ  که کیست(  ب  اه 

 حاصل بیدو سرگردان   مسکین صبا باد  و من(  ج
 

بلای  در  اوست دیده دل  بلای  در  جان   و 

مسکین  دلشکسته  گدایان   حال 

 او از بوی گیسویت  و از افسون چشمت مست من
 

 واژه مشترک دارند.بیت »الف« و »ب« وزن(  2       بندی هجایی کرد.توان دستهبیت »الف« را به دو روش می (  1

 یکی از ابیات وزن دوری دارد. ( 4                   مثمنّ سالم« است.بحر هزج  »  نام وزن بیت »ج«(  3
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  شماره چهار عروض و قافیه  تالیفی  آزمون  

 چند مورد از ابیات زیر فاقد ردیف هستند؟      

 اند دیده  آخر  که  را  هاآن  بنگر  (الف

خ  رـنگ  می  (ب گران ـجن  چنین  ودـدر   گ 

 خویش   هـک   ورـخ  زندگی  در  شـخوی  غم  (ج

جهان آتـش    (د رویـش  در  است   خشم 

پروانهـگش   عـشم  را  وـت  روی  چراغ  (ه  ت 
 

جان  رشک حسرت  و     اند دیده  ها 

چ مشغولـپس  بـه  جنـی  دیگران  ـه   گ 

حرص از  نپردازد  مرده   خویش   به 

می جهان زنده  بویش  از   گردند 

ز   حال  تو  الخمرا  پروا  با   نه  خویش 
 

 پنج(  4 چهار (  3 سه(  2 دو(  1

 با توجه به مبحث قافیه، توضیح مقابل کدام گزینه غلط است؟     

بود   دلت   کبرش  از  آنک(  1  لرزان 

 که هیچش طبیب نیست  عشق  درد  دردی است(  2

 برد باد از کوی دوست   صحرا  به  خاکی  دمصبح( 3

چالاکتر  روان  سرو  از  که  ای(  4 تو   ست ا  قد 
 

  ون پیش تو گریان شود  ـ ـوی چــون شـــچ 

نیست   بنالد  عشق  دردمندگر    غریب 

بوستان در عنبر سارا گرفت از بوی دوست    

طربناکتر  تو  روی  ز  تو  روی  به   ست ا  دل 
 

 )»ن« حرف روی( 

 )ذوقافیتین( 

« قافیه(1)قاعده   » 

الحاقی( با   )قافیه 
 

 بیت زیر وجود دارد؟    ها در هر دوواژهکدام وزن  

بـب  راه  رـگ   (الف را   کوی   رـس  رـود  صبا   تو 

است   (ب بوده  زمینی  خاک  در  کـه  ذره   هـر 
 

کنابندگی  در  عرضه  قصّ ـت  راـد  ما   ه 

است  بوده  نگینـی  و  تـاج  تـو  و  من  از   پیش 
 

 مفاعلن ـ فعولن (  4 مفاعیل ـ مفاعلن (  3 مفعول ـ مفاعیل (  2 مفعول ـ فعولن (  1

 ها درست آمده است؟   وزن کدام مصراع  

برآید  (الف بسته  کار  کـه  چنانـم    امیـدوار 

نشمردی درماندگی  (ب هیچ  به   ام 

نگشاد  (ج را  اجـل  اسـرار  مشکـل   کس 

تاریخند   (د غیرت  شکوه   اینان 
 

 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن( 

 )مفعول مفاعلن مفاعیلن(

 مستف( )مستفعل مستفعل مستفعل 

 )مفعول فاعلات مفاعیلن(

 د   -ب  (  4 ج   –الف  (  3 د  –ج  (  2 ب  -الف  (  1

 در کدام بیت هم ابدال و هم یک اختیار زبانی وجود دارد؟      

بنده  چه(  1 را  نبرد  گردن  که  کند   فرمان 

زند  اگر   ابروکمان   سروبالایِ(  2  تیر 

بشکست(  3 خور   و  ماه  بازار  تو  روی   بهای 

اقالیم  دیار(  4 و   بسپارند  ترک  هند 
 

گوی  چه  را   که  کند  چوگان  نشود   عاجز 

آن   راا   عاشق  پیکان  نهد  دیده  بر  که   ست 

را جادو  طلسم  موسی  معجز  که   چنان 

را   تو  ترک  چشم  چو هندو  زلف  و   بینند 
 

 جز:   بندی هجایی می شوند بهروش دسته همه ابیات هم ناهمسانند و هم به دو  

ب  هر(  1  سرشک   ریزدم  رو  ـف  زرد  رویه  دم 

دُ  دی(  2 دیر  در  نوشانبر   رد 

 نیازست   و  سوز   غرض  کعبه  و  آتشکده  ز(  3

شماری  بری  ما  رخ   آب(  4 باد   و 

 

 راب  ــام زر شـــاز ج  دهدمی ه  ـــر کـــم نگــچشم 

 بود  زن  و   مرد  خروشآشوب  

نیازآ  و که  چا  نجا  بـست  حاجت   نمازست  ه  ه 

نداری   ما  دل  خون  باک  و   خوری 
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 کدام بیت هم دوری است و هم یک اختیار وزنی دارد؟       

 در پای سنگی جان بداد  شورانگیز اگر    فرهاد(  1

ب  خرام   طوبی  مه  آن(  2 بگذرده  گر   چمن 

ره  دیده  آب  از(  3  دیدم   نوح  طوفان   صد 

ز  (  4 پرده  نسترن  که  سحری  برافکندهر   رخ 
 

را  سخن  بی  شیرین  گفتار  سنگ  آرد  حالت   در 

نماز را  او  قامت  برد  خرامان   سرو 

نقشت  زو سینه  زایل     لوح  نگشت   هرگز 

من   باد چو  نهد  چمن  به  رو  گل  بوی  به   صبا 
 

 دارند؟   ابیات زیر به ترتیب درمجموع چند اختیار شاعری »حذف همزه و بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه«  

مهر    بینندنمی  پنهانم  داغ  (الف به  و   مهرسر 

 تو را   داردمی دوست    سعدی  گویند  از اینپیش    (ب
 

اجـب  آنچه  ظاهـر   اند گفـتهآن    انددیدهر  ـزای 

 اند گفـتهه ایشان  ـک   دارممیآنت دوست    از  بیش
 

 سه ـ سه(  4 سه ـ چهار (  3 دو ـ سه(  2 دو ـ چهار (  1

 با توجه به بیت زیر کدام گزینه غلط است؟     

فـالی    » بـزن  مـرو  در  این  از  امیدی  نا   بـه 
 

«   بود  افتد  ما  نام  به  دولت  قرعه   که 
 

 یک اختیار »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« در این بیت وجود دارد. (  1

 مصراع اول دو »حذف همزه« دارد.(  2

 »ابدال« وجود دارد. در هر دو مصراع اختیار شاعری  (  3

 یک اختیار شاعری »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« در بیت وجود دارد.(  4

  شماره پنج عروض و قافیه  تالیفی  آزمون  

 قافیه چند بیت غلط است؟      

 وی ـدع دوستی رهـخی کنی  چون  (الف

 مهترزادگی  نیز باشد سهل  (ب

آمده  جنسهم کافران  (ج  شیطان 

دانهاین    (د و  است  دام  آرزو جهان   ش 
 

هرزه    گفتار   معنی بیهمه 

غّ  بود  بارگی که  و  مال  به   ره 

شده شیطانان  شاگرد   جانشان 

دام از  گریز  زو در  آر  روی   ها 
 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 توانند با هم قافیه شوند؟   چند مورد از ترکیبات زیر می  

   –جانانه، مــردانه -رفـت، رخـت  –ها، دریــا شـب –برگشته، کُشته   -سوزناک، طربناک  –رَفته، خُفته »

 سازی « سوزی، میمی -زارزار، لاله –آسودگی، افتادگی 

 شش (  4 پنج(  3 چهار (  2 سه(  1  

 در هرکدام از ابیات زیر به ترتیب چند اختیار شاعری حذف همزه وجود دارد؟     

عشق  که دیده آن خیره  (الف گریه  نبرد   آبش 

 ستا  و بتخانه یکی کعبه نبود طهارت  چون(  ب
 

شم هـک  دل آن رهـتی  او  محبّـدر  نبود ع   ت 

خانـخی ودـنب  آن  در  ک ـر  عصمتـه   نبود  ه 
 

 دو ـ دو(  4 ـ یک  دو(  3 یک ـ دو(  2 یک ـ یک (  1

 ها درست است؟   نام عروضی کدام مصراع  

 جز کویش ندارم منزلی دیگر من از عالم بـه    ( الف

نباشد لذتّ شیرین چه یابی  (ب  تا تو را شوری 

 من خاک آن بـادم کـه او بـوی دلارام آورد  (ج

نیست  (د یاریش  که  یاری  ز  کن   حذر 
 

 سالم( )بحر هزج مثمن   

 )بحر رمل مثمن محذوف( 

 )بحر رجز مثمن محذوف( 

 )بحر متقارب مثمن محذوف( 

 د  -الف  (  4 ج  –ب  (  3 د  –ج  (  2 ب  –الف  (  1
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 کدام بیت فاقد اختیار وزنی است؟      

سری  (  1 وفات  سر  در  کنم   گر 

نظر(  2 تو  رخ  در  است  حرام   نه 

مرد(  3 و  زن  طاقت  و  هوش   ببری 

سعدی  (  4 کوهآه  در  کند   اثر 
 

مختصری    زیان  باشد   سهل 

دگری بر  چشم  است  حرام   که 

دری  و  بام  به  کنی  تردّد   گر 

در نظری   نکند  دل  سنگ   تو 
 

تلفظ کردن مصوت بلند، ابدال، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« در کدام   کوتاه»ترتیب ابیات به لحاظ دارا بودن اختیارات     

 گزینه آمده است؟   

نیست  بنده خطای و سهو  (الف اعتبار   گرش 

حریـب ره  ه ـک   راهرو هر  (ب نبرد ـه  درش   م 

پرت شودمی زر  ه ـچ آن  (ج  قلب سیاه آن  وـاز 
 

عف  چیست  ـگ پرورد ت  ـرحم و  وـمعنی   ار 

ب وـمسکین  وادی  ح ره رید  نداشت ـدر   رم 

است ا  کیمیایی  درویشان  صحبت  در  که   ست 
 

 الف   - ب    -ج(  4 ب  -الف    –ج  (  3 ج  –الف    -ب(  2 الف  -ج    –ب  (  1

 کدام بیت اختیار شاعری »قلب« دارد؟      

برافراختیم(  1  عشق  سلطان رایت باز 

یار ایمکـرده  جهان ملک(  2 گیسوی   فدای 

نثاردر   کنیم تا بود چه جان(  3 عشقش   ره 

الست  دیر درین عقل(  4 شراب  مست   کیست 

 

میدان  سر  بر  تاختیم  دگر   عشق  بار 

دل     عشق  ایمافکنده گوی  چوگان  خم   در 

مل عشق ـپای  سلیمان  نزد  بریم  چون   خ 

عشق این در روح بستان  بلبل  چیست   باغ 
 

 ی ...  جز گزینهشوند بهبندی هجایی میها یا ناهمسان هستند یا به دو روش دستهابیات همه گزینه  

 است   نهان  دیده   از  صورتت  چرا  که   گفتم(  1

جام(  2 نسبتم و بیار   ورع و زهد  به   مکن 

ط گل بوی وـچ  سحر(  3 برآیدـاز  مرغزار   رف 

دلفروزی  رویت  آفتاب   ای (  4 اوج   در 
 

چ که  گفتا  را  چنانه  پری  رسم   ست  ا  کنم 

 منصوب   امگشته پیمانه و ساغر به من که

بم نوای   و  برآید  زیر  زار  مرغ  جان   از 

دوزی  دیده  عین  در  مستت  چشم  تیر   وی 
 

 با توجه به رباعی زیر کدام گزینه صحیح نیست؟    

ناز  خیز است سحر وقت» مایه   ای 

بسی  که نهاآک  نپایند   بجایند 
 

نرمک       نواز چنگ  و    خور  بادهنرمک 

 باز   آیدنمیکس   شدند که آنها و
 

 هاست. اول فاقد اختیار تغییر کمیت مصوت   بیت(  1

 بیت اول اختیار شاعری ابدال دارد.(  2

 باشد. فاقد اختیار وزنی نمی  بیت دوم(  3

 در مجموع سه اختیار شاعری حذف همزه وجود دارد. (  4
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  شماره شش عروض و قافیه تالیفی  آزمون    
 

 قافیه شوند، در کدام گزینه بیشتر است؟   توانند با همتعداد گروه کلماتی که می  

 کوهسار، جویبار   -نشسَته، نشُسته    -موسی، دنیا    -آزرده، خورده  (  1

 قند، سپند  –میغ، ستیغ    -لولیان، روان    - کُشته، گُفته  (2

 افتادگی، آوارگی  -شاعری،دلخوری    -کوره، گیره    -ها  بادپا، باغ(  3

 کاشته، کاسته   –صورتگر، مصوّر    -پاسبان، باغبان    -آمده، شده  (  4

 با توجه به مبحث قافیه کدام گزینه غلط است؟    

نیست  نور(  1 دیر  در  و  مسجد  در   حق 

بسی(  2   بگشتم  عالم  اقصای   در 

غمگینم  (  3 بادل  و  مستمند   گر 

 امشب غنیمت دارمت باشم غلام و چاکرت (  4
 

نیست     سیر  در  آن  نور  آن  است  دل   در 

کسی  هر  با  ایّام  بردم  سر   به 

ملامت   مکن   چندینمخیره 

 هش شود هم عرش بشکافد قبا فردا ملک بی
 

 )قافیه بر مبنای یکسانی مصوت+ صامت( 

 «( 2)قافیه بر مبنای قاعده »  

 ( »ن« حرف روی )

 )بدون قافیه میانی(   

 وزن هستند؟   ها همکدام مصراع   

بسوزم الف(   پروانه  چـو  کـه  دمادم  است  آن   بیم 

بـر ب(   بودن   شب  نخـواهد  روز  مگـر  کـه   آنم 

عمـر ج(   همـه  من  بخت  چشم  نرود  در  خـواب   به 

پـرید(   آن  است  بشر آفـتاب  یا  ملائک  یـا   رخ 

پـریه(   کـه  خندان  لعبـت  آن  برفت کیست   وار 

تیـرو(   چنین  کـه  ندیدم  دارد  کـس  کمـانی   و 
 

  

 

 ب، ج، د (  4       الف، د، و(  3       ب، ه، و(  2     الف، ج، ه(  1

 کدام بیت هم »دوری« است و هم یک اختیار شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه«« دارد؟      

زد  (  1 سکون  خرمن  در  آتش  بازم  و   بگذشت 

بی  (  2 جانان بار  سودای  از  دل  بر  دارم   اندازه 

مرا  (  3 هجران  شب  اجلگر  آرد   تاختن 

بیا (  4 اسیرند  درگهت  به   عشاق 
 

زد    خون  موج  دیده  در  آتشینم   دریای 

بی ای  باری آخر  برگیر  دلی  از  باری   رحم 

دوست  پهلوی  به  خیمه  زنم  قیامت   روز 

بیا  نگیرند  تو  بر  تو   بدخویی 
 

 نام وزن عروضی کدام دو مورد درست است؟       

درآید  الف(   تو  چون  یکی  کـه  در  آن  از  بازآید   بخت 

باشدب(   رایگان  برآید  جانان  صحبت  گـر  جـان   به 

کشدج(   تنهـایی  بـار  مـن  دل  دلبر  ای  کی   تا 

گرفتم د(   دشمن  تو  عهد  به  را   وفا 
 

 )بحر رمل مثمن سالم( 

 )بحر رجز مثمن سالم(

 )بحر رمل مثمن محذوف( 

 )بحر متقارب مثمن سالم( 
 

 ب، د(  4 ج، د(  3 الف، ج (  2 الف، ب (  1

 در کدام گزینه »اختیار وزنی« وجود ندارد؟      

می(  1 تو  نرگس  در  که  فریب  آن   بینم من 

است(  2 باز  میکده  در  که  للَِّه   المنِّهُ 

مـی(  3 بنفشه  طرّه تاب  مشک دهد  تو ی   سای 

قدم(  4 تو  کوی  سر  بر  نهد  که   نتواند 
 

برآمیزد     ره  خاک  با  که  روی  آب   بس 

است نیاز  روی  او  در  بر  مرا  که  رو   زان 

می غنچه  توپرده  دلگشای  خنده   درد 

آن  درگذردمگر  جان  سر  از  نخست  که   کس 
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 در بیت زیر کدام اختیارات شاعری وجود دارد؟     

به   نیست »همدم  شراب  جام  و  صراحی   جز 
 

است«  گرفته  همدم  دامن  کـه  کسی   خرّم 
 

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه  -کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند    (1

 جای فعلاتن آمدن فاعلاتن به  -کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند    (2

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه   -ابدال    (3

 کوتاه تلفظ کردن مصوبت بلند  -ابدال    (4

 شده مقابل کدام بیت در آن وجود دارد؟    اختیار شاعری نوشته  

مشتاقان(  1 ملّت  در  است  نهی  بتان  عشق   جز 

می(  2 خدنگ  تو  گـر  هدف  منم  تـرا   زنیتیر 

موّدت(  3 و  است  محبّت  طریق  نه   این 

می(  4 پر  ساغرم  میگون  اشک  از  زمان   شود هر 
 

 داران جز کیش مغان کفر است در مذهب دین 

می اسیر  تو  گر  سپر  منم  ترا   کشی تیغ 

یاری  و  داری  دوست  شرط  نبـود   وین 

 دل نوشم تو پنداری مگرکان باده است   خون 
 

 )ابدال( 

 )قلب(

 )کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند( 

 )بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه( 

 با توجه به شعر نیمایی زیر کدام گزینه غلط است؟     

 »رفته بودم سر حوض 

 تا ببینم شاید، عکس تنهایی خود را در آب

 آب در حوض نبود« 

 یک اختیار شاعری کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند دارد.    (1

 یک اختیار شاعری بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه دارد.   (2

 ابدال دارد. اختیار شاعری    (3

 جای فعلاتن دارد.       اختیار شاعری آمدن فاعلاتن به  (4
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2 226 3 201 1 176 2 151 3 126 2 101 1 76 3 51 4 26 4 1 

2 227 3 202 3 177 2 152 2 127 4 102 3 77 1 52 3 27 4 2 

4 228 4 203 1 178 2 153 3 128 1 103 4 78 3 53 1 28 3 3 

1 229 3 204 2 179 3 154 2 129 1 104 3 79 1 54 3 29 1 4 

4 230 3 205 4 180 2 155 2 130 3 105 3 80 4 55 1 30 4 5 

4 231 1 206 1 181 2 156 3 131 4 106 3 81 2 56 4 31 1 6 

3 232 3 207 3 182 1 157 2 132 2 107 2 82 1 57 2 32 2 7 

1 233 2 208 2 183 2 158 2 133 2 108 2 83 3 58 1 33 1 8 

3 234 3 209 2 184 4 159 1 134 4 109 4 84 4 59 3 34 2 9 

4 235 4 210 3 185 4 160 2 135 3 110 3 85 4 60 3 35 3 10 

3 236 3 211 1 186 1 161 2 136 3 111 4 86 4 61 2 36 3 11 

1 237 2 212 3 187 2 162 1 137 4 112 3 87 2 62 1 37 2 12 

1 238 3 213 2 188 1 163 2 138 3 113 2 88 2 63 3 38 2 13 

2 239 2 214 2 189 4 164 4 139 3 114 1 89 1 64 2 39 1 14 

3 240 3 215 3 190 3 165 4 140 2 115 4 90 4 65 4 40 2 15 

2 241 4 216 2 191 3 166 3 141 1 116 3 91 4 66 4 41 2 16 

4 242 3 217 1 192 2 167 2 142 3 117 2 92 3 67 3 42 2 17 

3 243 3 218 3 193 2 168 2 143 1 118 1 93 4 68 2 43 4 18 

3 244 2 219 4 194 3 169 3 144 4 119 4 94 2 69 3 44 3 19 

2 245 3 220 3 195 2 170 1 145 4 120 3 95 1 70 1 45 2 20 

3 246 2 221 4 196 4 171 3 146 3 121 4 96 3 71 1 46 3 21 

4 247 1 222 1 197 3 172 3 147 4 122 3 97 4 72 2 47 2 22 

2 248 1 223 1 198 4 173 4 148 4 123 1 98 2 73 2 48 2 23 

3 249 1 224 2 199 2 174 3 149 2 124 1 99 2 74 2 49 3 24 

1 250 3 225 4 200 2 175 4 150 4 125 3 100 1 75 3 50 1 25 
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 476 2 451 3 426 4 401 3 376 2 351 2 326 4 301 1 276 4 251 

 477 4 452 2 427 3 402 1 377 4 352 1 327 4 302 3 277 3 252 

 478 2 453 3 428 3 403 1 378 1 353 3 328 3 303 4 278 1 253 

 479 4 454 4 429 4 404 1 379 3 354 2 329 4 304 1 279 1 254 

 480 2 455 3 430 1 405 3 380 2 355 4 330 2 305 2 280 3 255 

 481 1 456 4 431 2 406 4 381 4 356 2 331 1 306 2 281 4 256 

 482 1 457 3 432 1 407 4 382 3 357 4 332 3 307 1 282 4 257 

 483 2 458 1 433 3 408 3 383 2 358 1 333 3 308 2 283 4 258 

 484 2 459 4 434 1 409 3 384 4 359 3 334 2 309 2 284 2 259 

 485 2 460 2 435 2 410 1 385 3 360 2 335 2 310 4 285 3 260 

 486 4 461 4 436 2 411 4 386 1 361 3 336 4 311 2 286 4 261 

 487 2 462 4 437 3 412 2 387 2 362 4 337 3 312 2 287 3 262 

 488 1 463 1 438 2 413 1 388 1 363 4 338 2 313 3 288 4 263 

 489 2 464 2 439 4 414 4 389 3 364 3 339 1 314 3 289 1 264 

 490 3 465 1 440 1 415 4 390 4 365 2 340 3 315 2 290 4 265 

 491 1 466 2 441 2 416 4 391 3 366 1 341 4 316 4 291 3 266 

 492 1 467 3 442 3 417 3 392 3 367 3 342 1 317 2 292 4 267 

 493 1 468 3 443 4 418 1 393 4 368 3 343 2 318 4 293 4 268 

 494 2 469 2 444 1 419 3 394 1 369 1 344 3 319 4 294 2 269 

 495 1 470 3 445 3 420 4 395 2 370 2 345 4 320 3 295 1 270 

 496 3 471 1 446 4 421 4 396 1 371 3 346 4 321 2 296 3 271 

 497 4 472 3 447 4 422 2 397 3 372 1 347 1 322 3 297 3 272 

 498 1 473 4 448 4 423 3 398 1 373 1 348 4 323 1 298 2 273 

 499 3 474 4 449 4 424 3 399 3 374 3 349 3 324 2 299 4 274 

 500 2 475 1 450 3 425 4 400 2 375 4 350 4 325 3 300 4 275 


